(۹ 0 9 


تل 5 








سرشناسه: شهیدی پاک, محمدرضا,ء 341 1- 


عنوان و نام پدیدآور:تاريخ تشکیلات در اسلام [کتاب]/محمدرضا شهیدی 
پاک. 


ِِِ نشر:قم ۰ مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)؛ 


مشخصات ظاهری:[384] ص.: مصور, نمودار. 
فروست:پژوهش ام بین المللی المصطفی (ص)؛ 1109 


شابک:125000 ریال 9-667-195-964-978 : : 180000 ریال(چاپ 
دوم) 


وضعیت فهرست نویسی:فاپا 

ای وا 

و 
موضوع: اسلام -- حکومت 

موضوع: اسلام و سیاست -- تاریخ 

موضوع: اسلام و دولت -- تاریخ 

موه ماس اس 

کر سر 1612 

رده بندی دیویی:297/4832 

شماره کتابشناسی ملی:3040938 


ص: 1 


اشاره 


ص2۰ 


تاریخ تشکیلات در اسلام 
دکتر محمدرضا شهیدی پاک 
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ری نشکیلات در اسلام 
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سخن ناشر 


تحولات اجتماعی و مقتضیات نویدید دانش ها و پدیدآمدن دانش های 
نوین, نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ گویی به آنهاءایجاد رشته های 
تحصیلی دید 2 0 نیروهای ۳ را صروری ۳ نماید ِ اين رو 


جهانی شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه های فرهنگی 
و ارتباظی, اقتضا دارد که تمام دانش پژوهان وعلاقه مندان:به این مباخت, 
با انديشه های بلند و ارزش های متعالی اشنا شوند, و این مهم پا ایجاد 


رشته های تخصصی 0 منون جد ید ی دامنه آهوذنشن و 
تربیت سازمان یافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید. 


تاکن کی مراکز آموزشی, در رد نظام آموزشی منسجم, قانونمند و 
پویاست.هم چنین بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن 
ا ای ات 


حوزه های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی, سالیانی است که 
دز آنذیشه اضلاح ساخار آمورشی و بازنکری تون درس آند: 
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«جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه»یه عنوان بخشی از اين 
مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده 
دارد, تالیف متون درسی مناسب اموزشی را سرلوحه تلاش های خود قرار 
داده و تدوین و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل 


«مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله»با تقدیر 
و تشکر از مولف محترم و تمام عزیزانی که در پیدایش این اثر.همکاری و 
همفکری کرده اند, آن را به جویندگان فرهنگ و انديشه ناب اسلامی تقدیم 
می کند. 


موی ازمای مه هت ]خفن ی لاه هل 
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فق خ حفت کاب خی العاای لاف سل الا ای و ارو 


حقیقت مداری ات راز هستی و حقیقت طلبی 
ماند کار ترین و برترین کرایش ادمی است. 


داستان پر رمز و راز حقیقت جویی بشر,سرشار از هنرنمایی 
مقمنان, مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای بندی به حقیقت بی 
منتها؛, درمصاف بین حق و باطل, سریلندی و شرافت دای حق را نمایان 
ساخته اند و در اين میان,.چه درخشندگی چشم نوازی در اسلام عزیز است 
که علم راءبه ذات خود.شرافت مند و فخیم دانسته و از باب ۳ محراب ب‌ 
کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می نمایاند و در مکتب ان,جز 
اولوالعلم و راسخان در مسیر طلب دانش, کسی را توان دست پابی به 
گنجینه های حکمت نیست. 


عم شاه ار وان بقل سور وت انار شمان دحی. هت وه 
فرد کمال انسانی, عظمت روحی و رشد معنوی می بخشد و فکر انديشه و 
خیال او را به پرواز درمی اورد و هم جامعه را سمت وسویی سعادت 
مندانه بخشیده و آن را به جامعه ای متمدن و پیشرو متحول می کند.بی 


تعکفی .۲ کمگف نکر امست اگر .نود امد ای نهد ال 
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شیر بلندی »مانی. و فعتوی, باشند آها ان تراد ‌ضزاطظن: یر از. حقیقت 
طلبی, علم اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند. 


انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانی سازی کلمه الله و 
برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن های پوشالی 
غرب و شرق را به نظاره نشسته است,با انديیشه فقاهتی در اداره حکومت 
و نظریه هرقن ول نت فقیه».طر ازی از مسئولیت ها و مأموریت های 
1 نه تنها در 
شیعیان و مسلمانان.بلکه در دل تمامی آزادی خواهان و حق طلبان 
سراسر جهان زنده ساخت .در این راستا؛,رهبر فرزانه انقلاب ( مدظله) با 
عزمی مصمم و با تمامی توان,همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر رحمه 
الله,در صحنه حاضر شده و بر خطورت و فوریت حرکت فراگیر و بی وقفه 
همه توان مندی ها و اراده ها جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید 
علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش فزا در 
این خصوص,تاکید ورزیده و پیشرفت این مهم را راهبری و رصد می کن 


خاسفه. الصا صلت للم شیم لاله نمسای نتفای از ار 
رسالت‌حمات صعشت. تفای الات اساای ات ار مت یت 
تربیت 

مجتهدان, عالمان, محققان, متخصصان, مدرسان, مبلغفان, مترجمان, مربیان و 
مدیران پارسا؛ , منعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبیین, تولید و 
عفن آتذیشه. کیتین: ف فر انف و گسترش مبانی و معارف اسلامی,به نشر و 
نرویج اسلام ناب مخمدی. اضلی, الله. علیه و اله ها 


تفوششگاه سین اسللی المطفی سای ال ید ی الم تن که هم ترجن ج 
گسترده ترین مجموعه پژوهشی المصطفی صاوه الله علیه و آله 
است,بومی سازی و بازتولید انديشه دینی معاصرمتناسب با نیاز ها و 
اقتضائات عرصه بین ۳ 19 و تعمیق انديشه دینی, 
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گشودن افق های نوین فکری و معرفتی در دنیای معاصر,پاسخ گویی به 
مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تامین و تدوین متون و منابع 
درسی و کمک درسی به ویژه با رویکرد اسلامی سازی علوم و پشتیبانی 
عل ات ها سای ای صلی اه کلم و هر اه 
امه رگ ها و تکالیف خود می داند. 


ات علمی. پیش. روی. نیز که به. همت: مولفت محترم جناب آقای. دکتر 
محمدرضا شهیدی پاک برای رشته تمدن اسلامی.مقطع کارشناسی ارشد 
نهیه و ندوین شده است,درچارچوب همین اهداف و برنامه های پژوهشگاه 
و مبتنی بر نیازسنجی های صورت گرفته؛, تدوین و برای استفاده خوانندگان 
محترم تقدیم شده است. 

در پایان لازم است ضمن ارح نهادن به تلاش های خالصانه موّلف محترم,از 
کلیه دست اندرکاران محترم اماده سازی و انتشار این اثر ارزشمند به 
ویژه همکاران محترم مرکز بین المللی نشر و ترجمه المصطفی صلی الله 
علبه و آله. شمه گر بر انی. که به نهر نجوین هه اتشار آن نفنین واشته 
اند, قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان 
عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی,ارزوی بهروزی, موفقیت و 


پژوهشگاه بین المللی المصطفی 
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0 مس ع‌ِ 
ن و القلم و ما یُسطرّون 
«اوضیکم تقو آلله فنظم آمر کم 


تازیخ کات کش اشلی کارت اضاعی ور سانش و موم خریم: ان 
رات استناعی: و صات: احصاعی و ناسین و .شرفت مات 
هاست.ظهور اسلام, علاوه بر پیدایش دین جدید در جهان,باعث تغییرات 
اساشت وتا صر ای تا و هاهها ع صایهای ها یک اف هر عر هه 
جهانی است.دیوان سالاری و دولت در سرزمین های اسلامی,دارای اصالت 
بومی و با بنیان دینی اسلامی است.توصیه به تنظیم دولتی امور و اهمیت 
دولت مرکزی,با ارت نخستین دولت شهر در جزیره العرب آغاز شند که 
در پی آن,تا قرن نهم میلادی حدود 1500 شهر با ویژگی ها و براساس 
الگوی 1 شهر دولتی که مرکز اولین دولت اسلامی بود, به وجود آفند .شکل 
کلاسیک دیوان سالاری اسلامی بیش از هزار سال در تقاط مختلف 
ور مورد ۳ بود, میرائی ی 
دیوان سالاری در قرون وسطا در چهان است که موجب شگفتی برخی 
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شخففان اروا آ اه اسر سکن من ارت 


تاسیس حدود سیصد دولت مستقل و نیمه مستقل با شاخه ها و 
زیرمجموعه های گوناگون, به وسیله مسلمانان در دوره اسلامی در جزیره 
العزب ایران‌نشيه. کارن. هه اانولی:مامراء آلهر غزتب. اسلامی‌از .دول 
تاعیر کی صلی آلله غیج ار حالما خسن یه کلاسی قافن 
اسلامی به وسیله ترک های عثمانی(1342-0680ه) تولید حجم عظیمی از 
معارف اداری را در پی داشته است. 


از. آغاز قرن سوم هجری,تولید آثار کلاسیک در تشکیلات اسلامی آغاز 
شد.در منابع متاخر اسلامی,از دولت با عنوان مخزن و از«علم دولت»یاد 


شده است. 


این دانش ها که بیانگر توانایی مسلمانان در اداره تحولات 
اقتصادی, نظامی, سیاسی, اجتماعی و دینی است, به صورت دیوان 
ها,سازمان ها,ادارات و نهادها و مناصب و مشاغل و جرزفی است که انها را 
اصطلاحا«تشکیلات اسلامی»نامیده اند که با عنوان«النظم الاسلامیه و 
التراتیب الاداریه»نیز از انها یاد شده است .در این زمینه درباره سازمان 
هایی که مسلمانان برای اداره جوامع بر پا کردند, نوشته ها و اسناد 
فراوانی وجود دارد که دارای ارزش تمدنی و ری بسیار بالایی است. 


از ز جمله این میراث. فرامین و راهنمایی های خردمندانه در اداره امور است 
0 ای اخفالی خطمینسی کسورداري رااسان کردم است‌در وانسر 
آنها ,فرمان اداری خلیفه چهارم مسلمین و رئیس نخستین دولت_ های 
اسلامی است که به و الی خود مالک اشتر نوشت. این فرمان معجزه آسای 
رئوس اساسی ادارات ت که در همه جوامع کاربرد دارد را به گونه ای آورده 
است که رعایت آن ,مستلزم تافتن سعادت, عدالت باحتتانن مسئولیت و 
تکلیف برای حاکم و کارگزاران او در اداره جوامع می شود .این امور 
چهارگانه غایت 7 2 و اخلاقی همه دولت ها از زمان 
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ارسطو تاکنون بوده است 2 رو بررسی تاریخ تشکیلات اسلامی,از مواد 
اصلی درسی در گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی قرار گرفته 
است.بسیاری از نهادهای فرهنگی و محققان بین المللی این پدیده تمدن 
استلاهی زا موود توحه فرار دادن اند و آن را نهد متحلیل کردم اندان حماه 
ماکس ویر آلمانی (1)و کلود کوهن (2)محقق فرانسوی دانشگاه سوربن 
پاریس در مورد تشکیلات ت اسلامی و اصالت آن: تظر دادم آند.ع کوهن. به 
اهمیت تشکیلات تعاونی ها وا و وم أض در جهان اسلام توجچه کرده است. 


که ممدق اسملامن اه ظرفیت سای بالشی ورف کی تشر ات 
تشکیلات اسلامی برخوردار است و فضای پژوهشی خوبی را در این زمینه 
فراهم نموده است.اثر حاضر به عنوان کتاب درسی در مقطع کارشناسی 
ارشد-مطابق سرفصل های مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری- 
تدوین گردیده است.در این کتاب مهم ترین نهادهای حکومتی و ادارات 
دولتی,دیوان های جوزه خلافت و سلطنت.,دیوان های 
اقتصادی, نظامی,دینی, دیوان رسائل و دیوان بربد و وزارت و حجابت, تا حجد 
امکان معرفی شده و شیوه کار براساس مراجعه به منایع اصلی موجود در 
مورد دولت های بر ی بوده است. 


فر ای بتوهش‌بتررشی: تشکلات. از تکين. دولت. اسلامی (وولت 
مارا ی الم هو ۱ مس سس مرا سم 
اسلامی و شکل گیری هسته های اولیه دیوان ها و نهادهای اداری در عصر 
پرداخته شده است. مهم ترین تشکیلات اسلامی مربوط به خلافت های 
بزرگ امویان اندلس.فاطمیان قاهره و 
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.)۱۷۱.۷۷/66۲)18664-1920 . )1( -1 
.))12۵0106.0:0۳۱6۲۱)1906-1991. - )2( 2 


عباسیان بغداد است.در این کتاب ابتدا نهادهای اصلی دولت(دارالخلافه)در 
عضتر بزتر ک ترین خلافت اسلامی- -یعنی عباسیان- -و دولت های وابسته به انها 
مانند تتاضا تا نوا بوبه,غزنویان و سلجوقیان بررسی شده, سیس نهادهای 
اداری دولت های بزرگ پس از خلافت عباسی.مانند ایلخانان. ممالیک 
مصر, خلافت عثمانی و 3 صفویان- - که به طور رقابتی,نهادهای اداری 

سنتی را با تحولات جدیدی تاسیس کردند-معرفی شده است.در ضمن به 
تشکیلات برخی از دولت های کوچک که هم عصر دولت های بزرگ بوده اند 


نیز اشاره شده است. 


پس از فرویاشی خلافت عثمانی و حذف قدرت مرکزی دولت در ایران 
پس از سقوط دولت صفوی,نظام اداری صفوی با تغییراتی به وسیله 
1 های افشار و زند و قاجار استمرار یافت و تا 
نی پهلوی دوم نظام اداری ایران همچنان 1 چارچوب قدرت سلطنت 
ظیم می شد و دستاوردهای اداری غربی که براساس نظام جمهوری به 
وجود آمده بود, به شکل واقعی مجال ظهور در ایران و سایر کشورهای 
اسلامی که دارای نظام سلطنتی بودند,به دست نیاورد؛در حالی که بسیاری 
از دولت ها در عرصه بین المللی,تشکیلات جدید اداره کشور را با قدرت 
جمهوری که از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه بود,ازموده بودند. 


امید است کتاب حاضر که از نخستین کتاب ها یه زیان فارسی درباره 
مدخل اسلامی است,درآمدی بر تحقیقات گسترده درباره این 
محمدرضا شهیدی پاک 

قم-5 اسفند 1389 


ص22۰ 


کلیات 
تبیین موضوع تحقیق و منابع اصلی 


ای لت اهر سفن انا مم‌تاصب‌ساسمان ها ب ام سا 
سیاسی,اداری,مالی, قضایی, نظامی و دینی است که به وسیله دولت های 
اسلامی-از زمان دولت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا پایان خلافت 
عثمانی- تا تن گردیده و در اداره امور جوامع اسلامی به کار گرفته شده 
است؛به طوری که می توان گفت شخصیت امت اسلامی,در تشکیلات 
اسلامی ظاهر شده است.حجم تجربه و میرات مسلمانان در عرصه 
تشکیلات به اندازه ای است که در طبقه بندری میراثت مسلمانان در عرصه 
های مختلف تمدن اسلامی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده 
است!«تجارب الدول الاسلامیه»در عرصه اداره امور, عنوانی است که می 
توان بر این نجربه ها نهاد. این امر باعث ایجاد تاریخ نگاری در زمینه 
تشکیلات دولت های اسلامی شد و موجب نگارش آثار متعددی به وسیله 
رجال موّثر در سازمان ها و ادارات دولتی گردید .این _نوشته ها از لحاظ 
کمی و کیفی به حدی است که می توان از طریق انها تصویر کامل و 
واضحی از دستگاه خلافت اسلامی و دولت های اسلامی,سازمان 
ها,مناصب و مشاغل انها ارائه کرد.منابع کتاب شناسی 
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آسلامی: از -خمله‌«کشق. الظتون»بم.-منابع و خالیقات. ژیادی. در ژمیته 
کات اساعی ساره وم کم رای یات سای قرو 
است. (1)تولید منابع رسمی تشکیلات اسلامی به دوره نخست خلافت 
عبات باز مب کرد کا‌های مرموط مات آزاری و یم میات 
و خراج ,مانند کتاب الخراج و صنعه الکتابه, تألیف«قدامه بن 
جعفر»(م 0337/د948م),در حوزه خاص ففه اسلامی و جزو نخستین منابع 
کت اسااسی اس سا از ان انم ین دا ان آزت که 
۳۳ ِ الاحکام اه از«ابن 
الفر!458(»۶) و«ماوردی»(م ۵450) و الاموال و خراج موجود است.از 
مشهورترین این منابع کتاب الاموال«ابن سلام»(م۵224) است که در ضمن 
ان اشاره ای به تقسیمات و مراکز اداری و برخی مناصب و ولاه 
ا اران. انا ای ات که ا کان 
الوزراء«جهشیاری»(م334) و«صابی»(م 309ه)از منابع اصلی تشکیلات 
اسلامی دوره ال بویه و دوم عباسی است .در عصر فاطمیان نیز چند اثر 
گران قدر.از جمله کتاب‌«ابن مماتی»(م606ه)و«مسبحی»(م۵686)در 
دصیس کلات این دمات ات صد که از مایع ای شلات ا سس 
عصر سامانی و آل بویه و بخشی از مفاتیح العلوم«خوارزمی»محسوب می 
شود.منبع عصر سامانی و غزنوی و سلجوقی نیز کتاب سیاست نامه 
فا یوار لیات سای سا وت ساجو نی افو کم« 
معرفی اجمالی مناصب پرداخته است.این کار خواجه در راستای نگارش 
کب سلوی الملو که و تصنحه الملوی. است: که در تارنه تکار تکارت 
اسلامی شمار زیادی از آنها پدید آضده آنزنت: 


آارالاول فن رت ال اه خصم نس عتدالله غاسی(م10 7و ان یک سا 
ص :24 


1- (1) .حاجی خلیفه, صفحات متعدد. 


وصف جامعی از جزئیات مناصب,به ویژه در زمینه ادارات مربوط به 
تشریفات دربار و دارالاماره و احوال وزرا و کناب و دیوان جیش و مراسم 
عرض آن و در مورد لباس سلطان و کارگزاران او,این کتاب حاوی اخبار 
بسیاری در مورد حرب و آداب آن و انواع سلاح و امور و قوانین مربوط به 
شکار و تفریحات سلطان و کار گزاران او است. 


در بین آثار ابن المقفع باید از کتاب الادب الصغیر والادب الکبیر او یاد کرد 
و رساله فی الصحابه که حاوی دستوراتی در خصوص رفتار سلطان با 
اقشار مختلف مردم است. (1)رساله فی الصحابه از جمله اثار مهم 
حکومتی او است که برای منصور عباسی نوشت و شامل دستور العمل 
های کلی در مورد شناخت علما و کارگزاران و رفتار و سیره و ماهیت 
طبقات مردم عراق,شام,حجاز.یمن و ساير نقاط است. (2) 


جامع ترین و کامل ترین کار در اين زمینه به وسیله«ابی العباس احمد بن 
عبدالله قلقشندی»(821 ق)یدید امد.او از علمای شافعی 
مصر ادیب, فقیه, نسب شناس قرن هشتم و نهم هجری و معاصر دولت 
ممالیک مصر و دولت بنی حفص و بنی مرین در مغفرب است.این دولت ها- 
به ویژه دولت بلدی حفص-جهره کاملی از تشکیلات اسلامی را بر محجور 
سازمان خلافت اسلامی ارائهم کردند. (3)قلقشندی در کتاب صبح الاعشی 
فین کناب الاتشا‌ضاید. تفا کاملی از تشکیلات اسلامی ارایه نموده 
است.پیش از او«شهاب الدین احمد بن یحیی بن فضل الله العمری»(749 


ص25 
1- (1) .ابن المقفع.ص 296-294. 


2 (2) .ابن المقفع.ص 326-309. 


تاریخی و جغرافیایی در ممالک اسلامی اقدام نموده و در هر سرزمین به 
رنه آن فلت از نطر سار عشکاتی‌سا مان هه ات و ارات 
وظایف پرداخته است.قلقشندی در مورد خلافت اسلامی نیز کتاب مستقلی 
ندوین کرده و موضوعات مطرح شده در خلافت از جمله القاب و جایگاه 
دینی خلیفه و خلفا را تشریح کرده است.این کتاب ماأثر الاناقه فی معالم 
الخلافه نام دارد.عالم مصری معاصر وی«آبن اخوه»(م 729 ق) که شکل 
دهنده یکی از شاخه های مهم تشکیلات در«حسبه»بود, اثری تخصصی به 
نام معالم القربه فی احکام الحسبه را خلق کرد.ابن خطیب کارگزار بلند 
پایه دولت غرناطه و حاجب اندلسی چند اثر ویژه تشکیلات اسلامی تدوین 
کرد. (1) 


در مورد تشکیلات دولت عثمانی,باید گفت که المنوفی(م1023ه)در کتاب 
لطائّف اخبار الاول.در پایان گزارش هر خلیفه عثمانی.از صاحب منصبان او 
پاد کرده است.«اسماعیل حقی»و«اوزون چارشلی»در کتاب های خود 
گزارش هایی از ادارات عثمانی ارائه کرده اند. 


در عصر صفوی نیز چند کتاب دستورالملوک مربوط به قوانین کشوری و 
لشکری و ساختار اداری وجود دارد؛از مهم ترین انها که مورد توجه محققان 
نیز بوده است.,کتاب دستورالملوک«میرزا رفیعا»نویسنده قرن دوازدهم 
هجری است.از کتاب سلوک الملوک,تالیف«فضل بن روزبهان 
خنجی»(0:927(که معاصر صفویان است نیز می توان نمایه ای از 
موضوعات تشکیلات اسلامی در دولت های شرق جهان اسلام-به ویژه 
دولت های ماورء النهر-در زمینه نظام قضایی و حسبه به دست اورد. 
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«خزاعی تلمسانی»(م786ه)و مقلد و محرر او«کتانی»(م1375ه(دو 
مغربی هستند که آثارشان به ترسیم چهره اداری حکومت پیامبر صلی الله 
علیه و الو اختصاص دارد؛چراکه مدعی هستند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ,بنیان گذار تشکیلات اسلامی است.در بسیاری از منایع نیز تنظیمات 
اسلامی و مفاهیم مربوط , به آن به طور استطرادی آمده است که به برخی 
از آنها اشاره می کنیم: 


انم رجالی الفلاه. مکناب ‏ القصام. کنفی (م0گههای. اخبار. فتاه 
دولت های اسلامی را معرفی کرده است. 


عبدالحکم (مربوط به مصر)و فتوح افریقیه. 


بالات خفرافیایی هه گم الیلدان. عقویی که خمم مر داش دیوان 
برید(مهم ترین اداره و ترتیب اداری خلافت اسلامی)بوده است.اهمیت 
ویژه ای در تاریخ تشکیلات دارند.الاعلاق النفیسه ابن رسته.احسن 
التقاسیم مقدسی و صوره الارض ابن حوقل نیز بیان کننده اخبار تشکیلاتی 
قابل توجهی است. 


4.در میان تاریخ های عمومی,تاریخ طبری و مسعودی,مهم ترین اعمال 
تشکیلاتی و مقسسات و وظایف اداری مسلمانان و برخی حوادثت مهم 
اداری ,مانند تعییر زبان دیوان از فارسی به عربی و تا تن دیوان های 
جدید مورد نیاز در دولت های اسلامی را گزارش کرده اند. 


5.از مهم ترین نوشته های تاریخی, کتاب های تاریخ محلی شهرها است؛ 
مانند تاریخ قم که در نوع خود از بهترین گزارش ها درباره تشکیلات 
اداری, تقسیمات کشوری و وظایف دیوان های مالی خلافت عباسی, به ویژه 


در قم است. تاریخ مکه ازرقی و تاریخ مدبنه ابن یه نیز به بسیاری از 
ها ارس ان سامت 
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6.کتاب های فقه اسلامی که زیربنای مبانی نظری و ريشه تنظیمات و 
ادارات اسلامی است,بیش از منابع دیگر حاوی واژه های اداری و 
تشکیلاتی است.این کتاب ها شامل مسائل مختلف جامعه اسلامی در 
احوال فردی و روابط فقهی اجتماعی ۰ در بردارنده 
آزادی برد کان: احتطا ات حقوق 0 ِِ و 1 قرو به 
امور اراضی,امور خراج و مالیات و وزن و مقدار.مسئله ازدواج.,طلاق و 
میراث می باشد که از موارد زیربنایی تشکیلات اسلامی هستند. 


وم ار ره الفریی امن رش ای ان تفر اصتبانی 
و رسایل ابوبکر خوارزمی, مطالبی را مربوط به اداره و مسسات 
تشکیلاتی وجود دارد. 


بنابراین می توان گفت که موضوع تحقیق, مناصب سازمان ها,تشکیلات 
خلافت ,وزارت امارت و نهادهای سیاسی ,نظامی, اداری, قضایی, مالی, دینی و 
فرهنگی و نیز اصناف موثر در تشکیلات اسلامی در طول تاریخ اسلام از 
قهد پیافته خام‌ضلی الله علبت ه اله تا خلافت مانی است: 


هدف و ضرورت تحقیق 


نیز سازمان ها و دیوان های حکومتی,اداری,قضایی,نظامی,انتظامی,امور 
چراکه توجه دانشجویان نسبت به میراثت تاریخی تشکیلات ایران و اسلام 
باعث بیدار شدن حافظه تاریخی آنها درباره خودکفایی مسلمانان در 
مدیریت و اداره امور جامعه در دوره شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی 
خواهد شد.در دوره معاصر,جوامع 
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اسلامی با هجوم روزافزون دستاوردهای جدید علوم انسانی در زمینه 
حقوق جدید و علم مدیریت مواجه شده اند و در این میان.میرات تمدن 
اسلامی در عرصه سازمان و نظام اداری به فراموشی سیرده شده و 
تمانات مها مر ایکا ار مهو رات ترا رات ان 
وضعیت به ویژه بعد از فرویاشی خلافت عثمانی نمود بیشتری داشته 
اشت این ره برحی ار مجعمان کرت در هی اس کرت اند ۲ 
اشار آناری با ان علطم الاسلامبتحافظه امت: اسلاخی را کته 
گذنته تشکیلات اسلامی بیدار و فعال نمایند و این باور را در مسلمانان 
زنده کنند که امکان برپایی مجدد تشکیلات اسلامی و اداره امور مسلمین 
در محدوده شریعت و فقه و قوانین اسلامی وجود دارد. 


این سنت در گذشته میان برخی محققان وجود داشته که تلاش کرده اند با 
مسلمانان ساخته و امکان تطبیق شریعت را به انها گوشزد کنند؛از جمله 
اين آثار کتاب سلوک الملوک خنجی(م 0927)است که آن را برای عبیدالله 
خان.حاکم بخارا نوشت و او را در اقامه دولت اسلامی و تطبیق ان بر 
شریعت راهنمایی کرد؛هرچند که او هرگز به دستورات این کتاب عمل 
نکرد.در اوضاع کنونی که جمهوری اسلامی داعیه دار تطبیق امور بر 
شریعت است.اشنایی با تاریخ نظام تشکیلات اسلامی.ضرورت بیشتری 


ص :29 


ص :30 


ی کیلات در جزیره العرب پیش از اسلام 
اشاره 


مشهور منایع و مآخذ تاریخی حاکی از وجود دو دولت پا نظام اداری 
پیشر فته در اطراف شبه جزیره عربستان است که تجربه خانتتیتیرز: دولت و 
استفاده از قدرت برای ایجاد نظم اداری را در خود دارند. (1)اين 
منابع شواهد تاریخی بسیاری در مورد نظم سیاسی و اداری دولت های 
ایران و روم و توان بسیار بالای این دو امپراتوری در اداره امور اقتصادی 
سای احتعاعن, فشک طاعت ارايه کر انفیوز مورد اضالت یات 
اسلامی نسبت به تمدن ایران و روم چهار نظریه وجود دارد: 


برخی محققان تمابل دارند ریشه تشکیلات عربی اسلامی را به بیزانس و 


کته روص پرساند. زونه آن. ۳ سانر. آز. نظام آدازی ری ره 
زیرمجموعه فرهنگ تشکیلاتی رومی-یونانی قلمداد نمایند. 
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1- )1 .«صبحی صالح. ص 35,30,28,24,19, 37؛جواد 
علی,ج1,ص196,178, 18,207,197 2؛زیدان.ص 11 

معاضیدی.ص 8,160 15؛ مسعودی, مروج الذهب,ج1.ص 320,240؛ 


طبری,ج1,ص338, 417, 291,266,547,ج 5, 14,199 1؛ 


2 (2) .زیدان.ص 11؛حاج حسن.ص 4 3. 


2-اصالت ایرانی تشکیلات اسلامی 


اشاره 


گروهی از محققان, ريشه تشکیلات عربی-اسلامی را در قالب و محتوا به 
ایران رسانده اند (1)و آن را جلوه توسعه و استمرار نظام دیوان 713 
ایرانی دانسته اند. (2)اين نظریه دارای شواهد بسیاری است که به بخشی 
اران تارف کید 


در عهد ساسانیان تشکیلات گسترده اداری در ایران شکل گرفت و این 
تشکیلات به امپراتوری ساسانی که همواره از طرف دولت های غرب و 
شرق در حال تهدید بود (3)اجازه داد به تدبیر خوب و معتدل کشور 
بیردازد .از نکات جالب توجچه که موّید نظربه دوم است انعکاس گسترده 
د ا ارسااع سس ون 
عرب در قرن های نخستین تمدن اسلامی,بزرگ ترین خصلت شاهان ایران 
در عهد ساسانی را حسن سیادت و تدبیر نوشته اند. (4)جاحظ از پیشوایان 
ادیب عرب,به انتقال و فراگیری مملکت داری و این کشورداری از ایران 
ساسانی به حوزه عربی اعتقاد راسخ دارد و تشکیلات ساسانی را سرمشق 
دولت ها و ممالک شرقی دانسته است. (<)او در این پژوهش چند نمونه از 
عناصر اصلی تشکیلات را که از حوزه ایرانی به تشکیلات اسلامی-عربی 
وارد شده است مورد بررسی قرار می دهد: 


از جمله عناصر اصیل سازمان اداری«دیوان»است.دیوان, کلمه ای پهلوی و 
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1- (1) .محمدی تاریخ.ص64. 

2 (2) .ابن طقطقی.ص34؛یعقوبی,ج1.ص <165. 
3- (3) .کریستین سن.ص84, 95,92,87. 

4- (4) .جاحظ التاج.ص104. 

5- (5) .جاحظ,التاج. صفحات متعدد. 


مترادف اداره است.وجوه مختلفی در وجه نام گذاری آن آورده اند؛از جمله 
در منابع عربی, مفهوم ایرانی واژه دیوان.یکی از نام های شیاطین است. که 
به وسیله کسرا| به دلیل سرعت و مهارت کاتبان و دامنه اگاهی های آنها بر 
انواع امور,به محل جلوس و دفتر کار آنها گفته می شد. (1)تاریخ 
نویسان, قدمت کاربرد واژه دیوان در مفهوم اداره و تنظیم امور را به 
خشایارشاه و داریوش بزرگ(521-480 ق)رسانده اند؛ (2)او از پادشاهانی 
است که در تنظیم امور و تجدید سازمان اداری کشور اقدامات مهمی 
انجام داد.پلوتارخ نیز از آرشیو مخصوص و دبیران دربار خشایارشاه یاد 
کرده است. (3)در منایع عربی,برخی دیوان های عصر کیانیان,از«لهراسب 
شاه کیانی»به عنوان نخستین بنیانگذار دیوان سیاه نام برده اند. (4)به 
نوشته مورخان, آخرین چیزی که اسکندر از هخامنشیان گرفت.دیوان های 
متعدد دولتی در کاخ های انها بود. (5) 


در جغفرافیای اداری ایران باستان.شهرها مرکز اداری و دینی است و 
ادارات دینی در کتاب مشاغل کشوری عملکرد پیوسته و 0 
دارصفت کی اضلن تا تشکبلان. آیرانیبه.عنه عصن عاهانی: که 
پیشرفت کمی و کیفی آن در منابع نخستین اسلامی منعکس شده 
است,تمرکز قدرت بر محور پیوستگی و اتحاد دین 
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[- (1( .آبن الفراء, 37 2,مقدمه ابن خلدون. ص431 مقریزی, خطط, ج 1ص 
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22 62 مشود الشیداص 76 عیاض 165 اربی ی دض 79:81 
کر شین سم دص 3 5 1590:1891 

3- (3) .محمدی تاریخ.ص6۵8. 

4 (4) .حمزه.ص 43-31 

فک یو جر 3 


و پادشاهی است. (1)این ویژگی در دولت های اسلامی از راشدین تا 
صفویان حفظ شد؛به طوری که انها خود را جامع قدرت پیوسته دین و دنیا 
می دانستند. 


ج)خاتم 


بلاذری در شمار دیوان های ساسانی از پنج مهر(خاتم)یاد کرده است (2) که 
هر مهر نماینده دیوان خاصی بود .این دیوان ها در حکم وزارتخانه های 
ای هیقر اتصا که صاجت راما مدای سای وه اس 
(3)البته در منایع از دیوان های ایرانی دیگری نیز نام برده شده است. 
(4)مانند مهرهای انوشیروان که شامل مهر تذکرات.مهر نامه ها و ِ 
۱ 0 ار 
املاک و مهر ایا از ها می ۳ نقاط دیگر ۳۳ نیز # ۹ 
خاصی به نام هر شهر وجود داشته است؛مانند دیوان بخارا,دیوان اصفهان و 
دیوان مر و. 


د)سکه 


بکن. او فتته ها سیم شکل. بر کارت اسلامی سر اسان شلات 
ایرانی,رواح مسکوکات ایرانی تا چندقرن پس از ظهور اسلام با علائم 
ایرانی است؛از جمله در مازندران که علاوه بر نام خلیفه اسلامی واژه های 
پهلوی هم در ان نقش بسته است. ()در سکه های عصر خلفا, تصویر 
شاهان ایرانی هنوز روی 


ص :34 


1- (1) .مسعودی,التنبیه, ص91990. 

2 (2) .بلاذری.ص 424. 

3- (3) ؛بلاذری.ص 7. 

4- (4) .مسعودی,التنبیه. ص94:مروج الذهب,ج1.ص 62 2. 
5 (5) .محمدی.ص 3972 7. 


مسکوکات اسلامی وجود دارد؛مانند مسکوکات عصر راشدین که زیر تخت 
شاه ساسانی (1)واژه«نوش خور»ضرب شده است. (2) 


۵)گاه شماری و تاریخ 


های عربی و اسلامی تا دوره عباسی-از جمله در دیوان قم-همچنان باقی 
بوده است. (3) 


این ففل از .ار نان اضلی: شلات اسلامی. ان کوسعه طلضب بیرق و 
عهد ساسانی است .آبن ندیم از نوشتن نامه های اداری با خط خاص یاد 
کرده است (2)و خوارزمی,دبیران دولت ساسانی را به هفت دسته تقسیم 
کرده ( (6) که هر کدام عهده دار امری خاص بوده اند .طبقه دبیران از طبقات 
ممتاز تشکیلات سیاسی ساسانی است که مختص به اشراف و بزرگ 
زادگان بوده است .همچنین در وانتزن جماعت کاتبان ایران,دبیری به عنوان 
رئیس طبقه دبیران قرار داشت که آن را به «حافظ الکتاب»ترجمه کرده 
اند؛آن هفت دسته عبارتند از؛ 


1.داد دبیهر؛دبیر احکام حقوقی و دادگستری.(داد دقیره) 
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1- (1) .محمدی,ص94. 

2 (2) .بیهقی.ص 02<. 

3- (3) .تاریخ قم.صفحات متعدد. 

4- )4( .«جهشیاری, صفحات متعدد؛خوارزمی.ص 35؛ ماوردی,ادب 
الکاتب صفحات متعدد؛زیدان, ص 6,195,194 19. 

5- (5) .آبن ندیم.ص 90. 

6- (6) .خوارزمی.ص113. 


نف آضار ههار انخنهز پا دبیره الباب؛مسئول وزامذ کشور و حساب های 
شهری. (شهرهمار دفیره) 


ارم را مر ار تاه سا ی 
4.آخور آمار دبیهر؛دبیر اصطبل شاهی.(آهر همار دفیره) 

5.کنز آمار دبیهر؛دبیر خزانه.(گنج همار دفیره) 

باتش آهار دبیفر آذبیر آمور انش کده(رانشن همار دفیره) 

7.روانگان آمار دبیهر؛دبیر اوقاف و امور خیریه.(روانکان دفیره) 


ابن ندیم به پیچیدگی و گسترش سازمان دبیران به عنوان روح و محور 
نظام تشکیلات ایرانی اشاره کرده است.او به نقل از ابن مقفع آورده 
است که ایرانیان هفت خط برای امور مختلف داشته اند,از جمله خط«شاه 
دبیریه»که مخصوص مکاتبات شاهان بوده است و خط«کستج» که فقط 
انگشتر و سکه درهم فارسیان با این خط است. (2)طبری و دینوری از دو 
ایرانی با نام«یزدک»به عنوان«کاتب سر»و از رئیس دبیرخانه يا دیوان 
رسائل به نام«اسفاد جشنس» نام برده اند (3)و چنان که خواهد آمد.منصب 
دبیری به وسیله قوانینی که کاتبان ایرانی تدوین کردند,در عصر اسلامی 
استمرار پیدا عرد.با ذکر این شواهد به نظر می رسد تشکیلات 


این دیدگاه بر ريشه های عربی تشکیلات دولت های اسلامی تأکید دارد.به 
عقیده 
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)هار مرض 1 1: 


مت ها این ندیم 2522 2452 
3- (3) .طبری,ج1.ص486دینوری» ص 83. 


پیروان این دیدگاه, با وجود وابستگی اعراب پیش از اسلام به حکومت 
ایران و روم و تاسیس دو دولت نیمه مستقل عربی,یعنی«دولت 
غسانی»در مرز شبه جزیره عربستان با روم و دولت«حیره»در مرز با 
ایران,باز هم اعراب در حجاز و نواحی مرکز و به دور از دو امپراتوری روم 
و ایران, نظام قبایلی سنتی خود را داشتند و در چارچوب همین نظام 
احساس استقلال می کردند و بسیاری از امور ژد حی و قبیله ای را بر 
اساس رسوم ساده ای که داشتند, انجام می دادند.زیدان تصریح می کند که 
عرب ها استعداد کافی برای تشکیل هر نوع تمدن و فرهنگی را داشته 
اند.این اثر. زیدان و نیز آثار متغدد جواد علی و تعداد زیادی از تویسندگان 
عرب برای آثبات اصالت تمدن(تشکیلات)عربی دلایل بسیاری ارائه نموده 
اند. (1)در تایید اصالت عربی تشکیلات اسلامی همین بس که پیامبر صلی 
الله علیه و اله نیز بسیاری از تشکیلات عربی پیش از اسلام را امضا 
فرمود. 
4-اصالت اسلامی تشکیلات اسلامی 


براساس این دیدگاه, ظهور اسلام انقلابی در تشکیلات اداری ایجاد کرد ؛زیر | 
هنگام ظهور, وجه مشترک نظام پیشر فته اداری ایران و نظام اداری 
بیزانس و روم و شیوه های سنتی اداره در قبایل عرب,وجود روح بی 
دای واه حاکم تس تا ود درصالی ه سم ری اسانی کرد 
وسیله فقه و شریعت اسلامی ارائه شد,در پی عدالت و نجات انسان ها 
بود. فقه اسلامی, قانونی کامل و ابتکاری است 7 روم و ایران 


ندارد.این سیستم در قلمرو و سیع اسلام, موجب به بار نشستن نظم و 
قدالتی شند که فرن ها معهول نود اضالت صبلات اسلامی از بدیدم های 
شگفت قرون وسطا بوده (2)که مورد توجه محققان قرار گرفته است. 
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1- (1) .جواد علی,جظ,ج6,ج7,ج8,ج9,ج10,صفحات متعدد. 
2- 2( .زیدان,9,10. 


با وجود مذاهب گوناگون در فقه اسلامی,این فقه در همه نقاط امپراتوری 
اسلامی به بک اندازه ارزشمند و عامل مشروعیت حکومت بوده است, به 
طوری که بیشتر دولت های اسلامی مشاوران فقیه داشتند و فقه اسلام را 
اساس حکومت خود می دانستند؛تا جایی که در قرن 
هفدهم, « ولتر» فیلسوف و ادیب فرانسوی,بر اصالت و پویایی بسیاری از 
قواتین قوف اسلاه فر آناره ینت عوامم ایفان ار تیان قرو 
نوزدهم و بیستم میلادی نیز در کنفرانس های متعددی بر اصالت و ابتکار 
نظام اداری اسلامی تصریح نموده اند. (2) 


برخی جزئیات تشکیلات اسلامی در جزیره العرب پیش از اسلام 


اشاره 


بررسی نظام اداری حجاز(م رکز تشکیل نخستین دولت اسلامی) اند کی 
پیش از اسلام نشان می دهد که شکل متمایزی از تنظیمات اداری در مکه 
و مدینه وجود داشته است.در سال 400 میلادی, نخستین اقدامات مدنی 
شکل گرفت که آن را به«قصی بن کلاب»از اجداد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله نسبت داده اند. (3)قصی,قبایل پراکنده را ۰ ون کب 
شهری جدیدی را سامان داد به تعبیر یعقوبی او بیت و امر مکه و حکومت 
را به دست گرفت .او مشاغل سقایت,حجابت, سدانت و لواء را تاسچنن. کرد 
و«دارالندوه» ر | بنا نهاد که مانند دیوان 0 طرح بسیاری از 
دعاوی بود و وتو آن محور نوعی نظم در مکه می گردید. (4)با اين حال 
می توان گفت که شهر مکه از زمان قصی تا هنگام ظهور و آغاز نظم 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله در 610 میلادی, 
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1- (1) .حدیدی, اسلام از دیدگاه ولتر.ص100. 
2- (2) .النشمی.ص 237. 

3- (3) .طبری,ج1,ص 079506 5. 

4 (4) .یعقوبی,ج1,ص 258,241,240,239. 


دو قرن تلاش برای نزدیک شدن به رسوم و قوانین جوامع شهری را تجربه 
کرده است.اقدامات قصی نوعیٍ ساماندهی شهری و تنظیم روابط بین 
قبایل بود و لذا از قصی با لقب مه مَجَمَع یاد کردند.او دارالندوه را براساس 
الگوی دولت شهرهای بزرگ جنوب عربستان که دارای مجالس 
مشورتی(دارالندوه)یا مزود بوده اند دانسته اند. (1) 


مکه در بین راه یمن و شام.شهری بازرگانی و سیاسی و فرهنگی در مرکز 
ارتباطات جهانی بود.در آن دوره,زندگی مردم بر اساس سازمان قبایل بود 
که از چندین عشیره شکل گرفته بود,لکن با وجود حاکمیت روح جمعی بر 
افراد هر قبیله,آنها از حق مالکیت برخوردار بودند, (2)و تجارت,جنبه فردی 
و اجتماعی خاصی داشت و برخی از مراکز ساده اداری در امور مختلف در 


اعراب در روزگار جاهلیت ,نظم سیاسی کاملی نداشتند و اگر کسی مورد 
تعدی قرار می گرفت حق داشت شخصاً انتقام خود را بگیرد.در آن 
زمان,افراد قبیله به موجب رسوم جاری و عرف عمل می کردند و 
مسسات موجود در دوره جاهلیت قبیله ای عرب هنوز بعد اجتماعی 
وسیعی پید | نکرده بود؛اما با این وجود,عرب در خصوص احوال شخصی 
افراد از سنت های ريشه داری برخوردار بود.انها برای ازدواج نظام های 
معینی داشتند و اگر کسی می خواست با زنی ازدواج کند باید ابتدا رضایت 
ار ار و رای ی و 
بررسی احوال شخصیه به ویژه در خصوص ازدواج عربی پرداخته اند حاکی 
از وجود موسسات و ادارات گسترده در این مورد است. (4) 
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1- (1) .علی,ج5.ص 226. 

2 (2) .علی,ج1,.ص183. 

3- (3) .ابراهیم حسن.ص <3. 
4 (4) .علی,ج5.ص 526-586. 


در این جاأ به برخی از مهم ترین تشکیلات مالی,دینی,اداری, قضایی و 
نظامی عرب پیش از اسلام اشاره می کنیم: 


-دربانی و پرده داری کعبه 


وظیفه دربان و پرده دار آن بود که در کعبه را می گشود و می بست.عرب 
ها این رسم را از بهود آموختند؛چراکه آنان برای گشودن و بستن 
هیکل(معبد بهود)پرده دار و دربان مخصوص داشتند.برخی نیز پرده برداری 
و دربانی کعبه را دو منصب شمرده اند؛البته حجابت بیت با خزاعه بود. (1) 


-آب دادن حجاج 


تقسیم آب در مکه در ایام حج مدیریت دقیقی لازم داشت؛سرپرست آب و 
میرآب های شهر مکه حوض های بزرگی از پوست و(چرم)ساخته و در 
خباط مکة قی ذاردنه وبا مشک از چاه های دور و نزدیک آب گوارا حمل 


کرده.در آن حوض ها می ریختند که با حفر چاه زمزم از آن جا اب می 
اوردند؛در هر صورت این کار در دست بلی هاشم بود. (2) 

-رفاده يا مهمان داری 

طایفه قریش در مواقع معین مبالغی جمع می کردند و برای اطعام فقرا به 
متصدیان مهمان خانه(رفاده)می دادند.این رسم مهمان داری از ابتکارات 


قصی بن کلاب بود که ابتدا توسط بنی نوفل و سیس به وسیله بنی هاشم 
اداره می شد. (3) 
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1- (1) .یعقوبی,ج1,ص238. 


0 
3- (3) .یعقوبی,ج 2ص 41 2. 


-پرچم داری و لواء 


طایفه قریش پرچمی به نام«عقاب»داشتند که در موقع جنگ آن را بیرون 
آورده و به. دست یکی از سران شیاه يا بة خود برخم دار تخویل می دادند 
(1)لواء در دارالندوه آماده و بسته می شد؛از جمله آنها لوای قضاعه برای 
کعب است که مه مرله حکم فرع تذهی نود 2 


-دارالندوه 


چنان که گذشت, قصی بن کلاب ی سیم ای برای گرفتن حق 
مظلومان به نام دارالندوه بنا کرد که بزرگان قریش در مواقع مهم برای 
مشورت و قانون گذاری (3)بدان جا می رفتند و افراد کم تر از چهل سال 
نی توا تسد به. آن خانه راه پابند.دارالندوه علاوه بر جایگاه حکم در مورد 
خصومات و انصاف ستم دیدگان و دادخواهی محل بسیاری از امور سیاسی 
و عمومی و نظامی مانند آماده ساختن پرچم جنگ و بسیاری از امور 
اجتماعی مانند ازدواج در این محل انجام می گرفت و تشریفات خاص 
تملک جاربه های(کنیزان)قریش و نیز اجرای مراسم برای دختران قریش 
که به حد بلوغ می رسیدند,در این محل صورت می گرفت.از این موسسه 
مشورتی در عرب جنوبی با عنوان«مزواد»یاد می کردند. (4) 


خزارنن هایی حاکی از وجود موسسه ای شبیه دارالندوه در مدینه که با 
نام «نوادی الملای»از آن یاد شده باشد در دست نیست,ولی امور طائف به 
دست ملاء 
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1- (1) .علی,ج5.ص 435. 
2 (2) .علی,ج5.ص 250 
3- (3) .علی,ج5.ص 499. 
4- (4) .یعقوبی,ج1,ص241-239!علی,ج 5.ص 241. 


مدینه تعیین می شد (1)و مدینه تا زمان ورود پیامبر دچار مشکل اداره 
امور بود و حکومت به نوبت میان اوس و خزرج دست به دست می شد. 


-سرداری(قیاده)و عیر 


جنگی بود. (2)به طور خاص به مسئول کاروان ها و قافله های قریش(عیر 
قریش)رئیس القافله اطلاق شده است. (3) 


-مو سسه پرداخت دبه و غرامت 


«اشناق» این موّسسه به دست تیره تیم اداره می شد و وظیفه آن پرداخت 
دیه ها و غرامت ها بود و اگر رئیس این موّسسه پیشنهادی در همین زمینه 


-قبه يا اسلحه خانه 


چادری بود که هنگام جنگ بر پا می گشت و مهمات و لوازم جنگی را در آن 
جمع می کردند. (3)خانه عبدالله بن جدعان مخزن اسلحه قریش بود و 
مردم هنگام موسم اسلحه های خود را در خانه او به امانت می گذاشتند و 
هنگام جنگ او اسلحه ها را توزیع می کرد. (6) 
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لیب رس ور 
2( 2 همیرج 2 رضر 210 
3- (3) .علی,ج5.ص 250. 
۰-4 (4) .علی,ج5.ص248. 
5- (5) .علی,ج5.ص439. 
6 (6) .علی,ج5.ص 450. 


-اعنه 


مسئولیتی که وظیفه آن اداره کردن ستوران قریش به هنگام جنگ بود. 


-سفارت 


مقصود از آن فرستادن نماینده برای انجام مذاکرات ت صلح و جنگ يا اظهار 
مفاخر فریش در برابر اقوام دیگر بوده است .از خالدبن ولید به عنوان یکی 
اتمت‌لنان قبه‌اعتة قاری آندکی یت اد ظفور اسلام باد کرده اند 1 


-ایسار 


نوعی موّسسه قمار و فال گیری که آن را«ازلام»(جمع زلم)می نامیدند.به 
زبان عکربیر نوعی تير را می گویند که پر ندارد.در آن زمان مردم قریش 
برای فال گرفتن ده تير انتخاب می کردند.در یکی از آیات شریفه قرآن 
مچید نیز از قمار نهی شده است: با ها لذین توا نما ال و اسر و 
الاتصاث و الا رچس من عَمل الشیّطان فاختینوخ للم فلخون 
(2)عرب به وسیله آن فال می کر کید (3) پا ۳9 را میان خود 
قسمت می کردند که تقریباً شبیه لاتاری و بخت آزمایی امروز بوده و اداره 
آزن«به داستت گیر۵: نی جهح بودم: آاستت. در آهمیت از لام هفین. بسن که فر بتضن 
و قرب هع کار عمومی را بدوق اجام ععلیات ارام اتجام نمی داد ۱31 


-دادرسی و قضا 

به معنای رسیدگی به اختلافات و کشمکش ها است.یعقوبی ذیل واژه 
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1- (1) .علی,ج5 ص 439. 

2 (2) .سوره مائده,ابه 90. 


3- (3) .یعقوبی,ج1,ص 259. 
4 (4) .علی,ج 5,ص 249. 


«حکام العرب»می نویسد:اولین کسی که در عرب قضاوت کرد.جرهمی 
بود که در مورد میراث بنی نزار قضاوت کرد.او وظایف حکام عرب را در 
محدوده میراث,تخاصم و نزاع.مسئله اب ها و خونریزی دانسته است و 
شرایط حکام را سن,تجربه, شرف امانت و صدق دانسته است. (1) 


-اموال مصادره شده 


اداره ای که جمع اوری و اداره کردن زر و زیورهای بت های کعبه را به 
عهده داشت و به دست تیره بنی سهم اداره می شد. 


-نگاهبانی مسجدالحرام(عماره) 


مراقبت از مسجدالحرام(عماره)تا کسی در آن محل مقدس یاوه سرایی و 
بدگویی نکند و فریاد نزند و عمارت بیت,از مفاخر عرب در عصر جاهلی بود 
که در قرآن به آن اشاره شده است: أُ جع سقابه الحاخ و عماره 
المشجد ؛اين منصب هنگام ظهور اسلام به دست عباس بن عبدالمطلب 


بود. 


العضاة الشاری و لاش 


شی ار اساه ساسا و ادا تام سای وتات مس یراد 
جزیره العرب حکومت کند و رفع دشمنی ها طبق عرف قبایل و در شهرها 
به وسیله روسا و اشراف و ملاء بود و هیچ گونه فقه جاهلی يا مجموعه 
مدونی وجود نداشت. (2)یعقوبی از مجموعه ای با نام«حکام العرب»یاد 
کرده است که براساس نوعی عرف که به آن«القضاء العشایری»می 
گفتند, قضاوت می کردند.او نام چند 
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عقوی خی 29 
2 (2) .علی,ج5.ص 470. 


تن از قضات(اول من استقضی الیه,فحکم...)را تا ظهور اسلامءاز جمله 
سدالمطلب و عیدالله معا ن سل خلت المصفل ار اشت. ۱۱۱ 


از فدکر مراجع قضابی که مردم به آنها مراجعه می کردند,«احلاف»است 
که از آن به«عقدالاحلاف»یاد شده است. (2)احلاف نوعی قرارداد عرفی 
بر مبنای تعهد برابر و دوجانبه است که در اماکن مقدس گِ با چیزهای 
ویژه,مانند خون,لبن,ناررَبٌ و عطر و آب و ملح انجام می گرفت و با 
تشریفات ویژه ای رسمیت پیدا می کرد. به عبارتی احلاف, زمینه کف 
عرب جاهلی بود .این محالفه نوعی تعهد بود و در برابر آن«تخالع» بود که 
ان را اعلام و مکتوب می کردند. (3) 


احلاف از سویی تشکیلات ساده قضایی عرب پیش از اسلام را گویند. 
(4)قبایل قریش در مسئله تصدی ادارات 7 و لواء و رفاده و 
سقایت دچار اختلاف شدند و سرانجام منجر به تشکیل دو شکل متفاوت 
هم گرایی بین قبایل و افراد شد که با عنوان الاحلاف و«حلف 
المطیبین» و«حلف احابیش» و«لعقه الدم»از آن یاد کرده اند.در برابر آنها 
حلف الفضول به وسیله عبدالله بن جدعان شکل گرفت.احلاف مرجع 
قانونی و اعتبار قضایی پید | و 
مبدا نگارش تاریخ نامه ها بود. (5)برخی از این تشکیلات ساده دوره 
جاهلی, هیبت و سلطه قضایی خود را تا عصر اموی حفظ کردند؛مانند حلف 
الفضول یا«پیمان جوانمردان» که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن 
شرکت کرد و عملکرد 
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1( 1 غقونی خضن 8220 25 
2 (2) .علی,ج5,ص 519. 

3- (3) .علی,ج4,ص 390-370 

4 (4) .علی,ج5,ص 479. 

5- (5) .مسعودی,التنبیه والاشراف,179 و 180. 


آن را امضا نمود.برای نمونه در داستان اختلاف امام حسین علیه السلام و 
معاویه در مورد یک زمین.معاویه در برابر حکم«حلف الفضول» تسلیم شد و 
از تصرف زمین امام حسین علیه السلام خودداری کرد؛زیرا امام علیه 
السلام معاویه را نهدید به مراجعه نزد مسئولان حلف الفضول و تصمیمات 
سران أنْ نمود. (1)پدیده حلف مبین زر کی سیاسی -اجتماعی دوره جاهلی 


است. 


این سازمان ها نوع ساده ای از ادارات دولتی امروز است؛گرچه پرده دار 
و نگاهبان کعبه و رئیس دارالندوه, نوعی ریاست عام نیز داشتند .زیدان, این 
مقسسات پانزده گانه را«مصلحه»خوانده است که در اصطلاح اداری عرب 
امروز. مصلحه همان اداره است .ترجمه «مصلحه البرید»اداره پست 
است؛ولی چون کلمه مصلحه در حال حاضر به ادارات دولتی اطلاق می 
شود و مقسسات آن زمان قریش-چنان که خود ملف یادآور شده -موسسه 
دولتی نبوده اند, ازاین رو ما آن ر به موسسه و بنگاه تعبیر کردیم؛چون به 
نظر می رسد نام موّسسه فال گیری(ایسار-ازلام)مناسب تر از اداره فال 
گیری و قماربازی است. (2)مطالب بسیاری در مورد تشکیلات عربی پیش 
از اسلام وجود دارد که به تفصیل آن در کتاب المفصل فی تاریخ العرب 
قبل. الاسلام تالیفت«جهاد.علی » آهده است,ور تررسی اجمالی این حشکنلات 
در قاشتسی توان اظهار داشت که تشکیلات اداوق قبایل.غریی نت از 
اسلام بر چهار محور اداره می شده است: 


1.محور تجاری-سیاسی,که به صورت اسواق العرب (3)و حلف ها و 
قرادادها ه گروه های پیرامون آن مانند المحلین و الذاده المجلین (4]بود؛ 
انواع 
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1- (1) .عاملی.ج1.ص50۵. 
2 (2) .زیدان.ص 17. 

3- (3) .یعقوبی,ج1.ص270. 
4- (4) .همان. 


التزامات و احکام و اشتراط و قرع العصا و ایمان و قسم. (1) 


9 ی 9 ِِِ شخصیه؛! شکل های متعدد از 


نی رات نس اوقم ان از آن آورده است و از 
شعرا به عنوان ارکان فرهنگی بازارهای عرب یاد نموده است.شعرا| عامل 
تکوین, استمرار و انتشار فرهنگ عربی نوعی نظم 
اداری بود که در فرهنگ آنها ادامه پیدا می کرد. (3 


4.محور دینی که در موسسات پیرامون کعبه که در چارچوب شریعت 
ابراهیمی شکل گرفته بودند, آشکار است. 
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1- (1) .علی.جظ5,ص ۱19,517,501,500,499ظ. 


2- (2) .علی.ج 5.ص 54,540 ظ. 
3- (3) .یعقوبی,ج 1,ص 62 2. 
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حکوففت تنامیر اسلام حضرت مد صلي الله خلیه و اه 
سای ری با سین حول به واه باس لت الم انیم ی اه 


تشکیل حکومت و تاسیس دولت,ريشه در مبانی نظری دین مبین اسلام 
دارد و در اموزه های فلسفه اسلامی امری ضروری محسوب می 
شود.فارابی و ابن سینا,مأموریت نبوت را اصلاح دین و دنیای مردم دانسته 
ائد. و تبوت. .در دیدگاه آن دونبخش اضلی علم نیاست اشت.:نر اسان 
انديشه فیلسوفان مسلمان به ویژه فارابی که محور فلسفه سیاسی او 
شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله است:فقط انییا فادر بة؛ ناسین 
دولت ارهانی و مذيتة فاضاه. هستند:در انديشه. فار آبی و این سینا,ذر خوزه 
فلسفه اسلامی, آرمان شهر تنها برای یک بار در دولت شهر مدینه با 
تا تنس دولت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله, محقق شده است.ابن 
ناج ه انن-ظفیل,و این زشد یر هسفق .تام .سوق زا کاسشن مدسه 
فاضله دانسته اند,در چارچوب فلسفه سیاسی فارابی,چنین مقامی را برای 
پیاهبر -ضلی الله. غلیه. و.. له قائل هستند؛ (1)بر اساس این مبنای 
فلسفی,پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مدینه اقدام به تأآسیس دولت 
نمود؛البته نسبت دادن امر 
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و آبن طفیل و ابن رشد.ص 10 2. 


سیاسی و نمایش پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان منتقد اخلاقی و 
اجتماعی,معلم,رهبر سیاسی و قانون گذار‌تا حدودی خلاف دیدگاه عمومی 
در مورد نبوت است. 


در ساحت فلسفی, نزاع دیرینه در خصوص تبیین نبوت به شیوه طبیعی با 
فوق طبیعی وجود دارد.فارابی و موسی بن میمون, این نزاع را به شیوه 
طبیعی تفسیر می کنند؛ازاین رو توضیحات آنها در خصوص نبوت و فروع 
مترتب بر آننه تنها بر کارکردهای عقلی بلکه بر کارکردهای 
سیاسی,قانون گذاری و تربیتی نبوت نیز تاکید دارد.در دیدگاه فلاسفه 
قفرون وسطا, نبوت در مسائلی جریان دارد که خداوند به طور مستقیم در 
انها دخالت می کند و پیامبران به این وسیله می توانند جنبه هایی از حقایق 
را به توده ها تعلیم دهند.فارابی در استمرار دیدگاه افلاطون در خصوص 
مبانی نظری حکومت, به امیزش فلسفه, قانون و سیاست براساس مدل 
فیلسوف-قانون گذار-که در جمهوری افلاطون بیان شده-پرداخته است. 


فارابی و ابن سینا بر نقش سیاسی انبیا در تأسیس حکومت و اداره امور 
مردم تاکید نموده اند؛چراکه فقط پیامبران می توانند بین مردم الفت ایجاد 
کت موه ااص اون ار دا ماس ات واه ان 
نظریه کلامی و فلسفی,نظریه فقهی-حقوقی,«حکومت,عطیه ای الهی 
است»شکل گرفت.غزالی و توماس آکوئیناس که از مخالفان اين نظریه 
هستند, وظایف سیاسی پیامبران را انکار می کردند؛به عقیده انها حاکم 
دینی حق حکومت را از خدا اخذ نمی کند و حکومت می تواند از راه 
انتخابات حاصل شود.این دیدگاه,مبنای نویسندگان سنی معاصر و گذشته 
در بررسی تصمیم شورای سقیفه در انتخاب خلیفه اول است.پذیرش این 
نظریه مقتضی طرد شیوه تعیین جانشین پیامبر به وسیله نص 
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ی 1 


الهی است که حق حکومت را از آن خداوند دانسته است تا از طریق نص 
به شخص شایسته امامت انتقال پیدا کند.«جابری»از محققان معاصر 
عرب,تحقیقات بسیاری در این مورد انجام داده است.او تصمیم شورای 
سقیفه را نخستین تجربه حکومت دموکراتیک و مردمی مبتنی بر انتخاب و 
حق مردم دانسته است. (1)پیرامون مبانی این دیدگاه مناقشات فراونی 
قابل طرح است که در این مجال تنها به بیان بنیان گذار فلسفه 
اسلامی(ابن سینا)اکتفا می کنیم که فرمود:«الاستخلاف بالنص اصوب فان 
ذلک لایودی الی الشعب و التشاغب والاختلاف؛جانشینی براساس نص بهتر 
است,زیرا منجر به تفرقه و هرج و مرج نخواهد شد». (2)دیدگاه ابن سینا 
مبانی عقلانی,تاریخی و نقلی قرانی دارد. 


برای درک این دیدگاه, محققان عرب معاصر باید به حوادثی که بلافاصله 
پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله روی داد,از جمله دو حادثه رده و 
متنبیان, توجه عمیق تری نشان دهند؛زیرا تشنجح و شورش و هرج و مرح 
ناشی از وقوع حادثه پیامبران دروغین که از عصر حضور پیامبر اکرم صلی 
را تا مرز سقوط پیش برد.حاصل دوری سران جامعه عصر پیامبر صلی الله 
علیه و اله از نص بود.اين هرج و مرج به صورت بیماری مزمنی در جامعه 
توان به فاجعه طف و حره اشاره کرد.بحث مبانی نظری حکومت پیامبر 
اتتلام صلی الله غلبه و اله را با این له فلاصدز | خانمه.عی دهیم که هن 
فرماید:«واقعه کربلا و قتل امام حسین علیه السلام در سقیفه تدارک دیده 


شد.» (3) 
ص:51 


2- (2) .ابن سینارص452. 
3 (3) ضدرالمتا لهینرض 50. 


شفررکباایی عگییتی عشضر سیر بلاق سل للم غلیه و اف 
اشاره 


در رفتارهای سیاسی و اجتماعی بیامبر ضلی الله علیه و آله هنگام ورود به 
مدینه شواهد بسیاری وجود دارد که حاکی از شخصیت اداری پیامبر صلی 
الله علیه و اله است که به برخی از مهم ترین انها اشاره می کنیم: 


الف)تأسیس و امضای ادارات 


شتکیاانت: عصر یار صلی الله: غلیه و ال وابة: ظور کلق. یه واه ذشته 
افضایی, و تاسسس نت به شازمان ها اداری جزيره الغرب: و نظام 
اداری اطراف آن-تقسیم کرده اند؛اما اصالت و استقلال و ابتکار و ابداع 
تنل خدا. صلی. ال غلبه و له فر کاس شازیان. .ها 
اداری, نظامی, قضایی, دیپلماسی و روابط خارجی, شرطه و نهادهای مربوط 
به تامین امنیت داخلی,در منایع بسیاری به وسیله محققان احراز شده 
است؛از جمله تلمسانی در تخریج الدلالات السمعیه و کتانی در التراتیب 

الاداربه,تمای. کلی نتنازمان حکومتی پنامبر صلی اه 3 و آله را با ذکر 
قوارن جو نی آزنبه خقضیلن آمرخم اند که دز مات بعدی بیان خواهد شند. 


ب)صدور نامه هایی به سیاق نامه های اداری 
تلاش های سودمندی به وسیله حمیدالله ( نویسنده کتاب اسناد و مکاتبات 
پیامبر)و میانجی(نویسنده کتاب مکاتیب الرسول)در نمایش نامه های پیامبر 


صلی الله علیه و آله به عنوان نامه هایی با سیاق نامه های اداری دولتی و 


ج)تبدیل مدینه به شهر سیاسی 

نکته مهم در خصوص ابداع و ابتکار در سازمان تشکیلات پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله تشکیل امت و تاسیس شهر سیاسی( ۷ است.رسول 
ای اس ان رای انم کار 


صر 532 


که سابقه طولانی در تجمع شهری داشت.شهر«مدینه»قرن ها پیش از 
اسلام,به عنوان یک مرکز شهری,در متون تاریخی شناخته شده بود و در 
منابع از آن با عنوان« ۱6۳۲160۵ »یاد شده است. (1)پیامبر خدا صلی الله 
علیه. و. آله پتتن از گژینش انق. منطعه شهری. قایل توسعنفریه تاستتن 
شارهانه ضشکیلات دولی در آن اقدام کرداسان ۲ انجاه اقدامات اداری 
مانند پیمان عقبه و معاهده صلح مدینه و مواخاه, (2)و سرشماری نخستین 
مسلمانان, هسته اولیه و نمونه کوچک جامعه سیاسی را بنیاد نهاد. 


د)اتخریب جامعه جاهلی 


با تشکیل: حکومت در مدیته,پیامیر ضلی الله علیه. و آله شکل جدیدی از 
ار ها وا 
وجود آورد.ایشان با محکوم کردن تعداد مسلمانان در جامعه 
جاهلی, سرشماری مردم مسلمان مدینه را نخستین اقدام اداری و 
تشکیلاتی خویش برای تاسیس نخستین دولت-شهر اسلامی در مدینه قرار 
دادند.رسول خدا صلی الله علیه و اله از اصحاب خواست نام کسانی را که 
اسلام اورده اند برای او بنویسند بنا به نقل راوی,نام یک هزار و پانصد تن 
را برای وی نوشتند.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«هزار و پانصد نفر 
هستیم و می ترسیم؟»علت این ترس و نگرانی که تا روز حجه الوداع 
ادامه داشته است.مقاومت سنن جاهلی در برابر تشکیلات اداری پیامبر 
صلی الله علیه و آله است؛ایشان در روز حجه الوداع به رئوس کلی 
سیاست اداری و تشکیلات نوین جزیره العرب اشاره فرموده و در ان 
اجتماع عظیم احکام و قوانین و سنن جاهلیت را مردود دانست. (3) 
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ی خر 
22 .نید آللهدض 113 


مااخاش ی ار مامانت دی افتسراویتآتعداعی 


کی اقوام آتها کی ار ضای المع ی مرا ی ترس 
تا بانط ای بر عای رف ای م 
اه اساسا ضای لد کم له در ات تال 
نفی احلاف (تشکیلات ساده دوره جاهلی) و مقتضیات ظالمانه آنها بود 
یی اه سای ای کر ال سا 
ندارد.»حضرت علی علیه السلام حمزه را مظهر این حرکت پیامبر علیه 
اخلاف. .ع تفی. آنها .داننتته و از خمره به. سیب عم تغهد. و,وانستحی. به 
احلاف,به نام«اسدالله»در برابر«اسدالاحلاف»یاد کرده است.حمزه در 
جاهلیت مردی بیدار و آزاد و غیر متعهد به همه پیمان های ظالمانه جاهلی 
بود. () 


مقاخات آثار سیاسی نیز داشت و زیرساخت های شکل گیری مردم در 
قالب امت واحده را مرج می ساخت 1 با پایان دادن به جنگ صد 
میان ارات مدینه و سایر گروه های ساکن در آن برقرار ِ 
ازاین رو علت سیاسی-اجتماعی مواخات مهم تر از علت اقتصادی این 


واظر خ فظاق قبیات ای وتا سین خولت فینی 


با اجرای برنامه مواخاه,روابط مسلمانان مدینه بر اساس وحدت مبننی بر 
دین شکل گرفت و چینش جامعه از قالب نظام قبیله ای خارج شد و 
عصبیت قومی و قبیله ای کارایی خود را از دست داد.اگر چه آثار نظام 
مواخاه در عهد عثمان و حکمای اموی و پس از آن کم رنگ شد و تأثیر 
عصبیت و قبیله بار دیگر پررنگ گردید با اين حال,نظام عمومی سازماندهی 
جامعه عرب جزیره العرب از تقسیم قدرت براساس قدرت قبیله, به دسته 
بندی افراد براساس قدرت اسلام تبدیل گردید.در سازمان قبایل, 
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3( مه ابلاغ امس وق این ای العدیدخورص 105 


صالی هواس ی ال ال و ما اس تام تاره 
دولت دینی در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و خلفای راشدین, این 
زیاست: به پیامبز صلی الله عليه و اله و جانشینان او رسید.وات (1)در 
کتاب محمّد در مکه و محّد در مدینه,عظمت پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و اله را بینش سیاسی اجتماعی و اداری او در تاسیس دولت دینی در 
جامعه ای با پا حاکمیت سنن قبایلی دانسته است.به نوشته وات,پیامبر اسلام 
صلی الله. علیه و آله,بینش خاضی در آینده نگری داشت و دولت مردی 
حکیم و آگاه و بصیر و متبحر در اداره امور بود؛ازاین رو قرآن از او 
خواست که تشکیلات اداری تاسیس کند و اداره امور را به عهده بگیرد .به 
عقیده وات ت اگر محشّد مرد دولت و اداره نبود,بخشی مهم از تاریخ بشر به 
وسیله او نوشته نمی شد.دولتی که او بنا نمود تبدیل به تشکیلاتی پویا شد 
که پس از مرگ او و در غیاب او با وضع موجود توافق پیدا کرد و با سرعت 
خارق العاده ای گسترش یافت. (2)از وجوه اهمیت پیامبر در شکل گیری 
دولت-شهر مدینه که مورد توجه برخی محققان قرار گرفته, (3)اين است 
که مد بنه با وجود سابقه کهن شهری,بو سبب حضور یهود,همواره جامعه ای 
آشوب زده و همواره در وضعیت جنگی بود و بهود مدینه با استفاده از 
سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن(فرق,تسد)سال های بسیاری جریان 
های مختلف مدینه از جمله اوس و خزرج را درگیر ساخته بودند.,حضور 
پیامبر در مدینه, نقطه پایان عملیات بهود در جزبره العرب و آغاز تانتتشن 
شهری با سامانه های اداری جدیدی بود که بلافاصله پس از رحلت او در 
حدود 1500 نقطه از جهان باعث نهضت عظیم شهرسازی گردید. (4) 
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1- (1) .وات.ص500۵. 

2- (2) .وات.ص511. 

تن دض 2و2 , 

۵ سین شایت. اران. مر نامیا داي مرا ند 
اش ی 1 


کی رای کنات ای .تخیر نی اه خلت و اند 


اشاره 


بازنگری در عناصر تشکیلات اسلامی براساس روایت های موجود در سیره 
نبوی,به ترسیم نموداری از تشکیلات یک دولت سازمان یافته منجر می 

شود.در این سازمان مجموعه ای از افراد در راس مناصب مختلف قرار 
دارند که در نمودار تشکیلاتی دولت های اسلامی پس از پیامبر صلی الله 
تلمسانی و پیرو او کتانی, با جست وجو در منابع روایی, تشکیلات دولت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در عرصه های مختلف 
مالی, قضایی, سیاسی,نظامی دینی استخراج و ارائه کرده اند.دراین جا به 
برخی از گزارش های فراوان خزاعی-با ذکر مهم ترین مناصب اداری 
مسلمانان که در همه دولت ها این مناصب وجود دارد-اشاره می کنیم: 


-نقیب 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابتدا از منصب«نقیب» که جایگزین مناسب 
برای عالی ترین و شریف ترین مقام در بین قبایل بود, استفاده کرد.نقباء 
و ٩ب‏ زر نصا 9۱ ۱ ۲ مدینه دا 
۱ خدا صلی الله علیه و آله در ایام ده 1 حکومتشان در مدینه 
تاسیس تمودند و از آنها در اداره آمور استفاده کردندقابل بیگیری انست: 


-صاحب سر 


گروهی از صحابه که همواره نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله بوده اند تا 
امور شخصی ایشان را انجام دهند؛دربان و حاجب و صاحب 
سرا ز«ابودرداء»به عنوان صاحب سر رسول خدا صلی الله علیه و آله یاد 
کرده اند. 


ص :56 


"وزیر و کارگزاران عالی رثبه 


این حوزه مربوط به مقامات خلافتی و ریاست عالیه در اطراف رسول خدا 
فرمودند:«خدا مرا برگزید و اصحاب مرا برای من برگزید تا وزیران,یلان و 
خویشاوندان من باشند.» (1)/همچنین روایتی دیگر از ایشان نقل شده که 
فرمودند:«هرگاه خداوند خیر امیری را بخواهد.وزیر درستکاری برای او 
قرار می دهد.»در روایات متعددی از حضرت علی علیه السلام با عنوان 
فزیر بیامبر ضلی. الله. علیه و له یاد .شندم: است:در این. روایات 
واژه«وزیر»در مورد کسی به کار رفته که سلطان در اموری که کار بر او 
دشوار می شود به او پناه می برد. 


-کالب 


کر اطراف تاصر صلع لاه لته و ال از کشان. مخافی اعد کاب 
وحی, کاتب رسائل و نامه های اا ۳ عهور و صلح, کاتب و صاحب 
از نبا . و کاتب ی 0۳ مستقل به‌«کتاب 
آامی اتضاص او سس هی ان ساسر صام ماه وه 
سران قبایل,پادشاهان روم و ایران و حبشه را آورده است. (2) 


-حشم و اطرافیان خاص 


ضاخب: اتکی الا صاخت الطیمضاعت آلمیامتصاحتب الایه 
۲ اساحت اما ی سا یآ همست اه 


مناصبی 


ص: 537 


1- (1) .تلمسانی,تخریح.ص38؛ کتانی, تراتیب.ص 7 2. 
2 (2) .یعقوبی,ج2.ص93,80,76. 

3- (3) .تلمسانی,140. 

4 (4) .همان ص‌38. 


است که همواره در اطراف پیامبر صلی الله علیه و آله حضور داشته اند و 
کارهای شخصی ایشان را انجام می داده اند. (1)همچنین گروهی که 
خدمتکار سفره و ظروف غذای پیامبر صلی الله علیه و اله بوده اند نیز جزو 
همین دسته محسوب می شوند. (2) 


-منا صب دینی 


الف) مسرح, مجمر؛ که مسئول تطبیب مسجد بوده است؛یعنی شخصی که 
بوی خوش مانند عود برای مسجد تهیه می نمود. 


ب)ناظم مسجد؛چند تن از اصحاب که از همهمه,‌سر و صدا و درگیری های 
لفظی در مسجد جلوگیری می کردند؛ 


ج)ناظر و مجری اقامه جماعت؛ 

د)مسئول نظافت مسجد؛ 

ارو الخه فد شخضی که تور مسق را | میرن هی فده 

واصاحبان فتوا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله؛ 

ز)مذن پیامبر صلی الله علیه و آله,(ابن المبرد,199)؛ 

ح)پیش نماز جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد؛ 

ط)چراغ دار مسجد؛ 

ی)حامل عصای پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد؛ 

ک)حامل عغنزه,از عصا بلندتر و از نیزه کهتاه تر و آهتن دز بن داشتت که بر 
زمین فرو می کردند.این شخص هنگام نماز,عنزه را در سمت قبله نصب 
می نمود.در نماز عید قربان و فطر هم بر عنزه پارچه ای يا پرده ای می 
افکندند و 

ص:8 5 


نی 232120 1 


2 مناتی نض 109 


پیش روی حضرت نصب می کردند تا حایل بین نماز گزارها و کسانی که از 
روبه رو حرکت می کردند باشد. 


ل ) متصدی [ ۳ و وضو و شست وشوی پیامبر صلی الله علیه و آله؛ 
اسر خشاسی صلی اه .عانه شم الاب سم اسد. وا .فر ال 
هشتم,والی و امیرالحاج قرار داد؛ (1) 


ن)صاحب البّدن؛شخصی که مسئول تهیه و قربانی از شتر و گاو و گوسفند 
بود؛ 

س)عماره البیت,حجابه البیت؛ مسئول پرده خانه خدا؛ 

ع)سقایه؛در روز فتح مکه پیامبر صلی الله علیه و آله (2)هنگام نماز ظهر 
آن ۳ از شما می گیرزد؛ 


-امور انتظامی و نظامی 


1-حارس 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله در ابتدای ورود بة مدینه به شب نشینی 
نشسته بود که به اصحاب فرمود («ای کاش مردی ما را حراست می 
نمود.»ایشان با تعیین افرادی در صدد تامیت امنیت بود. (3) 


تور تظااسی 


در خصوص آرایش سپاه و سلاح و رفتارهای نظامی و پرچم پیامبر صلی 
الله علیه و اله و به طور کلی تشریفات نظامی.موارد بسیاری در منایع 
آمده است. (4)افراد متصدی امور مختلف نظامی پیامبر صلی الله علیه و 
اله هنگام جنگ يا وقتی از نیروها سان 


ص :59 


تن 122 
هن مسا تیرض 10 
وا کتانی بصن 112 
4 (4) .کتانی.ص 157. 


می دید (1)همراه ایشان بودند.در تشریفات جنگ,از شتربان و استربان 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیز نام برده اند؛بلال اسب پیامبر صلی الله 
علیه و آله را زین می کرد و فرد ديگري رکاب و دهانه شتر ایشان را می 
گرفت.سیاف پیامبر صلی الله علیه و اله.متصدی بار و بنه و خیمه پیامبر 
صلی الله علیه و آله (2)نیز از مواردی است که در منایع ذکر گردیده 
است.در روایتی ۱ الله علیه و آله روی منبر بود و بلال با 
شمشیر و همراه با پرچم های سیاه در مقابل او ایستاده بود. (3) 


-اداره امور مالی در تشکیلات دولت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
اشاره 


انواع مختلف عملیات مالی که در دولت های اسلامی پس از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله انجام می گرفت به دولت ایشان نسبت داده اند؛ 
چراکه یکی از وجوه مشخصه دولت پیامبر صلی الله علیه و آله امور مالی 
است.موسنات مالی پیامیر ضلی. آلله علیه و اله زينشه قراتی دارد و در 
عین حال موجب استمرار نظام های مالی بشری است. 


جلد هفتم کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام به تشکیلات 
اقتصادی عرب پیش از اسلام اختصاص دارد,و زندگی اقتصادی عرب و 
بازرگانی و بازارها و انواع بیع و معاملات و انواع مالیات قانونی و باج و 
نقود و اصناف و مشاغل و اوزان و مقادیر را تا چند قرن پیش از اسلام 
بررسی کرده است. (4)از جمله بازارهای عرب,بازار عکاظ بود که پس از 
معاملات مانند بیع الحصاه و بیع النجش و بیع مزابنه در جاهلیت در این 
بازارها رایج بود که اسلام آنها را باطل اعلام کرد 
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1- (1) .کتانی,ص114. 

2 (2) .کتانی.ص170. 

3- (3) .خلیفه, طبقات.124. 

4 (4) .علی,ج 7.صفحات متعدد. 
5- (5) .علی,ج7.ص 379. 


و صفات بیع درست را براساس آیات قرآن اعلام کرد. (1) 


1-مالیات 


گرفتن جزیه,جمع آوری صدقات يا عشریه,تعیین متولی خراج زمین-متولی 
خراج زمین خیبر در عصر پیامبر صلی الله علیه و اله,سواد بن عزیه 
ِِ بود- -عامل زکات, کاتب صدقات- -زبیر, کاتب صدقات بود و در غیاب او 

بن صلت.؛ -قیمت گذاری محصول خرما ,موقوفات, مستوفی و تحویل 
ی ه اموال از عامل برای پیامبر صلی الله علیه و آله,تحویل دار خمس,و 
تخویل زار عطریه ها وشنایم جنکی:: 121 


2پول و سکه 


به معنای خزانه داری سکه است.تلمسانی و کتانی بحثی را درباره ضرب 
سکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و راشدین به ویژه حضرت علی 
علیه السلام مطرح کرده اند و ضرب سکه در زمان انها را مطرود دانسته 
اند؛زیرا در زمان پیامبر و راشدین از سکه های رومی و پهلوی در مورد 


3-اوزان 


اوزان و مقادیر خاصی در مدینه رایج بوده است؛از جمله مذها و پیمانه های 
مدیته, از آن. عضر پيامتر صلی. الله علیه و اله. انست که به اندازه هار مه 
از مدهای پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است. (4)پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله میان اصناف و صاحبان حرف و مشاغل در ین 
کرد و با آنها در امور صنفی و مسائل مربوط به شغلشان گفت وگو می 
کرد که به موارد بسیاری از این ارتباطات اجتماعی و نظارت های مالی و 
اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و اله بر بازارها و اصناف.در متون اشاره 
شده است. فهرستی از حرف و مشاغل عرب بیش از اسلام و استمرار انها 
وجود دارد. (3) 


ص61۰ 


11 بیرض 5 41: 
2 (2) .کتانی,.ص190-196. 


3- (3) .علی,ج 7.ص 00,496ظ؛کتانی.ص 7-200 19. 
4 (4) .علی,ج 7.ص 627,622,621,620؛کتانی,. ص 202. 
5- (5) .علی,ج 7.ص 6۵19-543. 


ار حضانت تشر خالی 


ی احسات کر ار ای سا رصن اه 3 
می کردند و به عنوان وکیل او,این امور را انجام می دادند.و پیامبر صلی 
وا ان ای سس سس سار 
وا ی ار هر ای ار 
داد. 


-تعزیف سیر و روابط و حقوق بین الملل در سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 


«سیر»به مجموعه از ارتباطات خارجی پیامبر صلی الله علیه و آله اطلاق 
می شود که شاخصه بارز آن تبادل سفیر با دولت های کوچک و بزرگ 
اطراف جزیره العرب است و موارد بسیاری از آن در تاریخ ثبت شده 
است.برخی از محققان در بستر معادلات و الگوهای نخستین حقوق بین 
الملل, نگاهشان را معطوف به رفتارهای سیاسی پیامبر صلی الله علیه و 
آله در حوزه ارتباطات خارجی با قدرت های بزرگی همچون ایران و روم و 
تعیین رژیم قدرت در جزیره العرب کرده اند.حمید الله, سلوک بین المللی 
دولت اسلامی.صفحات متعدد.این محققان با تعریف حقوق بین الملل 
اسلامی_ و اصطلاحات معمول آن در صدر اسلام.به بررسی عغایات و 
موضوع آن پرداخته اند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را بانی این 
موضوع در چارچوب تشکیلات اسلامی دانسته اند و منایع فزانستت و 
سیره و اجماع را به عنوان ريشه های مشروعیت حقوق بین الملل اسلامی 
مورد بررسی قرار داده. (1)و جایگاه آن در فقه اسلامی را تبیین کرده اند. 
(2)قواعد حقوق بین الملل به معنای کیفیت رفتار دولت در زمان جنگ و 
نیز در زمان صلح.از زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشته 
است.اما نعیین زمان ندوین انها در قالب یک 
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[- (1( .حمیدالله, همان ص 6 2. 
مر سید ابص و 


تم ات تست لا ان تیان انوا سای ار وق 

فا اس ی که ود ه ریسم یی سر ی اه 
آل دارد,بر حقوق بین الملل جدید غرب تا کند نموده اند. (2)نهادهای 
مختلف تمدن اروپایی قرون وسطا نشانی نازدودنی بر پیشانی دارند که 
اگرچه از اصل و ريشه خاورزمینی نباشد,اما حداقل علامت وابستگی شدید 
ان به نهادهای نظامی اسلام در شرق است. (3)به عقیده محققان,حقوق 
تب الفلل‌حنتی اصیل ارسکیات اسایی است که‌های ادن سعت.ار 
رفتا ر سیاسی دولت اسلامی در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و 
آله تبیین شده است. نخستین نوشته های اروپایی در حقوق جنگ : تا نز 
ای آاز کی وزاره جهاد و شرا رقاز هام ی و صلح) است؛آتاری که 
به وسیله آیالا( 9 و ویتوریا( ۲0۲3 ۷) ,جنتیلس( ۰5 ,گروسیوس و 
سایر برین نحاشنه شده است و هی همتایی ان آثار رومی و یونانی ندارد. 
ار حعله این که شان. کار حقمق فم-افلل کروسوس ۱۱ 
هلندی,زمانی که دریافت قاعده« ۳۵5۱۱۱۲۲۱۷۸۲۱ »در فقه اسلامی نیز بوده 
است,تعجب کرد.این واژه در حقوق بین الملل به معنای حقی است که به 
موجب آن هر آنچه در جنگ به وسیله درشمن گرفته شده است,در زمان 
حاکمیت مجدد ملتی که به آن تعلق داشته باید به وضعیت قبل برگردد و به 
آنها بازگردانده, شود.مستند این قاعده در فقه اسلامی حدیت 
شریف«المسلم آحق بماله آینما وجده»است. (5) 
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1- (1) .حمیدالله,همان.ص5 7. 
2 (2) .حمیدالله, ص 85-86. 
3- (3) .حمیدالله, ص 87. 

4 (4) .حمیدالله, ص 88. 

5- (5) .همان. 


مان فساسی امین ی الله له ه له با نفلت های اظراف: روم 
العرب در اسناد متعدد تاریخی بررسی شده است.رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در موضوعاتی همچون اعزام هیئّت نمایندگی,پذیرش هیئت 
نمایندگی,اعزام سفیر و اعزام نماینده و رایزنی با سران خاندان ها و قبایل 
بزرگ و بزرگان شهرها و مناطق مهم جزیره العرب ما ی 
بعرین:دسلماسی: فعالین داشته است. 


-سبک اداری نامه های پیامبر 


مجموعه زر کن از نامه های پیامبر به سران قبایل و دولت های مجاور 
جزیره العرب ثبت گردیده که در منابع صدر اسلام به بسیاری از آنها اشاره 
شده است؛ .در دوره معاصر نیز محققان زیادی اقدام به حجمع آوری این 
اسناد نموده اند که حاکی از روابط گسترده سیاسی پیامبر صلی الله علیه 
و اله با قدرت های دافع و قدرت های خارج جزیره العرب است. احمدی 
میانجی,این اسناد را تحت عنوان«مکاتیب الرسول»آورده است.محمد 
جمیدالله نیز آن.را با عنوان«مجموعه وناتق سیاسی پیامبر صلی الله علیه 
و آله»جمع کرده است؛عون قاسم عالم سودانی هم آنها را با 
عنوان«دبلوماسیه محمد»مورد تحلیل قرار داده است.در سال 1850 
میلادی.یکی از وثائق پیامبر صلی الله علیه و اله در یکی از دیرهای اخمیم 


یکی از وجوه اهمیت این نامه ها.سبک اداری آن است.واژه«سبک» از اوایل 
قرن سوم هجری,در معنای بافت و شیوه ای خاص از گفتار و نوشتار در 
زبان عربی به کار رفته است.نامه های پیامبر صلی الله علیه و اله گونه ای 
از نامه های خاص اداری و حکومتی است که از سار منثورات عربی هم 
عصر خود متمایز است؛یعنی سبک خاصی در نگارش نامه های اداری پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سران قبایل و دولت های مجاور 


ص :64 


1- (1) .علی,.ص314. 


و افراد وجود دارد که سبکی سیاسی-الهی است و حاکی از چهره سیاسی- 
ات تا اس 


سبک اداری و اسلوب نامه ها,دو یز کین خاص درونی و بیرونی نامه را 
نشان می دهند؛ قالب بیرونی نامه های پیامبر با واژه های «بسم الله 
الرحمن الرحیم» شروع شده و نامه های بدون بسم الله,-زاییده اسیب 
های راویان و تلخیص های ایشان است. (1)قلقشندی نیز سه شیوه اداری 
ایا ای اسر ای امه 
است[فی الکتب الصادره عن النبی وفیه ثلائه اطرافآ. .(2) 


پس از بسم الله,عبارت«من محمد رسول الله الی صاحب الروم».«من 
مخمده. ی .له الیر احل. هرمن محمد عید: االه ورسوله الی 
المقوقش...». قلقشندی به نقل گروهی می نویسد ذکر نام گیرنده نامه 
پس از 0 فرستنده تقلیدی است از روش نامه نگاری پادشاهان ایران... 
(3) 


بعد از این عبارت ها,جمله با«اما بعد»آغاز می شده که در خطبه ها و 
نوشته های پیش از اسلام میان اعراب رایج بوده است و پس از آن متن 
کوتاه و ساده نامه پیامبر صلی الله علیه و اله ذکر می شده و منظور پیامبر 
صلی الله علیه و آله در قالب این جمله های کوتاه بیان می شده 
است.صفت مساوات و ایجاد.دارای شیوه ای هماهنگ و در عین حال سبک 
مستقل و جدیدی است.جنس نامه ها از پوست دباغی شده و پرورده بود و 
پایان نامه با مهر پیامبر صلی الله علیه و آله ختم می شد و سپس موم و 
گل تر بر آن می نهادند که این مطلب در امور اداری مربوط به پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمده است.در پایان نامه نیز تاربخی به عنوان تاریخ 
نگارش نامه همراه با نام نویسنده وجود 
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1- (1) .حمیدالله, ص34. 


3- (3) .قلقشندی,ج4.ص 80, 37. 


داشت.از دیدگاه طبری این مطلب درست است که ثبت تاریخ در پایان 
نامه ها از عصر پیامبر صلی الله علیه و آله رایج بوده است؛زیرا 
طبر آغاز کننده استعمال و ثبت. تاریخ" هجری را بیامبز داثئسته است. 
(1)نقش مهرها در نامه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله«محمدرسول الله»بود که در سه سطر قرار می گرفت؛در بالا واژه 
الله,در وسط واژه رسول و در پایان واژه محمد. 


نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله بیشتر در خصوص مسائل اداری مانند 
اقطاع و بخش هاءامان نامه ها,بیان احکام و مقررات اسلامی و پیمان صلح 
است.می توان گفت پیامبر صلی الله علیه و آله سبک جدید و مستقلی در 
نامه نگاری حکومتی ایجاد کرده که خاص دولت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله است و این مطلب از یافته های ارزشمندی است که بسیاری از 
محققان رسائل و وثائق اداری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بدان 
اعتراف کرده اند:«با درنظر گرفتن سبک نوشته های پیامبر صلی الله علیه 
و اله می توان نوشته های ساخته شده و منسوب به او را از نوشته های 
راستین بازشناخت و این خود از ارزشمندترین نتيجه های بررسی سبک 
نوشته های پیامبر صلی الله علیه و اله است». (2)مهم ترین اثر به جا 
مانده از تشکیلات دولت رسول خدا ضلی: الله .علیه و ال که. بیانکر فهم 
ترین اقدامات اداری ایشان جهت تاسیس مدینه به عنوان شهر اسلامی با 


مرها تنل انسی فا باس ام من ال یم اد 


انتخاب سفیر به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله برای ارسال نامه به 


دربار خسرو پرویز(امپراتوری ایران)و هرقل(امیراتور روم)و دیگر صاحبان 
قدرت.حاکی از دیپلماسی قدرتمند پیامبر صلی الله علیه و آله است که به 


عنوان قدرتی جدید وارد میدان 
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[- (1) .طبری»ج 2ص 3. 
ی 


سیاست جهانی شده است.اگرچه ارسال این نامه ها به وسیله سفرا جنبه 
دعوت به دین اسلام از سوی پیافبر صلی الله علیة و آله را دارد,اما در 
خقیفت این. سفرا تمایندکان سیاسی بیامبر صلی الله علیه. و آله بودند که 
ساير ملل را به پیروی از سیاست مذهبی و قدرت در حال ظهور در شبه 
جزیزه عربستان دعوت می کردند.یعقوبی گزارشی از نامه پیامبر به سران 
قبایل جزیره العرب و دعوت آنها به اسلام و متن نامه پیامبر به اهل یمن و 
اه را سس را ام ات (1)طبری نیز نامه های پیامبر به 
پادشاه ایران و روم و حبشه و منتن آنها را آورده است. (2)کتاب 
سفیران,تألیف ابن الفراء(م16ده)از نخستین منابع تاریخ اسلام است که 
به طور مستقل اخبار سفرای پیامبر صلی الله علیه و اله و متن نامه انها را 
بیان کرده است؛ازاین رو این انتقاد جدی به حمیدالله در مورد عدم ذکر نام 
ابن الفراء در اثرش وجود دارد!!. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله با ارسال نامه هایی به سبک نامه های 
اداری سیاسی-حکومتی به قدرت های محلی و قدرت های خارجی 
ایران.روم,حبشه و....موجودیت سیاسی دولت خود را اعلام کرد و مردم را 
به وارد شدن در اين دولت دعوت کرد.این فراخوان موجب روی اوردن 
بسیاری از مردم به سوی مدینه شد که نشانگر کارامدی دولت و تشکیلات 
اداری پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است؛ از این توجه سیاسی سراسر 
جزیره العرب,به سال هیئت های سیاسی یاد کرده اند.نهم هجرت«عام 
الوفود»سال توجه داخلی و جهانی به موجودیت سیاسی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله است و حضور صدها هیئت نمایندگی در سال های هشتم تا 
سیزدهم هجری,اثبات کننده تعیین موجودیت مکانی,زمانی و اعلام 
ی ای وا اس ۳ 
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[- (1) .یعقوبی؛ج 2ص 3-1 9. 


2 (2) .طبری,ج2.ص 132. 
3- (3) .مسعودی, التنبیه والاشراف. ص38 2. 


وفود عرب در اواخر سال نهم هجرت اغاز شد. به گزارش مسعودی 
صدهزار عرب به اسلام گرویدند.به گزارش یعقوبی قبایل عرب از هر قبیله 
یک رئیس در رس یک هیئت نمایندگی به خدمت پیامبر رسیدند. (1)او 
اسامی سی قبیل با نام رئیس و هیئت قایت جی, ها را نوشته است.طبری 
ضمن گزارش حادثه وفود,از یازده قبیله وفد و رفتار انها با پیامبر هنگام 
ورود به مدینه سخن اورده است؛ (2)از جمله وفد بنی فزاره در هیئتی با 
ده نفر وارد مدینه شدند (3)و رکب ثقیف همراه احلاف با هیئتی شش نفره 
وارد مدینه شدند و به طریق جاهلیت یعنی استفاده از احلاف,با پیامبر 
بیعت کردند و به صورت دوره جاهلی به پیامبر سلام و درود و تحیت دادند. 
(4)پیامبر دستور داد برای آنها در گوشه ای از مسجد خیمه مخصوصی برپا 
کردند.واقدی وفود پیامبر را در کتابی جداگانه تدوین کرد؛اما ابن سعد 
نخستین بار کز ازشی منظم از وفود ارائه کرد.حدود صد وقد و هیلئت 
نمایندگی سیاسی-اجتماعی با پیامبر ملاقات کردند.در منایع قرن ششم به 
بعد ابن جوزی و ابن کثیر نیز مطالبی در مورد وفود دارند.مرجع و مصدر 
ابن سعد کتاب محمد بن عمر واقدی و ابن هشام است.واقدی کتابی 
مستقل درباره وفود داشته است که در دسترس نیست.ابن سعد از هفتاد و 
دو وفد یاد کرده است (<)و جزئیات بسیاری از انها اورده که از روی نها 
می توان مطالب اداری و تشکیلاتی زیر را پیرامون شخصیت پیامبر 

الله علیه و آله به دست آورد: 


1.ظهور پیامبر به عنوان عالی ترین مرجع اداری و قدرت در جزیره العرب؛ 
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1- (1) .یعقوبی,.ج 2.ص 79. 

2 (2) .طبری,ج2,ص181-179. 
3- (3) .طبری,ج2,ص 191. 

4- (4) .طبری,ج2.ص180. 

5- (5) .ابن سعد,جح1,.ص 3-141 17. 


2.توافق و مذاکرات رسمی پیامبر با رسای عرب به عنوان رئیس دولت؛ 


3.تعیین رژیم اقتصادی,فرهنگی.مذهبی و سیاسی مناطق مختلف جزیره 
العرب به وسیله پیامبر در مذاکرات وفود؛ 


اساسی در امارت و قدرت: 


5.تعیین رژیم جدید مالکیت قفَرّق و حمی و انجام اقطاعات بسیاری به 
فنسیله یبامتر ضلی الله علنه ة اله؛ 


6.برخی از اعراب پیامبر را هنگام ملاقات«یا مالک العرب»و تعابیر اداری 
فعتولن تن از اسلام ضدا رود هه یرای ساسیر ان اداوی ور ایام 
تشکیلاتی در حوزه قدرت سیاسی عرب قائل شدند, اما برخی به طور 
چادی با ایشان برخورد کردند. قرر ی ان 


ال تاومیی هن فراء الترات اک هه لا عون 

7عغلبه نظامی دولت پیامبر بر جزیره العرب و اعلام موجودیت یک قدرت 
نظامی در جهان؛ 

8.مراسم بیعت و صلح؛ 

اون ماس از فان ایشهان آر ونم 

مهم ترین گروه از حیث کیفیت برخورد سیاسی با پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله,هیئت نمایندگی بنی سلیم است.بزرگ قبیله بنی سلیم«قیس بن 
ره سلمی»است که در جاهلیت به دین حلیف اعتقاد داشت و با اخبار روم 


۵ آیزان و وت یز اشنا بودران قدرت متانسی امین ضلی اللة علیه. و ال 
را نوع جدیدی از حاکمیت در جهان می دانست؛ زیر به قوم خود 
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1- (1) .ابن حجر,ج4,ص424؛آیتی.ص662-660. 


شتشکیلات دولت اسلامی در عهد رآشدین 
اشاره 


وود ی سا اد رای ساافت ی از ساسر صلی الله هه الب ۲ 
ار ی و ح ای ا سا ها ی ها 0 
ساله«رده»,پیامبران دروغین و تشنجات ناشی از اختلاف بر سر جانشینی و 
شرق و غرب و شمال و جنوب جزیره العرب سپری شد.با پیوستن 
ایران, فلسطین, شام و مصر به قلمرو اداری دولت اسلام و توسعه 
امپراتوری عرب.عمده ترین مسئله اداری عرب در عصر راشدین. مسائل 
اقتصادی,پیمان ها و قراردادهای ترک مخاصمه. صلح,حقوق اقلیت 
هاء مسئله غنائم و اعطای انها به صحابه و تعیین عامل در مناطق مفتوحه 
بود.با این توصیف, مجور اصلی تشکیلات اداری مسلمانان در عصر راشدین 
بیشتر منحصر به شکل گیری نهاد خلافت و استفاده از نظام اداری دیوان 
های سرزمین های مفتوحه جهت رفع حوایج اقتصادی دولت بزرگ و تازه 
عرصه های مختلف اداری به کار گرفتند-نخستین دولت اسلامی پس از 
تاشر سای اسهم اه سای ادص اس 
با پدیده سیاسی بازگشت به جاهلیت مواجه شد و این امر موجب تفاوت 
ها ی ات از صلی اه ی له وت امس ار شاه 
گردید.اما به هر شکل,با ظهور اسلام,تشکیلات و نظم نوینی در جزیره 
العرب بر محور اسلام شکل گرفت. 


بررسی انتقادی واژه های دولت و ملک و حکومت در تاریخ اسلام و تحرک 
سیاسی بی سابقه ای العرب,نشان می 
دهد که برنامه پیامبر صلی الله علیه و آله برای تأسیس دولت به مفهوم 
دستگاه ثابت,نزدیک به مفهوم سیاسی معاصر از دولت بوده است. 


اين اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله الگوی جوامع اسلامی عصر 
ایشان و پس از آن گردید "چراکه اقدام پیامبر در به عهده گرفتن و اجرای 
امور مردم, قدرت طلبی 
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موقت نبوده است و این رفتارهای حکومتی نیز همانند رفتارهای خاص دینی 
ایشان در احکام(مانند نماز,روزه و ححج)باید تبدیل ب: الکوبی ثابت و قابل 
پیروی می شد.این پدیده سیاسی(دولت)در تاریخ عرب,با بازگشت عناصر 
جاهلیت در عصر سه خلیفه اول-از 13 تا 35 هجری-لوت گردیداما از سال 
6 تا 40 هجری بار دیگر سیره نبوی چهره خویش را در دولت نشان 
داد.ویژگی عصر امام علی علیه السلام تحقق دولت اسلامی به مفهوم 
دولت کلاسیک ثابت اسلامی به عنوان الگوی مسلمانان است. (1)حجم 
زیاد خطبه های سیاسی و نامه های اداری که حضرت علی علیه السلام در 
مقام خلیفه چهارم و امام مسلمین در رهنمودهای سازنده به 
ولاه(کارگز اران) اه داد,تا حدود زیادی گویای این حقیقت است. 


«حضرت علی علیه السلام نمونه ای از توجه حق به سیاست و دین و 
ضرورت استمرار حکومت پیامبر صلی الله علیه و اله بود.در اسواق می 
رفت و مردم را ارشاد می نمود و در معاملات دنیوی انها نظر می کرد.او 
در مسائل مالی با سیره عمر در توزیع اموال مخالفت کرد و بیت المال را 
پس از انجام هزینه ها و مرافق به مساوات بین مردم تقسیم نمود. (2)و 
مهم ترین اصل حکومت اسلامی یعنی عدالت را برقرار کرد.حضرت علی 
علیه السلام در تعیین امرا در نظام تشکیلاتی خود.اصل ثابت دولت 
اسلامی,یعنی عدالت را رعایت کرد.او در پاسخ به نصیحت ابن عباس در 
ِ امارت معاویه بر شام فرمود:«والله لایبقینه امیراً علی الشام پومین 
نه ظالم...». (3) 


در تشکیلات ساده دولت چهار ساله حضرت علی علیه السلام از قنبر به 
عنوان حاجب, از عبدالله , بن عباس, مالک اشتر و سلمان فارسی و چند تن 
دیگر به 
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رل لام ی برض 150 


0 
دا لصا هی د و1 


عنوان عمال حضرت در 
کوفه, مدینه, بصره, مکه, مدائن,خراسان, فارس,اذربایجان و.یاد رده 
اند.وجه اهمیت تشکیلات اداری حضرت علی. علیه السلام عملکرد کیفی 
ایشان در افشاگری علیه ستم کاران از گروه کارگزاران دولتی است.در 
مجموع, نامه های حضرت علی علیه السلام از نوع نامه ها و مکاتبات اداری 
بوده و دارای بار اداری بسیار بالایی است که اصول اساسی سازمان 
برید.خراج, قضا, انشا,اوقاف, اصناف,نفقات, بیت المال,اهل ذمه.جیش,دیوان 
عرض, فتوا و...را در خود جای داده است. مجموعه ای از اين فرامین در 
نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر گرد امده است و سند جاودان 
اداری برای دولت ها در طول تاریخ است.به گفته یکی از محققان 
معاصر نامه عبدالله بن طاهر به کار گزارانش,تحریری از نامه حضرت فلین 
علیه السلام به مالک اشتر است که به حاکم سلسله طاهری منسوب شده 
است و منشور اداری اين نخستین دولت ایرانی قرار گرفته است. (1) 


برخی از توصیه های اداری امام علیه السلام را , به مالک اشتر که براساس 
تقسیم دیوان ها در صدر اسلام است.می توان به عنوان الگوی تشکیلاتی 
مورد وت قرار داد .این توصیه ها که برخی جزئیات ردو آنفا مورد اشاره 
قرار گرفته,راه کارهایی است که نشان می دهد حضرت علی علیه السلام 
در طی چهار سال حکومت خویش,در صدد حفظ ماهیت اسلامی 
دولت,یعنی عدالت بوده است.از جهت کمیت نیز شیوه حضرت علی علیه 
السلام همانند پیامبر صلی الله علیه و آله استمرار یافته و توسعه برخی 
ادارات نیز تا حدودی به حسب نیازها صورت گرفته است. به کار گیری 
برخی شیوه های خاص در وقف و توسعه فوق العاده آن,دگرگونی در 
تخصیص عطا و پاداش,عمل به سیره پیامبر صلی الله علیه و اله در احیای 
اراضی موات و انتقال پایتخت خلافت از مدینه به کوفه جهت حفظ بیت 
المال و قدرت سیاسی از دستبرد اشراف قریش, از جمله موارد توسعه 
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است.به یقین می توان گفت که تشکیلات دوره راشدین قابل مقایسه با 
تشکیلات دولت های اسلامی پس از آنها مانند امویان,خلافت عباسی و 
فاطمیان و ممالیک مصر نیست؛زیرا تشکیلات همواره از لحاظ کمی در 
حال توسعه بوده و در هر زمان خدمات اداری جدیدی به مردم ارائه کرده 
است, بنابراین, وجه اهمیت تشکیلات حضرت علن علیه السلام پافشاری 
رتور صحه تست و ار ار اه 
کارگزاران عادل است و این پدیده ملاک ارزیابی دولت ها در دوره اسلامی 
است؛ازاین رو این توصیه ها را باید بنیان عدالت در دیوان های دولت 
نامید.اکنون به بیان برخی از فقرات نامه حضرت علی علیه السلام به مالک 
اشتر می پردازیم: 


الف)دیوان خراج 


«جریان خراج را چنان وارسی کن که وضع خراج دهندگان سامان یابد؛زیرا 
که تمام مردم نان خور خراج و خراج دهندگانند.»امام علیه السلام طبق 
بخشنامه ای جزئیاتی را همچون برخورد با مردم و چگونگی جمع مالیات 
بیان کرده است. سیره حضرت علی علیه السلام در خراج, نمونه ای است 
که می تواند سرمشق توسعه متعادل در همه اعصار باشد؛چراکه ان 
حضرت رابطه ای مستقیم بین خراج و ابادانی برقرار کردند.برخی از 
رئوس سیاست مالی ایشان در خراج عبارت است از: 


1.رفق و مدارا با رعیت در اخذ خراج؛ 


2 .اقتصار بر محدوده مالیات قانونی و شرعی خراج .ایشان در ملاقات با 
دهقانان ایرانی, هدیه نوروزی را از آنان پذیرفت و آن را جزو خراج ایشان 
قرار داد؛ (1) 


دص او یاه مامت ۲ ای ای یی ال وس ها ادای 
و به ویژه اصلاح رودها امر فر مودند؛ ۳۹ 
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4.منع عمال خراج از مصرف شخصی مال خراج. 


نیروی نظامی حضرت علی علیه السلام در آرایش شرطه الخمیس بود.این 
الخیاط. (1)در کار کژاوان ایشان در شرطه, دو گروه متفاوت آورده است و 
از معقل الریاحی و الیربوعی به شرطه و از المجاشعی به شرطه الخمیس 
(تویاد کرده انست‌ این شاه ری خرار با ارانشن کلاشیک‌نه. اضر -ضاخف 
شرطه دکام ‏ س توص هر ی او که ی ماس ی 
با ار ی 
هزار تن رسید. (3)اين سازمان عربی در تشکیلات دولت علوی,امور 
تظامی,اشظامننه امین امتیت اخساعی .هم افتضادی. مر زا -ترضنده 


«نیروهای نظامی لشکریان با رخصت حق,دژهای ملت,آرایه زمامداران و 
شکوه دین و راه های تحقق امنیت هستند. گزیده ترین سران لشکریانت در 
نزد تو کسی باشد که کمی و پاری خویش ارزانیشان دارد». 


ج)دیوان قضا 


«سپس برای داوری بین مردم افرادی را برگزین که نزد تو برترینانند». 
د)گزینش و تعیین عاملان 

«سیس در امور کار گزارانت زرف بنگر و بر مبنای اهمیت درست به 
کارسان تاره حضرت ی یه الشلام عاعلان مورا او اضار که دار 
شاخص های اخلاقی و سیاسی نزدیک به سیره پیامبر صلی الله علیه و اله 
ای رما ای انا ها رن 
ابوقتاده انصاری و الی مکه,ابوایوب انصاری و الی 
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مدینه, ثابت بن قیس و الی مدائن؛ (1)نعمان بن عجلان انصاری عامل در 
بحرین, قیس بن سعد انصاری عامل در مصر قرطه بن کععب انصاری به 
عنوان امیر و عامل در بهقباذات و کوفه. (2) 


0)عیون و بازرسی 


حضرت علی علیه السلام در مورد نظام بازرسی و اطلاعات نیز توصیه 
فرمود: 


« سپس خکونکین کارکردشان را نگران باش و از یاران راست کردار و 
وفادار میانشان بگمار که بازرس ناییدای تو باشند». 


و)دیوان رسایل و کاتبان 


«در کار دبیران خویش بیندیش و سرنوشت جریان هایت را به بهترینشان 
بسیار و فرمان نامه های محرمانه ات را به جامعترینشان واگذار». 


ز)بیت المال 


اکماه گر دهای حالی ساتهای ادا رت خی اس سای سید 

بیت المال به تساوی میان مردم است.عدالت در بیت المال از وجوه خاص 
جهره اداری حضرت علین علیه السلام است که مورد 9 مورخان ری 
بدیده خلافت اسلامی قرار گرفته است .سیوطی ۵-ذیکراآن این روایت را 
آورته اند که علی علیه السلام یت المال را جارو می کرد نز ان نماز 
می.-خواند تا فبادا خفن از مسلمین در .ان تبام-شدم باشد. زوا انشان در 
سال سب ار ست الما رفس می کردونی ما ایا امیان 
رسید.حضرت این کار را چهار بار انجام داد و فرمود:من خازن بیت المال 
نیستم. (4) 
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ح)فنون جنگ و آرایش نظامی 


از جمله مواردی که در آرانتتن نظامی اهمیت ویژه داشت.,قرار گرفتن 
گروهی از جاسوسان و عیون در پیشاپیش و مقدمه و طلایه لشکرها و 
ستون های نظامی بود. 


ابن خلدون ضمن گزارش بخشی ازخطبه های حضرت علی علیه السلام در 
وی ءاز آنها به نام اصول«علم الحرب»و ۳ دانش جنگ یاد نموده 
است. (1) 


ط )دادرسی و بازرسی کار گزاران 


نامه های زیادی. خربارم مواخده کار کذاران و: عفال. ار جانت. آن خضرت 
علیه السلام صادر شد از جمله نامه حضرت علی علیه السلام به قاضی 
شریح در تنظیم سند برای خانه ای بود که به هشتاد دینار خرید.نامه به 
اشعت بن قیس,: ,والی امام در آذربایجان به علت خیانت در بیت المال,نامه 
به عبدالله , ی ای ی ی 
ِ السلام نفی عشال عثمان است که از خانواده بنی امیه بودند.ایشان 
در آغاز خلافت,کارگزاران عثمان در شهرها را عزل کرد. (2)در دوره چهار 
ماه فا بت رت ی که اس رت کی مار سای 
قاسطین از حوزه حکومتی علوی خارج بودند. 


ک)شهر گرایی حضرت علی علیه السلام و توصیه به مدنیت 


دورکردن خوارج از حوزه امامت و خلافت و قدرت اسلامی به وسیله 
حضرت علی. عانه السلام صورت گرفت؛ زیرا با حاکمیت اندیشه سیاسی 
خوارج, قدرت سیاسی در مدینه و کوفه و مراکز قدرت تضعیف می شد و 
اصل خلافت اسلامی منحل می گردید؛ازاین رو حضرت علیه السلام از 
خوارج به فتنه تعبیر فرموده و کار خود را درآوردن چشم فتنه 
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دانسته است.اگر ایشان خوارج را از حوزه قدرت دور نمی کرد.تشکیلات 
اب هی در دوره های بعدی بر محور ٍِِِِ و امامت شکل نمی 
ی 
خوارج در تضاد با مدنیت اسلامی بود. (1) 


از عملکرد حضرت علی علیه السلام در دوره حکومتشان می توان به این 
نتیجه رسید که عدالت,نشانه سلامت تشکیلات دولت است «حکومت 
خضرت: علی غلیه ااسلاه اکرجه. ار جفت کمی خهار سال باه کمیش 
عدالت در این دولت از زمان فراتر رفت و جاودانه گردید و تنها دولت 
عادل در تاریخ شناخته شد؛چراکه هدف از تشکیل دولت ها همواره تحقق 
غذالت, نودم. ا ست:خضرت:علی. علبه. السلام از آغام خلافت:صیاست: خلیفه 
اول و دوم و سوم را در مماشات با قریش و بنی امیه کنار گذاشت؛ ایشان 
در این باره می گفت:«والله ان علیا لمستغن هنت و ا یز عنا ولانراه 
الاسیکون علی فربش اشد من غیره» (2)در همین راستا؛ ,حضرت علیه 
السلام بسیاری از اقطاغات عنمان به فرش راباز کرداند. 131 


وجود رسول خدا صلی الله علیه و اله به عنوان فردی مقدس و 
اسمانی, نخستین تصویری است که از ایشان در ذهن محققان نقش می 
بندد. شخصیت ماورایی ان حضرت و عظمت کارهای معنوی در کنار شکوه 
دنیایی پیامبر صلی الله علیه و اله معمایی است که خاورشناسان و 
محققان داخلی از حل آن فرومانده اند؛یعنی نمی توانند در میان کارهای 
انجام شده به دست ایشان,ان چه را دینی است از غير دینی يا دنیوی تمییز 
دهند. 
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تأسیس دولت با استفاده گسترده از ابزارهای اداری و سازمان های 
مدیرینی در اداره جامعه تازه تاسیس در جزبزه العرب, از وجوه اصلی 
شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است.ایشان مبنای قدرت خود 
را بر دین قرار داد,رو برای عملی کردن افکار خویش, آنها را به صورت 
نهادهایی دراورد و ابتکارات و دستاوردهای فراوانی از خود به عنوان یک 
سیاستمدار اشکار ساخت.سیاست منسجم و نهادهای پایداری که پیامبر 
صلی الله علیه و اله بنا کرد.یس از رحلت ایشان تا قرن ها به انجام 
وظایف خود ادامه داده اند. 


کاشین اسلام تفه عطفی در تارنه تشکیلات, و وولت وا وهای آنذیشه 
شا وت ای ات سا اه ی ال ی ال ات 
جدیدی پایه گذاری نمود و جامعه جدیدی در عرصه بین المللی به وجود 
اوه وی که »سای ار مرا فتاه یه مار صلی لاه 
علیه و اله منتقل شد و جامعه بر محور شریعت استوار شد.دولت مدینه و 
تشکیلات اداری آن نشان داد که هدف پیامبر صلی الله علیه و اله تشکیل 
ملتی تازه از مسلمانان بود؛زیرا بهودیت و مسیحیت فقط مروج قانون 
روحانی و اخلاقی بودند, اما اسلام توجه زیادی به مسئله قدرت نظامی و 
اقتدار سیاسی در کنار مسائل اخلاقی داشتبنابراین می توان گفت که 
ام باه صلی ال ایهم اس وولت هسام شیر شانشی و« 
تربیت انسان سیاسی را در سرلوحه فرامین خود ۳ داد و قرآن را به 
عنوان کتاب حکومت و سیاست معرفی نمود.ایشان اجرای فرامین اخلاقی 
و توسعه فرهنگ اسلامی را از طریق دولت و حکومت میسر می دانست, و 
ازاین رو برای رفع نیازهای سیاسی,اقتصادی و اجتماعی جامعه به تاسیس 
نهادهای مختلف اداری اقدام کرد.منابع بسیاری به حقیقت اصالت تشکیلات 
ها ادا ات ی لاه یی ال وحم ساره ا اه ان 
سای و ای ترس لت سم کاعن زا از سا ای اه 
علیه و آله در همه عرصه های اداری ارائه نموده اند. 
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اشاره 


واژه خلافت از مصدر «حلف»,به معنای امارت است.و در متون اسلامی در 
تعریف خایفه اه واتم ها سلطان اعطع: عامت عطنی و آماست: عطنشی 
استفاده شده است.و خلیفه یعنی کسی که ولایت عام بر همه امت دارد و 
فتضنای: آمور آنهاست: این واژه با فعیل به معتای. معول. است ۳( ویکون 
المعنی فیه آثه یستخلف ممن قبله» (1)و یا از فعیل به معنای فاعل 
است («ویکون المعنی فیه انه 1 من بعده». 


خلافت,بزرگ ترین نهاد سیاسی-دینی در عرصه حکومت و عمده ترین 
پدیده قرون وسطا است که مسلمانان به واسطه قدرت آن ,فرهنگ و 
تمدن جدیدی را در سراسر جهان پی افکندند.برخی خاورشناسان کوشیده 
اند بین نهاد خلافت و مقام پاپ که در قرون وسطا به وجود امد, مقایسه 
کنند. .(2) 


خکوست فا دی تمابی از قدرت یی در اداره آمون مووه رآ امین 
مقاصد دنیایی و هواهای نفسانی هستند,اما خلافت عبارت است از ریاست 
عام 
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بزاحه قدایت موم فرکم بر آساس سفتضای فظر ری درر امین مخضالد 
اخروی و دنیوی,به نیابت از صاحب شرع. (1) 


صاحب این منصب را«خلیفه»و امام و خلیفه الله و خليفه رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله نامیده اند.دلایل عقلی 1 تشکیل حکومت- 
یعنی مقتضیات ند کیب اجتماعی بشر-و همان دلیلی است که وجود انبیا را 
در میان انسان ها ضروری شمرده است.ابن سینا نخستین کسی است که 
وجوب جاتشیم بزای نبی و لزهم اطاغت همان از اورا با انستفاده از اضل 
استخدام اثبات کرده و در وجوب نبوت,ا ز«طبیعت اجتماعی»انسان سخن 
گفته است.به عقیده او نبوت بخشی از طبیعت اجتماعی است و پیوند 
اجتماعی,به ضرورت طبیعت, فقط با وجود نبی و سپس استمرار شریعت 
اه امکان بذیر است. 21/علامه ظباطبایی رخمه الله.دلیل. استخدام در بیان 
اعتباریات اجتماعی را بیان کرده است. (3) 


فقها و مورخان اهل سنت در گذشته همواره بر آن بوده اند که جانشین 
الخلفاء, به" تما خود سر این 1۳ را با ذکر احادیثی بیان نموده است 
(4)قلقشندی نیز به سه دیدگاه در مورد مفهوم م جانشینی در ذیل واژه 
که آشاره کرره ارت 


1.خلیفه و جانشین خدا.نمام فقها این نظر را مردود شمرده اند؛زیرا| 
ان را در حق داود و ادم جایز دانسته اند. 
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امه سول خفا ا باه ما و این تقد اه بر این غفیده آند: 


3.جانشینی خلیفه از خلیفه پیشین. (1)قلقشندی بر مبنای سوم,خلافت را 
امری انسانی تلقی کرده و نکاتی درباره تحولات ذاتی خلافت اورده 
است.او با توجه به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله درباره سیر 
خلافت, فصلی را به تبدیل خلافت به سلطنت اختصاص داده است. سیوطی 
نیز احادیث مربوط به این حادثه را آورده است که از جمله آنها این حدیث 
است:«الخلافه ثلائون قاها یک عم خاک الخای ‏ ز فسوی با ارف 
حدیت برای نخستین بار این واقعیت.یعنی تبدیل خلافت به سلطنت را 
درباره عملکرد معاویه(60-41 )مطرح نموده است؛چراکه معاویه با 
مطالعه نوشته های ایرانی و رومی درباره قدرت عالی,رفتار انها را تقلید 
می کرد.او برای ارتباط با مردم, کاخ هایی به شکل کاخ های ایرانی و 
رومی بنا کرد و نوعی از پادشاهی ایرانی و رومی را در پوشش اسلامی 
تأسیس نمود.او از واژه های هرَفلی و کسروی و قیصری که نزد بزرگان 
سیاسی عرب و اسلام منفور بود, استفاده می کرد و بدین جهت مورد انتقاد 
شدید برخی صحابه و مورخان قرار گرفته است. مورخانی همچون 
یعقوبی, مسعودی,جاحظ و ذهبی(748ه) گزارش هایی مستند از این 
انحطاط در تنیز تشکیلات اسلامی آورده اند.نکته قابل توجه این که 
حضرت علی علیه السلام این تبدیل خلافت به سلطنت را پیش بینی کرده و 
آن را تأْویل کلام پیامبر صلی الله علیه و آله بیان فرموده است.آن حضرت 
می فرمود:«به خدا سوگند اگر ایشان بر شما ولایت یابند.همانند کسرا و 
هرقل میان شما رفتار خواهند کرد». «بدین نرتیب معاویه بلافاصله پس از 
کسب قدرت,خود را نخستین شاه نامید:«آنا او الملوک». (3) 


ص: 01 
1- (1) .قلقشندی,مآثر الاناقه فی معالم الخلافه,.ج1,ص 17. 


2 (2) .سیوطی.ص 9. 
3- (3) .یعقوبی,ج2,ص233. 


ابن خلدون تغییر را آمری طبیعی دانسته است. )او که وزیر 1 
کوشید طبیعی بودن 0 در ۷ "0 اسلا نشان دهد.ابن خلدون 
قوام طبیعی خلافت را بر پایه«عصبیت»معرفی کرده است؛زیرا دعوت 
اسلامی بر اساس عصبیت,پیش رفته است.او علت اشتراط قرشی بودن 
خلیفه را در همین نکته دانسته است که قریش دارای نیروی عصبیت بودند 
و می توانستند با این نیرو دعوت اسلامی را انجام دهند. 


الف)پارادایم جانشینی در منابع تشکیلات اسلامی 


هر کدام از خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله با الگوهای متفاوتی قدرت را 
به دست گرفتند و از پارادایم ثابت استفاده نکردند.حکومت یافتن خلیفه 
اول با انتخاب شورایی محدود از اشراف و بزرگان عرب و قریش صورت 
گرفت.جانشینی خلیفه دوم بنا بر رأی خلیفه اول و جانشینی خلیفه سوم به 
وسیله ری شورایی بود که به دستور خلیفه دوم نعیین شد. اما جانشینی 
خلیفه چهارم با حضور انبوه مردم صورت گرفت و موجب پذیرش خلافت از 
سوی ایشان گردید .این در حالی است که به عقیده شیعه, پار اد ایم کاملا 
مشخص برای جانشینی وجود دارد و آن«استخلاف بالنص»است که از قبل 
به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله ندوین گردیده است.ابن سینا-چنان که 
گذشت-در فلسفه سیاسی خود همین پارادایم را مفید به حال جامعه و مانع 
از هرج و مرج دانسته است. 


قلقشندی به تبعیت از پارادایم سنتی جانشینی که در بیان اين الفراء و 
ماوردی-نخستین مورخان تاریخ تشعیلات اسلامی-امده است., از نها با 
عنوان راه های انعقاد خلافت یاد کرده است (2)که به سه شکل وجود 


دارند: 
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[- (1( . مقد مه آبن خلدون, ص۵64 3. 


2.عهد: قلقشندی در تعریف شیوه عهد در انتقال قدرت خلافت چنین می 
توت ارات از آس ع ان اوه السم ات را 
برای دیگری که دارای شرایط خلافت است,تعیین کند. 


3.قهر و استیلاء: (2)قلقشندی در ذیل اين شیوه,بحثی اجمالی مطرح 
نموده که آبا امامت و خلافت کسی که به زور به خلافت رسیده, منعقد 
شده است يا خیر؟چهار قرن پیش از قلقشندی,ماوردی و ابن الفراء در 
کتاب های خود که با نام الأحکام السلطانیه منتشر شده است. این شیوه را 
بیان کرده اند.این دو از شیوخ و کار کزا ان و مقربان خلافت عباسی بوده 
اند و نخستین منایع ندز نشکیلات اداری مسلمانان را به گونه ای تن تنظیم کرده 
اند که وقوع صحیح جانشینی را تبیین شرعی کنندابه طوری که عملکرد 
مبانی شرعی توجیه نماید و انعقاد امامت و خلافت راشدین و خلفای اموی 
و عباسی را تایید نماید.ماوردی از سه پارادایم قلقشندی, تنها بیعت و عهد 
را مطرح نموده است. (2)وابن الفراء با ذکر اصطلاح«نحن مع من غلب» 
زا ۱ ۳ 


نموده است. 
ب)تشریفات مربوط به القاب خلیفه 


در طی چند قرن خلافت به وسیله ده ها دولت اسلامی,بزرگ ترین شاخصه 
خلافت اسلامی؛اعطای القاب به خلیفه بوده است. قلقشندی و بسیاری از 


ص:03 
1- (1) .قلقشندی, مآثر.ج1.ص58. 


2- (2) .ماوردی.ص 7. 


محققان پیش از او به این مطلب پرداخته اند,اما وجه اهمیت قلقشندی 
ات ات که ای نصی او کات تسین عمط ور ات آوووه 
فتاه اغطای لمات ه که هحعض را اراهه هم غیت خر ام 
مقام خلیفه دانسته است. (1)قلقشندی القاب مربوط به خلافت را به چهار 
دسته تقسیم نموده است: :دو لقب عام و دو لقب خاص *«عبدالله و اماخ ون 

لقب عام برای همه خلفا در هر زمان و مکان و در هر کار بود.امام از 
القابی بود که در خلافت عباسی عراق وارد تشکیلات اسلامی شد و متاثر 
ای ناهام هر سای ادای تسه ات تا شم مارا سر رای 
عصمت که مسئول امور آنها است. اطلاق نموده است .لقب سوم. ؛القاب 
ویژه و مخصوص هر خلیفه است که به مصالح و سلیقه و عقاید خود آن را 
ات هی کرمنه که قلمتتمعی وین از الا هام بر شامم ها 
اداری خود به کار برده اند و از القاب ویژه استفاده نکرده اند. 


به نظر برخی محققان, اعطای القاب ویژه از عصر اموی آغاز شده است؛به 
طوری که خلفای عباسی و خلفای فاطمی و سایر حوزه های خلافتی در 
شرق و غرب جهان اسلام از جمله خلفای ملوک الطوایف اندلس و 
موحدین, خلفای حقفصی و مرینی در مغفرب. استفاده فراوانی از این القاب 
ویژه خلافتی کرده اند . قلقشندی سیس جریان اتخاذ القاب خاص به وسیله 
خلفای اموی و عباسی و فاطمی را با ذکر القاب خاص هر خلیفه دنبال 
نموده است .او القاب ویژه خلافتی خلفای فاطمی و موحدی مغرب و 
اندلس و مصر از جمله لقب«المهدی» را اورده است.وی همچنین به برخی 
از اذاب انفاد لقب:ا له انش که هر کر حلیفه دی از الغاب حلرقه بیشن 
از خود نباید استفاده کند,اشاره کرده است. 
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1- (1) .قلقشندی, ماثرج1.ص18. 


است که بیشترین نزاع پیرامون ان بوده است.براساس منایع اهل سنت و 
همه منابع شیعی, نخستین بار حضرت علی علیه السلام به امیرالمومنین 
ملقب شده است؛اگر چه قلقشندی فقط به برخی منابع اهل سنت در این 
خصوص استناد کرده است که در صددند خليفه دوم را در راس همه اولیات 
تشکیلات اسلامی و بنیان گذار تشکیلات اسلامی جلوه دهند. 


به امیرالمومنین را مورد انتقاد قرار داده است: 


تتحضی قین نوشن خافا خرف فقد‌طفا طلما آمیز ااموفتین 


با تبدیل رسمی خلافت به پادشاهی در عصر اموی,تشریفات رسمی 
دربارهای ایرانی و روم در بسیاری از موارد از جمله در اعطای القاب 
بیشتر نمایان شد.اين القاب اگرچه برگرفته از«رسول الله»و«الله»بود,اما 
افرادی که از آنها استفاده می کردند ۰ سنخیتی در سیره و رفتار با 
پیامبر ضلی الله علیه. و آله تداشتتد,بلکه ر فتار آنها شبیه پادشاهان انران و 
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دولت های مستقل و نیمه مستقل در حوزه ایرانی,رومی,ترکی,عربی و 
بومی خود استفاده کرده اند؛از جمله ال بویه که از القاب تشریفاتی 
سلطنتی ایرانی.مانند شاهنشاه,و القاب افتخاری همچون سلطان 
السلاطین استفاده می کردند.سلجوقیان نیز از القاب افتخاری 
یمین, امیرالمقمنین, برهان امیرالمومنین, قاسم امیرالمومنین و القاب 
سلطان استفاده می نمودند (1)ازاین رو در بسیاری از منابع 
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1- (1) «باسورث؛ج 2,ص 155؛راوندی. ص 5 8؛حسینی, ص < 2 و.... 


عربی,از خلفای اسلامی با عنوان سلاطین و پادشاهان یاد کرده اند.دولت 
های 


ایوناتی بر در مکاقات ساسیاتناعن و اقتصاوی با حفای ی مرین د 
خلفای حفصی از عنوان سلاطین مرینی و سلاطین حفصی از انها یاد کرده 
اند؛این خلفا از القاب خاص و عام خلافتی استفاده می کردند.خلفای 
حفصی چهار بار لقب«المستنصر بالله را به کار برده اند و از لقب خاص 
خلافتی,.یعنی امیرالمومنین نید اسان کرده اون غری از این خلفا با 
عنوان سلاطین حفصی اد کرده اند (1)کاربرد این القاب به وسیله دولت 
ها ,از جمله در عصر ملوک الطوایفی اندلس زمینه بزرگ ترین نزاع بین آنها 
شد و جنگ لقب ها سراسر جهان اسلام را فرا گرفت.«نظام الملک»پدیده 
بی ارزش شدن لقب ها را در فصلی از کتاب خود با عنوان«در معنی 
القاب»آورده است.او می نویسد:«...دیگر القاب زیاد شده است و هر چه 
بسیار شده است قدر و خطرش نماند...». (2) 


سلامی در عصر ایلخانی افزوده شد.از جمله القاب 
مغولی,واژه«خان»[خن]و خاقان و ترکان است.در اصطلاحات 
خوارزمی,خاقان به معنای ملک اعظم ترک و پادشاه ایران و خان خانان و 
رئیس الروسا (3)است که تا عصر صفوی جزو القاب سلطنتی و عمال و 
حکام ولاه شد. (4)اين القاب در حوزه ماوراءالنهر سابقه دراز مدت پیش 
از اسلام دارد (5)و در عصر اسلامی لقب رسمی برخی از دولت های این 
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1- (1) .شهیدی پاک».حفصیان.ص 40. 

2 (2) .نظام الملک.ص170. 
دمص 114 

4- (4) .میرزا رفیعا.ص224. 

5 (5) .«خوارزمی, خجندی, صفحات متعدد. 


سطح مانند دولت ایلخانیه و دولت قراختانیه گردید.در عصر غزنوی و 
سلجوقی و خوارزمشاهیان این القاب کاربرد گسترده پیدا کرد و در عصر 
ایلخانی جانشینان چنگیزخان خود را«ایلخان»نامیدند واژه خان,به سران 
طوایف ترک,امرا و وزرا و ریاست یک دولوس اطلاق شد؛به همین جهت از 
دولت ایلخانی به عنوان خانات شرقی اد کرده اند. (1)در عصر صفوی 
نیزءخان بر حاکمان ایالات اطلاق می شد (2)و بر شاه عباس اول هنگام 
جلوس بر تخت سلطنت لقب«خاقان»دادند.خلفای عباسی مصر و خلفای 
عثمانی سنت استفاده از القاب را استمرار بخشیدند و حاکمان صفوی از 
القاب سلطنتی همراه با القاب دینی استفاده کردند. 


2-تعداد خلفا,کفیت و کیفیت قدرت آنها 
اشاره 


چنان که گذشت ‏ خلافت 9 ترین پدیده سیاسی دوره اسلامی و نقطه 
آغاز تشکیلات اسلامی بوده است ؛ تشکیلاتی که در گستره وسیعی از 
سرزمین هایی مانند روم و ایران, که قرن ها حکومت های پادشاهی را 
نجر به کرده بودند ريیشه گرفت و به بار نشست. محققان آمار, خلفا را به 
چهار طبقه تقسیم کرده اند و با معرفی اجمالی خلفای راشدین 9 
پس از آنها تا سقوط بغداد و استمرار خلافت در مصر وآناطولی ءنموداری 
از افرادی که بر منصب خلافت تکیه زده اند ارائه نموده اند: 

الف)طبقه اول-خلفای پیامبر؛راشدین 

1.ابوبکر بن ابی قحافه(14-13ه) 

2عمر بن خطاب (۵25-14) 
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را سرت رنه مار 5 
2 (2) .میرزا رفیعااص 78,22,14,182,447. 


3.عنمان (36-25ه) 


4حضرت, اسر شین علی. له التااشنی حاتالیلی: النه. الراحه 
القهار(3640ه) 


5.امام حسن بن علی علیه السلام؛نقش خاتم لا اله الا الله الملک الحق 
المبین 


ب)طبقه دوم-خلفای اموی 

الف)خلفای اموی شرق در دمشق 

1.معاویه بن ابی سفیان.نقش خاتم:لاقوه الا بالله(۵60-41) 

2.یزید بن معاوبه(لعنه الله علیه)؛نقش خانم:ربنا الله(۵64-60) 
3.معاویه بن پزید؛نقش خاتم؛الدنیا غروره(64-64ه) 

صروان بن عکمنفش خانم:الله تفتی و رجات (۵65-64) 
5.عبدالملک بن مروان؛نقش خاتم:آمنت بالله مخلصا(86-65ه) 
6.ولید بن عبدالملک؛نقش خاتم:یا ولید انک میت و محاسب(96-86ه) 
7:سلیمان بن غیدالملی تقتفی خانم :امن بالله مخلضا(99-96ج) 
قفرین کید الغزیز "تفش خانم:یزمن بالله(101-99:) 

9يزید بن عبدالملک؛نقنشن خاتم:قنی السینات با غزیز(105-101ه) 
0 هشام بن عبدالملک؛نقش خاتم:الحکم للعکم الحکیم(125-105ه) 
1 ولید ین پزیدفش خاسمتیا ولید اخفر الموت(126:125ه) 
2.بزید بن ولید؛نقش خاتم:یا یزید قم بالحق(۵126-126) 

13 آبراهیم بن ولیدتقش خانم :و کلت:علی الخی, القیوم (127-126ه) 


ردانب مد تفش خانمو اد کر اللها غاقل ۱132-1127 
تفای امیش قرب اطلامی و اقلا قافن تا مشاه وی 90 93۵ وهو) 
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ج)طبقه سوم-خلفای بنی عباس 
-خلفای بنی عباس(136-655ه)در بغداد 

1.سفاح؛نقش خاتم؛الله تقه عبدالله و به یمن(136-132ه) 

2 المنصور؛نقش خاتم؛حسبی الله(158-136ه) 

3.المهدی؛نقش خاتم:الله ربی(169-158ه) 

4.الهادی؛نقش خانم: العظمه و القدره الله(۵170-169) 

ها روت آلر ی تفش خاتم مه واتی بالله( 9532170 1ه) 
6الامین؛نقش خاتم:(198-193ه) 

7.المأمون(211-198ه) 

8.المعتصم(227-218ه) 

والوانق بالله تفش خانم :نله بقه الواتق [2323227ع) 
0.المتوکل! نقش خاتم:علی اللهی آکل(247-232ه) 

1 التتض باا فش خاتمفیفتی الخفر مرخ ماهته 22482247 
2 یی بالله؟ تفیش خاتم ۳ 22248 525) 


3.المعتز بالله؛نقش خانم: الحمدلله رب کل شیء وخالق کل شی*252(۶- 
25) 


4.المهتدی بالله؛نقش خاتم:من تعدی المحق ضاقت مذاهبه(256-255ه) 
5. المعتمد علی الله؛نقش خاتم:(279-256ه) 

6.المعتضد بالله؛نقش خاتم:الاضطرار بزیل الاختیار(289-279ه) 

7. المکتفی بالله؛نقش خاتم:بالله علی بن احمد ینق(295-289ه) 


8 فد له تفس خا ات ذلله اتف لسن کسلم.شی و هو خالق 
کل شی320-295(۶ه) 


9.القاهر بالله؛نقش خاتم:محمد رسول الله(322-320ه) 
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0.الراضی بالله(329-322ه) 
1.المتقی بالله(333-329ه) 

2 اامستکفی بالله فش خانم الستکفی, بالله سین رد34 وم) 
3. المطیع بالله(363-334ه) 
4.الطائع بالله(381-363ه) 
5.اقادر بالله(422-381ه) 

6. اقائم بأمرلله(467-422ه) 
7.المقتدی بأمر الله(487-467ه) 
8. المستظهر بالله(512-487ه) 
9.المسترشد بالله(529-512ه) 
0. الراشد بالله(530-529ه) 
1.اسممتفی لأمرالله(555-530ه) 
2.السمتنجد بالله(566-555ه) 
33. المستضی بالله(575-566ه) 
4. الناصرالدین الله(۵622-575) 
5.الظاهر بأمرلله(۵623-622) 
6. المستنصر بالله(۵640-623) 
7. المستعصم بالله(۵656-640) 


-خلفای عباسی(۵656-817)در مصر (قاهره) 


خلفای عباسی پس از سقوط بغداد.در مصر خلافت تشریفاتی داشتند که 
یازده تن از انها تا زمان مولف مصری کتاب ماثر الاناقه فی معالم الخلافه 
(1)در 
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فاد ررض 111 


حال حکومت بوده اند و قلقشندی با برخی از آنها ارتباط داشته و کارگزار 
دربار انها بوده است. 


-خلفای فاطمی مصراز عبیدالله مهدی(322-297ه)تا عاضد(555-549ه) 
د)طبقه چهارم-خلفای عثمانی 


خلفای عثمانی(1281/0680م-1924/0342م),از عثمان اول پسر ارطغرل 


غازی فا عندالمیید. دوم در ادرتم. .و سهس استانول, مرکر آمیراتوزی 
قتمانی: 


3-جایگاه ولایت عهدی در تشکیلات اسلامی 


اصطلاح ولایت عهدی مرکب از دو واژه«ولی» و«عهد»است.عهد به معنی 
تولیت و تمکین و قدرت و امامت و وصایت و سرپرستی است. (1)سابقه 
تاریخی گسترده ای در تشکیلات عالی اداری اسلام دارد.این مقام که 
دارنده پیمان و وصیت برای جانشینان خلفا است.در خلافت های کلاسیک 
اسلامی نیمه اول قرن اول هجری تا پایان خلافت عثمانی وجود داشته 
است.عناوین«ولی عهد المسلمین».«ولی العهد».«ولی الامر».«ولی عهد 
المومنین»و«ولی عهدالمسلمین»در سکه ها و طراز و نامه های رسمی 
ولایت عهدی,از واژه های خاص اداری است که در یادکرد از این مقام از 
انها استفاده شده است. (2) 


واژه«ولی»از نظر لفوی در زبان عربی برای هفده مفهوم به کار رفته 
است, که مهمر ترین کاربرد 1 سیاسی- -اداری و به معنای قبول امر حکومت 
و در اختیار گرفتن ولایت و حکومت است .وأژه«عهد» به معنای واگذاری 
وظیفه ای به 
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دیگری و الزام وی به انجام ان است. (1)البته واژه عهد نیز در زبان عربی 
کاربرد تشکیلاتی-سیاسی در حوزه مفهوم امامت دارد .ولایت عهدی که یکی 
از ارکان تشکیلات اسلامی است, هیچ ریشه و جایگاهی در اصول دین 
اسلام و مفاهیم قرآنی ندارد و بدون تردید فاقد اصالت اسلامی است,بلکه 
مشا اضلی. ان شلات اداوعم اساتی. اشت‌انم. عفام. ا سوم 
ایرانی,رومی و بمنی برای انتقال قدرت است و از طریق دولت های 
حیره.,عسانی و کنده(در جنوب)به حجاز منتقل شد و یس از صد ر اسلام, به 
وسیله امویان مورد تأْیید و استفاده قرار گرفت. 


چنان که گفته شد, واژه«عهد»دارای معانی متفاوتی است؛ که کاربرد آن در 
متون عربی و قران.مفهومی مرکب از تولیت و قدرت و امامت و وصایت 
است؛و نمونه اعلای ان, به کار رفتن واژه اداری ی به وتاجیله ی 
السلام وقتی عهد یمن و یمامه و بحرین را به طلحه ۹9 ب 
انگیزه خویشاوندی عهد ر پذیرفتند و به مفهوم اداری آن در بیان قرآن و 
پیامبر صلی الله علیه و آله توجه نداشتند؛و حضرت علی علیه السلام در 
مقام خليفه پیامبر صلی الله علیه و آله؛عهد,را از آن دو پس گرفت و 
فرمود : عکهد را به سبب امر مسلمین به به شماأ دادم نه خویشاوندی :«وانما 
السلام بین مفهوم اداری عهدل(ولایت امور مسلمین) و وجه اسلامی ان 
ارتباط برقرار کرده است.انتقال عهد در حوزه امامان شیعه مرکب از دو 
جنبه اداری و الهی است که غیر قابل تفکیک است و عدم انتقال عهد به 
ظالمان شامل هر دو حوزه تشکیلات اداری و تقدیر و تعیین الهی است؛ 
چنان که عهد حضرت علی علیه السلام به طلحه و زبیر نرسید. 
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اس ونان آلعرب: 
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ولی عهد در متون اداری ایرانی به«پس تی»و«اسپوهر»شناخته شده بود. 
(1)در ایران باستان ,ولی عهد شانی همانند شان شاه داشت و در حقیقت 
شاه او را برای استمرار قدرت خود و انتقال بی خطر قدرت با تشریفاتی 
خاص تربیت می کرد.می توان گفت در تاریخ اه تن ایرانی شکل گیری 
نظام و تشکیلات اموزشی به تربیت شاهزادگان و ولی عکهد در کاخ ها ب 
می گردد.ولی عهد.عالی ترین مقام اداری پس از شاه و مشاور اعظم او 
بود که در بسیاری از امور مهم,مانند ی ۲ 
دخالت داشت؛در طراز و سکه نام او در کنا ز شام و با به تتهاین می افد که 
بیانگر نفوذ وی در قدرت و حکومت بود.ولی عهدی در نظام اداری و 
تشکیلات ایرانی و رومی جایگاهی طبیعی و قانونی داشت. اما در نظام 
تشکیلات اسلامی تشریفاتی پرهزینه و غیرطبیعی بود که از همان آغاز 
مانند یک خشت کح با ماهیت اسلامی این نظام ناهماهنگ بوده است؛زیر| 
تعالیم اسلام انتقال قدرت را تنها براساس تقرب به خدا و شرایط امامت 
تعیین کرده است؛نه بر مبنای خویشاوندی! 


اتحوات اش‌حاشسش تام صلی لاه اه م الآ طافت اش نم ات 
عهدی.حاکی از اضطرابی ترر ی در نظام خلافت اسلامی است که برای 
توجیه شرعی آن فقهای درباری تلاش های بسیاری کرده اند.در عصر اموی 
کوشش های بسیاری صورت گرفت که با تنظیم عهدنامه های 
اسلامی, ولایت عهدی, اسلامی کرو و این کار راه را برای عباسیان هموار 

کرد. 

در این عصر نشان ولایت عهدی وارد سکه و طراز شد و مقام ولی عهد 
اسلامی در عصر عباسی, به جایگاه ولی عهد در دوره پادشاهان ایرانی و 


رومی 
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1- )1 .کریستین سن.ص 677,زرین کوب,ص 13. 


نزدیک شد و از صرف یک مقام تشریفاتی بودن خارج شد و مسئولیت هایی 
دینی و حکومتی و نظامی,مانند امارت حج,نماز,جهاد و نیز برخی مسئولیت 
های خاص سیاسی مانند اداره امور پایتخت در نبود سلطان به او واگذار 
گردید.ولی عهد از همکاری گروهی که همانند یک دربار کوچک در اطراف 
او بودند-مانند حاجب و شرطه و کاتب و صاحب حرس و خدم و حشم-بهره 
مند بود. (1) 


ماوردی به تبیین مسائل اداری ولایت عهدی پرداخته است او نمونه هایی از 
تشریفات گزینش ولی عهد و چگونگي اعلان آن به شهرها و نقاط مختلف 
و چگونگی برگزاری آیین ۳ آن و ارسال ِِ بیعت نامه به 
و | سار کرده (2)و برای آن راه جل. های خی ۹9 ارایه 0 
است .وی برای نخستین بار کوشیده است که براساس موازین فقهی و 
اختفاد اساا موی وایت غفدق با اسا ان مانفتی شام اتان ور 
عهد مطرح کند. (3)در مصر.‌نظام ولایت عهدی برقرار بود (4)و در روم 
(3)نظام ولایت عهدی بخشی از تشکیلات عالی اداری قدرت بود و ولی 
عهد خایگاهی مان ولف هد در نام اداری ساانتی آنران داشت:با این 
وصف بسیاری از صفحات تاریخ اسلام 1 نقاط عطف ان به این مقام 
تشکیلاتی باز می گردد.ولایت عهدی يزید آغازگر این بنای ناهموار در تاریخ 
تشکیلات اسلامی است که همچنان در تمدن اسلامی باقی ماند.در 
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[- (1) . مقد مه ابن خلدون.ص370. 

2 (2) .ماوردی.ص16-13. 

3- (3) .ماوردی.ص <1. 
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اندکی در تشریفات ظاهری برقرار ماند. 


4-تشریفات و نشانه های ویژه خلافت و سلطنت در تشکیلات اسلامی 


خطبه, یکی از مهم ترین امور خلافت بوده است که امرا و حکومت های 
رای یا مس ما رها ی هیا ار ی 
و ی ری اه را را ام تام ان ال 
سیاسی و شعاثر او و دعا به خلیفه و نیز اقرار به خلافت و قدرت سیاسی 
اه ور اه ای ماه جع و کر اه تا بر تا 
شد کی سای فتاه مص اوه اس سصی فطید مسفعه 
گفت:«خدایا احضرت علی علیه السلام را یاری کن.»از آن پس این رسم 
معمول شد. (2)ذکر نام خلیفه و سلطان و دعا برای انها در خطبه های نماز 
ی اس و مات اه 
در مکاتبات اداری نیز ملحق به تشریفات اداری است که نمونه هایی از 
ار هکاسات:را تافدی سا کرنه ات 3 


مسئول قرائت خطبه.یکی از رجال مشهور شهر بود و«خطیب»نام 
داشت.البته این اصطلاح به مفهوم خاص,به معنای دعا و ثنای روزهای 
جمعه در مساجد و اماکن مقدس است.در خطبه ها علاوه بر حمد و سپاس 
خدا| و مدحج پیامبر صلی الله علیه و آله و اولیای دین, خلیفه و سلطان وقت 
و گاه هر دو مدج می شدند.در 
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1 (1) .ابن خلدون.ص456؛قلقشندی,ج2,ص132:ج4,ص271؛ 
ج3,ص 371, 377؛ج4,.ص 24. 

2- (2) . مقد مه آبن خلدون.ص 77 

3- (3) .قلفشندی, مآثر ص301,303,304, 167. 


منشور خطابتی که در عتبه الکتبه آمده است 1 شده 
است. (1)صابی نیز در رسوم دارالخلافه, چگونگی بیان 1 خطبه را ذکر کرده 
است. (2)نظام الملک هم بابی را به خطیبان اختصاص داده است. (3) 


ست. (3) 


خطبه نماز جمعه به تدریج کارکرد بالایی پیدا کرد,به طوری که در 
ماوت ,ولایت عهدی امام رضاأ علیه السلام در خطبه جمعه مرو اعلام شد؛ 
اما در خطبه نماز جمعه بغداد خاندان عباسی نام عاسون را از خطبه 
انداختند و با این شکل با ولایت عهدی امام رضا علیه السلام مخالفت 
کردند. (6)کارکرد سیاسی خطبه جمعه منافاتی با اصل عبادی نماز جمعه 
ندارد؛زیرا این فریضه در نظام اداری مسلمانان نهادینه شده و به یکی از 
بین فقهای شیعه و سنی گردیده که در جای دیگر باید به آن پرداخت.یک 
راه حل فقهای شیعی برای حفظ جنبه عبادی در کنار جنبه سیاسی نماز 
جمعه, منوط کردن مشروعیت نماز جمعه به امام معصوم علیه السلام و یا 
نایبان او در عصر غیبت است؛ که این مسئله یکی از امور موجب نزاع میان 
تشیع و تسنن در طول تاریخ بوده است.تشریفات خطبه نماز جمعه 
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فاطمیان در جامع قاهرهالازهر و جامع عمر و جامع حاکمی,از شکوه 
خاصی برخوردار بوده است.خلیفه فاطمی در سال سه بار در این سه 
مسجد جامع در طی مراسم بسیار چشم گیری خطبه نماز جمعه (1)را با 
شعایر شیعی نز کز ار هی کروه است.مقریزی با اختصاص بخشی با عنوان 
هیئت نماز جمعه در عصر فاطمیان, به طور مفصل جزئیات تشریفات 
گسترده خطبه جمعه را اورده است. (2)در افریقیه بنی زیریان(336- 
8 اببتد | خطبه به نام خلفای شیعی فاطمی می خواندند,اما از نیمه 
فرن سح خیم به تام‌خافا ی یاس عماجم ایطتن در مراکش ۱ اعدا 
خطبه به نام خلفای عباسی همراه با شعایر تسنن می خواندند,اما موحدین 
تا یل نم عم با له بر هد اک مورا شاه و امد الم شم خو ندید 
و خطبه به نام خلفای موحدین همراه با شعایر نشیع خواندند.در ایران عصر 
ایلخانی,«اولجایتو»در سال 709 هجری دستور داد نام خلفای ثلاثه را از 
تشد سا تام اه الدعمیمن: کل کلبه الشاهه آفام دمم ده 
و تن را در خطبه بیاورند و در سکه فقط بر نام حضرت علی بن 
ای طالب علبه السام اصار کند. ۶1 آیدین زنب ممالنک توت ورهاها ی 
مروح تشیع که خطبه به نام بزرگان مذهب خود می خواندند,قرار گرفتند. 


-سریر 


مقصوره و سریر و سماط (4)و مجالس و مواکب و اعیاد و جشن های 


/ 
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1- (1) .مقریزی,خطط,ج2.ص 362. 

2 (2) .همان,ج3.ص 233-231. 

3- (3) .اقبال.ص316. 

4- (4) .مقدمه آبن خلدون.ص473؛قلقشندی, صبح الاعشی,ج3.ص 22<. 


از جمله شعائر و علائم خلافت و سلطنت در تشکیلات اسلامی است.نظام 
الملک در خصوص نشانه سریر و اهمیت ان برای سلطان, سفارش موکد 
دارد؛ (1)او در مورد نشانه سماط نیز فصل مستقلی با عنوان«اندر نهادن 
خوان نیکو» ,| آورده است ۰« ترتیب آن پادشاه را تمام تر فر مودی. .-خندان 
بود که همه امیران و ترکان و خاص ۵ عاه عضی ما ونر ۳ ص 


تشریفات حرکت انواع موکب نیز نوعی علامت خلافت است که در سطح 
بسیار گسترده ای از جمله در عصر ممالیک در شرق و حفصیان در غرب 
اسلامی گسترش پید | کرد .کاخ و بیوتات سلطنتی و خانات مخصوص دولتی 
نت یکی ۱ تاه اداری بودند که در حقیقت حریم سلطان و دستگاه 
خلافت را از مردم جدا می کردند. 


وی کب هخا قاز آلنکه دا ااریب 


نخستین و عمومی ترین و مهم ترین نشانه هر قدرت دولتی در طول 
تاریخ.سکه و پول رایج بوده است. (3)در تشکیلات خلافت و دولت های 
اسلامی از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله به بعد‌سکه نشانه قدرت 
بود.نخست سکه های ایرانی و رومی(دینار هرقلی رومی,دینار کسروی 
ایرانی, مغربی و یمنی)و سپس سکه با شعارهای مشترک ایرانی و رومی و 
اسلامی و سرانجام پس از هشت دهه از ظهور اسلام.سکه های مستقل 
اسلامی ضرب شد.تطور تاریخی سکه در دولت های اسلامی, موضوع 
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عالی رتبه ای بوده است که معمولاً مسئولیت دارالسکه را بر عهده داشته 
قاضی القضات مصری,مقریزی(0845)است.او بحث نقود را از جاهلیت تا 
دولت های معاصر خود در مصر بررسی کرده و ضمن ذکر رواج مسکوکات 
اسلامی در عهد پیامبر صلی الله علیه و اله به مسکوکات راشدین و علایم 
ضرب سکه اسلامی داد.حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که 
دستور ضرب سکه بر نقره داد و در خلافت او به سال 37 هجری.سکه ای 
ی ار ی اس و ی ار 
حالی است که برخی منابع عربی,ضرب نخستین سکه را به خلیفه دوم 
نسبت می دهند. کتّانی ضرب سکه از سوی راشدین به جز حضرت علی 
علیه السلام را انکار کرده است. (2)بر همین مبنا محققان علت ضرب 
سکه با طراز کاملا اسلامی را به راهنمایی امام محمد باقر علیه السلام 
معاصر عبدالملک بن مروان(م۵99)برگردانده اند. (3)و بدین گونه شکل 
دولتی و رسمی سکه با طراز اسلامی,در عهد دولت عبدالملک تولید شد. 


در سال 77 هجری,نخستین تغییر در دراهم کسروی با ضرب حروف عربی 
روی فلوس برنزی با کلمات«جایزه»,«طیب» و«واف»انجام گرفت.در سال 
8 هجری نیز با ضرب کلمات عربی روی دراهم کسروی که نقش«شاه 
ایران»و«نوش خور»و اسامی شهر محل دارالضرب روی ان بود,سکه 
عربی با چهره جدید تولید شد. 


ص99۰ 
1- (1) .مقدمه مقریزی,.ص‌63. 


2 (2) .کتانی. ص 198. 
3- (3) .مقریزی, مقدمه 6۵9. 


سکه در دولت های مغربی به ویژه در نزد فاطمیان و مرابطین و 
موحدین, وسیله اعلام مذهب و عقیده سیاسی بود و ارزش و اعتبار جهانی 
پیدا کرد و در کشورهای اروپایی هم رایچ شد.دولت مرابطین و موحدین 
برای نخستین بار سکه های مربع شکل با شعایر ویژه تسنن و تشبع ضرب 
کردند. بنابراین ن سکه بیش از هر علامت دیگری,نشانه قدرت خلافت و دولت 
و مصالح و ات سیاسی آن بود.فاطمیان.شعارهای خالص عقیدتی و 
شیعی.خود را کر شنکه. آشکار. ساختند و بر وضایت حضرت. علی. عغلیه 
السلام روی سکه ها تصریح کردند.دولت ادریسیان نیز نخستین بار نام 
حضرت علی علیه السلام را بر سکه های خود ضرب کردند؛موحدین نیز 
مهدویت خود را با سکه آشکار ساختند.در شرق اسلامی ابتدا در سکه 
ولایت عهدی امام رضا علیه السلام و سپس در مسکوکات بویهیان و 
علویان طبرستان(345-250ه)علایم شیعی اشکار شد. (1)در ایران عصر 
آنها شعایر شیعی ۳ در سکه های خود آشکار ساختند (2)که نام ائمه 
دوازده گانه شیعه از جمله آنها است. (3)با توجه به اهمیت 
سیاسی, مذهبی, اجتماعی و اقتصادی سکه,دولت های اسلامی از ابتدا آن را 
جزو وظایف دینی شمرده اند و دارالسکه زیر نظر مستفیم سلطان و 
قاضی القضات و مقامات بلندیایه دینی اداره می شد. (4)در عصر صفوی 
نیز«مقرب الخاقان»بر ضراب خانه نظارت می کرد و عملیات ضرب سکه 
و خرید و فروش طلا در حضور او و نایب شیخ الاسلام و قاضی و وزیر و 
محتسب و کلانتر صورت می گرفت. (5) 
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1 (1) .مقدهه: معوبزی رض 204 

2- (2) .۰متی»ص 6 9. 

3- (3) .متی.ص103؛اقبال. ص294 

4 (4) .قلفشندی,ج3,ص 439:ج4,ص 135 12.ص 29. 
5- (5) .میرزا رفیعا.ص224. 


-دیوان طراز 


رسمی ترین وسیله اداری نشانه خلافت و سلطنت«طراز»است.ريشه این 
اصطلاح اداری از«ترازهکه واه ای فارسی می باشد,گرفته شده 
است.تراز در لغت فارسی به معنای زیبا و نیکو کننده, و سجاف جامه و 
طراز آستیرننه: کربیان و جامه گلدوزی شده و ژیننی ۱ واژه در 
کر کنت: با تساه سای خران اسان شا رام فا که داتفه و سارهان 
دهنده سای نبیر به کار رفته افت, و اترای ال هقی هام ولایت عهدی 
اهاه تضا علیه الشنام می دام آمام ها خايه السلام بر فرن د 
دینار و-ظراز حافه ها تشتند»۰ 12۱ 


از ادارات فعال سامانیان«بیت الطراز»بود که جنبه صادراتی داشت و 
لباس های دولتی کاخ بغداد و سایر نقاط را تامین می کرد:«در بخارا 
کارگاهی بود میان حصار و شهرستان نزدیک مسجد جامع و در وی بساط 
شادروان ها بافتندی و یزدی ها و بالش ها و مصلی های و بردیهای فندقی 
از جهت خلیفه بافتندی.هر سال از بغداد عاملی علیمه بیامدی و هر چه 
خراج بخارا بودی از این جامه عرضه بردی...و هیچ پادشاه و امیر و رئیس و 
صاحب متصب نبودی که وی را از اين جامه نبودی و رنگ وی سرخ و سفید 
و سبز بودی و امروز زندنیجی از آن جامه معروف تر است به همه 
ولایت». (3) 


دولتی.روی مهر شمعدان قلمدان سکه سپر, کمان, کاسه, بشقاب و انواع 
ظروف روی منبر, تخت, صندلی, اسلحه, شمشیر, رحل و برخی کتاب هارو 
حتی نوعی خاصی از 
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3- (3) . نرشخی.ص 4 2. 


موزیک(طراز صوتی)در ضمن تشریفات دریار خلافت و سلطنت های 
مسلمانان بوده است.طراز در حقیقت, علامت رسمی دولت های اسلامی 
بنا جف. حضالح سداسی‌تها لی‌تیومی‌سعخلی و مه ان شانه های. قمده 
خلافت است. (1) 


طراز نیز مانند بسیاری از تشریفات اداری.ریشه در تشکیلات 
ایرانی,رومی,یمنی و سایر مناطق حکومتی در اطراف جزیره العرب 
دارد .دیوان و وزارت ِِِِ دارالطراز در برخی از دولت ها توسعه فوق 
العاده ای پیدا کرد که برای نمونه می توان از توسعه طراز در عهد 
فاطمیان 3 مفالیک مصر یاد کرد.در برخی دولت ها عملکرد دیوان طراز 

تقلیل پیدا کرد؛مانند موحدین در مغرب و اندلس که مقید به رعایت ظواهر 
شرعی در دست نقوش(نقاشی ها)زنده و تصاویر حیوانات بودند. (2)در 
عصر صفوی,طراز به ویژه در لباس توسعه پیدا کرد و صفویان برای لباس 
پادشاه و امراءطرح های خاصی داشتند؛محل مخصوص دوخت این لباس 
ها«قیچاچ خانه»نام داشت. (3) 


-برده(عبا) 


ترجه (ضاااز خشر‌هات عاص خلافت اسلاشی است که می‌ وان آن زا در 
شمار شعایر و رسوم دیوان طراز قرار داد. (ظ5)برده و عصای پیامبر صلی 
الله علیه و اله به عنوان میرات خلافت,در خلافت عباسی بغداد و مصر 
محفوظ ماند و سپس خلفای عثمانی آن را در اختیار گرفتند و به عنوان 
نشان خلافت. هر سال در پانزده 
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1- (1) .مقدمه ابن خلدون.ص 471. 

2 (2) .مقدمه ابن خلدون.ص 472. 

3- (3) .میرزا رفیعارص430. 

4- (4) .قلقشندی ماثرج3.ص233. 
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این برده همراه با سایر متروکات نبوی در سرای کهنه استانبول نگه داری 


-خاتم و مُهر 


از نشانه های خاص خلافت و در عین حال از علائم بسیار مهم در تشکیلات 
اسلامی است.کاربرد خاتم مشترک بین دستگاه خلفا و دربار و درگاه 
سلاطین و دولت های اسلامی است.خاتم از زمان پیامبر صلی الله علیه و 
اله تا پایان خلافت عثمانی و سلطنت صفوی با تغییرات بسیاری روبه رو 
شد و به نام های«خاتم»,.«طفر».«تمفا»و«مهر»از 1 یاد شد.در عصر 
بویهی در دیوان خاتم (2)از الخاتم الصفغیر (3)نام برده اند ,در عصر 
غزنوی, ,مهر از لوازم سلطنت بود :«آمیر محجمود به خط خویش کشاذنانه 
نبشت...و آن را مهر کرد. (4)در عصر سلجوقی,طغرای چند خط که به 
منزله 2 و مهر سلطان است نشانه سلطنت بود؛این واژه ترکی در 
دوره های بعد از جمله در عصر صفوی به کار رفته است.در عصر ایلخانی 
نیز,یرلیغ(فرمان حکومتی)یا پائیزه,با مهرهای مخصوص غازان خان ممهور 
می شد.بزرگ ترین اصلاح اداری عصر ایلخانی, تهیه مهرهای متعدد برای 
انواع فرامین دولتی بودد.غازان خان مهر بزرگی به نام«تغمای 
بزرگ»(قراتغما)درست کرد که آن را در صندوقچه ای نزد خود نک و 
داشت و بدای .قنال. آمون تظامی و[ با تقفا و معری که.رفق. آن کش 
کمان و چماق و شمشیر بود مهر می کرد. (2) 
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1- (1) .زیدان.ص98. 
۷ 
3- (3) .آبن عبدربه,ج ظ,ص178. 
4- (4) .بیهقی.ص 107. 

5- (5) .اقبال. ص298. 


نقوش مهر,از علائم اداری بوده است که به نامه ها و مرسولات اداری 
رسمیت داده و قدرت اداری آنها را افزایش می داد و دلیل بر مشروعیت 
حکم و فرمان و انتصاب و سایر موارد اداری است. مهرها مسئول خاصی 
ور صر سا ار اه ار 
یاد شده است.خلفا و سلاطین نقوش خاصی بر روی مهر خود داشتند که از 
ها ای و ی 
مانند مهر و خاتم خلفا بود؛طغرا معمولاً در بالای صفحه و نامه و با نقش و 
تحار همراه بود. 


در عصر صفوی از شغل مقرب الخاقان«مهردار مُهر همایون» نیز یاد کرده 
اند ۰«شغفل او ان که تیول نامجات امرا و حکام,و ارقام و احکام, و پروانجات 
ارت و کار یرو اتستفاء-هخمعی که داحل تال می باشت را در آهاخر 
سطر هر یک را به مُهر مزبور مُهر می نمود.او در مجلس بهشت آیین 
طرف راست پادشاه می نشست. (2)از مهر کوچک مخصوص شاه با 
عنوان«مهر افتاب اثار»یاد نموده اند. (3) 


-عمامه و قاچ 


از دیگر نشانه های خلافت و سلطنت, گذاشتن عمامه و تاج بوده 
استت.خلفای, راشدین, آمونانغیاسیان و فاطمیان,و نسیارق, از کار گزاران 
عال وه ها تایه ار ساسر صلی. الله عه و له امه هس جو 
نهادند.برخی از دولت های وابسته به عباسیان و فاطمیان مانند زیریان نیز 
عمامه بر سر می گذاشتند؛ .در نمودار تشکیلات اسلامی از ارباب العمائم 
نیز یاد شده انتنت که.وز رانتنن این طبقه فاضی القضام قرار 
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ذاشت. ( اشکار دولت زان این بود که کارخاته عمامه سای کاسس 
کردند؛ (2)بویهیان, عزنویان, سامانیان, سلجوقیان, ایلخانان و صفویه,به تقلید 
از الکمی ابزانی: اج تر رف تهادنده 


فاد اس و اتخافه و باه عاق ای حولت بای ادلاعی 


داراتخاافه سل امعضران حاقم وی که و اور و اهاط نمی 2 
سلطنتی-که دیوان ها و وزارت خانه ها و دفاتر اداری در داخل و يا اطراف 
آنتاسقران می باخسترا شامل مه مان نی ماعل مسازی ۱ 
و اظران امه فت راد سای ات سای ری 
اند.به مجموع اطرافیان خلیفه و سلطان.«حشم»اطلاق شده است. 
(3)جامه دار رواقدار,جاندار خازن,غلام ,مفرد مهردار ندیم, وکیل, 
(4)چوبدار خدمت کزاران ساده داخلی, نامه رسان 
هاء قاریان, موذنان محدثان.رقاصان, کشیک چیان.جارچیان, شیپورچیان, طبل 
زنان, شعبده بازان.دلقک ها ,تتتقلیا ن, آشیز ان:نانوایان, انبازدازان زین و برگ 
کارکنان. اضظل. هر کارا تنعل انا اسان 
دار شربدار شیره جی باشی ,سلاخ باشی ,قصاب باشی ,فژاشین؛ (3)حوائح 
کش,هویج باشی,خوانسالار حاجب و...,برخی از مشاغل سلطنتی و اداری 
حوزه خلافت در تشکیلات اسلامی است.چنان که گذشت,تلمسانی و کتّانی 
فهرستی بلند از 
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1- (1) .مقریزی, خطط,ج2,ص 149. 
2 (2) .الاستبصار.ص 80. 

3- (3) .نظام الملک ص 143. 

4- (4) .بیهقی, ص144,129. 

5- (5) .مسکویه,ج 5.ص22. 


کارگزاران خاص و مقرب و حشم پیامیر صلی الله علیه و آله را تهیه کرده 
اند که مناصب درگاهی در دوره خلفا و حکومت های پس از آنها نیز با 
اسامی مختلف بیان شده است دز تشکیلات فاطمیان با عنوان«حواشی 
الخلیفه» از انها یاد شده است. 


تفای المنتضاعی. سف. الما هام رال 
الرسالت ات او همان لا رهام الا تاعاس صاحت 
المجلس؛"8. طبیب خاص ۵ رون اطبای او؛ (1)در عصر مملوک با عنوان 
ات ایا سا ات 


در عصر صفوی با عنوان«مقرب الخاقان»از مقامات درباری که همواره 3 
دربار سلطان حاضر بوده اند.یاد شده است؛ (2)در کاخ خلافت و درگاه 
سلاطین وابسته به خلافت اموی و عباسی و سلاطین و دولت های وابسته 

به آنها و نیز در دارالسلطنه اصفهان(دربار شاهان صفوی و درگاه خلفای 
عتمانی از ههام بسیاری فعالیت می کردند و برنامه ها و مخارج و 
تشریفات خاص خلیفه. سلطان و خانواده انها را به عهده داشتند؛‌نمونه های 
بسیاری از صورت درباریان و هزینه های دارالسلطنه و دارالحکومه و 
دارالخلافه وجود دارد که به دلیل کثرت این مشاغل فقط به برخی از انها 
که قابل تطبیق با مناصب درگاهی در دوه های مختلف حکومت و خلافت 


در دوره اسلامی است,اشاره می 


یه ار هد تس ان 
هندوستان-کسانی که از سوی غزنویان به امارت هندوستان می رفتند-واژه 


امیر 


ص :106۰ 


[- (1 .مقریزی,خطط, ج 2ص 147. 
2 ایض ر 16 


اطلاق شده است. (1)در عصر سلجوقی, سلطان سلجوقی وابسته به 


عباسیان نیز حاکمان دولت های وابسته خود را امیر می نامیدند که از جمله 
انها مرابطین هستند. به گفته نظام الملک,«امیر حرس» از شغل های مهم 
دربار سلجوقی و مقام آن پس از امیر حاجب بزرگ است. (2)در عصر 
صفوی گروهی از«امرای درگاه»در دارالسلطنه اصفهان در دربار شاهی 
حضور داشته اند (3)که از امیر شکارباشی,ایشیک آقاسی,تفنگچی 
آقاسی, ,وزیر اعظم,دیوان ی ,واقعه نویس, ,ناظربیوتان؛ ,مستوفی 
الممالک ,امیر آخورباشی (4)به عنوان امرای درگاه باد شده است و از 
مرا وی تا وا اه سار تس رات اسر امد ام 
برده اند. 


2.غلام:گروهی از غلامان و چاکران خدمت که به عنوان غلمان «نگهبان 
گرداگرد کاخ و در ورودی آن بودند.در متون اداری خلافت 
عباسی, سامانی, فاطمی,غزنوی, بوبهی, سلجوقی, متجاوز از 20 نوع غلام و 
چاکر که به صورت مختلف در دربار خدمت می کرده اند,ذکر شده است. 
(5)نظام الملک در مورد غلامان و وظایف انها , به طور مبسوط سخن گفته 
است؛از جمله«اندر غلام فرستادن از درگاه در مهمات»و«اندر داشتن 
ترکمانان به مثال غلام و غیر آن در خدمت>. (8)او به وجود نظم در ترتیب 
غلامان و تشریفات خاص استفاده از آنها در درگاه تأکیده نموده است و می 
نویسد:«اندر ترتیب ایستادن بندگان و چاکران به وقت 
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1- (1) .بیهقی,ح14,10,صفحات متعدد. 
2- (2) .نظام الملک.ص 8 <1. 

3- (3) .میرزا رفیعارص375. 

4 (4) .میرزا رفیعا.ص 21,161,555. 
5- (5) .مسکویه, صفحات متعدد. 

6- (6) .نظام الملک.ص 3,860,121 2. 


خدمت». (1)در عصر فاطمی نیز از صبیان الرکاب حراس و صبیان الزرد و 
حرس خاص و لواءالحجریه یاد شده است .امور خدماتی کاخ بر عهده فراش 
و خادمان بود؛«الفراشون بالقصور و المستخدمین بالقاهره»و از انواع 
وظایف خدماتی انها در کاخ و خارج ان در عصر فاطمی یاد شده 
است,پانزده فراش, مخصوص انجام امور خلیفه بودند؛از جمله صاحب 
المائده و مسئول اشپزخانه ها.تعداد این فراش ها سیصد نفر بود و به 
وسیله استاد که از نزدیکان خلیفه بود.اداره می شدند. (2)در عصر غزنوی 
و سلجوقی از این گروه غلامان به عنوان«غلامان سرایی»یاد شده 
عهد غزنوی و سلجوقی اختصاص داده است.غلامان سرایی در عهد غزنوی 
تحت نظر وثاق باشی خدمت می کردند. (3)گروهی از غلامان سرایی در 
عهد غزنوی و سلجوقی تربیت خاصی بر آنها اعمال می شد و زیر نظر 
سالار غلامان سرایی به عنوان گارد و نگهبان مخصوص فعالیت می 
کردند.در دوره سلجوقی,برخی از افراد به عنوان نگهبانان ورزیده و خشن 
تربیت می شدند که محافظت از نظام الملک را به عهده داشتند 
که«نظامیه» نام داشتند. گروهی از غلامان نیز با عنوان مفردان-که 200 تن 
بودند-همواره باید بر درگاه باشند. (4) 


از سالار غلامان در دوره صفوی با عنوان«قوللر آقاسی باشی»نام برده 
شده است.او همه امور متعلقه به غلامان درگاه را به عهده دارد. (9)در 
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1 (1) ام لایر 143 
2 روت خطاط ج رض 105 
3 ام مایب 122 
4 (4) .نظام الملک.ص 110. 
5- (5) .میرزا رفیعا.ص192. 


سعید خواجه و غلامان سیاه مخصوص دربار و حرمسر | بسیار یاده ِ 
است که ذکر تمامی آنها مقدور نیست.از جمله این خواجگان سیاه که 
مسئولیت محافظت از شاه را به عهده داشتند«یوزباشی»بود. (1)خواجگان 
سیاه دربار سرپرست گروه ویژه ای به نام «قورقچیان» بودند که کاروان 
شاه و خانواده او و زنان شاهی را از مناطق مسکونی عبور می دادند. مهم 
ترین وظیفه این جماعت ان بود که با فریاد«قورق»مردم را از مسیر عبور 
دور می کردند و هر کس سرپیچی می کرد در جا کشته می شد. (2) 


کاره تم اقطت. از خلیقه و تلطان»از این تیروی فنزم با اسافی 
مختلف یاد شده است.آنها مار را ویژه داشته اند که ذکر 
آنها در همه دوره ها موجب طولانی شدن کلام می شود .یک نمونه از گارد 
حافت نو اما عضی عاسمسط هه ساند. فک ات 
که«مختارون» پا برگزیدگان ویژه نام داشتند؛‌مختارون ,رگارد برگزیده 
تشریفات و فرمانبران مواقع جلوس خلیفه بودند و در تمام روز پاس می 
دادند .این ود به نام فرماندهان ترر ی مانند تست هت ند و مسر‌وربه 
نامیده می شد.در کاخ معتضد عباسی حجره هایی بود که خادمان و خواجه 
های مخصوص انها را اداره می کردند و در انها غلامانی موسوم 
به«حجر گیان»به سر می بردند که لشکر مخصوص,یکه سواران و 
تیراندازان ماهر از میان آنها انتخاب می شد.خمارویه در مصرءیک گارد 
دلاور و خشن به نام«فوج مختاره»داشت که در جنگ ها پیشاپیش سیاه می 
بدند و موقع سواری در رکاب او بودند .نظام الملی یز به ار ووت. کارد 
ویژزه ۵ صسا ق رن در اطراف سلطان اشاره نموده است و می نویسد :«باید 
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1- (1) .میرزا رفیعا.ص 216,196,192,190. 
2 ار 102 


سلاح خاص مرصع و غير آن ساخته بود تا به وقت که رسولان رسند از 
اطراف بیست غلام با جام های نیکو آن سلاح بردارند و گرد تخت بایستند.» 
(1) 


این وظیفه در عصر فاطمی بر عهده«صبیان الرکاب»بود که تعداد آنها به 
دوهزار تن می رسید و به وسیله دوازده مقدم که در راس انها«مقدم 
المقدمین»بود, (2)اداره می شدند.او صاحب رکاب راست خلیفه فاطمی 


4.حرمسرا:از بخش های فعال و بزرگ دربار خلفا و سلاطین دولت های 
صفوی و عثمانی مهم ترین, بخش تشکیلات درگاهی می شود؛به طوری که 
در دوره صفویه, وزیر حرم تأسیس کردند. (3) 


رشن رات نا فیوبا و مار در عصر قاظمی از اس فان انفاد ناد 
شده است. (4)در عصر مملوکی همه امور مربوط به بیوت سلطانی از 
آشپزخانه ها و شراب خانه ها و غلامان و امور حواشی سلطان و امور 
جاشنگیربه بر عهده (5)در عصر صفوی از«مقرب 
الخاقان توشمال باشی»به عنوان مسئول آشیزخانه و طعام خاصه و دیوان 
نام برده اند. (6)در عهد خلافت بنی مرین در مغرب,از مشاغل دربار با 
عنوان«اداره خاصه»یاد شده است که چند مسئول در آن کار می 
کرد ند فمرهان قضر لطانی سول حفقظ نم کاخ جوز میسن 
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1- (1) .نظام الملک.ص 11 1. 

2- (2) .مقریزی, اتعاظ الحنفاءءص 347. 
3- (3) .میرزا رفیعا.ص 399. 

4 (4) .مقریزی,خطط,ج2.ص 148. 
5- (5) .مقریزی,خطط,ج3.ص 97. 

6- (6) .میرزا رفیعا.ص 30 2. 


تموین کاخ که مسئول غذا و آب و میهمانی بود؛3.ناظر السوائم:4.ناظر 
روض المصاره يا مسئول باغ سلطان؛5.اطبا و شعرا. (1) 


6.سفرا| :در دربار خلافت ,استقبال از سفرا| و ارسال آنها و قاصد مراسم 
تشریفات خاصی خانسته که نظام الملی به باره ای از ادات. این انشضال و 
ارسال اشاره کرده است.در عصر فاطمی, قاهره بر ترین مرکز بین 
ایا اه اس ارا رس فص ام ا سا ات 
پیچید گی و تشریفات خاصی در دربار فاطمی صورت می گرفت.از«سعید 
بن عمار»به عنوان متولی ضیافت ها و تشریفات از سفرا و نگهبانان دربار 
فاطمی (2)یاد شده است؛فاطمیان از سفرا در کاخ ویژه ای استقبال می 
کردند که«قصرالضیافه»نام داشت و مسئول. آن«متولی 
امورالضیافات»بود. 


7علفا ۵ فقمارشض اشفا ءرفاضی القضاتتداعی. الدغام در عصر فاخمی. 
(3) 


6-حاجب 


«حاجب»از جهت لغوی به معنای کسی است که مردمان را از 
درآمدن(وارد شدن)باز دارد؛ !در فارسی به این شخص,پرده دار و دربان 
گفته اند.در اصطلاح نویسندگان تشکیلات اسلامی,حاجب کسی است که 
اخبار رعیت را به امام می رساند و از او برای ایشان اذن می گیرد.او بدین 
جهت حاجب ۳ می شود که خلیفه يا پادشاه را از کسانی که بخواهند 
بی اجازه بر او وارد شوند در پرده نهان می کند. (4)حاجبی نوعی دربانی 
خلیفه,پادشاه و وزیر و دیوان ها و دفاتر 


1 11: 


1- (1) .المنونی.ص 95. 

2 المامون خر 
هصرع حطط رح 2ب 10 
4- (4) .نظام الملک.ص144. 


ای سین است نا نو اما خاست در موی انار امس نک شوه 
است‌مانند الحافت. الیل الحاخت. ای الحاخت: الراه ات 
الیوان:جاجب الکیر ق خاحب. الصفیر, زا ربرای. تسین بارعلیتة. اول 
اموی بود که حاجب انتخاب کرد؛ازاین رو در تعبیر ابن خلدون,حاجب.خاص 
دولت اموی است (2)حاجب همه مردم را با رعایت وقت مناسب به حضور 
خلیفه می برد؛به جز موّذن نماز و مامور برید و صاحب الطعام. 


در دوره اول عباسی.مقام حاجب اعتبار بالایی پیدا کرد و رئیس تشریفات و 
پا وزیر دربار عصر بود.حاجبان,پرده اول و پرده دوم داشتند و میان مردم و 
خلیفه دو خانه فاصله بود و پرده سوم پدید آمد که خانه دیگری بود که فقط 
خواص وارد آن می شدند؛فضل بن ربیع معروف ترین حاجبان دوران اول 
عباسی است. (3)از ان جا که منصب حاجب قوت یافت,در دوره دوم 
عباسی به رقابت با وزیر برخاست (4)عنوان حاجب در افریقیه نبود, امّا در 
عصر فاطمی این مقام در آن جا و مصر به وجود آمد؛ (5)حاجب در اندلس 
جایگاهی بسیار بلندتر از وزیر داشت و پس از خلیفه. دومین مقام معتبر 
بود. (6)در عصر غزنوی و بویهی,حاجب از میان امرا انتخاب می شد و 
حاجبان به امارت و حکومت و وزارت می رسیدند و مشاغلی چون شحنگی 
و جز آن داشتند. (7)همچنین حاجب,خلعت می پوشید و 
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1- (1) .قلقشندی,ج1.ص114:ج8,ص 226 11227,ص 126. 

2 (2) .مقدمه ابن خلدون.ص 426. 

3- (3) .قلقشندی,صبح الاعشی,ج1,ص266,210,13,40,ج14,ص 89؛ 
ا راید خست 2 2رض 1 2 

4 (4) .ابراهیم حسن,ج3,ص 612. 

5- (5) .قلقشندی,ج3.ص486. 

6- (6) ..مقدمه ابن خلدون.ص 6 42. 

7 وی رض 219 22,222 


ک ان او یک قبای سیاه, کلاه دو شاخ و کمربند زر بود. (1) 


در درگاه سلطانی شمار حاجبان زیاد و رئیس آنها مقدم حاجبان بود؛حاجب 
تزتر ی یه مغر لم. وز بر دربار بود و همه کارهای دربار را اداره می کرد.به 
او«سالار دربار»یا«بارسالار»می گفتند.حاجب بزرگ مقامی مانند نخست 
وزیر داشت و به وزارت می رسید:برخی حاجبان در عصر غزنوی و بویهی 
و پس از ان مشاغل مختلفی به عهده داشتند؛از جمله:حجه الخاصه و 
العامه, (2)حاجب جامه دار.حاجب حاجبان.حاجب خاص,حاجب سالار.حاجب 
قاضی, حاجب درگاه,حاجب نوبنی و خجاب الوزاره (3)در زمان نظام 
الملک,حاجب بزرگ سلجوقی این دولت را اداره می کرد. 


در عصر مملوکی از حاجب با عنوان,«امیر حاجب الحجاب»یاد شده است. 
(4)در این عصر, مقام حاجب افزايش یافت؛زیرا سلطان مملوکدربار 
بسیار گسترده و فعالی داشت؛ (5)انبوهی از کارمندان و خدمت کاران و 
ارباب وظایف در دربار سلطان فعالیت می کردند و دربار ممالیک اد تزر ی 
ترین دربارها در تشکیلات اسلامی است .در این تشکیلات بسیار 
گسترده,حاجب به مقام نایب سلطان هم می رسید و در جلسات مختلف 
کشوری و قضایی و مراسم خاص و عام شرکت می کرد و در امور دخالت 
می کرد. (6)به گزارش ابن خلدون-معاصر 
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ی ی 7 

2 (2) .مسکویبه,ج4,ص493. 

که (3) مسگویه ص33 3 مقیرض 89 نظام الملکرض 125,143 
قام تدم رضیه الا عشیبج ام را اس و 

4- (4) .قلقشندی,همان,ج3.ص 465. 

5- (5) .ابن خلدون.ص 429. 

6- (6) .ماجد.ص 46 و 2. 


ماک مرن ام ححانت در مصر را و ان وایب »اد من ضووی 1 


نمودار تشکیلاتی حاجب در عصر مملوکی شامل عنوان های:حاجب 
الحخاب.حاجب ‏ الحاجب التانی, حاجب صغیر, حاجب حلب.حاجب حماه, حاجب 
الشام و حاجب دمشق بود. (2)حاجب, نایب سلطنت بود و به بزرگ ترین 
آنها حاجب الحجاب می گفتند.به گفته مقریزی وظیفه اصلی حاجب.داوری 
و حکم در مورد امراء و بزرگان دربار بود.اما امروز حاجب در همه امور 
شرعی و سیاسی و در مورد مردم عادی و امرا دخالت و حکم می کند. (3) 


بنا بر گزارش اجمالی ابن خلدون از حاجب در غرب اسلامی,اين مقام نزد 
امویان اندلس-چنان که گذشت-مانند مقام صدراعظم و پس از سلطان 
است,قدرت وی بالاتر از قدرت وزیران امور مختلف بوده و او وا 

میان سلطان و عوام و خواص [ وزرا است .حاجبان اندلس بر دولت اموی 
استنداد فی. ورزیدند. و تمفته آن‌«ابن ابی عامر»حاجب بزرگ این دولت 
است که سرانجام زمینه سقوط امویان اندلس و تأسیس دولتی درون 
وا ی اه یو 


به بیان ابن خلدون, واژه حاجب در تشکیلات دولت موحدین وجود ندارد و 

امزای. مفرب‌یی عیوالهاد راو ی میی 969-614 ی 

حاجب نداشته اند.ابن خلدون تطور تاربخی مقام حاجب در دولت چهارصد 

ساله حفصی را بیان نموده است؛ به گفته او قدرت حاجب در دولت حفصی 

به ندریج افزایش پید | کرد ولی حفصیان از قدرت حاجب کاستند و ار را 
با زر 
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امس رم 
2 (2) .الصیرفی.ص 132,303,162,41,256,82,22. 
3- (3) .مقریزی,خطط, ج 3ص 91. 


محدود کردند؛وی می نویسد:در عصر بنی حفص(983-625ه)حاجب نزد 
آنها ابتدا مقام وزیر و نقش مشورتی داشت و این مقام ویژه شیوخ 
موحدین بود (1)و چون تعداد وزرا و مشاغل مر حفصیان توسعه پیدا 
کرد,خلیفه حفصی محتاج به ایجاد منصب ویژه ای برای دربار خود شد که 
صاحب این جایگاه, امور خصوصی منزل سلطان و انجام دقیق امور شخصی 
خانواده سلطان از حقوق و عطا و لباس و نفقه در مطایخ و اصطبل های او 
را به عهده داشت و قهرمان دربار بود؛از این رو او را حاجب نیز می 
نامیدند.همچنین سلطان مسئولیت کتابت علامت برنامه های سلطانی را به 
او داد و به تدریح حاجب در عهد حفصیان واسطه میان سلطان و مردم و 
همه صاحبان مشاغل دیوانی و دربار شد و علاوه بر اعطای مقام سیف و 
قلم به وی,مقام رآی و مشورت نیز به او واگذار شد و سرانجام مقام 
حاجب بالاترین مقام دولتی در تشکیلات خلافت حفصیان شد. (2)حاجب در 
مواردی به عنوان سفیر و عالی ترین مقام اداری برای ملاقات و روابط 
خارجی اعزام می شد؛مانند ابن خلدون که در سال های مختلف حاجب بنی 
الاحمر در اندلس,حاجب بنی مرین و حاجب حفصیان و سرانجام حاجب 
و ای ار ۱ 
ماموریت او به عنوان حاجب دولت ممالیک مصر,ملاقات با تیمور در استانه 
حمله او به شام بود. (3) 


در دوران سلطنت دوازدهمین سلطان دولت حفصی ,حاجب به اوج مقام 
خود رسید؛به طوری که بر سلطان استبداد ورزید.و سرانجام سلطان ابی 
العباس به جهت ترس از دست دادن مقام خلافت به وسیله حاجب.مقام 
های اداری عالی 
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وی 
2- (2) . مقد مه آبن خلدون. ص 8 42. 
سار ص11 


حاجب را لغو کرد و فقط مقام اداره امور خاص خانه سلطان را به او داد و 
او را«مزوار»نامید.مزوار‌نوعی وزارت کوچک بود که امور کوچک مربوط 
به حاشیه و اطرافیان و امور خصوصی خانواده سلطان را اداره می کرد.در 
دوره ببی عبدالواد برای حاجب محجدودیت در وظایف اجرایی ایجاد کردند. 


)1( 


نهاد خلافت و امامت در عهد موحدین شکل متمایزی نسبت به تشکیلات 
اسلامی در سایر نقاط جهان اسلام دارد.ابن توقرت همه جوامع تابع خود 
در مغرب و اندلس را در چارچوب اداری ویژه ای که در جهان اسلام بی 
سابقه بود.سامان داد و تقسیم بندی نمود و به نوعی عملیات تمییز بین 
طبقات مردم را انجام داد.او عموم مردم از خانواده موحدین و مردم عادی 
را در سیزده طبقه دسته بندی کرد: 


:امک 


1.طبقه العشره از بزرگان شیوخ موحدین بودند و مهم ترین امور دولتی 
مانند وزارت به انها واگذار می شند. 


2.اهل ال " تم قوه از رجال قبیله هرغه, از تینملل چهارده تن از 


3.اهل سبعین 
4الطلبه 
5.الحفاظ 


اه اتانانین اراد متتصی ‏ انم سرت اند رو ور کت آه 
بودند. 


7.هرغه 
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هن کر 
2 (2) .ابن القطان.ص84,82. 


8.اهل تینمل 
ی 
0.جنفیسه 
1.هنتاته 


2. هل القبایل 
3. افزات,جوانان از طبقات مختلف مردم. 
خلاصه فصل,نتایج و منابع بیشتر برای مطالعه 


خلافت مهم ترین نهاد سیاسی در اسلام است که شکل جدیدی از قدرت 
سیاسی ماندگار را در دوره اسلامی به وجود آورد تن این نهاد با جنگ 
های داخلی رده هم زمان شد؛زیرا نظام حکومت پس از پیامبر صلی الله 
علیه و آله براساس شیوه ای شکل گرفت که مورد توافق همگان نبود.اين 
عملیات جانشینی از روش و الگوی مورد قبول نص بسیار دور شد و به 
پارادایم انتخاب قبیله ای نزدیک شد.در مجموع می توان گفت انتخاب 
رئیس جامعه جدید عرب, از حد شیوه های قبیلگی حکومت تا حدودی بالاتر 
رفت و سرانجام در عصر امویان و عباسیان به شیوه های انتخاب رئیس 
دولت در امپراتوری و پادشاهی ایران و روم نزدیک شد و بدین 
پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص تبدیل خلافت الهی به 

و سلطنت بشری محقق گردید. 


۳ 
جمله آنها است. به ندریج خليیفه در جایگاه امیراتور قرار گرفت و 
دارالخلافه, نیز همچون دربار سلطنتی شامل مجموعه ای بسیار بر ک از 

ادارات و دفاتر و کارمندان می شد 
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که در مجموع دیوانسالاری و اسلامی را به وجود آوردند. نقطه مشترک 
ضته آضان ات ارات دار العا فه ومع اسان با وف ارام 
دنیای مردم در جوامع اسلامی بوده است.بنابراین ظهور اسلام با توسعه 
اداری دا جوامع اسلامی همراه شد و انواع ابزارهای مدیریت و اداره 
ادامت بات ره چه آفزانشی یه کف است یکی ارعل ماد اوه 
در دوره اسلامی است. 


حجم منابع در خصوص خلافت و امامت قابل توجه است.پس از ماوردی و 
ابن الفراء که دو منبع کلاسیک ویژه خلافت را تولید کردند,اثاری از 
غزالی,طوسی,خجندی, تها نوی قلقشندی و ابن فضل الله‌ابن 
خلدون, شهرستانی و ابن طقطقی دراین باره وجود دارد؛به ویژه سیوطی 
در تاریخ الخلافه,به بحث خلافت توجه ویژه نشان داده است.در فهرست 
ابن ندیم و الذریعه, آثاری با عنوان حکومت و خلافت و دولت عنوان شده 
است. این دو واژه از جمله مهم نرین مدخل های دایره المعارف های رک 
و لغت نامه هاء مانند:لسان الغرب, تاج العروس, التکمله 
دوزی» ,مصاحب,دهخدا,در منایع جدید, علامه نائینی در تنبیه الامه و ننزیه 
المله 8 باقر بن شریف بن مدای ناضن الک تین با تألیف کتاب النظام 
پرداخته اند و جایگاه ولایت و امامت شیعی را در برابر ی سنی بیان 
کرده اند.مادلونگ در کتاب جانشینی محمد و جابری در العصیبه و الدوله و 
نیز در تکوین العقل العربی,به شکل ویژه به تبیین بحث خلافت پرداخته اند. 
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نهاد وزارت در تدرٌ تشکیلات اسلامی 


کلمه«وزیر»مشتق از واژه ایرانی«فیشر»است و اصطلاح وزیر و وزارت 
براساس منابع و هم به عقیده برخی محققان اروپایی (1)و عرب (2)از 
تشکیلات دولت ساسانی اقتباس گردیده است. 


نهاد وزارت به تدریج در دوره اسلامی شکل گرفت و ادارات و تشکیلات 
اسلامی و حقیقت نظری وزارت فاصله فاحشی وجود دارد؛ازاین رو تعریف 
وزارت اهمیت فراوانی در درک تفکر سیاسی و اداری اسلامی دارد.در 
تقسیم بندی عام تشکیلات اسلامی,دو واژه«ارباب و صاحبان قلم»و«ارباب 
شمشیر»در راس واژه های اداری است؛لمبتون,پنداشته این تقسیم بندی 
از آن بارتولد (3)است., (4)اما 
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2(2) .ابراهیم حنسن: 2رضن 224 
3- (3) - .8۲۲0۱0 


4 (4) .لمبتون.ص 37. 


بندی کلاسیک از تشکیلات اسلامی را ارایه نموده اند.مقصود از ارباب 
اقلام,ان دسته از مشاغل وزارتی است که به امور کشوری می پردازند و 
منظور از ارباب سیوف .مقامات نظامی است .در منابع ,«توضیحات مفصلی 
در این مورد وجود دارد "از جمله قلقشندی در مورد مقام وزارت در عصر 
فاطمی می نویسد .گاهی اوقات وزیر از اصحاب قلم انتخاب می شد (1)و 
گاهی اوقات از بین اصحاب سیوف برگزیده می یذ معصو لا وزیر 
جنگ (صاحب السیف)از ارباب سیوف برگزیده می شد.در برخی دولت ها 
مثل دولت فاطمیان اکثر وزرا از اصحاب قلم و از رجال دیوانی و کشوری 
بوده اند. (2)ابن خلدون در تقسیم بندی مشاغل اداری و نظامی,از وظایف 
امرا و اهل شمشیر و وظایف ماموران دیوانی زیر نظر سلطان یاد نموده 
است و فصولی با عناوین ارباب السیوف و ارباب الوظایف الدیوانیه یا 
ارباب الاقلام آورده است .البته پیش از ابن خلدون هم این تقسیمات در 
اصطلاحات تشکیلات فاطمیان آمده است که حاکی از اهمیت طبقه بندی 
مقامات عالی در تشکیلات اسلامی است.در تشکیلات عالی فاطمیاناز 
وا ی ات ار 
است که قدرتی در حد قدرت دو طبقه دیگر داشتند, (3)توجه ابن خلدون 
به این تقسیم بیانگر اهمیت دولت در انديشه وی است که نقش محوری در 
نگارش اثر بزرگ این خلدون در مورد تاریخ تمدن اسلامی دارد.این اثر که 
توجه محققان دانشگاه های دنیا را به خود جلب کرده است.سبب شده که 
او را نخستین محقق در خصوص دولت و 


ص :120 


2 (2) .همان. 
3- (3) .همان.ص 482. 


تفنننتمات. | بدانند. ابن خلدون با عنوان«فی التفاوت بین مراتب السیف و 
اهاز این ان باه تمونم ستاو از ارت را وان ما عتامات 
خلافتی نام برده است. 


در عصر صفوی نیز در تقسیم بندی تشکیلات ارباب سیف آمده است 
(1)که از قزلباش های ترکمن,با عنوان مردان شمشیر در مقابل ارباب قلم 
یاد کرده اند.بنابراین این مرزبندی در دوره های مختلف ثابت نبوده است. 


«وزارت» از ماده وزر پا الازر(ثقل,ملجا و ظهر) است و به معنای ارائه 
مشورت و کمک و قبول سنگینی مسئولیت به نیابت از سوی سلطان 


است. (2)واژه«وزیر»در مفهوم لغوی از مجموعه وازگان قرآنی (3)است 
وی کر سس لو اه هو ایض ها یواست 9 


وی محامم تفت ای داوه ترا در کاب ارت سس اه 
وربر اختضاص دای و ان رهایت را از تیار آوردم است «قال رسول ال 
صلی الله علیه و آله اذا اراد الله بالامیر خیرا جَعَلَ الله له وزیر صدق ان 
نی کرههان. دید آعاته وا آزاد الله غیر ,دلگ جع له مریر سود ان 
نسی لم یذکره وان ذکر لم یعنه». (9) 


به تدریج با توسعه قدرت,مفهوم وزرات به معنای بررسی عام در تدبیر 
امور و مذاکرات و مطالبات و محاسبات و نظر در دیوان ارتش شد.در 
عصر آموی,وزیر عالی ترین مقام دربار شدالبته برخی محققان معاصر این 
دیدگاه را رد کرده اند و معتقدند که اداره امور درگاه اموی را مجلسی از 
اعیان برعهده داشته اند (6)اما محققی 
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صو ار 1 

2 (2) .مقدمه آبن خلدون.ص 19 
3- (3) .طه,31-29. 

۰-4 (4) .تهج البلاغه,نامه به مالک اشتر. 
5- (5) .العباسی,144. 

6- (6) .ابراهیم حسن:ج1.ص 449. 


دیگر از وزارت چند اموی باد کرده است که وظایف وزیر را انجام می 
دادند. (1) 


با ظهور دولت بنی عباس,نهاد وزارت با تکیه بر وزرای ایرانی جایگاه 
کلاسیک خود را به دست آورد و وزیر نایب سلطان در همه امور گردید؛به 
طوری که نام وزیر مصادف با جامع ارباب قلم و سیف شد و همه مقامات 
سلطانی به جز حاجب تحت قدرت و اختیار وزیر درامد.هم زمان در حوزه 
دولت فاطمی مصر نیز وزیر مقام بالایی به دست آورد؛تا آن جا که وزرا بر 

سلاطین و خلفا استبداد ورزیدند و این استبداد وزیر بر خلیفه نقطه عطفی 
در مقام وزارت است که آخرین مرحله تکامل وزارت در دوران طلایی 
سکیلات. اسلا مین است اد خعله ایو وتراضام آلدین آنمبی هو ده ایعت 
که بر خلیفه فاطمی استبداد ورزید و خود را«ملی»نامید و سرانجام با 
همین شیوه طومار فاطمیان را در هم پیچید. (2) 

در دوره دوم عباسی,وزیر قدرت قانونی پیدا کرد و مقام وزارت به اوج 
کمال قانونی شید ی وفنز. نه دلیل. فنت و کمیت اختیاراتی که 
داشت.جایگاه خاص قانونی پید | کرد .در عصر 0 نیز وزیر همه کارهای 
دولت را سامان می داد و نایب خلیفه بود؛اگرچه در دوره اول عباسی مقام 
وزیر متزلزل بود و اکثر وزرای سلف جان بر سر وزارت نهادند. (3) 

2-اقسام وزیر 

اشاره 


محققان تشکیلات اسلامی, براساس حجد قانونی قدرت وزیر و دایره نفود و 
چگونگی شکل گیری ان,دو شکل جداگانه از وزارت معرفی کرده اند: 


ص:122 
1- (1) .معاضیدی.ص‌23. 


3- (3) .ابن طقطقی,ص 210. 


الف)وزارت تفویض 


در وزارت تفویض,امام و خلیفه تدبیر امور را به اجتهاد وزیر واگذار می کند 
و دایره اختیارات وزیر,عام و در همه امور(عموم النظر)است و او نایب 
سلطان و امام است .این گونه وزارت همواره در معرض سوء۶ استفاده از 
اختیارات نامحدود وزیر است. 


لذ| شروط امامت در صلاحیت وزیر تفویض شده است و فقها روابط 
متقابلی برای خلیفه و وزیر تفویض بر شمرده اند که مانع از فساد در 
ی اس وه ایا اه و 
با قاط و کات اس هام ورس مور عم و اارای مور 
مر ات ها 
کند:«قلدتک ما الی نیابه عّی». (2) 


سلطان خواهد بود چون همه امور در اختیار وزیر است و به تعبیر ابن 
خلدون«یکون الوزیر مستبدا علیه».یعنی وزیر نظر و اراده خود را بر 
سلطان تحمیل می کند. (3)در وزارت تفویض,وزیر از جانب خلیفه انتخاب 
ی شون ۵ تذیر آهفر قه راخ وزیر است و سلطان در آن دخالت مستقیم 
ندارد.در این حالت,وزیر اختیار مطلق در عزل و نصب مقامات و تصرف در 
اموال دارد و در صدور احکام مستقل بوده و حتی در اعلان جهاد نیز صاحب 
اختیار است.یحیی بن خالد برمکی و پسران او فضل و جعفر(برامکه)از 
مشهورترین وزرای تفویض یا وزرای مختار بودند که خدمات شایانی به 
دولت عباسی نمودند.در عصر مامون, وزارت تفویض 


ص :23 1 
1 بای فراع 30 


۱22 با ایض 29 
3- (3) ..مقدمه ابن خلدون.ص 3 42. 


کارآمدی خود را در حد بالایی نشان داد و نمونه اعلای این شکل از وزارت 
به وسیله«فضل بن سهل»تشکیل شد که لقب«ذوالریاستین»گرفت. 
(1)فقهاء تشکیلات اسلامی سه محدودیت برای دامنه قدرت وزیر تفویض 
نسبت به خلیفه قائل شده اند؛1.در ولایت عهدی 2.در استعفا 3.امام می 
تواند کسی را که وزیر نصب کرده عزل کند. 


ب)وزارت تنفیذ 


دومین شکل از وزارت, وزارت اجرایی است که وزیر واسطه بر بين خلافت ِِ 
ی است و همه کاز کزازان فقط مجری اوامر خلیفه هستند 0۳[ 
کذارتتن. آهفر .۱ به خلیفه عرضه می دارند و با دستورات مشخص او به 
انجام امور اقدام می کنند.در این نوع از وزارت؛وزیر تنفیدذ به آن چه که 
برای او مشخص شده است عمل می کند و خود عهده دار انجام امور 
بیست و ولایتی مستقل ندارد. مشهورترین وزیر تنفیذ, ابی ایوب موریانی در 
خلافت منصور تا تنم است.ابوالحسن ماوردی و ابن الفر |ء در کتاب 
کرده اند: (3) 


1.وزیر تفویض,ولایت مستقل در انجام امور دارد و مسئولیت مستقیم 
اجرای امور و حق نظر در مظالم را دارد؛ 


2.وزیر تفویض حق نصب مقامات کشوری و کارگزاران خراج و و الیان 
شهر ها را دارد؛ 


3.وزیر تفویض حق ارسال سیاه و اداره امر جنگ را دارد؛ 
ص :24 1 
انا 


2- (2) .قلفشندی,ج5.ص 449. 
3- (3) .ماوردی. ص28 و299؛آبن الفراءءص32. 


4.وزیر تفویض در امور مالی مستقل است و حق تصرف در اموال بیت 
ااا و ای کر ی 


شر ایط این دو شکل از وزارت در تشکیلات اسلامی متفاوت است.در مورد 
وزیر تنفیذ نیاز نیست آزاد و مسلمان و عالم به احکام شرع اسلام و آگاه 
در او و کی ای هم سر سس ری وه تم آست سا اه 
هشت صفت برای او لازم است: 


1.امانت؛2.راست گوٍ یی؛3.بی طمع بودن؛4.با مردم عداوت و کینه پیشین 
نداشته باشد؛ 5.مرد باشد؛6.هوشیاری و زیرکی؛7.اهل هوای نفس نباشد؛ 
8.با تجربه باشد. (1) 


ابن فراء بحثّی را در علت شرط مرد بودن آورده است و به این حدیث 
پیامبر صلی الله علیه و آله استناد نموده است:«قال النبی صلی الله علیه 
و آله:ما افلح قوم اشندوا آمزهم الن امزام» و مناط انن حکم را ضفی: در 
رأی و ثبات عزم و مشکل بروز در هنگام انجام امور دانسته است. 


3-استمرار وزارت آیر امن در عصر عباسی اول 


با انتقال خلافت به عباسیان هنوز منصب وزیر-با وجود آگاهی عرب از این 
منصب- وجود نداشت؛ازاین رو این منصب نخستین بار در عصر عباننتهخ به 
وسیله عناصر ایرانی پا به عرصه وجود گذاشت. وقتی سپاه عباسی در 
محرم سال 132هجری وارد کوفه شد,قدرت را به«ابی سلمه خلال»از 
ثروتمندان و اشراف داد و او را وزیر ال محمد صلی الله علیه و اله 
نامید.به گزارش منابع معاصر عباسیان وجه علمی پیدایش منصب وزیر 
بدین شکل بود که:پایه های وزارت و قوانین آن تنها در 
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دولت بدی عباس استحکام یافت و پیش از آن, قوانین ثابت و مقررات 
ی دا اه ما که هر یا ها هد را نها رن 
حواسی اند که‌صر مان قمع ات ا اهل رنه ضاعان عمل و 
انديشه مشورت می کردند و اين افراد در واقع کار وزیر را برای پادشاهان 
اتخام.میداونو با رفی کار امدن خلافت عیاسی قوانین رات تووین .نش 
ناکت ان ام و متام کرت یر خالن که نس ار آن کته متاور. 
نام داشت؛اما میزان قدرت وزیر هنوز واضح نبود و منوط به بقاء خلیفه 
بود؛ گویا سیاست گرایش منصب خلافت به تمرکز قدرت در عهد 
عباسی, مقتضی وجود شخصی به عنوان معاون خلیفه بود.بدین سان میزان 
صلاحیت وزیر به حد اعلای پیچیدگی رسید و عباسیان, کاتب را وزیر 
نامیدند«استخارت بنوالعباس تسمیه الکاتب وزیرا». (1) 


مسئولیت های وزیر در اغاز, فراتر از مسئولیت های کاتب در عصر اموی 
نبود؛|ابوسلمه خلال هم تنها اور خلیفه بود و مسئولیت دیوان های 
مختلف را بر عهده نداشت؛چراکه دیوان جند.دیوان خراج در اختیار وزیر 
حالف دمح غالمی ساسا ست مار رت 
کاتبان بود.اما علت سقوط او تلاش برای نقل خلافت از بنی عباس به 
علویان بود؛زیرا نفوذ سیاسی خلال به حدی افزایش پیدا کرد که قدرت 
خلیفه را تهدید کرد و از سویی رقابت او با ابومسلم خراسانی نقش 
اساسی در حذف 1 خلال داشت.با اين وصف.سرنگونی خلال نشانه 
پیچیدگی منصب وزارت و تضاد بین قدرت خلیفه و وزیر و نامشخص بودن 
محدوده انها است؛زیرا وزیر همواره در صدد توسعه قدرت خود و نفوذ بر 
همه چیز است در حالی که خلیفه سعی می کند قدرت او را 
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محدود کند و از قدرت او در جهات معینی مطابق با مصالح خود استفاده 
کند؛ازاین رو حذف و قتل بسیاری از وزرا طبیعی بود. 


عصر عباسی اول با افزايیش قدرت خلیفه به پایان رسید؛زیرا پس از قتل 
خلال, وزرا از اين که خود را وزیر بنامند در هراس بودند«هر کس بعد از 
نف سلمه وزیر شد به خاطر سرانجام ابی سلمه از این که خود را وزیر 
بنامد خودداری می نمود». (1) 


وزرای دوره اول عباسی,یعنی عصر سفاح و منصور,وزرای تنفیذ بودند؛به 
ویژه این که منصور خلیفه ای قدرتمند و دوراندیش بود و در هر امر خود 
وارد می شد و نظر می داد.بنابراین در عصر او کار وزیر از حد تنفیذ عبور 
نکرد و فعالیت وزیر محدود به اجرای دستورات خلیفه و ارایه مشورت به 
خلیفه بود. منصور وزیر دائم نداشت و در زمان های مختلف اشخاصی را به 
عنوان کاتب استخدام می کرد.به عبارتی, وزارت در روزگار منصور رها بود؛ 
زیرا او شخصا به رای و کفایت خود اعتماد داشت و شکوه او قدرت وزارت 
را خوار کرده بود و وزرا همواره از ناحیه او در هراس بودند.«ابوایوب 
موریانی» از مشهورترین وزرای منصور بود که هم وزیر و هم مسئول دیوان 
ها بود و در همه امور نظر می داد.منصور او را عزل کرد و مجازات نمود و 
گویا علت مجازات او اسراف در اموال به مبلغ سیصد درهم بود؛چون 
منصور از او خواسته بود با اين مبلغ ملکی را بخرد و اباد کند. (2)وزیر 
مشهور بعدی,ربیع بن یونس بود که شایستگی و کفایت و هوش و ذکاوت و 
تدبیر خوب آو نقش اساسی در بیعت مهدی داشت و بیعت همه هاشمی ها 
با مهدی با تدبیر او صورت گرفت؛او تا هنگام مرگ منصور وزیر بود. 
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دایره وظایف و توانائی های وزیر در روزگار عباسی دوم به تدریج کاهش 
پیدا کرد و منحصر به اشراف و نظارت بر درآمدهای بیت المال ۳ 
احتیت راه های کسب آن بود.نهاد وزارت فقط در پایان عصر عباسی 
اول,به نهایت قدرت خود رسید و از موقعیت هایی برخوردار شد.بعد این 
دوران,یعنی از عهد متوکل,وزیر بازیچه دست امرای ترک شد و عزل و 
لت زره که آها دای در بصانی اند هرا تافی ریسعت 
وزارت را رها کردند؛زیر| متوجه شدند پیچید گی اجرایی مقام وزارت و 
اصول اداری و مسائل مربوط به تبت نامه ها و دفاتر دولتی مناسب 1 
روحیه نظامی گری نبست و امرای نظامی قادر به انجام این مسئولیت و 
تأمین مصالح آن نیستند؛چون بیشتر نزاع و قدرت طلبی بر رفتار آنها حاکم 
بود ؛ازاین رو مقام وزارت را به شرط آن که نظارت کامل و مطلق نز ان 
داشته باشند به دیگران واگذار کردند. 


نمونه های متعددی از سلطه مطلق ارتش بر وزارت وجود دارد؛از جمله 
خلیفه معتزبالله دو وزیر خود«جعفر اسکافی»و«احمد بن اسرائیل»را عزل 
کرد و نیز«علی بن عیسی»وزیر مقتدربالله و«محمد بن یزداد»وزیر 
مستعین بالله,به وسیله نیروهای نظامی عزل شدند؛زیرا انها قصد داشتند 
استقلال فرماندهان نظامی را محدود کنند و سازمان مالی را بازسازی 
کنند و بر آن نظارت داشته باشند.در فساد ناشی از این مطلب همین بس 
که عصر مقتدر بالله»‌شاهد سرنگونی دوازده وزیر بود.از مشهورترین 
وزرای عصر نفوذ نظامیان ترک,«ابوالحسن علی بن محمد بن فرات»بود. 
(1) 


علی بن فرات در اجرای عدالت بسیار متعصب بود و خود برای مظالم 
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می نشست.او اداره جدیدی به نام اداره خیرات تانسیتتن کرد و اوقاف 
بسیار زیادی برای آن قرار داد تا 3زا مد سرشار اوقاف صرف اصلاح 
مساجد و اماکن مقدسه در حجاز و کمی به فقرا و بینوایان بشود.او 
کارمندان دولت و ثروتمندان را به همکاری با اين دیوان تشویق کرد و 
بخشی از در امد شخصی خود را سالیانه به این دیوان اختصاص داد 5 
دیکر ان از او پیروی کنند.این وزیر اصلاح گر در سال 204 هجچری, به دلیل 
ورود به حریم ممنوع سیاست و مخالفت با خانواده سلطنتی عزل شد 
ان ار ار 
جراح به مناسبت عید قربان درخواست مالی نمود و ابن جراح موافقت 
نکرد و باعث خشم خلیفه شد و مقتدر او را عزل نمود. (2)کار دولت 
مقتدر به دست مادر و زنان و خدمت گزارانش بود. 


یاج مفاه انسرالاس | ور عشگات اسلاتی 


دخالت و ورود وزرا به برخی حریم های ممنوعه سیاست, همراه با دخالت 
ارتش در سیاست,موجب دگرگونی های گسترده در نظام وزارت در دوره 
دوم خلافت عباسی شد.سیاست مقتدر در عزل و نصب مکرر وزرا به 
برکشیده شدن وزرای ضعیفی مانند«محمد بن مقله»و نیز برخورد بین 
فرماندهان نظامی ترک و وزرا انجامیدابه طوری که خلیفه راضی 
بالله(0322-329)ناچار شد برای حفظ خلافت و قدرت خود.مقام جدیدی 
در تشکیلات عالی خلافت و در کنار نهاد وزارت به نام مقام«امیرالامرا» که 
واسطه میان وزرا و خلیفه بود تاسیس کند. (3)در عصر راضی, کار 
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خلافت و دولت عباسی رو به ضعف و نقص نهاد؛ زیر | امرا و صاحبان 
شمشیر بر مملکت چیره شده بودند (1)و مقام وزارت خرید و فروش می 
او ای ما را ور 
نفود نظامیان و فتنه های بسیار و تزلزل در قدرت وزارت زمینه های 
پیدایش مقام امیرالامرایی را فراهم ساخت.خلیفه عباسی(راضی 
بالله انار قه رای رل او زارت تا سفن ها ار کنصاها 
میراهام اروت اس را ان رام‌عامی ری و ال شفرها ی 
بصره و واسط بود سیرد و به او اقب<«آمیز الامز آ1*۶آضرم الأمراء بامارخ 
الأمراء آداد؛ (3)چون قدرت او افزون شد و عزل و نصب و الیان با او بود و 
مقامش از وزیر بالاتر رفت و تدبیر مالیات و امور مهم کشور با او بود؛نام 
انن. بای را جر خبه ها هفام له سین مان قر سال 
6هجری,«بجکم» نظامی ترک دیگری نیز مقام امیرالامرایی را به زور به 
دست اورد. (5) 


در عهد محمد بن رائق و بجکم.امیرالأمرا حاکم مطلق بود (6)و مقام 
وزارت را به پایین ترین مرتبه رساند و هیچ قدرتی برای وزیر باقی 
نگذاشت؛به طوری که وظایف وزیر,به حضور در مراسم و جشن ها و 
تشریفات محجد ود شد و هی گونه دخالتی در امور ادارات و تدبیر امور 
شهرها و ولایات نداشت و همه امور به وسیله ابن راثق و کاتب او انجام 
می گرفت.به اشاره او(ابن رائق)خلیفه ناچار شد فضل 
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0 وجود مق نیز ۱ ۳ بود رات و ۳ تین بریدیان(والیان 
خوزستان) با آبن رائق به تضعیف او انجامید و رقیب ترک وی که فرمانده 
نظامی بود,از این فرصت بهره بود و به جای او نشست. (1)اين فرمانده 
نظامی, بَجکم ترک بود که با تصرف بغداد و گریختن ابن رائق به موصل در 
شمال بغداد,خلیفه راضی بالله,مقام امیرالأمرایی را به وی داد. (2)اما 
سایر فرماندهان نظامی ترک,بجکم را آسوده نگذشتند و فرصت استفاده 
از اين مقام را به او ندادند و سرانجام او را کشتند و از خلیفه متقی بالله 
خواسته ۲ عاسس وا وا چم مها افیرال خرانت متصصی کد‌خایمه زیر 
ناچار شد دوباره آبن رائق را ق ان مقام منصوب کند.با هجوم بریدیون به 
بغداد و غارت آن,خلیفه(متقی بالله)به موصل,محل حکومت حمدانیان 
کرخت ,خسن نون خمدآن: کر آنديشته به: ینت آمردن. متضب آمیرالامرانن 
بود و خلیفه نیز درخواست او را پذیرفت و در سال 330 هجری,به حسن 
بن خمدان لغب ها صرالده له دار اما اضرالوهاه عمن فایل.به استفرار .در 
بغداد نبود و مراسم و جشن ها و تشریفات رسمی بغداد ۳ خلافت را 
دوست نداشت و سکونت در جزیره فرات را به بغداد ترجیح می داد,به 
زودی مقام امیرالامرایی را از دست داد.-حمدانیان نمونه کوچکی از 
دستگاه اداری خلافت بغداد را در جزیره پیاده کردند.وزرای آنها وزرای 
تنفید و به عنوان کاتب در اخقیار شلطان بودند. (9-خایقم ربا استفاده از 
فرصت سفر ناصرالدوله به موصل, از «توزون» فرمانده دیلمی 
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کمک گرفت و او را در سال 331 هجری به مقام امیرالاأمرایی برگزید. (1) 


توزون و خلیفه (متقی بالله)اند کی بعد تیره شد, خلیفه از «اخشید»حاکم 
مصر کمک گرفت تا امیرالامرایی را به او تفویض کند و قدرت خلافت را به 
فسله. اه تحانی دهد که بین فایوم ود خر که توزون خلیفه را به زندان اد 
و از عباسیان فرد دیگری را به جای وی منصوب کرد و به او 
لقب«المستکفی بالله»داد؛ (2)ما نوزون نیز زیاد بر سریر قدرت نماند و 
به سال 334 هجری درگذشت.بنابراین نا اهتنا مدای که ای خااله 
وارد دستگاه خلافت نمود هیچ فایده 9 برای نجات تشکیلات خلافت 
نداشت و باعث تشنج و هرج و مرج سیاسی بیشتری در دستگاه اداری 
قلم-که کاتبان شهری و وزرا بودند-دامن زد و موجب شد مقام وزارت 
قدرت قانونی خود را از دست بدهد.چنان که گذشت.مقام امیرالامرایی 
نوعی نزاع بین امرای دولت های نیمه مستقل وابسته به خلافت عباسی 
بود که برای سلطه بر کاخ بغداد رقابت می کردند.در این شرایط, تشکیلات 
خلافت دچار بحران شد و وزیر جایگاه خاص خود را از دست داد؛به طوری 
که کار وی در اواخر این عصر تنها به حضور در مراسم و تشریفات رسمی 
محدود شد. 


چنان که در گزارش آبن طقطقی آمده است, مسئولیت به وجود آمدن این 
بحران تشکیلاتی خود وزرا بودند؛زیرا همواره با تمهیداتی خلفای دوره دوم 
عباسی را از فهم درست امور دور نگه می داشتند.این کار سرانجام با 
ورود 
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نظامیان ترک منجر به فروپاشی و انحطاط نظام خلافت شد و خلفا نیز 
برای حفظ خلافت چاره ای جز ایجاد جایگاه امیرالامرایی نداشتند که 
مقامی نظامی است.پدیده ضعف وزارت در آغاز قرن چهارم هجری پدیده 
ای مشهور و خاریخی. است.داستان ها.ه گزارتن های متفددی. دونایه 
زندگی وزرا در منابع اصلی تاریخ اسلام آمده است.محققان با ذکر جریان 
ز قذ کی اقتصادی و سیاسی چند وزیر معروف, به ماجرای تشنج سیاسی- 
نظامی در حوزه وزارت و وزیران و پیدایش مقام امیرالامرایی پرداخته اند. 


وزارت در دوره سلطه آل بویه(447-334 ق)و فاطمیان 


اشاره 


بی کفایتی خلفای عباسی در اداره خلافت, سرانجام منجر به نزدیک شدن 
دولت های نیمه مستقل به مرکز خلافت شد.در این میان,بویهیان گوی 
سبقت را ربوده و بر کرسی خلافت بغداد سلطه پیدا کردند و تخت امارت 
خود را در کنار کرسی خلافت قرار دادند. (1)در این دوران دیگر وزارت 
نفوذ و قدرت گذشته خود را نداشت؛:صابی نیز اشاره می کند که برای 
وزارت.شکوه و شیرینی و جاذبه ای که برای آن تلاش کنند و در حفظ آن 
بکوشند,باقی نماند.اوضاع خلافت متشنح شد و ارتباط قانونی وزارت و 
خلافت, از بین رفت و بویهیان مالک خلافت شدند و وزارت و ادارات در 
جهت تأمین مصالح آنها قرار گرفت. 


در واقع وزارت در دوره بویهیان, متفاوت با وزارت در ابتدای دولت عباسی 
و در عصر سلجوقی پس از بویهیان بود.در این دوره, کاهش ددرت وزیر که 
از عصر عباسی دوم شروع شده بود افزايش پیدا کرد و در همین ایام 
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توق که: آمیزا اهنا کر سا 24 خرن بر آمفر. مسا شون تک 
بسیاری از امور اصلی وزیر در انجام کارهای اداری به مقام کاتب سیرده 
شد و کاتب نقش مهمی در دستگاه خلافت پیدا کرد و اختیارات گسترده ای 
پیدا نمود.بدین ترتیب.وزیر نسبت به خلیفه فقط نامی بدون قدرت بود؛به 
طوری که«معزالدوله»در سال 334 هجری,به آسانی با کمک کاتبی که او 
را در اداره امور کمک می کرد.بفداد را گرفت.خلیفه بغداد نیز کاتب خاصی 
داشت که امور او را اداره می نمود. 


بنابراین در بین 334 تا 345 هجری,وزیری در نظام خلافت وجود 
نداشتاما در سال 345 هجری,معزالدوله بویهی,«مهلبی» کاتب خود را 
وزیر نامید لاو به او امتیازات و اختیارات گسترده ای داد و اقطاعات 
بسیاری به او واگذار نمود. بدین شکل معزالدوله بویهی حق خلیفه عباسی 
در تعیین وزیر را گرفت و خلیفه عباسی صاحب کاتب شد و امیر بویهی 
صاحب وزیر گردید و خلیفه مطیع و بی تحرک,هیج گونه مخالفتی در برابر 
این وضعیت انجام نداد. عجیب نیست که در چنین شرایطی مقام وزارت 
سقوط کند و شکوه خود را از دست بدهد؛به طوری که ابن بقیه, ناظر 
آشپزخانه امیر در عهد بختیار به وزارت رسید. (2) 


با این وصف منصب وزیر در خلافت عباسی سقوط کرداما در دربار آل 
بویه جایگاه قانونی مناسبی بةه دست آورد ؛بویهیان امور خود را به وسیله 
نظامی از وزرا اجرا می کردند. (3)وزیر خلیفه عباسی تحت امر وزیر 
بویهی بود و به دستورات او عمل می کرد و اجازه انجام هیچ گونه کار 
اه سا نا تمصع ماو 
عادو له حریان داشت مفا ده 
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وزیر متزلزل بود و به سرعت عزل و طرد می شد و به راحتی اموال او 
مصادره شد و به زندان می افتاد؛حتی به دستور معزالدوله دیلمی به وزیر 
او(مهلبی)150 ضربه تازیانه زدند تا در زندان مرد. (1)عضدالدوله نیز به 
قطع بینی و کور کردن دو چشم وزیر پدرش«ابن الفتح آبن عمید»دستور 
داد. منصب وزارت تحت نفوذ اطرافیان و خویشان امیر بویهی-به ویژه در 
عهد عضدالدوله-بود .نزدیکان امیر بویهی که انها را«مدبرون دولت»می 
نامیدند در اطراف امیر حضور داشتند و امیر در عزل و نصب وزرا تحت 
نآثیر آنها بود ؛چنان که در دوره سلطه بختیار و در عهد بهاء الدوله بویهی این 
کار اتفاق افتاد. 


مهم ترین وظیفه وزیر در عصر بویهی تلاش برای فراهم ساختن زمینه های 
جمع اموال و درامدهای بیت المال برای تامین هزینه های دولت و حقوق 
نظامیان بود؛زیرا زمانی که درامدهای دولت کاهش پیدا می کرد و هزینه 
های دولت تامین نمی شد همواره کار به مصادره و جلب اموال وزرا منجر 
می شد.به جز در عصر عضدالدوله, دوران بویهی شاهد شورش های متعدد 
نظامیانی بود که حقوق خود را در زمان معین دریافت نمی کردند. 


از جمله وظایف سنتی وزیر تعیبین رسای ادارات بود,اما دز عصر 
بویهی,این اختیار از وزیر سلب شد و در اختیار امير بویهی قرار گرفت و 
وزیر فقط مسئول تعیین کارگزاران خراج برای جمع مالیات از شهرها و 
مناطق تابع بغداد بود :دز زمان: انتقال, بویهیان از بغداد به فازتن,آتها برای 
اداره بغداد نمایندگانی به جای خود در بغداد قرار دادند که اين افراد را نیز 
وزیر می نامیدند. (2)از جمله این افراد فرمانده نیروهای نظامی بغداد بود 
که از سال 392 تا 401 هجری 
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حکومت کرد و نیز فخرالملک که از سال 401 تا 407 هجری زمام امور را 
در دست داشت.حقوق وزرا شامل حقوقی ماهیانه از پول رایج يا از 
اقطاعات بود.مصادره اموال و دارایی های وزرا نشان می دهد که بیشتر 
انها ثروت انبوهی داشتند و سیاست مصادره اموال ایشان سنتی ثابت در 
عصر بویهی بود. (1) 


بویهیان تغییر ات مهمی در نهاد وزارت انجام دادند .آنها امکان انتخاب هم 
زمان دو وزیر را عملی ساختند و دایره قدرت وزیر بویهی را از مسائل 
سیاسی-اداری به امور نظامی گسترش دادند و این گونه بود که قدرت 
وزیر بویهی فرماندهی جنگ را نیز شامل می شد.القاب وزرا در دوره 
بویهی نسبت معکوس با میزان قدرت دولت داشت!هر چه به انحطاط 
سیاسی و فروپاشی نظام اداری افزوده می شد طول و شکوه ظاهری 
القاب رونق می گرفت؛ازاین رو القاب وزرا دلیلی بر سقوط ارزش های 
سیاسی و اجتماعی و ؛ این در حالی است که وزرای دوره اول بویهی فقط 
یک لقب داشتند و یا گاهی هیچ لقبی نداشتند. 


اقرآق شمیت نس از هاءالدو له به وترای شود القایی. ندومن تانیر مان 
اعطا می کردند «برای مثال وزیر سلطان الدوله لقب فلک 


الاک ,مدا لدوله‌زکنم. الامیر و شفس. الذین کاشت و وریر دیگری در این 
عصر لقب ذوالسعادتین, وزیرالوزرا و نجاح الملک داشت.وزیری دیگر لقب 
علم الدین, سعدالدوله ,امین الله و شرف الملک گرفت و وزیر دیگر با لقب 
معزالدین, فلک الامر, وزیر الوز ر | و عمادالملک خوانده می شد .فخر و غرور 
کاذب ناشی از این القاب در دوره بویهی به جایی رسید که یکی از وزدای 
امیر بویهی از پذیرش نامه خلیفه عباسی(القادربالله)به دلیل این که با 
لقب«مولانا»آغاز نشده بود.خودداری نمود و به لقب دیگری 
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1- (1) .ابن مسکویه,ج5.ص292,262:ج6.ص 394. 


چون«الحضره العالیه الوزیریه»به جای لقب مولانا راضی نشد. (1)از جمله 
القاب حسن بن ابی جعفر وزیر بهاءالدوله«عمیدالجیوش»بود. (2)محققان 
معاصر از این کار ال بویه با عنوان شهوت لقب پرستی وزرا در قرن 
چهارم هجری یادکرده اند. (3) 


وساطت و وزارت در عصر فاطمی 


وزارت در عصر فاطمی دارای مقام بالایی یس از خلیفه بود.در این عصر 
وزیر دارای قدرتی فوق اللعاده بوده است. از جمله«افضل بن 
بات را و ای ای انیت ام وان نب 
نام «دارالملک»ساخت و در ان جا نظام وساطت و وزارت را مستقر نمود. 
(4) 


این وزارت دارای سه ور کین سبت به سایر دولت هاست : 


1.در عصر فاطمی وز را واسطه بین خلیفه و مردم بوده اند.اين نوع از 
وزارت حد وسط بین وزارت تفویض و وزارت تنفیذ است؛ازاین رو منابع 
عصر فاطمی وزارت را وساطت نامیده اند.در راس وزرا؛,وزیر اول یا 
رئیس الوزرا یا مسئول دارالوزرا قرار داشت.از جوهر صقلی تا صلاح 
الدین ایوبی در طی 20 سال خلافت فاطمی ,99 وزیر بر کرسی وزارت 
اول فاطمیان تکیه زدند .از آغاز خلافت فاطمی تا اوایل عصر حاکم بالله به 
آن«الواسطه»می گفتند و پس از آن عنوان وزارت گرفت. (5) 


2 داز ویزکین های جالب تنوجچه وزارت در مصر فاطمی, , وجود وزرایی از فرقه 
و مذاهب مختلف از شیعه دوازده 
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قبطی, ارمنی, کرد و عرب است.زرعه بن عیسی بن 
نسطورس (م 403ه) عهده دار منصب«وساطت » بود .نظر به وضع خاص 
تصمیم گیری خليیفه فاطمی«حاکم بامرالله», بییست و دو تن در طی 
حکومت او به وزارت نصب شدند ۰«یازوری»از جمله وزرای فاطمی است 
که به لقب«الوزیر الاجل»در محرم 442هجری ملقب شد.در سجل وزارت 
او نوشته شد:الوزیرالاجل, سیدالوزرا (1)او از«دعاه»بزرگ شیعه 
اسماعیلیه بود.«بدرالجمالی»(۰487)وزیر دولت فاطمیان است که خلیفه 
اختیارات تام به او داد و به او لقب«کافل قضاه المسلمین»عطا کرد.و با 
کمک پاران و نیروهای نظامی ارمنی,وزارت کرد و دوره ای به یادماندنی از 
تاریخ مصر فاطمی را رقم زد.پس از او«افضل بن بدرالجمالی»وزیر اول 
دولت مستنصر فاطمی شد که توانست برخی شعایر شیعه امامیه از جمله 
امامت امام دوازدهم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را در 
مصر و شام و محدوده دولت فاطمی اشکار کند. 


3.دوره فاطمی و دوره کثرت عزل و تعیین وزرا است؛ 
المستنصر بالله, وزارت 26 وزیر را در دوره حکومت خود تجربه کرد. (2)از 
جمله وزرای امامی فاطمیان«طلائع بن ززیک»است که لقب«الملک الاجل 


الصالح»گرفت.حقوق وزیر در عصر فاطمی,پنج هزار دینار در ماه بود. 
6وزارت در تشکیلات اسلامی عصر غزنوی(582-366ه) 

در رآس تشکیلات اداری غزنوی«خواجه بزرگ»‌قرار داشت. (3)تشکیلات 
او 
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دیوان خواجه پا دیوان وزارت بود که کنار دیگر دیوان های عصر 
غزنوی ,بعلی دیوان استیفاء, دیوان عرض و دیوان رسالت ,قرار گرفته بود. 
(1)وزارت در عصر غزنوی همان اهمیت دوره بویهی را حفظ کرد و از آن 
به نام دیوان وزیر (2)و دیوان وزارت و دیوان خواجه باد شده است.در 
عصر غزنوی سلطان همه مشاغل را به وزیر می سپرد و خلعت وزارت را 
به اهل قلم و ادب و علم و توانایی می پوشاند و وزرا از ثبات فوق العاده 
ای برخوردار بودند.ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی از ابتدای سلطنت 
محمود غزنوی,به مذت هفده سال عهده دار منصب وزارت بود. (3) 


عصر بویهی و استمرار آن در عصر غزنوی.عصر قدرت تشکیلات اسلامی و 
تاشیت دولت های ایرانی-اسلامی است؛تولید چندین کتاب در باب 
تشکیلات اداری,دوره بویهی و دوره غزنوی را تبدیل به دوره توسعه کتاب 
های«آداب الملوک» کرده است.در عصر غزنوی ناپایداری شغل برخی از 
و دولتی, همچنان نهاد وزارت و وزیر را تهدید می کرد.جریان مصادره اموال 
وزرا در عصر سلجوقی به صورت توسعه يافته تر به خلفای عباسی نیز 
کشیده شد.عباسیان کار مصادره را به هنر زیبایی تبدیل کرده بودند و 
برای«دیوان المصادره» را ایجاد کرده بودند. (4)سلاطین غزنوی نیز همچون 
اربابان عباسی خود,«مستخرج»یا اقرارگیر داشتند که معادل«مطالب» یا 
مناظر عباشی بود. (قااين فرد با الات شکنحه از وزیر اقراز 
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می گرفت .وقتی«میمندی» از وزارت خلع تن نکی از دشمنان او را برای 
گرفتن اقرار از شسرخنن به‌غرنه آوروند .از شش تن که در پادشاهی محمود 
و مسعود غزنوی به منصب صدارت عظمی رسیدند, سه تن از مقام خود 
برکنار شدند و به سختی جان سپردند. (1)اخرین وزیر محمود.ابوعلی 
حسن بن محمد معروف به«حسنک»بود که آندکی پس از جلوس مسعود 
تمام دارایی خود را به طوع و رغبت به سلطان فروخت و به اين طریق 
صورت قانونی نیز رعایت گردید. (2) 


7-وزارت در عصر سلجوقی(۵590-447) 


به گفته محققان, وزارت شکل واقعی خود در تشکیلات اسلامی را در عهد 
سلجوقیان به دست آورده است ۰«وزارت در عصر سلجوقی از نز کت های 
پیشرفت در تشکیلات اسلامی محسوب می شد و وزیر نسبت به سابق از 
قدرت بالایی در دستگاه دولت برخوردار بود. » (3)اين امر البته در مورد 
نظام الملک به قدرت شخصی او برمی کون .لمبتون به این نکته اشاره 
کرده است که ماهیت شخصی قدرت در تاریخ سیاسی ایران همواره 
موجب تغییر و بی ثباتی و خطر در مقام وزارت بوده است؛ (4)زیرا وزیر 
همچنان در معرض حسادت اقران و نارضایتی اعضای خاندان سلطان قرار 
داشت و از توطئه رقبا در امان نبود. (<)عالی ترین دیوان 
سلجوقیان,یعنی«دیوان اعلا»متکی بر نظام وزارت بود که در زمان خلافت 
عباسی توسعه یافته بود. (6) 


ص: 140 


هقی ص۵09 207 اسورتیرص 67: 
2- (2) .بیهقی.ص 159,161,164 

3- (3) .کلورنز ص2د. 

4 یی ضر کاشانی رض 98 ۱59 

5- (5) .ابی نصر کاشانی.ص84,88,89. 

6- (6) .لمبتون.ص 38. 


وزرای سلجوقی فرمان انتصاب خویش را از سلطان می گرفتند .وزارت پا 
دیوان اعلا در اختیار وزیر بود.همچنین وزیر بر دیوان طغرا,دیوان 
انشاء,دیوان عرض,دیوان اشراف.و سایر ادارات بزرگ لشکری و کشوری 
نظارت می کرد (1)و در جنگ شرکت می نمود.هزینه وزارت سلجوقی بالا 
بود و وزیر دارای کاخ و تشریفات و ملازمین مسلح بود.وزیر به وسیله 
زیردست خود(عارض الجیش)بر ارتش نظارت می کرد.در عصر سلجوقیان 
وزیر بالاترین مقام اداری بود و اهمیت بسیار بالایی داشت؛ این واقعیت در 
القاب وزیر مانند صدر آشکار است. 


حوزه خلافت بغداد نیز به وضعیت گذشته خود باز گشت و خلیفه که در 
عصر بویهی از حق انتخاب وزیر محروم شده بود بار دیگر قدرت یافت که 
وزیر را انتخاب نماید,اما در عین حال چون خلیفه هنوز قادر نبود که مانع از 
سلطه سلجوقیان بر نظام اداری و قدرت مطلق آنها در عزل و نصب 
شود,همچون گذشته برای خود وزیر تعیین می کردند. (2)«سلطان ملک 
شاه از خلیفه مقندی .عزل وزیر«آبن شجاع همدانی» ر| درخواست نمود و 
خليفه مقتدی چاره ای جز عزل او نداشت». (3) 


یدیده دیگری که در نظام اداری عصر سلجوقی حاکم شد,رقابت بین وزیر 
در کنار خليفه قرار داشت و همراه او بود و در صدد اعاده قدرت خلافت و 
محدود کردن قدرت سلطان سلجوقی بود. (4)وزیر ابن صدقه همواره در 
صدد 
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محدود کردن فعالیت های سلطان سنجر سلجوقی بود که خلیفه را به 
اشغال بغداد و تبعید خلیفه تهدید می کرد. (1)وزیر عباسی(ابن ث#ِ ۳ 
سلطان سنجر سلجوقی نوشت:«به خدا قسم اگر از جای خود حرکت کنی 
هرچه در پشت سر تو است از تو جدا می کنم و تو را از او قطع می کنم و 
اگر تا دو فرسخ پیشروی کنی دو فرسخ به طرف تو می آیم». (2)در عصر 
سلجوقی, وزیر سلطان قدرت بیشتری از وزیر خلیفه-به جز در بغداد و 
نواحی آن -داشت .در واقع می توان گفت که مقام سلطنت 
سلجوقی, توسعه مقام امیرالامرایی دوره بویهی و غزنوی است. 


وزیر سلطان از میان شخصیت های فرهنگی و کسانی که متصف به علم و 
وزرای سلاطین سلجوقی,«ابونصر کندری»وزير طغرل بیک,و«نظام 
الملک»وزیر الب ارسلان و ملک شاه سلجوقی است.در عهد سلجوقی 
وزرا القاب جدیدی گرفتند؛همچون«فخرالدوله»که لقب ابن جهیر بود 
و«آبی المعالی» که لقب هبه الله بن محمد,وزیر المستنصربالله بود.القاب 
دیگری نیز مانند«جلال الدین سید للوزرا» ,«صدرالمشرق و 
المغرب».«الموّتمن الدوله»و«عون الدین» رایج گردید 
عمیدالملی, نظام, موید الملک, معین الدین و شهاب الدین. (3) 


در عصر سلجوقی وزیر حقوقی ماهیانه بین 90 هزار تا صد هزار دینار می 
گرفت.آنان علاوه بر حقوق,اقطاعات نیز داشتند و دولت بخشی از 0۳ 
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2 (2) .ابی نصر کاشانی.ص138. 
3- (3) .ابوالرجاء,اتار الوزراءءصفحات متعدد؛ابن طقطقی, صفحات متعدد. 


اراضی و اقطاعات حکومتی را نیز به آنها اختصاص می داد.حقوق 
ماهیانه«ابن هبیره»(560ه)وزیر مقتفی و مستنجد(از خلفای عباسی)صد 
هزار دینار بود. (1) 


8-وزارت در عهد دولت های مغربی و اندالتتیی 


در عصر اموی اندلس,حاجب وظایف وزیر اول را بر عهده داشت و به 
مثابه نخست وزیر بود که تعدادی وزیر را اداره می کرد.امیرمحمد اموی 
بیست وپنج وزیر داشت. (2)بزرگ ترین حاجب و وزیر اول دولت بنی 
اه ی ایا ات هی کب اس یی او ای ات 
نمود.ادریسیان برای انجام امور.یک وزیر داشتند.ادریس دوم از عمیر بن 
مصعب ازدی به عنوان وزیر خود استفاده کرد.در عهد زیریان که خود نایب 
عایل. مات ور فرشم وی ار کی امه الود لد اه 
اتف افو درا هیاس ار اش ۳ اما عتواندستولی تفه 
البلد» و«متولی البلد»و«مدبره»هم یاد کرده اند. (3)اغالیه امور خود را به 
وزرا می سیردند که در چند خاندان موروتی بود؛از جمله خانواده بنلی حمید 
که سال ها منصب وزارت را بر عهده داشتند. (4)عصر مرابطین در مغرب 
و اندلس,عصر تنوع وزراست.شرط وزارت,تسّب خانوادگی و قبیله و 
مهارت در کتابت بود.معاون و مشاور از فقهای کاتب بودند.گروه وزرا زیر 
نظر حاجب و رئیس الوزرا عمل می کردند.وزارت در دوره 
موحدین,خانوادگی و موروئی, از جمله در بین قبیله هنتاته بود.به شیخ 


ص:143 


1-(1) .اين طقطفی,ص 424,422,419 

2 (2) .ابن عذاری,ج2,ص 94. 

موش 2ص 126 این غذاری میاکتسی عرص 301 
4 (4) .مخلوف,ج2,ص116. 


قبیله و طبیب مخصوص دربار موحدین نیز وزیر اطلاق شده است. 
(1)احمد بن عطیه, از وزرای معروف عصر موحدین است .وز ر | مقضولا از 
بین طبقه عشره برگزیده می شدند. (2)اداره امور در عهد مرینی بر عهده 
وزرا بود که در مجالس مختلفی که به وسیله سلاطین مرینی تشکیل می 
شد.حضور داشتند و در انجام مسائل به او پاری می دادند.از جمله کسانی 
که در مجالس عالی حضور دازست ونر صاحب شرطه علیا و صاحب 
اندلس,بر عهده وزرا بود که زیر نظر حاجب.دولت بلدی نصر را اداره می 
کردند. 


رسم وزارت و حجابت و نیابت اباعبدالله محمد را وکیل پدرش ابوالنعیم 
رضوان بر عهده گرفت. (4)ابن خطیب رسوم و وظایف وزارت در ایام بنی 
نصر را ایستادن در برابر سلطان و رساندن درخواست ها و نامه ها به به 
سلطان و حد و فصل آنها و اجرای احکام و رفت و آمد بین سلطان و مردم 
نوشته است. ()در عکهد حفصیان وزیر, طبقه ای از کار نز اران دولت 
خصی و ی اس آعرای او ایا سای ان نان 
معتقد به تعدد وزرا بودند و برای هر کاری وزیر انتخاب می کردند و در 
کنار حاجب چند وزیر هم داشتند.در این دولت از وزیر الامر(وزیرالمشوره) 
وزیر الجند؛وزیر مالی و وزیر فضل يا کاتب یاد شده است. 
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[- (1 .عمر موسی.ص,ابن سعید مغربی, اختصار ص 99. 
2- (2) .ابن قطان.ص124. 

3- (3) .المنونی.ص83. 
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این خطیب یض 16 1 


نظام وزارت در عصر خوارزمشاهی, ایلخانی و ممالیک,توسعه یافته وزارت 
در عصر بویهی,غزنوی,فاطمی,سامانی و سلجوقی است.وزارت 
خوارزمشاهیان در کنار مناصب دربار(وکیل در.ءطشت 
دار.حاجب, مهردار,دوات دار استاددار)بر دیوان 
اعلا(رسایل, استیفا, اشراف,عرض)نیز مدیریت می کرد؛ (1)و رئیس دیوان 
اعلا را«خواجه جهان»می نامیدند. (2)وزیر مجموعه اي از اختیارات مالی و 
قضایی را بر عهده داشت و بر دیوان خاصه-که متعلق به اراضی خاص 
سلطان بود-و امور شخصی سلطان و بر دیوان اوقاف 7 می 
کرد.وز را با ۳ خاصی در دست راست سلطان می نشستند, که 
برخی از محققان تشریفات وزیر عصر خوارزمشاهی را بیان کرده اند. 


با وجود احیای شغفل وزارت در عصر خوارزمشاهی ()اين منصب همچنان 
از مخاطرات دوره های پیشین وزارت ربج می برد و همچون گذشته 
رل میا با سای مه از تاه ار اف نا مه سم ها 
حماست و وتا کاید ات شا رصان یو اس ها 
مستقیم سلطان با رسای دیوان های مختلف روبه رو بود؛این امر موجب 
تشنج در مقام وزارت و برخورد سلطان و وزیر می شد که بیشتر اوقات 
وزرا دچار مواخذه سلطان می شدند. صدرالدین 
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1- (1) .ابی نصر کاشانی.ص 984,92. 
2 (2) .نسوی.ص 137. 
3- (3) .بغدادی.ص <95. 
4- (4) .نسوی.ص 137. 
5- (5) .لمبتون.ص 9د. 


مسعود بن علی هروی و نظام الملک محمد بن صالح,از وزرای معروف 
کوارد مشاه 617۰190 سود در آهست. وزارت ام الملی هقی نو 
که تشریفات علائم خاص وزارت در عهد او افزایش پیدا کرد,پیشاپیش 
وزرای قبل از او چهار نیزه طلایی حرکت می کرد اما برای او هشت نیزه 
طلایی حرکت می دادند,و لقب او را از خواجه جهانی به«خواجه 
بزرگی» تغییر دادند. (1) 


وزارت در عصر ممالیک بحری(۵783-648)و ممالیک برجی(779- 
4 )که عصر طلابی تشکیلات اسلامی به ویژه در خصوص وزارت 
است, وزارت تنفیذ بود و به نوعی توسعه وزارت تنفیذ در عصر ممالیک(در 
مصر)رخ داده است؛چنان که عصر فاطمی دوره توسعه وزارت تفویض در 
مصر بود. صلاح الدین ایوبی(م ۵589) موسس سلسله ایوبی (64 5- 
7 وزیر تفویض آخرین خلیفه فاطمی(عاضد)بود که لقب«ملک» گرفت 
(2)وزیر در عصر مملوکی لقب«نایب»‌گرفت و نایب سلطنت و مقام پس 
از سلطان را داشت که از او با عنوان کفیل يا نایب کفیل يا کافل یا کفاله 
السلطنه يا کافل المملکه يا ممالک يا نایب الحضره هم یاد شده است. (3) 


وزارت مملوکی,مهم ترین مقام در بین ارباب اقلام بود که از او با 
لقب«صاحب»یاد می کردند و اگر وزیر از ارباب السیوف بود.صاحب بر او 
ایام سلطان ظاهر برقوق اورده است؛چون او«دیوان المفرد» ,| تاسیس 
0 


ص:46 1 
1- (1) .لمبتون ص48. 


به استاددار سیرد و وزارت ضعیف شد و قدرت او بین کاتب الشر و 
اگاددار و تاظرالاص مرس سمش ۱1 


وزیر در محل مخصوص دارالوزرا مستقر می شد و مجلس او«المجلس 
العالی» (2)نام داشت (3)و«مقدم الدوله»بر اعمال وزیر و دیوان های او 
و ارتباط او با دیوان های مختلف نظارت می کرد. (4 


وزارت در عصر ممالیی : نیز بسیار متزلزل بود و سلطان مملوک به آساتن 
ما رار‌هیها ۱ ورات روارت ی هر مالنی چم گام که 
نگرفت؛وزیر لباس خاصی می پوشید و حقوق ماهیان او 250 دینار همراه 
با آذوقه و لباس بود. 


در عصر استیلای مغولان. ,وقفه ای موقتی در تداوم دیوان سالاری به وجود 
آمد "چراکه وزیر که به«صاحب»معروف بود,ناظر بر کل گستره امور 
دیوانی نبود و در کنار مأمورین مغولی,وظایفش فقط به امور مالی محدود 
می شد (6)و به تدریج به مقام مشاور در امور دیوان سالاری کشور رسید. 
فتارت: نم آمان از هی کی سای هزارته خصضر. آباخانی است‌غیات. الونه 
محمد بن رشیدالدین در کنار علاء‌الدین مخمد:هر دو وزیر آخرین ابلخاتی 
مغول بودند.این نوع وزارت عملکرد دسیسه را در نظام دیوانی دامن می 
زد؛به طوری که رابطه وزیر با دیوان عرض,استیفاء و دیوان اشراف در 
زمان ایلخانی تغییر کرد و برخی از دیوان ها 
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(5) .مقریزی,ج3,ص363. 
6- (6) .نخجوانی, جوینی, صفحات متعدد. 
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۱ ۱" -2 

3- (3) ,قلقشندی, ,صبح آلاعشی,ج6.ص 76 1007. 
4- ۳( 
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سرانجام در اواخر عهد ایلخانی گویا وزیر دوباره وظایف سابق خود را به 


دست اورده است. (1) 


وظایف وزیر براساس سند دستورالکاتب عبارت است:«ضبط امور دیوان 
بزرگ(معادل دیوان اعلا),تدبیر مالی و متوجهات,تکثیر ارتفاعات و 
محصولات, تعیین واجبات خزانه و مواجب امراء و ایناقان و اصحاب دیوان و 
سایر اصناف,تقویت ضعفا و تمشیت امور مستحقان,تفویض و تقلید عمال 
به استصواب و استشارت او و دفاتر پیش او برند و دساتیر و یارغو نام ها 
به اجازت و اشارت و پروانه و نشانه او باشد و نواب او را که در هر ولایت 
به نظارت تعیین کند». (2) 


وزارت در غسر شافای غفیایی 2 توق 6دای فقو 35 90ج 


اشاره 


وزارت در عصر عثمانی, استمرار وزارت عصر ایلخانی مغول بوده و بر 
اساس اکن واری اخاان اس هی ایلة وبارت در ات 
قرار گرفتند و تا عصر وزارت«قراخلیل خیرالدین پاشا»,انجام تمام امور 
ی را تا ار 
متیر مل. رای اعظم هار2 
وزرای«اورخان غازی».از نخستین وزرای عشمانی است.سپس«شیخ 
ار اه ی ی اه ای ار 
پانزدهم تعداد این وزرا از 
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2۵ تخهو انن: 2,ض 11108 
3- (3) .چارشلی,ج1.ص689. 

۰-4 (4) .,چارشلی,ج1.ص 691. 


سه وزیر تجاوز نکرد.وزیر اعظم,وکیل و نماینده مطلق پادشاه بود و نام او 
ی نشانه: آين فدرت:روی مقر طلایی بیضی, شکلرحی. شده بود.وزیر اعظم 
مسئول همه امور بود؛عزل و نصب ها و تشریفات با تصمیم او و اجازه 
میت ات ی 


تا اواخر حکومت سلطان محمد فاتح.سلاطین عثمانی خود متصدی دیوان 
بودند, اما بعد از او اين مسئولیت به وزیر اعظم واگذار شد.وزرا سه نشان 
وزارت(توغ)داشتند.در عصر عثمانی,به تدریج بر تعداد وزرا افزوده شد و 
در هیئت وزراء تا نه وزیر گزارش شده است. (2) 


عصر صفوی عصر تعدد وزرا است و محققان انواع مختلفی از وزرا را در 
این عصر برشمرده اند.برای مثال در سازمان وزارت صفوی,از وزیر 
اعظم,وزیر دیوان اعلا,‌وزیر لشکر,وزیر مالیه, وزیر بیوتات,وزیر جلفا, وزیر 
چپ,وزیر دیوان,وزیر تفنگچیان, ,وزیر جلوءوزیر دارالسلطنه اصفهان,وزیر 
قراالوس,وزیر قورچی,وزیر مُهرءوزیر غلام,وزیر اوقاف,وزیر موقوفات 
چهارده معصوم,وزیر سرحد,وزیر محال,وزیر سرکار و وزیر حلال نام برده 
اند. (3)وزیر حلال از ابتکارات وزارت در اواخر عصر صفوی است. 
(4)«. ..شغل وزیر حلال آن بود که مداخل املاک و مستغلات و غير هم را 
که از ممر حلال شاه سلطان حسین به هم ۱۳ بود,از ابتیاعی و 
احدائی.صرف سکنه مدرسه ای که در چهارباغ ساخته بود و مصارفی دیگر 
که قرار داده بود:می نمود...»؛در مجلس بهشت آیین: 
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رفیع ,+ص‌414, 163,494,167 277, 9,447 27, 54,446 412,206,109 
4 (4) .میرزا رفیعاءدص329,227,163. 


در عصر صفوی ی به دو دسته وزارت کل و وزارت ایالات خاصه 
تقسیم می شد.وظیفه اصلی وزرای کل آداره املاک خاصه که در محدوده 
ایالت حاکم قرار داشته و دخالت در درآمدهای آن از محدوده اختیارات 
حکام خارج بوده است (2)که وزرا دارای اختیارات مالی,قضای و نظامی 
بودند, از جمله کاربردهای وزیر در سیستم گسترده وزارتی صفوی, وزرای 
حکام هستند که دست راست خان ها بودند که برخی از آنها را مرکز تعیین 
ی کر دعر صضفوی, ار یک سم آغاز تاریش جدند ابران:ه ار .سمی. ذیحر 
شروع پیدایش تشکیلات اداری نوین برای اداره امور مملکت است .در این 
عصر وزیر,رئیس دستگاه دیوان و وزیر اول بود.با ایجاد منصب وکیل و 
توالت سس وا کر آمور شا ار اب سس ی گ ارت 
شد. (3) 


در عصر شاه عباس اول, به راهنمایی شیح بهایی انقلابی در ساختار 
تشکیلات اداری -به ویژه در تشکیلات دینی-صورت گرفت و 
وزیر, نیرومندترین شخص در دستگاه دیوان سالاری صفوی شد و به مقام 
صدر اعظم دولت عثمانی نائل شد. 

امارت:-منابع تشکیلات اسلامی دو شکل متفاوت از امارت در بلاد اسلامی 
را نشان داده اند: 


ارت استگتاه 
در این قسم از حکومت؛ -خليفه ولایت و حکومت نواحی مختلف قلمرو خود 


را به افرادی که کفایت لازم را داشتند و مانند وزیر تفویض از شروط 
اماشت برخوردار بودند.می داد و دایره عمل او را نیز مشخص می کرد,در 


ص:0 1 
1- (1) .میرزا رفیعادص234. 


2 (2) .برن.ص163. 
3- (3) .میرزا رفیعاء صفحات متعدد. 


دوره ولاه در عصر اموی و عباسی معمولاً دایره اختیارات آنهاء محدود و 
امارت انها امارت خاصه بود,در امارت عامه و الی و حاکم در هفت مورد 
حق نظر داشت,1.در تدبیر امور سپاه 2.در امور و احکام قضایی 3.در 
خبایت خراخ 4 در حف حوود و تور وا من امنیت آنها 5.در اقامه حدود و 
احکام شرع 6.اقامه نمازها و مراسم نماز جمعه و اعیاد و...7.در اقامه ححج 

و ارسال حاجیان و...ابن فراء.فروع مختلف روابط امراء و و اليان و وزیر 
تفویض و خلیفه را ذکر کرده است. (1) 


امارت استیلاء 


که از سر ضرورت و اجبار و سیاست منعقد می شود شخص مستولی باید 
از هفت جهت مقید به قوانین شرع باشد:1.اعتقاد و محافظت از امامت و 
خلافت در تدبیر امور مردم؛2.اظهار اطاعت واقعی از خلیفه؛3.تلاش برای 
وحدت و همگرایی اسلامی 4 .اجرای ولایات د دینی و قضایی 5 ِ امور 
۱ ۱ ۳۲۲۱ 


امارت خاصه در جهاد در جبایت خراج در صلاه نیز دارای شرایطی 
است.ابن الفراء جزئیات امارت جهاد را در مورد امیرالجیوش آورده است. 
(2)در موارد بسیاری,به ویژه در عصر فتوحات نظامی,والیان يا عمال از 
سرداران نظامی بودند. مهم ترین امارت های استکفا و استیلا در عصر 
کات بایان یضارا مر ان ما النه مر اوه 
است. مکتفی پرجم امارت احمدبن اسماعیل را به سال 5هفرستاد. 
(3)سامانیان هیچ خرابی برای عباسیان نمی فرستادند و فقط نام انها را در 
خطبه می اوردند و سکه به نامشان ضرب کردند و پاسدار قلمرو 
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1- (1) .ابن الفراء:37-35. 
2- (2) .ابن الفراء,59-39. 


3- (3) .طبری,ج5,.ص669. 


شرقی خلافت آنها بودند (1)و امارت آن امارت استیلا بود.عباسیان در 
بخش غربی امپراتوری خود امارت را به اغالبه دادند و از انها خراج دریافت 
می کردند.امارت زیریان ابتدا از فاطمیان و سیس از سوی خلافت عباسی 
بود. فاطمیان امارت در سیسیل را به امرای کلبی از بربرهای قبیله کتامه 
دادند.آنها در سیسیل«سازمان جماعه» را تاسیس کردند که زیر نظر و الی 
و امیر صقلیه, آن جا را اداره می کرد. کلبیان 95 سال به عنوان امرای 
وابسته به خلافت فاطمی در سیسیل خطبه به نام فاطمیان خواندند و سکه 
به نام آنها ضرب کردند. نظام اداری اغالبه شکل ساده نظام دیوان ها و 
امارات خلافت عباسی بود.در عهد مرابطین نظام از نایبان امير مرابطی و 
مجموعه ای از ولاه که از قبیله لمتونه بودند,در دایره ای به هم پیوسته از 
رسای قبایل و اشراف که مصالح قبیلگی و اشراف و عموم مردم و دولت 
را تامین می کرد,قلمرو این دولت را اداره می کردند.از این نظام امارت با 
عوات فیسم انطاتی کر هیر بای کر ان ات ها 
امیرالمسلمین در مفرب و اندلس مستقر بودند و به طور مستقل کار می 


کردند و قضاه و و الیان تحت امر او بودند. 


در عهد موحدین اداره شهر با و الیانی بود که از خانواده موحدین بودند و 
اداره امور شهرها به عهد ابناء و شیوخ موحدین بود.انها امپراتوری خود را 
به شش منطقه فاس, سجلماسه, سوس, تلمسان, صحر ا, طنجه و سبته در 
فقوت نسم مق انلس ات مد فرانساین را حعطظ کرنند.والت 
شهرها, شیخ و سید نامیده می شدند.سیستم ولایت در عهد عثمانی بر عهد 
نایب سلطان در مرکز هر ولایت بود.ولایات عثمانی به 32 ولایت با 
باشویات تقسیم شده بود.نایب و الی که پاشا نام داشت.رئیس تشکیلات 
اداری و امور قضابی و عدالت و امنیت 
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1- (1) .هروی,220؛ 0.۱.08 0۲۱/۲۱۵03۵۲۷) 2.۲.۷0۲۱). 
2- (2) .محمود.ص0ظ3. 


و قیمت گزاری و اقطاعات بود و کر‌فهی کارمند و رئیس دفتر(کدخدا) و 
مسئول دیوان(مکتوب چی)و اسلحه دار و خزانه دار در اختیار داشت. 
(1)در عصر صفوی نظام امارت توسعه یافت و اصطلاح مملکت ایران و 
مفهوم دولت در اصطلاح صحیح خود به کار رفت و سازمان تشکیلاتی ایران 
صفوی بر طبق اصطلاح«خط قرمز کهن»بارتولد,یعنی تقسیم هبه ارگان 
های دولتی به دو طبقه درگاه و دیوان هم افقی و هم عمودی بود .امرا و 
۱ ۱ تا ۳۲ ۱۹3/۹۵0 4 
عتانین اول به وه در .تظام ابالاب‌تحول, ایجای شدریرا:و آلبان: که از 
افزای قز لباش بودند,بیشتر درامد را فقط در محل خرج می کزدند و به 
دولت مرکزی نمی دادند.نظام ایالات که نمونه کوچک دولت مرکزی بود و 
صویانبا اصلاحانی: در انتضاب وزرا و ضدور تشکلات ایالتی.ار روش های 
ایرانی عصر تیموری و قراقویونلو و اق قویونلو استفاده کردند. (2)نوزده 
ایالت عصر صفوی در عصر شاه طهماسب (984-930) و شاه اسماعیل 
دمم( 984-985 اسشامل. 1.شروان. 2.قراباغ 3جخوز. سعد. .4 درتایجان: 
5.دیاربکر 6.ارزنجان 7.قلمرو علی شکر 8.عراق عجم 9.کرمانشاه و کلهر 
0عراق عرب 11.فارس 12.کوه کیلویه 13.کرمان 14.قندهار 15.بلخ 
16 .مرو 17 .مشهد 19 .هرات 19 .استرآباد بود.یس از فروپاشی صفویان 
پادشاهان بیکاره روی کار آمدند (3)و دولت های ملوک الطوایفی, از قدرت 
های محلی و خوانین شکل گرفت و سیستم امارت از بین رفت. 
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2 (2) .کمبریج.ص17891779176. 
3- (3) .باسورث. ص30 ظ. 


توسعه نهاد وزارت در تشکیلات اسلامی,استمرار همان وزارت ایرانی 
است.این امر سبب پیدایش ادبیات و تاریخ نگاری خاص وزارت در تمدن 
اسلامی؛به طوری که<ادب الوزرا»به وجود آمد و آثار متعددی با 
عنوان«تاریخ الوزر آ»نوشته شد.در عصر عباسی به دلیل وجود عناصر 
ایرانی, وزارت شکل واقعی و جایگاه اداری خود را به دست آورد؛ به ویژه 
در عصر مقتدر بالله که به گفته محققان در طی 24 سال حکومت او 
چهارده وزارت تشکیل شد.همه این وزیران در امور اداری ورزیده بوده و 
پیش از ان,کارشناسان خبره مالی بودند.در این دوران کار دخالت در 
عملیات نظامی با وزیران بود و بر سران سیاه نظارت داشتند و با سفیران 
خارجی گفت وگو می کردند؛اعتقادات وزرای دربار خلافت عباسی متفاوت 
بود و با هر اعتقادی برای استوار کردن پایه های خلافت می کوشیدند. 


سرانجام قدرت وزارت در خلافت عباسی شکسته شد و دوره امیرالامرایی 
فرا رسید.در این دوران,وزیران در فاصله های کوتاه 9 پیایی سقوط می 
کردند و خلافت با از دست دادن ابزار وزارت اولین گام را در سراشیبی 
انحطاط گذاشت و قدرت در امیراتوری عباسی پراکنده شد.بار دیگر در 
عصر سلجوقی با ظهور وزرای ایرانی, وزارت که محور دیوانسالاری 

پیشرفته سلجوقی بود.قدرت گرفت؛اما در عصر ایلخانی قدرت وزیر 
کاهش پید | کرد.در خلافت عثمانی, وزیر اول يا صدراعظم,اهمیت و قدرت 
فوق العاده ای داشت و جانشین سلطان عثمانی بود.عصر صفوی نیز مانند 
دوره عثمانی,دوره بازسازی و ایجاد تشکیلات نوین اداری بود که علما 


نقش بسیار مهمی در آن داشتند. 
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سازمان اداری و دیوان ها 


1-دیوان در تشکیلات عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و راشدین 


چنان که گذشت براساس منابع تاریخی و دیدگاه بیشتر محققان اصل 
واژه«دیوان»فارسی است.خزاعی تلمسانی و کثانی به اصالت ایرانی 
بودن این واژه ِِِ_ کرده اند. (1)تاریخ تاسیس دیوان نیز به 
اشاره«هرمزان» از کارگزاران بلندپایه ایرانی که در اسارت مسلمانان 
بود,باز می گردد ۰ دیوان در زیان فارسی به معنای«دفتر»است و به 
طور مجاز, بر مکانی که دفاتر در آَنْ نگه داری می شد اطلاق شده 
است اه و این الفراء دو وجه تسمیه دیوان را آورده اند. 
(3)عرب,اصطلاح اداری دیوان را پس از توسعه قدرت عربی,برای سامان 
دادن به امور خلافت و امپراتوری اسلامی-با توجه به نیازهای روز افزون 
اداری-توسعه داد.در تعریف کلاسیک,دیوان برای حفظ حقوق مالی و اداری 
و اجرایی و نظامی و 
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1- (1) .تلمسانی.ص 239. 

2 (2) .طبری,ج2.ص521,397:ماوردی.ص190,ابن طقطقی.ص 113 
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سیاسی سلطنت تأسیس شده است. (1)به طور طبیعی,نخستین دیوان 
برای تنظیم امور سیاسیاقتصادی و اجتماعی عموم مردم که افرادی 
نظامی بودند و فتوح اسلامی را به عهده داشتند,به وجود امد و سپس 
دیوان هایی در سراسر امپراتوری اسلامی ایجاد شد؛در هر ولایت و منطقه 
با توجه به مقتضیات مخلی,زبان, فر هنی: آداب و سوم آن و جهت تنظیم 
امور مردم بومی,سه دیوان جند,رسائل و خراج تاسیس شد.در عین حال 
واژه«دیوان المدینه»در عصر راشدین به طور مطلق و بدون توجه به نوع 
آن: آضده اشتتت. . | وادنوان: مدیته را چتند. کانب: و متخصصض در اتشانب 
عرب(نشابه)اداره می کردند .همین دیوان ها در مراکز کوفه, بصره. فسطاط 
و دمشق (3)در کنار دیگر دیوان های بومی ایرانی و بیزانسی (4)به اداره 
قرن سوم-چنان که خواهد امد-شکل ایرانی خود را حفظ کردند.این شیوه 
عملکرد دیوان خراج تا پایان عصر اموی مرسوم بود. (د) 


این دیوان ها بسیار ساده و محدود بودند و سپس با تفاوت شرایط, گسترده 
و پیچیده شدند.در بررسی دیوان ها باید بین دیوان های مرکزی و محلی در 
مناطق مختلف تفاوت قایل شد؛دیوان های مرکزی را مسلمانان تاسیس 
کردند و در پایتخت مستقر بود,اما دیوان های محلی استمرار دیوان های 
پیشین بود که 
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1 ان لقاع سورخ و 

2 ها ص35 

3- (3) .جهشیاری.ص‌23. 
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5 (5) .|بوعبید, ص 20 5, 69 5؟بلاذ ری ص 45 7 45, 459؛ 
مقریزی,جح1.ص150؛آبن مسکویه,ج1.ص 6 طبری:ج 2ص 60؛ 
مسعودی:ج 2ص 8 ابویوسف.ص 27. 


مسلمانان آنها را به همان شکل حفظ کردند.بنابراین زبان اداری در دیوان 
های محلی,عربی نبود؛بلکه در عراق و فارس به زبان پهلوی و در بلاد شام 
به زبان یونانی و در مصر به زبان قبطی بود. 


دیوان در دولت های حهیره و دولت های جنوبی حجزیره العرب و دولت 
غسانی به مذت طولانی وجود داشت.دولت حیره دیوانی مخصوص امور 
عرب به نام «دیوان العرب»داشت و ازاین رو عرب به خوبی با دیوان آشنا 
بود.در الفاظ پیامبر صلی الله علیه و آله نیز دیوان به مفهوم اداری آن به 
کار رفته است و توجه به دیوان بخشی از شخصیت اداری پیامبر صلی الله 
علیه و آله است.رسول خدا صلی الله علیه و آله اولین کسی بود که با 
دعوت از چند کاتب نخستین اقدامات اداری را انجام داده است.در حدیثی 
از پیامبر آضده است:«|ن لله خراسا فحراسه فی السماء الملاتکه وحراسه 
فی الأرض الذین یأخذون الدیوان». (1)در عصر راشدین-چنان که گذشت- 
بنا به مشهور منابع تاریخی,دیوان به معنای جایی است که تمام جمع و خرح 
مملکت در ان جمع شده و هیچ چیز از ان خارج نیست. این دیوان به 
راهنمایی هرمزان تاسیس شد. (2)به عقیده محققان این حادثه باید بعد از 
سال 15 هجری روی داده باشد. (3) 


2-دیوان در عصر اموی 
اشاره 
با روی کار امدن اموی ها,تقسیم کار بیشتری صورت گرفت و خواسته ها و 


تحولات بسیاری در دیوان ها گردید.دوره اموری دوره ای طولانی از قدرت 
عربی 
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اتمه است این موه انار جر ان سای تشه اف وزریه 
محجدوده و قدرت عمل دیوان صورت گرفت .بیان قوانین داخلی دیوان ها 
فک از موارد توسعه کیفی است .در این نوشته, مهم ترین دیوان های عصر 
اموی را که در منابع از آنها یاد شده است,به ترتیب ذکر می کنیم: 


الف)دیوان خراج 


«دیوان خراج دمشق»از مهم ترین دیوان های دولت و دیوان مرکزی آن 
بود که به طور مطلق , به آن الدیوان می گفتند و مسوّلیت سازمان خراج و 

جمع اوری اموال را به عهده داشت .کاتب اول آ در اوایل حکومت 
آ و بن منصور رومی»مولی معایه (1)بود:زیرا زبان این 
دیوان پیش از تعریب در بلاد شام,یونانی و در سایر بلاد-چنان که گذشت-به 


زبان بومی بود .کاتب دیوان خراج در حمص:«آبن اوثال مسیحی» بود. (2) 


ب)دیوان جند 


شکل ساده اين دیوان در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله تأسیس شد؛ 
ایشان فرمود:نام هرکس که اسلام بر زبان مي اورد برای من بنویسید. 
(3)در عصر خلیفه اول و دوم تغییراتی به آن اضافه شد و در این 
دفاتر, اسامی مبارزان و اوصاف انها و نسبت و میزان حقوق انها به شکل 
دقیق تری ثبت شد. (4) 
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در عصر اموی, وظایف دیوان جند توسعه پیدا کرد و چند دیوان جند در 
شهرهای دیگر نیز تن شد.از مشهور ترین کاتبان دیوان جند می توان 
به«عبدالملک بن مروان»در مدینه-در عهد معاویه-و«عمروبن سعید بن 
عاص»مسئول دیوان جند اشاره کرد. (1)وظایف دیوان جند در عهد 
آموی,از ثبت اسامی مقاتلان و میزان عطای انها فراتر رفت و به فراخوان 
انها برای جنگ تهیه سلاح,حذف متخلفین,ثبت نام شهیدان,عمر 
مبارزان,ثبت نام و شکل چهره و قد و علامات مشخص مبارزان رسید و 
شرایطی برای تین عبیف ماد قرائت فرآنآشیی کامل به زین 
خن الله رن و آلم" وضع ۳ (2)عرض تا مریگ ای از کارهای دیوان 
جند در عهد اموی بود که از این دیوان با عنوان«دیوان حرب»یاد شده 
است.در هر شهر, والی, شخصی را به عنوان عامل حرب و شخصی را به 
بن مسلم,والی اموی خراسان.در سال 86هجری از سیاه سان دید و«ایاس 
بن عمرو»را عامل حرب و رئیس دیوان جند خود قرار داد (3)رئیس دیوان 
جند مصر نیز در عهد آموی,«قره بن شریک»بود. (4) 


ج)دیوان خاتم 


فتوان. دز عهد اموی ۰ ِ در 1 عهد 0 به بیشترین 19 
فعالیت خود رسید.در گزارش های تاریتی که است که سفیر معاویه نامه 
اه زا 
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ار ی جر 2012 
2- (2) .ابن عساکر,ج7,ص 149. 
3- (3) .طبری,ج3.ص670. 

4 (4) .کندی.ص86. 


جعل کرد.او نامه را باز کرد و مبلغ صد هزار درهم, (1)را به دویست هزار 

درهم تغییر داد؛ازاین رو نظارت و جلوگیری از جعل را انگیزه تأسیس 
دیوان مهر و خاتم دانسته اند.در این دیوان نسخه ای از نامه ها و اوامر 
ات 
می شد-نگه داری می کردند که کاری شبیه بایگانی بود. (2)طین سرخ و 
شمع نزد عرب پیش از اسلام به تقلید از ساسانیان شناخته شده بود؛ 
(3)مهر کنایه از وزارت بود. (4) 


د)دیوان رسائل 


بیشترین توسعه کمی و کیفی عهد اموی در حوزه دیوان ها,در زمینه«دیوان 
انشاء»صورت گرفت که از شکل اولیه خود به سازمانی تور 
رسید.معروف است که پیامبر صلی الله علیه و آله افرادی را به عنوان 
کاتب اسناد دولتی استخدام کرد و این سنت در عهد راشدین ادامه پیدا 
کرد؛آنها نیز تعدادی از اصحاب را برای ثبت کارهای مختلف دولت استخدام 
کرده بودند.در زمان امویان دیوان منظمی برای ثبت رسائل تاسیس شد 
که در حقیقت یک اداره دولتی برای انجام مکاتبات رسمی خلیفه بود.این 
دیوان نامه های خلیفه به و الیان و کارگزاران و نامه های سیاسی و خارجی 
او را می نوشت و نظارت می کرد و آز. ان به«دیوان المکاتبات»باد شده 
است.نخستین دیوان رسائل را به عهد عبدالملک بن مروان(م۵86)رسانده 
اند. نسخه هایی از نامه های دیوان رسایل در منابع ادبی حفظ شده است. 
(د) 
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تارب کر ای ررض 0 2 ایس حاعطافی رض 102 
2( 2 ,ری ضا له ید 3 

3- (3) .علی,ج5.ص 290. 

4 (4) .ابراهیم حسن؛ج2,ص 465. 

5- (5) .جهشیاری.ص 35. 


در ابتدا نامه ها به صورت ساده و دقیق و کوتاه بوداما در عصر 
ولید(م 96ه)به شکل طوامیر(نوشته های بلند و طولانی)در آمد. (1)در عهد 
خلیفه مروان دوم,«عبدالحمید بن یحیی» کأتب خلیفه و مسئول کاتبان او 
شد و قواعد مکاتبات را؛ (2)بر مبنای رسائل پهلوی تدوین کرد. (3)دیوان 
رسائل عهد عباسی نیز شیوه عبدالحمید کاتب را ر‌ ر نگارش نامه های 
اداری ادامه داد؛ازاین رو این جمله مشهور شد که کتابت با عبدالحمید آغاز 
وا ای ار ان رد 
عبدالملک بن مروان تکامل و توسعه یافت و ازاین رو,جهشیاری در کتاب 
الوزرا و الکتاب از ان,به عنوان تنها دیوان در عهد عبدالملک یاد کرده 


بٍِ_ِ ۱ 
0)دیوان برید 


نظام برید, شکل توسعه یافته تشکیلات برید ایرانی است که از قرن ها 
پیش از ظهور اسلام در منطقه عربی شناخته شده بود.دیوان برید در ابتدا 
فقط مخصوص رفع نیازهای دولت بود.صاحب برید يا گروهی کارمند و 
عامل و کاتب مسئول این دیوان بودند. (5)و هدف رسمی از تاسیس و 
توسعه این دیوان انجام امور اداری دولت بود ولی مردم مدت ها بعد,از 
دیوان برید برای ارسال نامه های خود استفاده کردند. (6) 


وظیفه اصلی و ابتدایی دیوان برید,نقل اخبار پایتخت و اقالیم بود؛این دیوان 
نیازمندی های دولت را انتقال می داد و بر راه ها نظارت می کرد و نقشه 
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1- (1) .المعاضیدی.ص940. 

2 (2) .ابن خلدون.ص 439. 

3- (3) .محمدای , پیو ست هارص 164,238؛|ابوهلال 
عسگری الصناعتین.ص 1 5. 

4- (4) .جهشیاری.ص 25؛طبری,ج3.ص73ابن طباطباء ص 02 1. 

5- (5) .قلقشندی؛صبح الاعشی:ج4.ص 80 2. 

6- (6) .المعاضیدی.ص<8؛جاحظ, البغال. ص 2,70 6؛ اصفهانی, ج 6ص < 0 1. 


اقالیم را ترسیم و ارایه می نمود.راه های اصلی به مراحل و 

منازلی[ سکه ]تقسیم شده بود (1)که در هر منزل اسب های تازه نفس نگه 
داری می شدءالبته در جزیره و شام به جای اسب از شتر نیز استفاده می 
شد و بدین سان به طور متناوب نامه های دولتی در مسافت بین منازل که 
2میل بود حمل می شد. (2)در عصر اموی ارابه برید برای انتقال سریع 
نیروهای نظامی به کار گرفته شد. (3) 


مهم ترین تکامل در عرصه مسئولیت منصب صاحب برید در عصر اموی 
این بود که دیوان مستقلی در دولت اموی برای برید تاسیس شد. مسئول 
این دیوان«صاحب البرید»وزیر اطلاعات خلیفه در همه اقالیم شد و اخبار و 
حوادت مهم اقالیم را دریافت می نمود؛ازاین رو امویان در این زمینه 
موفقیت 99 حاصل کردند و شبکه جاسوسی آنها در حوادث عصر 
اول اموی نقش به سزایی ایفا نمود؛ به طوری که معاویه, خليفه اول 
اموی(060-41)علت برتری سیاسی خود را دارا بودن ساردار خبر و 
جاسوسان دانسته است. این سیاست اتکا بر سازمان جاسوسی :تا پایان 
دولت امویان رو به توسعه بوده است و در منابع قدیم از جمله در کتاب 
الغارات و سایر منابع بدان اشاره شده است.بخش اعظم غارات معاویه 
علیه حضرت علی علیه السلام مبتنی بر رصد دقیق و دائم معاویه از اوضاع 
عراق به ویژه مراقبت دقیق از حضرت علی علیه السلام,امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام و مردم ان جا بوده است (4)از اهداف 
اصلی نظام جاسوسی معاویه, کنترل تحرکات بنی هاشم بود و برخی از 
منابع جدید سه گرايش عمده برای نظام اطلاعات 
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ی 

2 (2) .قلقشندی,ج14.ص366. 

ای 3 

4- )4( .بیهقی, المحاسن و المساوی,.ص 376؛جاحظ, المحاسن 
والاد او 26 


معاویه در نظر گرفته اند که کنترل امر هاشمیان و خاندان حضرت علی 
علیه اس مزر باس ان اسف اسان لماش مالشان موش .انوا 
الدوله العامه. (1)رسیدگی , به امنیت داخلی و اوضاع جاری در درجه پایین 
تری از مسئله نزاع قدرت ۱ و اموی قرار دارد .والی مدبنه اخبار 
امام حسن علیه السلام را هر روز به معاویه می رساند و در نامه به امام 
حسین علیه السلام نوشت:بنا بر اخباری که در مورد شما به من رسیده,او 
قصد داشت با بردن امام به شام,او را تحت مراقبت دایم قرار دهد.از 
جمله اقدامات امنیتی او این بود که به عمّال خود دستور داد جلسات کاری 
حوق زا ور خاته ها بر گرا تقد فحل ات را فر سقاخه گرا 
دهند. کنترل تحرکات مسلم بن عقیل در کوفه از دیگر عملکردهای 
جاسوسی امویان است.همچنین در ِِِ اقدامات گسترده عبدالملک بن 
مروان در کسب خبر از طریق صاحب البرید و از طریق حضور خلیفه بین 
مردم تأکید شده است ؛عبدالملک مجلس خاصی به نام «قصص»ترتیب داد 
که دو روز در هفته تشکیل می شد و در این جلسه عمومی اقشار مختلف 
مردم و رجال دولتی اخبار را به او عرضه می داشتند؛ (2)«قبيصه بن 
ذویب»‌صاحب برید عبدالملک,در هر زمان و موقعیت حق حضور نزد خلیفه 
را داشت؛ تا آن جا که صاحب برید بدون اجازه حاجب حق ملاقات با خلیفه 
را داشت. (3)مشرف و ناظر دیوان برید در پایتخت اموی دمشق مستقر 
بود و نایبان و جاسوسانی بسیار در بلاد مختلف داشت که اخبار را برای او 
ماو ار ماه اف ایات مها سای 
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1- (1) .النابوده, 105 
1 
9اه 1 رس و36 
4- (4) .قدامه بن جعفر ص 8 7. 


توسعه کیفی دیوان برید است, تنظیم راه های برید با نصب علایم و حبنی 


آجز خیتن: در رام فلسطین و استفاده از انش و مناره در راه قزوین تا 
واسط بود. (1) 


عملکرد«دیوان هزینه ها»در عصر اموی حاکی از توسعه کمی و کیفی 
دیوان است؛زیرا هزینه ها در امور مختلف دسته بندی و ثبت می شد 
(2)اين دیوان رابطه تنگاتنگ با دیوان جند داشت.در دیوان 
جند, مجلس(دیوان)نفقات به هزینه های جنگی رسیدگی می کرد-چنان که 
۱ 
طیفه سلیمان بن عیدالملک,بررسی هزینههای لازم برای سیاه و تشکیلات 
می شد. (5)از دیگر ۳ ها بزرگ ۳ سر« تا بیت ۰ المال در 
راه اغراض سیاسی بود؛دراین باره گزارش های متعددی از خریدن بردگان 
ِِ 9 حضرت امام حسن علیه السلام به وسیله معاویه وجود 
دارد. (6) 


ز)دیوان صدقه عهد اموی 


نخستین بار در عصر اموی و در حوادثت خلافت هشام بن عبدالملی( 05 1- 
در اب سا اه ی اس ۱ ای تس انم 
دیوان, امانت, عفاف صلاح, 


ص:164 


1- (1) .یاقوت,ج 5,.ص3<31. 
2 

ان 9 

نس 3 
۹ 

ی ناسحا تون 
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دین داری و تقوا است.در منابع اسلامی مربوط به امور مالی حجم انبوهی 
از جزئیات این مالیات آمده است. (1)کار این دیذآن جمع مالیات شرعی 
زکات و عشور بوده است. 


ج)دیوان مستغلات 


وان در ان اما رل ص ار اسان هی 
خلافت :یبن عد نمی هدش ات را 


ط )دیوان طراز عهد اموی 


مهم ترین وظیفه«دیوان طراز»اشراف بر کارخانه های بافت لباس های 
رسمی و اداری (3)و نیز نظارت بر علامات و اعلام و پرچم و شعار رسمی 
دولت در جنگ و سفا رت بود.جهشیاری برای نخستین بار.در عهد هشام بن 
عبدالملک (105- ات ان ار و 
نه. .ضتان آورده است؛به گفته او نام خلیفه در روی طراز با 
عنوان«الهاشمیه»نوشته می شد. (4)عمده ترین کار اداری عصر اموی و 
سا نی یه کممی ۵ سیب یمسا نس کل سس یار با ارات رت 
به جای عبارت ایرانی و رومی و قبطی است؛به طوری که طراز در عصر 
اموی کاملاً عربی شد و علائم عربی و اسلامی«لا اله الا الله محمد رسول 
الله»روی وسایل اداری تبت شد .داستان برخورد ری و امپراتور روم از 
تغییر طراز از رومی به عربی در منابع بیان شده است. (د) 
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1- (1) .ثققی, الاموال ص 401؛قدامه..ص 80. 
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3-عملیات اداری تعریب دیوان ها در تشکیلات عصر اموی 


مهم نرین اقدام اداری امویان در جهت توسعه کت و کیفی دیوان, تعریب 
قدرت و استبداد نیاز بسیاری به تعریب داشتند.دفاتر دیوان ها در عراق به 
زبان فارسی و در شام به زیان یونانی و در مصر به زبان قبطی و یونانی 
نگهداری می شد؛زیرا مسلمانان بعد از عملیات ازاد سازی یک منطقه, قادر 
به تغییر سریع سازمان اداری آن نبودند و به همان شکل نخستین اکتفا می 
افزایش نیاز دولت اسلامی به عملیات اداری طراز و برتری زبان عربی-که 
کار به طور رسمی در عصر امویان و در زمان خلافت خلیفه عبدالملک بن 
مروان در عراق اغاز شد. (1)عملیات تعریب در زمان او و پسرش ولید 
ادامه پیدا کرد و به ندریج دیوان های مصر و سرزمین های شرقی به ویژه 
خراسان در عهد ولایت نصر بن سیار نیز عربی گردید. 


عملیات تعریب در حقیقت عملیات ترجمه اصطلاحات اداری یونانی و 
ایرانی و قبطی به زبان عربی بود.مردم این ِِ های فتح شده به 
ویژه موالیانشان به آموزش زبان عربی رو آوردند در آن مهارت پیدا کردند؛ 
بدین ترتیب زبان عربی و بر این که زبان سیاست و دین بود, تبدیل به 
زبان اداری و فرهنگی شد؛به طوری که فراگیری زبان عربی برای هر شهر 

و جامعه اسلامی جهت پیشرفت در زندگی اداری و فکری 
تامین نیازهای روزمره, 
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وی 2 


امری لازم و ضروری شد.البته دیوان های مرکزی از آغاز عربی بود.اما 
دیوان های مربوط به نقاط دور از مرکز خلافت, بومی بود؛حتی برخی از 
نقاط مانند قم,تا نیمه قرن سوم همچنان دیوان هایش به زبان پهلوی بومی 
بود. (1) 


تعریب دیوان ها از جهت اقتصادی اهمیت بسیاری داشت و تعریب شعایر 
روی سکه ها گام بزرگی به سوی استقلال اقتصادی خلافت عربی بود.کار 
تعریب از سال75-74ه,با تعریب نقود آغاز شد.در سال 81 هجری,به طور 
رسمی دیوان خراج در شام,عربی شد و کارگروهی عربی ِِ دار آن 
شدند.در سال 83 هجری(702م)دیوان خراج در عراق عربی شد؛در سال 
7 هجری(705م)دیوان مصر عربی شد و در سال 124 
هجری(741م)دیوان مشرق نیز عربی گردید.بلاذری انگیزه تعریب دیوان ها 
را در قالب داستان برخورد بین دبیر ایرانی حجاج«زادان فروخ بن بیری»و 
دستیار عرب او«صالح بن عبدالرحمن»آورده است:زادان به صالح 
گفت:بدون من کار دیوان متوقف می شود و صالح در پاسخ گفت اگر اراده 
کنم دیوان را به عربی برگردانم اين کار را خواهم کرد و پس از مرگ 
زادان.دستیار او صالح کار دیوان حجاج را به دست گرفت و از برخورد خود 
با زادان در مورد دیوان به حجاج گفت و اراده او را بر نقل دیوان به عربی 
برانگیخت. (2)جهشیاری, (3)ماوردی دلایل دیگری نیز آورده اند.مقریزی 
هم از کراهت اصحاب در معامله با مسکوکات دارایی علایم فارسی و 
۱ 


ص:167 
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قتوووازن شا ور #فرگتلاات خلاف: غرآزردین 


اشاره 


در دوره طولانی حکومت عباسی,دیوان ها توسعه کمی و کیفی پیدا کرد و 
یی ان اس سا و ات زر 
دولت های نیمه مستقل وابسته به انها به شیوه عباسیان به اداره امور می 
پردا عفر ان کیش آنها و ور آغاز آن ایرانی است السم ات عاسی 
در انواع دیوان ها به ویژه دیوان رسائل و دیوان برید,از اطلاعات و اخبار 
محفوظ دربار امویان هم استفاده کردند؛و آن را طبق نیازها و مصالح و 
شرایط زمان خویش تغییر دادند.نظام اداری عباسیان,مرکز محور بود و 
منصب وزارت و دیوان ها تنها بر کار سایر دیوان ها نظارت داشت و دفاتر 
انها را مورد بررسی قرار می داد.به عقیده محققان هر یک از این دیوان ها 
به منزله وزارت در عصر ما است. (1)در راس هر دیوان یک صدر یا رئیس 
و یا وزیر قرار داشت. (2) 


دوره عباسی نیز عصر توسعه کمی و کیفی دیوان ها است؛از جمله روش 
های جدید اداری در دیوان های عهد عباسی,تهیه نمونه مشخصی از پیمان و 
در ان رات ال زحانی که سصوی مه اون عامدمهی وان 
شیبانی»را و الی یمن کرد.از زیر بالش خود حکمی را برداشت و اسم معن 
را در آن قرار داد و به او داد. 


در دیوان های عصر عباسی از فقها نیز استفاده می شد و و الی در اداره 
شهر از انها کمک می گرفت.یعقوبی به این پدیده اموی که در دوره عباسی 
و هام و را ور هن 
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1- (1) .ابراهیم حسن,ج2,.ص234. 


2 (2) .ابن فوطی» صفحات متعدد. 
3- (3) .یعقوبی,ج 2,ص82,301,315 2. 


نظام اداری عباسیان چنان که ذکر شد ایرانی است.-این سخن شهرت 
تاریخی دارد-به طور خاص در سنت های مربوط به دارالاماره و مراسم و 
تشریفات دولتی و نیز در طراز و شکل نیایش های رسمی دولتی .متأثر از 
تشکیلات ایرانی است.در نظام اداری عصر عباسی».حضور وزرای بزرگ 
ایرانی در ده ها کزارش تاریخی ثبت شده است؛ازاین رو می توان 

که نظام دیوانی عباسی شکل توسعه افته تشکیلات اموی است که 
براساس نیازها و تحولات جدید و با کمک نیروهای ایرانی ایجاد شده 
است.خلفای بنی عباس در مواردی, از نظام اداری و دفاتر و دیوان های 
اموی تعریف کرده اند و از اطلاعات و اخباری که از آنها در مورد اوضاع 
شهرها و بلادها و امور اداری و مالی باقی مانده بود,بهره برده اند و 
بسیاری از نواقص ان را برطرف ساخته اند؛به ویژه از دیوان هشام 
استفاده زیادی کردند و منصور هنگام مشکلات اداری از دفاتر اداری هشام 
کمک می گرفت.او(منصور)در مورد مروان بن محمد چنین می 
گفت:«خداوند بر درجات او بیفزاید که چه مقدار دقت و وسواس در 
مشکل غنایم و فیء به خرج داده است.»اما تحول اساسی در تشکیلات 
عصر عباسی به وسیله وزیر ایرانی«خالد برمکی»در تنظیم نامه ها و اسناد 
دولتی اداری صورت گرفت و اسناد و وثائق به جای اين که به طور جداگانه 
ثبت شود در دفترهای پیوسته به هم و در یک جا ثبت می شد.خالد نخستین 
کسی است که نامه های اداری را در دفترهای واحدی جمع کرد و این به 
دستور خلیفه بود. (1)با انقراض بنی امیه.شیوه دیوان که از صدر اسلام 
استمرار داشت,منسوخ شد و دفاتر خاصی در دیوان ها با استفاده از کاغذ 
تهیه شد. (2) 


فصورشر دای را باکت جر کر بترک. آذانی. خاافت: غباسی. قرار 
داد.او 
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ای 
2- (2) .مقریزی,خطط, ج 1.ص 63 2. 


بغداد را به صورت شهری اداری بنا کرد که در گزارش یعقوبی اماکن 
مخصوص مناصب ذکر شده است پس از او روند اداری سازی شهرها 
استمرار یافت؛از جمله به این سخن اداری متوکل اشاره شده است که 
شهری برای خود ساختم که در ان مستقر شوم و دیوان های خراج,دیوان 
الضیاء مر مان لام وان الو و اش کرس مان الععالی ه العلمان 
و دیوان البرید و همه دیوان ها را به اين شهر منتقل کردم. (1)اين کار 
خلفای عباسی نمونه ای از شهرسازی و وارد کردن جهاز و تشکیلات اداری 
به دربار است که به وسیله سامانیان و غزنویان و برخی از دولت های 
سای رو ار ات مس ها را ات او ار 
آن و پا در دارالاماره مستقر شدند و در غرب اسلامی منجر به بنای قصبه 
یا شهر اداری شد.فاطمیان نیز شهر اداری مهدیه را در کنار شهر زویله که 
محل زندگی مردم عادی بود,تأاسیس کردند.یعقوبی و خطیب بغدادی و 
دیگران گزارش هایی از اقدامات اداری منصور و اخلاف او و دیوان های 
آنها در بقداد را ذکر کرده اند.این کزارش ها نشان هی دهد که دیوان ها 
کم ام او ای دای زاس ارت 
محفان ای ام ار را اسان های اناست تصوحاص راید 
دانسته اند (3)از جهت کمن نیز تعداد دیوان ها از ثه دیوان در عصر اموی 
به حدود بیش از چهل دیوان رسید که عبارتند از: 


1.دیوان ثبت اموال.2.دیوان خزانه السلاح.3.دیوان رسائل.4.دیوان 
خراج, 5.دیوان حاکم,6.دیوان برید 7.دیوان نفقات.8.دیوان احشام که برای 
رفع نیازهای دربار و نظارت به کارمندان آن بود.9.دیوان الحوائح پا دیوان 


ص :170 
1- (1) .یعقوبی.ص 317. 


2 (2) .ابن فوطی,ص 89. 


مهم ترین وظیفه آن گرفتن شکایت ستم دیدگان و تنظیم آنها و ارائه آنها 
به خلیفه بود تا در آنها نظر کند و برای احقاق حقوق شاکیان اقدام 
کند,10.دیوان صدقات که در امر زکات و توزیع آن بود,11.دیوان 
آبیاری, 12.دیوان زمام,13.دیوان مراقبت خراج,14.دیوان بعقوبا, 15.دیوان 
موالی و غلامان,16.دیوان جند, 17.دیوان اعمال عَفال.18.دیوان بیت 
المال,19:دیوان آبنیه,20جیوان اربل:21هنهان . الثرکات,22:ذیوات 
الجوالی,23.دیوان الحسبه,24.دیوان الشرابی,25.دیوان مفرد,26.دیوان 
الجلسن ل وان جانسط 2 فیوان .غرض: 9 وان آلسهازیت :0 3 بخنوان 
الخرائط,34.دیوان الفض,35.دیوان البر,36.دیوان الحرم, 37.دیوان النقد و 
العیار و. 


ار که هام اس تال وس ان وان ها امد 
بودند که چند دوره توسعه را از جمله در عهد منصور و مهدی و مقتدی 
تجربه کردند.ايام مهدی که دوره ارامش سیاسی بود تشکیلات اداری 
تو سعه منظمی یافت و مراتب نظارت دولت بر سازمان اداری افزایش 
پید | کرد «ینابه گزارش مصادر تشکیلات اسلامی ۳9 ویژه ای برای انجام 
این امر تس شد. که اخبار متفاه‌تی در مورد آنها وجود دارد از جمله این 
که در سال 162 هجری دیوان های ازمه برای هر دیوان تا فنیتای شد., (2)و 
در سال 168هجری دیوان زمام الازمه برای هدایت دیوان های زمام شروع 
به کار کرد. (3)تاسیس دیوان های زمام مرحله ای از توسعه اداری در 
خلافت عباسی برای ایجاد تمر کز بیشتر در نظام بوروکراسی این دولت 
بوده است که استمرار پیدا کرده است.تحول اساسی دیگر در عصر خلافت 
عباسی 
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3- (3) .جهشیاری ص168,126؛بلاذری,.ص464. 


جهت نظارت هر چه بیشتر و متمرکز بر دیوان ها تاسیس دیوان اصول در 
کنار دیوان«زمام الازمه»بود, (1)در عهد قاهر عباسی,دیوان اصول به 
وزیر«مادرائّی»داده شد. (2)اين دیوان موظف به بازرسی و نظارت بر 
نظام اداری عباسیان و نیز نظارت و اشراف بر کارکرد دیوان های مرکزی 
و و ای وان ها ار 
میان دبیران دولت ساسانی,دبیری با عنوان«صاحب الزمام»وجود داشته که 
متصدی مهرهای پادشاه بوده است. (4)اين سازمان جدید حاکی از توسعه 
کارکرد دیوان ها و نشانه پیچید گی ارتباط اداری پیشرفته بین نهادهای عالی 
رتبه اداره مرکزی است؛ازاین رو شخصیت های بلندپایه ای چون فضل بن 
ربیع ان را در اختیار داشتند که در عهد هادی وزیر خاتم و ازمه بود. (9)از 
دیگر ابتعکارات و توسعه کیفی و کمی دیوان که در عهد خلیفه معتضد 
عباسی(۵279289)روی داد,به هم پیوستن دیوان ها و تشکیل دیوان خانه 
بزرگ دیوان الدار(دیوان الدارالکبیر)بود. (86)یسر او علی بن معتضد 
مکتفی(289ه)نیز اصلاحاتی انجام داد؛او دیوان ها را سه قسمت 
کرد:1.دیوان مشرق,2.دیوان مغرب:3.دیوان سواد. (7)در عهد مهدی 
شرایط گرایش کارمندان و افراد دیوان ها و حقوق ماهیانه انها معین شد؛ 
او دستور داد علاوه بر جمعه,پنج شنبه را نیز برای کاتبان دیوان ها تعطیل 
اعلام کردند که تعطیلی دینی جهت عبادت بود.این سنت تا عهد معتصم 
عباسی برقرار بود تا این که تعطیلی پنح شنبه لغو شد. 
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از دوران. مفتدر . غباستی. به. عنوان. آغاز دوره ای از اصلاحات دیوانی در 
خلافت عباسی یاد کرده اند.مقتدر(0295320)در دوره خلافت نسبتاً 
طولانی,ثروت زیادی برای خود و خانواده اش جمع کرد؛به طوری که چند 
اداره و دیوان مرکزی جهت رسیدگی , به این تروت خانوادگی تاسیس شد 
مانند دیوان الضیاع الجذه و و الده المقتدر, (1)دیوان الضیاع 0 
وان یلام المقعدره اتاخزانه. المفندره (قااین سکويه گزاریتن 
مفصلی از دیوان های مرکزی و اقدامات مقتدر در اداره مرکزی خلافت 
عباسی اورده است؛او می نویسد:«مقتدر مشاغل و اعمال دولتی را 
سازمان داد و دواوین را اصلاح و مرکب کرد.او شب و روز خود را بر سر 
این کار نهاد.ءشب ها تا به صبح با اصحاب ادارات مرکزی و دیوان ها 
جلسات متعدد داشت تا سرانجام امور روی تعادل دید و پایدار شد و ثباتی 
در کارهای اداری پدید آمد و دخل و خرج مملکت متوازن گردید». 
(5)او(مقتدر)ابراهیم بن ایوب را مامور عالی بررسی و ثبت امور مالی در 
کاخ خلافت نمود که همه هزینه های جاری را با همکاری صاحب بیت المال 
هر هفته به وسیله روزنامه ها اعلام کند,«ابالفتحع فضل بن جعفر بن 
جنزابه»را مسئول دیوان مشرق قرار داد؛«ابابکر محمد بن جنبی» را 
مسئول دیوان مغرب و«اباعلی ابن مقله»را مسئول دیوان الضیاع الخاصه 
و المستحدثه قرار داد,و«مادرائتی»را مسئول دیوان الضیاع الفراتیه قرار 
داد و«ابا یوسف» را مسئول دیوان الفص و الخاتم و...او حقوق بسیاری از 
رجال حشم و 
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کاز گکزاران تربار را کاهش داد و در بسیاری از آنها تخدید نظر نمود.‌تفوذاز 
تشکیل اداری مقتدر براساس متن مسکویه, ابن 
طقطقی, یعقوبی, مسعودی, طبری در این اثر ترسیم شده است.در عصر 
عباسی دوم اسامی برخی دیوان ها تغییر کرد؛برای مثال,دیوان خراج 
را«دیوان مخزن»نامیدند و صاحب آن«صدرالمخزن»نامیده شد (1)و دیوان 
ضیاع (2)و نفقات را«دیوان مقاطعات»نام گذاری کردند. 


چنان که ذکر شد,در عصر عباسی علاوه بر موارد توسعه کیفی,تعداد دیوان 
ها افزایش پیدا کرد که ذکر همه آنها در این نوشته مقذور نیست:مهم ترین 
دیوان های فعال عصر عباسی:,ده دیوان است که به ذکر اجمالی اک 
آنها می پردازیم: 


الف) دیوان مصادرات 


بت ال سای شاد ان ی ی ان 
عباسی«سفاحج»دستور به تاسیس«دیوان مصادرات»داد؛ (3)ابوالعباس 
سفاح, وابسته مخصوص خود«عماره بن حمزه» | سرپرست اموال و املاک 
مروان خلیفه اموی قرار داد. (4)مصادره اموال وسیله ای برای تهدید 
مخالفان به وسیله خلافت عباسی بود, که در ابتدا پدیده ای موقت در 
خلافت عباسی بود.یعقوبی در مورد افزایش فضآد رات در عهد خلیفه 
عباسی منصور چنین می نویسد («و می خواست با نظام اداری عباسی 
همه چیز جز خود را در هم بشکند و برای این کار اموال همه مردم را 
مصادره می کرد؛اخذ ابوجعفر اموال الناس حتی ما ترک عند آحد فضل. 
(3)بنا به 
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گزارش های تاریخی,منصور بسیاری از املاک و زمین های مزروعی 
مصادره شده را به شیوخ قبایل که از موالی امویان بودند-پس از ان که 
مراتب حمایت خود را از دولت جدید اعلام کردند-باز گرداند.او در وصیت 
به پسرش مهدی,او را به باز گرداندن اموال مصادره ای به صاحبان شرعی 
و قانونی انها توصیه نموده است تا با این وسیله حکومت او اغاز دوره 
جدیدی از قدرت باشد و مردم بدین وسیله از حکومت او شاد شوند؛اما با 
این حال, مصادره خیلی زود بخشی از مشخصات نظام اداری و دیوانی 
عباسی شد. (1) گزارش های متعددی از مصادره اموال وزرا و کاتبان در 
این عصر وجود دارد که صورت مفصل مصادرات مقتدر را ابن مسکویه 
بیان کرده است. (2) 


ب)دیوان النظر فی المظالم 


عصر مهدی دوره ای از توسعه دیوان مظالم است.دیوان«النظر فی 
المظالم» که مسئولیت ان بررسی شکایات مردم از و اليان بود,با شکل و 
سازمانی جدید تاسیس شد.مهدی خود در راس این دیوان بود و با جمعی از 
قاضیان که متفقه در شریعت بودند و قدرت صدور حکم براساس شرع 
داشتند, به شکایات رسیدگی می کرد. (3) 


ج)دیوان ضیاع 


در دوره هارون الرشید دیوان جدیدی به نام«دیوان ضیاع» نأسیس شد 
داشت.این ضیاع بسیار 
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وسیع و بزرگ بود و به جز عراق در شهرهای دیگر و حتی در مرزهای 
اسلامی نیز پراکنده بودند .اما اراضی دولتی مربوط بة بیت المال به وسیله 
دیوان ویژه ای به نام«دیوان صوافی»اداره می شد.در این دوران از دیوان 
های ری همین ان دیمان ضاع اجان الضیاع الخاضه,دیهان الضیاع 
المستحدته‌خیهان. الضياع العامم‌دوان: الضیاع: الغاسشه‌خهان الضیاع 
القرابیه دیوان الضیاع المخالفین و چند دیوان ضیاء دیگر نام برده اند. 
(1)به گزارش مسعودی در مروج الذهب,تعداد خانواده عباسی در عهد 
مامون سی هزار نفر بود. (2)و بدین جهت,رسیدگی به امور مالی و مسائل 
مربوط به اراضی و ممالیک آنها اس ایحا اس هد 


د)دیوان استخراج 


«دیوان استضراج‌در آواغر غباسیان خاسیسن ند و .هذف. آن: تظارت بر 
امور مالی و اموال مقامات دولت عباسی از وزرا و کارگزان و و الیان و 
رسای دیوان ها بود. 


0)دیوان خاصه 

کار«دیوان خاصه»اداره املاک و آبادی های خلیفه بود که اموال او و اموال 
وارثین(امرا)پس از او را ثبت می کرد. (3) 

و)دیوان جهبذه 


در عهد ماهفن دیوان ویژه ای که در گذشته شعبه ای از دیوان بیت المال 
بود تاستیسن شد و«دیوان جهبذه»نام گرفت .وظیفه این دیوان, بررسی 
حساب های 


ص:176 
1- (1) .همان. 


1 
3- (3) .آبن مسکویه,ج 7,ص 10 5؛ج ظ,.ص 20 2. 


بیت المال و نظارت بر انواع درآمدهای بیت المال و تهیه فهرستی سالیانه 
ویژه انها بود. (1)اين دیوان, به کار خراج های معوفقه,به ویژه بقأبا در مصر 
و قم می پرداخت. .مهم ترین حادثه دیوانی در حوزه دیوان جهبذ و خراج در 
قم اتفاق افتاد و آن هنگامی بود که خلیفه(هارون)در ری مستقر شد؛او در 
مرزهای قم باستان تجدید نظر کرد و اقلیم قم را به اندازه 
استان«ایرانوثارت کواذ»ساسانی توسعه داد؛زیرا این توسعه عامل اصلی 
آبادی و حفظ ثروت و تحصیل خراج تفن آن است. (2) 


ز)دیوان موالی و غلامان 
در دوره معتصم عباسی,دیوان موالی و غلامان تأسیس شد. (3)وظیفه این 
تیوان یه مر ‌یم موالت و خدمتاران: مشزفی ود کم‌حتصم آما 


را از ماوراءالنهر آورده بود. (4)اين دیوان در عصر متوکل توسعه پیدا کرد 
و دامنه مسولیت های ان زیاد شد. 


وان الشند الشراگ زد 


دیوان جند در ایام متوکل به علت کثرت سپاهیان مزدور از ترک ها و 
مغربی ها و سیاهان و...با تغییرات گسترده ای روبه رو شد و«دیوان الجند 
الشاکریه»نامیده شد. 


ط )دیوان المکاتبه و دیوان رسائل(دیوان انشاء) 

یکی از ارکان خلافت و دولت در تشکیلات اسلامی«دیوان انشاء»است. این 
ص:177 

1- (1) .ابن مسکویه,ج4,ص10و11. 

2 (2) «حسن قمی.ص 25. 


3- (3) .ابن فوطی.ص124. 
4 (4) .ابن مسکویه, ص 456,248 37. 


دیوان در عصر عباسی و پس ات ان کت نش فوق العاده ای یافت؛ از جمله 
قلقشندی, انواع فنون کتابت به ویژه در ایام دولت های اسلامی در مصر تا 
اوایل قرن نهم هجری را تبت نموده است .و مکاتبات دربار سلطانی و 
درگاه خلافت که به وسیله دیوان رسائل و انشاء و ادارات وابسته آن 
صورت می گرفت را در 4 قسم,آورده است و برای هر یک نمونه هایی 
ذکر کرده است. (1)از جمله مکاتبات در مورد تشویق به جهاد,تبریک اعیاد 
و نهی مردم از نزاع در دین است:«الصنف الحادی عَشَر الکتب فی النهی 
عن التنازع فی الدین...و قد یکتب السلطان الی الرعیه بالنهی عن التفاخر 
بالبادیه و التنازع بالعصبیه».دیوان رسائل به وسیله صاحب رسائل و گروهی 
از کاتبان که در اختیار او بودند اداره می شد. وزیر بر دیوان رسائل نظارت 
می کرد و گروهی کاتب عالی رتبه نیز او را یاری می کردند و نسخه نهایی 
نامه های خلیفه را کاتبان خاصی تهیه می کردند.طبقه بندی و حفظ اسناد 
بر عهده دیوان های فرعی در دیوان رسائل بود که دیوان الخرائط, 
اقا اسان النضفه ۱۳ حمله آا ازست وه رقم باه ها 
براساس برنامه ویژه ای صورت می گرفت و هر سه سال یک بار.نامه ها 
را به«خزانه بزرگ»برای طبقه بندی انتقال می دادند. (3) 


تحول اداری در بنیان اداره در عصر عباسی با ناس پنج اداره براساس 
ویژگی و مهارت کاتبان صورت گرفت و خلفا,ء کاتبان بلندپایه را به وزارت 
می گماردند؛به طوری که وزیر معتصم, کاتب او پیش از خلافت بود (4)در 
عصر عباسی اول,از پنج گروه کاتب نام برده شده است. 
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1- (1) .قلقشندی,ج8,ص 233 تا 7ظ3. 

2 (2) .صابی,وزرا.ص 109. 

3- (3) .خوارزمی,ج5,ابن صیرافی.ص108,103,100,صابی, وزرا.ص 109. 
4- (4) .مسعودی,التنبیه, ص‌308. 


مقدم بود. کاتبان رسائل,برای ورود به تشکیلات اداری در اولویت بودند و 
دبیری زمینه رسیدن به وزارت بود.دبیر در امور کشوری و لشکری و مالی 
فعالیت می کرد و در مواردی مسئولیت دیوان را به عهده داشت.پنج گروه 
از مهم ترین کاتبان در عصر عباسی عبارتند از: 


1 کاتب و دبیر خراج و اهوز مالی: که می باینسنت آگاه به خساب و مساخت 


باشد؛ 


2 اتب و دبیر احکام قضایی که می بایست از امور فقهی و قوانین 
شریعت اگاه باشد؛ 


3.کاتب مخصوص امور انتظامی که در کارهای مربوط به شهربانی, گزارش 
دیات و...فعالیت می کرد و می بایست از امور اجرایی, از جمله قصاص و 
حدود اطلاع داشته باشد؛ 


4.کاتب جیش و ارتش که باید از امور نظامی و انواع حقوق و 
مواجب, مهمات, ساز و برگ و رنبه های نظامی و نیز حسب و نسب افراد 
آگاه باشد؛ 


5.کاتب رسائل که نویسنده و دبیر حاکم و < خلیفه بود و مکاتبات سلطان و 
حاکم را می نگاشت و می بایست بر زبان 9 عربی توانا و از اصول 
اتخار گام ما ای قطی, شون اش 

اصطلاح کاتب فقط به دیوان ها ارتباط نداشت؛زیر | خلفا و وزرا نیز کاتبانی 
خاص در اختیار داشتند که در اداره و تدبیر و انجام خواسته های بی شمار 
دولت. بد آنها کمک..فی, کردتدد زرا فزیر بد تتهاین قادر به انجام همه 
فطالات و دستورات سلطان نبود. (1)اهمیت کاتب و جایگاه اداری او در 
دیوان ها,در 
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1 (1) این ففطیرض 622 


دولت های وابسته به خلافت عباسی.مانند امرای مرابطین نیز حفظ 
شد.کاتب در عهد مرابطین مسئول امور مالی در هر ناحیه و نیز مسئول 
فا ی تا تا شمارا سرا مت هد ارت ی 
رسیدند. مرابطین وزرای خود را از میان فقهای کاتب انتخاب می کردند. 
(1) 


ی)دیوان برید در عصر عباسی و فاطمی(صاحب الخبر) 


دیوان برید از ارکان چهار گانه خلافت عباسی است.بنیان گذاران خلافت 
عباسی(سفاح و منصور)کار خود را با سازمان دادن جاسوسانی کارامد اغاز 
کردند!«دعاه»عباسی دست کم سه دهه پیش از به قدرت رسیدن 
عباسیان.دعوت خلافت عباسی را به صورت پنهانی به مهم ترین نقاط 
جهان اسلام می رساندند؛ اگرچهر صاحب دعوه و شخص آن در اين مدت 
پنهان بود.امّا ارتباطات ناآشکار گسترده و جلسات پنهانی بسیاری برقرار 

کردند و اين از مشهورات تاریخ است. (2)منصور عباسی زمانی را به 
مردم اختصاص داده بود تا اخبار را از زبان انها بشنود؛او ارکان حکومت 
را«صاحب الخراج.صاحب الشرطه و صاحب البرید»قرار داده بود و صاحب 
البرید را مهم تر از سه رکن ۳7 دانست.قدرت اطلاعاتی و شبکه 
گسترده جاسوسانی که منصور به کار گرفت,به حدی بود که مردم شایعات 
عجیبی راجع به او ساخته بودند. (3)او در مکاتبات خود از رموز استفاده 
می کرد.به طور معمول«صاحب الخبر»در اوقاتی خاص اخبار را برای 
خلیفه می آورد و 
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1 بمرا کت تیتض 17 

2 2( .مقریزی, اتعاظ,ج1.ص 144 و145 
مقریزی, خطط, ج 2,ص 388,123؛ ابن جوزی,ج 7.ص 347 ابن 
اثبر.ج6.ص 26. 

3- (3) .آبن جوزی,ج 8.ص 46. 


معتضم برای سرعت در .رسیدن خبرردر هر ایستگاه برید:نیروهاق آماده 
باش داشت تا خبر را به روز برای او بياورند. (1)یرخی از خلفا مانند هارون 
الرشید. خود با لباس مبدل بین مردم می گشتند و اخبار و اطلاعات به 
دست. فف. آوزدند.او. سیستم گسترده ای از قاضور ان ویژه برای اقشار 

مختلف مردم تربیت نمود و حتی گروهی مسئول اخبار در مورد فرزندان 
بودند. همین سیاست هارون در عصر خلفای پس از او استمرار یافت و در 
راون اوه او از ان ها هو خااه بین خراسان ‏ بگذاه سا 
مرکز کسب اخبار در مورد برادرش قرار داد و نام اين مراکز را از 
مسالح به«مصالح» تغییر داد. (2)جاحظ سه نن را در مهارت در مقام 
خاعت اضر سیم اسر عام سای لیر ماس خاس ی 
سار اس 


از ویژگی های استخبارات عصر عباسی کسب اخبار در مورد جزئیات 
زندگی مردم است.قیام ها و شورش های گسترده مردمی را به وسیله 
نظام گسترده کسب خرید, به وسیله عوامل برید کنترل و سرکوب می 
کردند.این امر در عصر معتصم به جایی رسید که او دیوان مخصوصی به 
نام «دیوان سر»تاسیس کرد. .تو سعه دیوان برید عباسی و مقام صاحب 
الخبر به حدی از نظم رسید که دو تن از مهم ترین آناز فاند کار خغرافیات 
و تاریخی در تمدن اسلامی به وسیله دو ز تن از افراد صاحب خبر یعنی ابن 
خردادبه.در فارس و یعقوبی براساس اسناد و اخبار دولتی دو ۳ 
المشالی.» الفمالی ود النلدان. را تالجیت کرفتد‌خاه اسان اد این رات 
کلاسیک جغرافیا به عنوان وجه حکومتی جفرافیا یاد کرده اند. (3)در عصر 
فاطمی,دیوان برید و 
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0 
3- (3) .رزنتال؛25. 


تجسس در امور مردم و اعیان و دولت ها و ثغور (1)افزایش فوق العاده 
ای یافت که هزینه های هنگفتی بر دوش حکومت می نهاد.خلیفه برید 
خاصی با عنوان«جریده»داشت و این افراد تنها در اختیار خلیفه بودند و جدا 
از هر مسئولیت,به سرعت اخبار را برای او می اوردند و از جمله وظایف 
برید محافظت از امنیت جاده ها با همکاری شرطه بود.از ماجراهای 
مربوط به برید در عصر فاطمی, استخدام گسترده زنان برای کسب 
اطلاعات و اخبار بود؛از جمله خواهر حاکم بامرالله(سیده العزیزیه),.زنی به 
اد تقرب(م ۵415)ر| با عنوان«صاحبه الخبر» بر گزید. (2)هم زمان عباسیان 
نیز از زنان در کسب خبر سود می جستند. 


استفاده از زنان در امر کسب اطلاعات به وسیله منصور,به ویژه در مغازه 
های تجار و اسواق عطرفروشی که مردم بسیاری, از جمله زنان رفت و 
آمد داشتند استفاده می کرد. معتز نیز گروهی از زنان را در رسته ویژه ای 
سامان داد و موفق شد با استفاده از آنها مخفیگاه صالح بن وصیف را بیابد 
و نیز در عصر مقتدر استفاده از زنان در کسب اخبار افزايش یافت .یکی از 
وزرا که در لباس زنانه پنهان شده بود, دستگیر شد.واثق حنی از 
زنان,پیرمردان و بیماران برای کسب خبر استفاده می کرد. (3) 


مأمون نیز به روایتی 1700 پیرزن در اختیار داشت که اخبار مردم را برای 
او می آوردند. (4)خلافت عباسی و فاطمیان حجم انبوهی از جاسوسان را 
به شهرهای یکدیگر ارسال می کردند.از ابن حوقل به عنوان جاسوس 
فاطمیان در اندلس یاد 
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1- (1) .مرزها,‌هر موضعی که نزدیک خاک دشمن باشد.از دیوان ثغور در 
بندر اسکندریه یاد کرده اند. قلشفندی,ج3.ص 491. 
2 (2) .اتغاظ,ج2.ص <235. 
3- (3) .النابوده.ص454. 

- (4) .النابوده.ص455ابن الفراءءصلاح الدین المنجد,المخابرات فی 
الدوله الاسلامیه, ص 1 19. 


کرده اند. سرعت انتقال خبر نزد فاطمیان به حدی رسید که نامه ها در یک 
روز از شام و مغرب به قاهره می رسید.انها برای نخستین بار از کبوتر 
نامه بر برای ارسال پیام های سری استفاده کردند. (1)وابستگان دولت 
فاطمی در مغرب و افربقیه,یعنی دولت بنی زیری ارتباطات خود را از راه 
کبوتر نامه بر انجام می دادند.زیریان همه سنن فاطمیان در مورد دیوان 
برید را حفظ کردند و در هر شهر افریقیه دیوان برید و صاحب الخبر وجود 
تساه سر ان مره برس مه ات سای 
فاطمیان دارای اختیارات گسترده قضایی و سیاسی بود 6 یا[ ۰ 
جاسوسی بوده آنودنت. (2)سابقه ۳ 
دولت وابسته ۱ عباسی در اقریقیه ناز .هی کرو آنها از برج ها در 
کردند. نظام برید در عهد دولت موحدین توسعه یافت و از برید ویژه,به نام 
رقاص استفاده می شد.در عصر حفصیان از صاحب خبر سلطان با 
عنوان«بطانه»یاد شده است. 


ای ی سس ام بر مر تا 
صفاریان و دولت مرابطین در مغعرب و اندلس نیز ابتکاراتی در زمینه برید 
داشتند؛ از جمله در عصر بویهی نخستین بار ابراز هویت شخصی(مانند 
کارت شناسایی)هنگام ورود و خروم افراد به شهر‌ها الزامی شد. این کار 
0 شیراز پایتخت بویهیان در دوره عضدالدوله برای جلوگیری از ورود 
بیگکانگان به شهر انجام می شد و مقام«صاحب الخراتط » که وظیفه تهیه 
در عصر ممالیک به صورت سازمان مستقلی درامد. 
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(1) .صال م ص278 
2 (2) .ادریس,ج2,ص 117. 


5-دیوان ها و اداره مرکزی سامانی,بویهی,غزنوی و فاطمی 


عصر بویهی و سامانی دوران استمرار و 97 طبیعی تشکیلات ایرانی در 
منطقه ایرانی است.دوره بویهی,مقطع بازگشت تقسیمات اداری عصر 
ساسانی به ایران است.ادارات بویهیان ترکیبی از نظام عباسی پیشین و 
سنت های اداری ایران بود.انان ساختار نظام پیش از خود را پذیرفتند و در 
سازمان دیوانی و اداری آن تغییراتی جزثی پدید اوردند.ورود بویهیان به 
حوزه قدرت سیاسی در بغداد همراه با اشوب سیاسی و اداری بود؛زیرا| 
دربار بویت صحته منازعه امرای ترک و دیلمی بر سر قدرت بود.این امر 
موجب از هم گسستن شیرازه نظام قدرتمند اداری و مالی دولت اول 
عباسی شد. و از خلافت تنها اسمی باقی مانده بود, تا ان جاأ که دامنه نفود 
خلافت عباسی تنها به عراق جنوبی.فرات و جزیره محدود شد.این عوامل 
موجب, کاهش درامد بیت المال شد؛به طوری که بویهیان با زجمت 
توانستند هزینه های جاری دولت و حقوق سیاهیان را از راه درامد بیت 
المال تهیه کنند.گویا این نیز از عوامل استفاده بویهیان از سازمان اقطاع 
نظامی است که به وسیله الغاء برخی از دیوان ها به ویژه دیوان های 
مربوط به درآمدهای دولت دارای توجیه قانونی بود؛مانند دیوان خراج بغداد 
شد. معزالدوله اراضی سواد را به عنوان اقطاع و تیول بین سپاهیان تقسیم 
نمود تا بتوانند درامد ثابتی برای تامین حقوق نیروهای نظامی ترک و دیلم 
فراهم کنند.در واقع نخستین کاری که معزالدوله بویهی پس از سلطه بر 
بغداد انجام داد,در اختیار گرفتن زمین های سلطنتی و اراضی بدون مالک 
بود.او این اراضی را بین فرماندهان ارتش تقسیم کرد که این کار موجب 
آشفتگی اداری شد و بسیاری از دیوان ها تعطیل شد و دفاتر و اسناد آنها 


از بین رفت. 
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با همت بویهیان,دیوان زمام بار دیگر آغاز به کار نمود و اداره نْ به «عمید 
جیوش»سپرده شد. (1)بویهیان, منصب«صاحب الدیوان»را که در ظاهر 
معاون وزیر در نظارت بر امور دیوان ها و درامدها و امور مالی آنها 
بود.حفظ کردند (2)براساس برخی گزارش هاء,صاحب الدیوان در دوره 
وزارت مهلبی,«ابالفرج بین فسانح»بود که تا سال 328 هجری در این 
منصب قرار داشت؛اما این منصب به تدریج اهمیت خود را از دست داد و 
دایره اختیارات ان محدود شد تا این که در عصر«بختیاربن معزالدوله»از 
بین رفت و خود وزیر نظارت بر امور مالی و دیوان ها را به عهده 
گرفت.همچنین تعداد دیگری از دیوان های عصر عباسی در دوره نفوذ 
حکومت بویهیان تعطیل شد.؛چنان که عضدالدوله اصلاحات اندکی در برخی 
از دیوان ها انجام داد و دیوان جدیدی با عنوان«دیوان المراعی و فراتض 
الصدقات»تأسیس کرد. (3)او به کارگزاران بلندپایه خود اجازه دخالت در 
امور دیوان نمی داد و مانع نفوذ آنقا دز ها می شد؛چنان که برای 
خزانه دولت دیوان خاصی این کرد که ریاست آن با صاحب «دیوان 
خزائن»بود. (4) 


در دوره حکومت عمیدالجیوش در بغداد که به نام امير بویهی حکومت می 
کرد.سازمان برخی دیوان های نظامی اصلاح شد و دیوان جیش به دو 
بخش دیوان دیالمه (3)و دیوان ترک ها تقسیم شد. (6)همچنین برای دیوان 
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بازرس عمومی که مسئولیت آن را به عهده داشت,تعیین شد. 


در عصر غزنوی نیز شیوه اداری ايران باستان بیش از گذشته در مناطق 
ایرانی به کار گرفته شد؛دیوان رسالت در حکم دبیرخانه و دفترخانه مرکزی 
برای سلطان بود و مانند دیگر دیوان هاءاداراتی را شامل می 
شد. و«آبونصر مشکان»در عهد محمود و مسعود غزنوی,ریاست دیوان 
رسالت راب فده شتا تایه سس وان قلعد ان نعر ای درک 
بود و عده زیادی منشی نزد او بودند که پیو سته ی از انها در دیوان می 
ماند و«دبیر نوبتی»نام داشت. 


در عصر غزنوی,دیوان ها وارد کاخ سلطنتی شد, دستگاه اداری غزنوی و 
سلجوقی مقتبس از عصر سامانی است.درگاه تشکیلاتی غزنوی و 
سلجوقی دربار يا وزارت دربار بود و حاجب وزیر.مسئولیت دربار را به 
عهده داشت.در راس شکیلات دربار,وزیر دربار قرار داشت که متصدی 
سه دیوان, استیفاء,عرض و رسالت بود که در دربار مرکزی فعالیت می 
کردند .منهیان و اسکداران (2)در شبکه ارتباطی وسیع که شبکه برید 
ایرانی بود,گزارش هایی از سراسر امپراتوری غزنوی به دیوان رسالت می 
رساندند.نظام الملک در خصوص حقوق و مشاهره در حد کفاف منهیان و 
مشرفان و اسکداران تاکید کرده است تا بدین وسیله اخبار را روزانه 
انتقال دهند. (3)مشرف.صاحب خبر يا صاحب برید, مسئول مراقبت از امور 
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( نامرک رس 89 

ه 2 ترار میرص 6 سک اراس کار ارت مشک که رل دزن 
فرود ند و اسب خود را عوض کند؛ کیسه حاوی نامه های 
پیک,: ر.ی: .معین» مج1 ,رص 272؛به روایت خوارزمی اسکدار فهرستی است 
0 صاحبان نامه و تعداد خریطه ها(بسته های نامه)و نامه های صادره 
و وارده ثبت می شد.واژه فارسی اسکدار(از کودازی)یعنی از کجا داری؟ 
را به عربی, برید خوانند؛خوارزمی.ص 7,6۵6 7. 

3- (3) .نظام الملک.ص100. 


داخلی بود؛در عهد مسعود, شغل مشرف خزانه, فعالیت بسیاری داشت. 


از ویژگی های دولت سامانیان تأسیس و احیاء و استمرار تشکیلات ایرانی 
در ماوراءالنهر است.نرشخی,نویسنده تاریخ بخارا گزارشی تاریخی از 
دیوان ها و دستگاه دولت سامانی ارائه کرده است .این نوشته بیانگر هسته 
اصلی تدوین اصطلاحات دیوانی می باشد که به وسیله خوارزمی در مفاتیح 
العلوم گردیده است.سامانیان(389-279ه)نمونه ای از دیوان سالاری 
بغداد در اوج شعوفایی را در بخارا تاسیس کردند.مملکت سامانی به 
وسیله جماعتی که با شایسته سالاری به وزارت دیوان می رسیدند,اداره 
می شد؛ (1)نرشخی از 9 دیوان در سرای سلطان خبر داده است:«در 
سرای سلطان چون دیوان وزیر و دیوان مستوفی و دیوان صاحب شرط و 
دیوان صاحب برید و دیوان شرف و دیوان مملکه خاص و دیوان محتسب و 
دیوان اوقاف و دیوان قضا بدین ترتیب دیوان ها فرمود بنا نهادند...». 
(2)وجه اهمیت دیوان های سامانی در کارکرد مثبت آنها در مهار بحران 
های مختلف بوده است. (3)سامانیان گروه زیادی از ز کاتبان ادیب و شاعر و 
عالم را در اختیار داشتند. و انها را به تدریه بة مقام وزارت 0 
امیرالجیش منصوب می کردند.ثعالبی در برخی از گزارش هایش,از این 
افراد نام برده است و شایستگی های این افراد را در عهد سامانی و 
غزنوی برای وزارت مقایسه کرده است. (4)او در مورد«ابومنصور احمد 
بن محمد البغوی»می نویسد:«او از بزرگان خراسان بود که در ادب و 
کتابت به عالی ترین درجه رسید و کتابی 
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1- (1) .نظام الملک,.ص141. 

2 (2 ]روص 1و 

3- (3) .شهیدی پاک,مهار انرژی فرقه به وسیله تشکیلات سامانی, و انقلاب 
ا فاص ار 
4 () 
.ثعالبی.ص, 3 108,96,94,90,74,7, 15 16,1 32,7 140,1, 163,162,147 
4. 


# جلدی در شعر و ادب نوشت و سیس متولی دیوان رسالت سامانیان 

شود ناو آهیم بن علی فارستی از اعیان و و اعت‌مستول هه در 
۳ رسائل سامانی بود, (2)ابومنصور شاعر و ادیب.مسئول دیوان برید 
سامانی شد. (3) 


در دوره حکومت فاطمیان در مصر,دیوان ها تابع اداره مرکزی مستقر در 
قاهره بود.در این اداره هفت تا شانزده دیوان اصلی وجود داشت که 
عبارتتد از:1.دیوان الاتشاء که صاحب دیوان الاتشاء یا کاتب الدست 
الشریت نان وا ادانه مف. شود وان الحند که یل ار وه 
دیوان«دیوان الجیش»و«دیوان الرواتب»بود (3)5.دیوان المجلس که امور 
مالی دولت فاطمی را به عهده داشت و در زیر مجموعه ان دیوان های 
معددی کرار خاشت‌ار خمله انن وان همان التظروان النحفه: 
(6)دیوان خاص-که به امور مالی قصر نظارت می کرد-و دیوان الاحباس و 
دای اس ای ری سا ما وه بش ارت وان را 
9.دیوان کتامیان؛10.دیوان احباس؛11.دیوان زمام؛12.دیوان ذمه و 
الحوالی» 3/71 1 نها فعات :14 دیهان نظام 1 وزارت وفع و وساغل؛ 
اقا وان الرواتت 17 جیوان تیب :۱9۱ 
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1- (1) .همان.ج4.ص 162. 

2 (2) .همان.ج4,ص 171. 
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6- (6) .قلقشندی,ج3,ص 493. 

7- (7) .مخزونی.ص 49. 

8- (8) .علی بن خلف.ص88-70. 

9 (9) .مقریزی,خطط,ج1.ص 262. 


کیان ها اداری ع گر در تیه ما وا را وگو 


سلاطین بزرگ سلجوقی,ایران را مرکز قدرت و تشکیلات دیوانی خود قرار 
دادند ؛ازاین رو دوزه سلجوقی,دوره اوج توسعه تشکیلات ایرانی به وسیله 
وزرا,دییران و کار گزاران ایراتی در منطقه ایرانی است .بغداد گاهی همراه 

و گاهی رقیب پایتخت های سلجوقی در ایران بود.سلجوقیان در شهرهای 
ایرانی متفر شدند.و از آنها به غنوان بایقخت استفاده کردند:طغرل. بیک 
در نیشابور و الب ارسلان در مرو,و ملک شاه در اصفهان مستقفر 
شد.سلاجقه در این راستا از تجربه بویهیان که برای هميشه در بغداد 
نماندند, استفاده کردند.بویهیان حوزه قدرت خود را در شیراز و شهرهای 
فارس گسترده بودند؛ سلاجقه نیز به تجربه ایرانی ها در اداره دولت تکیه 
کردند و پایتخت خود را در شهرهای ایران قرار دادند. 


با توجه به این که بحث فقط در حوزه نظام اداری مرکزی است,ازاین رو 
به تشکیلات اداری سلجوقی در شهرهای مختلف نیرداخته ایم؛در پایتخت 
رس یا کت ند اراد بن اه 
داشتند, یعنی«عمید» و«شحنه» که نماینده قدرت آنها نهر ند 
(1)عمید منصبی اداری بود که صاحب آن اختیارات گسترده ای داشت و 
عامل يا نماینده دیوان کشوری در ایالات بود.عمید سلجوقیان در 
بغداد,عامل آنها در مالیات و خراج و امور اداری بود که معمولاً از غلامان 
رده بالا انتخاب می شد (2)و حوزه قدرت او شامل اقلیم عراق 
بود. همچنین عمید از شحنه در انجام امور و استقرار امنیت و ارامش در 
اقلیم کمک می گرفت؛ زیرا شجنه وابسته به او بود و دایره اختیاراتش کم 
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1- (1) .ابن فوطی,ص36:66,128,431:523. 
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این منصب با عنوان کدخدایی و دیوان شحنگی در عصر سلجوقی نیز یاد 
کرده اند. (1)مقام شحنه برابر مقام عامل و قاضی است.شاه.شحنه را 
برای ضبط کارها ات را 
کرد. (2)شحنه منصبی پلیسی و اداری بود که در دوران سلجوقی در عراق 
تا یره شد و دایره قدرت او از شهر یا یک آبادی تجاوز نمی کرد.شحنه 
مسئول اجرای امور و دستورات اداری با استفاده از نیروهای نظامی بود و 
مسئولیت سرکوب اشوب ها و شورش ها و نابودی توطثه ها را نیز به 
عهده داشت. وظیفه شحنه با دایره مسئولیت های صاحب شرطه تداخل 
می کرد؛چراکه کار شحنه و شرطه در مبارزه با شورش ها مشابه یکدیگر 
ی (3)وظیفه اب تن و سنتی شرطه,مبارزه با جرم و جنایات است و 
وت که ان اه اي ک انا بر سل 
پرداخت می نمودند,زندگی می کردند!! 


ی و ی او چشم 
و گوش خلیفه بود. مسئولیت بغداد و اطراف آن نیز با خلیفه بود و در اين 
تاها ی که مات همه وان هار تم ماش مس رت 


از مهم ترین دیوان ها می توان از دیوان زمام.,دیوان مخزن خراج,دیوان 
انشاء,دیوان عرض,دیوان جیش,دیوان قضاء,دیوان ترکات و ابنیه و 
مقاطعات,دیوان ضیاع و دیوان برید نام برد.دیوان برید در عصر سلجوقی 
توسعه بسیاری پید | کرد, (4)و در عصر 
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2 (2) .ابن فوطی.ص 8,475,476 37, 345, 207. 
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سامانی و سلجوقی از آن با عنوان«اسکدار»یاد کرده اند. .بیهقی در فرازی 
از تاریخ خود می نویسد :«پس از آن نماز دیگری پیش امیر نشسته بودم که 
اسکدار خوارزم را به دیوان آورده بودند.حلقه برافکنده و بر در 
زده,دیوانیان دانسته بود که هر اسکداری که چنان رسد سخت مهم باشد. 
(1)اصطلاح«حلقه برافکنده و بر در زده».به معنای حلقه فلزین پا چرمی 
حامل نامه های برید در عهد سلجوقی,با وازژه«پروانه»(فرانق)یاد شده 
است. (2)نظام الملک نیز چند فصل را به توضیح اسکداران و مشرفان و 
صاحب خبر و صاحب برید اختصاص داده است. (3)او در فصلی با 
عنوان«اندر جاسوسان فرستادن و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و 
رعیت»می نویسد :«باید بة همه اطراف هميشه جاسوسان روند بر سبیل 
بازرگانان و سیاحان و صوفیان و داروفروشان و درویشان و از هر چه می 
شنوند خبر آورند تا هیچ گونه از احوال چیزی پوشیده نماند...». (4) 


اصطلاحات رایج در دیوان های برید در شرق اسلامی,در گزارش 
۱ 
را ند گویند و نیز سکه هایی که در طول راه بنا شده,برید سس دارد" 
ای ی ام هک ۱ ی ۳ 
که بر روی اسکدار هنگام ورود و خروج مهر می زند؛4.سکه:محلی است 
که یی های آماده در آن.متزل .هی کتدرهانند رباط با تن اس‌ذان. (2) 
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1- (1) .بیهقی.ص320. 

2- (2) .خوارزمی.ص 6۵6. 
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در وجه تسمیه برید,از ريشه یونانی 6۲6005 يا از لاتینی ۷6۲۵0۱15 به 
معنای اسب یا از فارسی بریده دم پا از ریشه عربی پر5(فرح و خوشحالی 
و تازگی که هنگام دریافت خبر حاصل می شود)؛اختلاف است. 


از دیگر دیوان های عصر غزنوی و سلجوقی,دیوان وکالت و ضیاع خاصه 
است. (1)دیوان وکالت,نظارت و پیش کاری امور دربار را در خورد و 
خوراک و دیگر امور بر عهده داشته است و معادل«استاددار»در عصر 
خلفای عباسی است. (2) 


7-دیوان و نظام وزارت در عصر ایلخانی, تیموری, عثمانی و صفوی 


ویژگی عام دیوان و نظام وزارت در ایران و آناتولی که حوزه حکومت 
سنتی سلجوقیان بود, استمرار خطوط عام اداره مرکزی دربار و شیوه های 
وزارت عصر سلجوقی است؛ این امر به ویژه در ایران عصر ایلخانی رواج 
یافته بود .از وزرای معروف عصر ایلخانی می توان به«سعدالدین 
ساوجی»(م709ه) و«تاج الدین علی شاه»اشاره کرد. (3)در آن زمان دو یا 
سه وزیر امور لشکری و کشوری را به عهده داشتند و دائم در حال رقابت 
با هم بودند؛علی شاه با بیرون راندن رقبارشش سال به تنهایی وزارت را 
به عهده داشت.سلاطین ایلخانی همه امور را به وزیر واگذار می کردند و 
ازاین رو وزیر.صاحب دیوان و وزیر ممالک بود. 


وزارت در دوره عثمانی- که ابتدا امیرنشین تابع سلاجقه و سیس ابلخانان 
بودند -استمرار وزارت عصر سلجوقی, و ایلخانی است .سکه های سلجوقی 
9 میان آنها رایج بود و در رآس دیوان که مجلس وزرا بود,وزیر 
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2 (2) .ابی نصر کاشانی.ص25,84. 
3- (3) .اقبال.ص‌319. 


امور دولت عثمانی را اداره می نمود؛همانند دولت ایلخانی که وزیر عهده 
دار همه امور به جز امور نظامی بود. (1)اما در عصر عثمانی قدرت وزیر 
در حد مشاور سلطان کاهش پیدا کرد.وزرا معمولا از نژاد ترکی خالص و یا 
از بین غلامان و کسانی که در دربار تربیت نظامی دیده بودند و دوستی انها 
به سلطان تضمین شده بود,انتخاب می شد.سه يا شش وزیر و مجموعه 
ای از کارمندان عالی رتبه, امیربحر و نشانچی, به وزیر اعظم(صدر اعظم یا 
نخست وزیر) کمک می کردند. (9)وزیر اعظم در باب الم مستقر می شد 
که مقر اداره مرکزی و دیوان همایونی امپراتوری عتصاتی بود .این دیوان در 
هفته چهار روز از شنبه تا سه شنبه و از صبح تا شب کار می 
کرد.خاندان«کوبریلی»از خانواده های مهمی بودند که صدارت عظمی را 
در نیمه دوم قرن هفدهم در اختیار داشتند. (3)امور مالی دولت عثمانی را 
دیوان مرکزی برعهده داشت و یک دفتردار در کنار صدراعظم مسئول 
رسیدگی , به امورر مالی درآمدها و هزینه های دولت بود.دفتردار ابتدا برای 
آناتولی در بخش آسیایی و رومانی در بخش اروپایی و نیز در شام و عراق 
در مرکز حلب-زمان سلطان سلیم عثمانی-تعیین شد و سپس برای هر 
ولایت یک دفتردار معلوم گردید.کار دفتردار گردآوری همه مالیات ها از 
مکاسب برای خزانه سلطان بود. (4) 


در عصر تیموری,دیوان های مرکزی و وزرا و مستوفیان,به عنوان مشاور 
عهده دار امور بودند که انها را اینه های امپراتوری می خواندند. عصر 
تیموری عصر تعدد دیوان ها و وزرای مسئول انها است؛برای نمونه در 
عصر امویان اندلس تا 21 
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وزیر رایج بود؛وزرای تیموری عبارت بودند از وزرای ولایات,وزیر 
خارجه, وزیر اقتصاد, وزیر مالیه,وزیر انتظامات,وزیر ارتش,وزیر داخله, وزیر 
سرحدات و وزیر دربار که اين وزرا در مجلس خاصی که رئیس ان«دیوان 
بیگ»نام داشت حضور پید | می کردند. 


ظهور دولت صفوی نقطه عطفی در تاریخ دیوان سالاری و اداره مرکزی 
ایران از جهت تحول اساسی و گسترده در تشکیلات است. این روحیه و 
قدرت تشکیلاتی صفوی مورد توجه همه خاورشناسان علاقه مند به 
صفویان از جمله و التر هینتس( ۳۱۱۱2 ۷۷۵۱۲۳6۲) نویسنده آلمانی 
ناش کل حولت. علی. فر ایرا زار کرفتد. استسر قر ار اصنول 
تشکیلاتی در کار مجامع طریقتی به وسیله صفویان نشان استعداد اداری 
انها در اغاز حکومت است.؛لباس متحدالشکلی که شیخ حیدر برای پیروان 
خود معین کرد.از استعداد او در کار حکایت می کند؛از زمان شیخ 
حیدر(م 3 ۵89)به بعد,تاج صفوی را که« کلاه حیدر» نام داشت, به سر 
گذاردند. (1)«دوازده ترک تاخ» کنایه از اعتقاد صفویان به آل علی علیه 
السلام و رمزی از دوازده امام بر حق بود. 


وزیر در دولت صفوی بسیاری از مناصب دیوانی و اداری را در مقابل دولت 
عثمانی تاسشتننید: می کرد و جایگاه مهم ری از وزیر در دولت عثمانی 
داشت؛به طوری که پس از سلطان در راس دیوان سالاری و امور لشکری 
بود.در این دوره, وزارت,تقسیمات گوناگونی پید | کرد؛از جمله وزیر اصفهان 
که عهده دار امور خالصه شاه در ولایت اصفهان بود.وزیر قورچیان وزیر 
غلامان,وزیر تفنگچیان, وزیر توپخانه,در رس وزرا,ءوزیر اعظم يا وزیر دیوان 
اعلا بود, (2)وزیر 
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حلال و وزیر موقوفات نیز بود.غیر از وزیر اعظم‌بقیه وزرا لقب«مقرب 
الخاقان»یا«علیجاه»نداشتند, وزیر بیوتات, وزیر قراآلوس, , وزیر دیوان؛ ,وزیر 
سرحد وزیر محال ارمنه نیز از دیگر تقسیمات وزارت در این عصر است. 
(1)عصر صفوی(۰9071135)مانند عصر تیموری(771912ه),عصر تعدد 
منیا است در کالن. که ور .کت سای وگ اوه و ان 
قویونلو(80914 7)معاصر صفویه, آامور اداره مرکزی کشوری بین یک وزیر 
و منشی الممالک تقسیم شده بود.در ساختار اداره مرکزی, امیر الامر|ء پا 
ملک الامرا| وجود داشته و از امیر دیوان به عنوان«معتمدالملک» و از 
منصب امارت دیوان با 17 دیوان اعلین در ساختار تشکیلاتی آق قویونلو 
باد شده است. (2)دیوان تواچی که در ۳۳ آن«تواچی باشی»قرار 

داشت, مسئول امور نظامی بوده و پس از دیوان امارت قرار داشت .در 
ولایت ها بیز به تقلید از اداره مرکزی» منصب امارت دیوان وجود داشت. 


قدرت دولت صفوی در ولایات نوزده گانه ایران,به وسیله امیر,حاکم یا 
بیگلربیگی و گاهی داروغه و تیول دار اعمال می شد.«وکیل نفس نفیس 
همایون»عالی ترین مقام اداری در ایالات بود. (3)شاه عباس به خاطر 
اصلاحات در اداره مرکزی دولت صفوی, لقب« کبیر» گرفت ؛او اصلاحاتی 
مفید دی نظام خاصه به عمل آورد که نطفه انحطاط دولت صفوی در آن 
نهفته بود. (4)از جمله این که حکام نظامی قزلباش بخش اعظم وز امن 
ایالات را در محل خرج می کردند.دومین عامل انحطاط صفوی,رشد نظام 
حرمسرا بود که شاهان صفوی را عادت بر این بود که 
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فرزندان خود را حاکم ایالات سازند؛آنها با این که خردسال بودند تحت 
حضانت یک امیر قزلباش لله(اتابک دوره سلجوقی) بودند. (1) 


تشکیلات صفوی مانند تشکیلات عثمانی در اولین مرحله پیدایش,.نظامی 
بود و اهل شمشیر کارهای اهل قلم را به عهده داشتند و ازاین رو اهل قلم 
هیچ نفوذی در امور دیوانی و اداره مرکزی نداشتند. (2)سومین مرحله 
اصلاحات در تشکیلات مرکزی صفوی,جدایی نهاد مذهبی از نهاد سیاسی 
است؛زیرا علمای این دوره ادعای شاهان در نیابت امام غایب را رد می 
کردند و در پی اثبات استقلال خود در امر نیابت امام غایب علیه 
السلام(امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف)بودند. (3) 


در زآنتن نظام اداری صفوی هفت دسته قرار داشتند:1.شاه؛2.مناصب و 
مشاغل دینی( ملاباشی, صدرخاصه, صدر عامه, متولیان ارام گاه ها مانند 
اصا ماس و تایه را اه ات و اس رت اعر 
تیگلر بیکیخواتین و سل طیی‌بوالی عریستان:والیان گرجستانیکلر بیکیان 
عظیم الشان؛4.امرای درگاه(وزیر دیوان اعلا يا وزیر اعظم و...):5.مقامات 
وزباری. با مقرب. الخاقان:6.ععال. وزرا کلاتران7مقرب. الخضرت 
ها(داروغه دفترخانه,‌سفره چی باشی). 


وجه اهمیت تشکیلات اسلامی, تاسیس و توسعه دیوان و اداره مرکزی در 
عصر پیامبر صلی الله علیه و اله است. این اداره مرکزی در عصر اموی در 
مناطق رومی و در 
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2- (2) .میرزا رفیعاء صفحات متعدد. 
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عصر عباسی در مناطق ایرانی توسعه فوق العاده ای یافت.دیوان جند و 
دیوان خراج و دیوان عطا از نخستین دیوان هایی است که مسلمانان 
تاسیس نمودند!دیوان رسایل,دیوان برید و دیوان خاتم از مهم نرین دیوان 
ها تا پایان قرن دوم هجری است.در عصر عباسی.سازمان اداره مرکزی 
شکل متمرکزی پیدا کرد و توسعه کمی و کیفی دیوان ها اغاز شد؛به 
طوری که دیوان سالاری اسلامی در قرن چهارم هجری به اوج خود رسید و 
در دارالخلافه و دربار مرکزی و پایتخت حدود بیست دیوان و وزارتخانه 


عتضو ای و ار ور یکلا اساای ان اس دا ها سوه 
خصوص جایگاه کاتب و شیوه های کتابت از جمله کتاب صبح الاعشی که 
گذارشی ازر,هشت عفن لاس ان کنات با اساه است‌سایی ار اهخشت 
کاتب در دیوان سالاری و ادارات مرکزی است.اداره مرکزی در عصر 
غزنوی و سلجوقی ترکیبی از سنن بومی ایرانی و مقتضیات خلافت 
است.اداره مرکزی و دیوان سالاری عصر سلجوقی, شکل متمایز و توسعه 
بافته آه ار وان والاری ات ازستعصی اسخای عضر هو ری مد 
ویژه عصر صفوی از جهت اصلاحات نوین دیوان سالاری اهمیت بسیار 
دارند؛البته دیوان سالاری عثمانی نیز نوع منحصر به فردی از اداره مرکزی 
است.در مورد دیوان سالاری مرکزی, منابع هر عصر تحقیقات مستقلی 
ارائه کرده اند. 


برخی منایع.توسعه اداره مرکزی را از نشانه های پیشرفت فرهنگ و تمدن 
اسلامی دانسته اند.اهمیت تحفق سازمان اداری مرکزی در تشکیلات 
اسلامی در برخی از دوره ها مانند عصر سلجوقی-که ترکیبی از مقتضیات 
اسلامی و تجارب ایرانی و با حضور کار گزاران عالی رتبه ایرانی در منطقه 


ایرانی است-به حدی 
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آنتست که قفا ریت یم عتوان وساله گرا ان ر( خوزه شخهی قر ار 
داده اند.دیوان سالاری در عصر سلجوقی اثر«کارلا کلوزنر». (1)تحت 
گفته ابن خلدون رکن سوم حکومت است. 
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دیوان های اقتصادی در دوره اسلامی 


خارا فیلات صالی ی شرت اناد 


اشاره 
(1) 


شریعت اسلامی به تنظیم امور مالی و اقتصاد با هدف اصلاح فرد و جامعه 
پرداخته است.تشکیلات اسلامی دارای میراث گران بهایی در اداره امور 
مالی جوامع دوره اسلامی است و مورخان تشکیلات حقوق دانان و 
شارعان عرب مسلمان قادرند با این نگاه تجربی به مسائل مالی بنگرند؛ 
زیرا دولت های اسلامی در دوره خود عملیات گسترده ای را برای سامان 
دادن به پیچیدگی های اقتصادی و رفع مشکلات مالی انجام داده اند.این 
عملیات بر مبنای رهایی از فساد اقتصادی امپراتوری ساسانی و امپراتوری 
بیزانس بود؛چراکه فساد اخلاقی, اغتشاش ناامنی,فقر و حتی تعصبات 
مذهبی در این جوامع از زمینه های اقتصادی نشات می گرفت؛ (2)در 
دورانی که جاهلیت بر جهان حاکم بود و عرب بادیه نشین و شهروندان 
دولت های سلطه گر ساسانی و روم شرقی از بیدادگری مالی حکومت 
های 
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خود به تنگ آمده بودند, (1)اسلام رعایت مصالح اقتصادی فرد و جامعه را 
اساس کار قرار داد و سه راه برای علاج این ظلم اقتصادی فراگیر ارائه 


د. 
1.محدود کردن طریق کسب مال؛ 
2.تعیین مرزهای ازدیاد آن؛ 


3.کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف مال. (2) 


1-دیوان بیت المال(الدیوان السامی) 


اشاره 


موّسسه سنتی«بیت المال»به ویژه در عربستان جنوبی نزد اعراب شناخته 
ند ,بود. 3 با طفور اسلام تعسیین ست المال برای ضبط اموال متعول.و 
عاندات از اضی از باه صلی ااصفاه و الم شک دور متا ست 
انتی. سای صلیه لد له ید له ری نات سس 
العنوه,حمی,چراگاه, موقوفه, صوافی و عشری»تقسیم شد.پیامبر اسلام 
صلی الله.علبه. و الد. همه خراگام.ها را از ان گفوم.مشسلمین <انسنهه .و 
اراضی موات و خراجی را متعلق به بت المال تفر دی در امد بت المال از 
عایدات این زمین ها تامین می شد. مهم ترین ملاک کسب درآمد از 
زمین؛ ,مسئله جنگ و صلح بود.برای مثال عایدات زمین های کشاورزی خیبر 
و وادی القری که مفتوح العنوه بود-با جنگ فتح شد-برای بیت المال و 
عموم مسلمین صرف شد. (4)پیامبر صلی الله علیه و آله به وسیله صلح 
مردم تبوک و اذرح برای انها جزیه قرار داد و از اين راه نیز عایداتی برای 
عموم مسلمانان کسب کرد.طریق مصرف بیت المال و درامد ان در سیره 
عملی 


ص:200 


1- (1) .صبحی صالح.ص 337. 
2 (2) .اجتهادی.ص‌3. 

3- (3) .علی,ج5,ص254. 

4 (4) .یاقوت.ج2,ص504. 


اس ی وی امماسانی ات فان مات رصن ان ات 
زکات مشخص . گرزدید و بدین خر تیب ماآضیر صلی. اللة علیة. و اله .همه 
درامدها به جز جزیه و خراج و مالیات های شرعی را باطل اعلام 
کرد.ماوردی دستاوردهای چهار قرن مسلمانان در خصوص بیت المال را 
براساس مبانی نظری اسلام تبیین کرده است.به گفته او بیت المال خزانه 
مرکزی مستقر در پایتخت و محل گردآوری و نگه داری درآمدهای اقلیم ها 
و شهرها بوده است.در دیوان های خراج محلی.پس از این که و الی هزینه 
های اداره محلی و مصالح و خدمات بومی را برمی داشت,مبالغی از درامد 
را به خزانه مرکزی ارسال می نمود؛زیرا| اين درامدها مال مشترک همه 
مسلمانان است و باید در راه مصالح مشترک انها صرف شود. 


بیت المال در نخستین دولت های اسلامی جایگاه اداری بالایی داشت؛از 
جمله در دولت سامانی یکی از ادارات مرکزی بوده که از ان به 
عنوان«دیوان مخزن»یاد شده است. (2)به اموالی که به سوی بیت المال 
حمل می شد,«خمول»اطلاق کرده اند. (3) 


به تدریح بیت المال مرکزی از بیت المال خاص-که بیت المال خلیفه بود- 
جدا شد.درآمد بیت المال خاص از اموال خاص و ارت خلفا و سلاطین و 
اموال خویشان و نزدیکان و هدایای گران قیمتی که به آنها می رسید و نیز 
از اموال مصادره تامین می شد.در کنار بیت المال,دیوان های متعددی 
وجود داشت که هر یک از انها مخصوص صنف خاصی بود؛دیوان بیت المال 
یا«الدیوان السامی»اصل و مرجع این دیوان ها است و مهم ترین وظیفه 
صاحب بیت المال اشراف بر 


ص:201 
1- (1) .انفال, آیه41. 


مه از همدص 104 
3- (3) .همان. 


اموال وگ امو‌هایس بود که به بیت المال می ر سید و ثبت هزینه ها و 
اموال بودند را بررسی و نظارت می نمود. 


باوردن خر فصلی عداکاهگیاین معاضت مال ملق بمست الما و 
وظایف اداری آن را بیان کرده است.هر مالی که جزو حقوق مسلمانان 
است اما مالک آن معلوم نیست از حقوق بیت المال است .در دیدگاه 
ماوردی,بیت المال مکان خاصی نیست و واقعیت مکانی ندارد؛بلکه 
ععیوتی. کی است ماکفت. سم ان سقیتن رشان نت المال. ات 
است که هر حقی که باید در راه مصالح مسلمین صرف شود متعلق به 
بیت المال است؛چه این مال در تصرف بیت المال باشد یا وارد بیت المال 
ماش اسان بت الا کمخمهه مسا مق ری ار 
دارند,به سه قسم فیء,غنیمت و صدقه تقسیم شده است.دیدگاه ماوردی 
در نعیین محجدوده و شر ایط این سه قسم(اموال متعلق به بیت المال)جای 
مناقشه و خلاف فقهی مذاهب پنج گانه است و در کتاب های تخصصی فقه 
و حقوق تبیین شده است. 


به گفته ابن خلدون.بیت المال از ارکان تشکیلات دولت های اسلامی است 
که افراد ماهر ان را اداره می کنند و همه چیز از دخل و خرج را در کتابی 
ثبت می کنند که«دیوان»نام دارد. (2)انواعی از بیت المال در متون ذکر 
شده است که از جمله آنها بیت المال خاصه (3)و بیت المال عام (4)است 
که در دارالعامه در کاخ خلافت بغداد 
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1- (1) .ماوردی.ص 266,265. 

2- (2) . مقد مه آبن خلدون. ص‌433. 
3 (3) .این مخسکویه,ج5.ض 65. 
4 (4) .ابن مسکویه,ج5,.ص169. 


قرار داشت.بنا به گزارشی در سال 231 هجری,.چند دزد با حفر تونلی وارد 
محل نگه داری این بیت المال شدند و چهل و دو هزار درهم و مقداری 
دینار موجود در آن را سرقت کردند. (1)در عصر سامانی و غزنوی,بیت 
المال محل خزانه کل کشور بود که در عصر غزنوی از ان با عنوان«بیت 
المال صلتی»یاد شده است؛ (2)همچنین در عصر غزنوی در کنار بیت المال 
عامه.خزانه خاص سلطان قرار داشت که دیوان وکالت و«وکیل خاصه»به 
اموال و املاک خصوصی سلطنت غزنوی رسیدگی می کرد.این جایگاه در 
دربار سامانی«وکیل دار»نام داشت. (3) 


در دوره بویهی در کنار دیوان بیت المال (4)که به امور بیت المال رسیدگی 
می کرد,از انواع خزانه های مخصوص همچون خزانه بختیار,خزانه 
الشراب,خزانه السطان.خزانه الفرش,خزانه المال,خزانه الکسوه و حزان 
بیت المال اد شده است.در غرب اسلامی.از بیت اللمال با 
عنوان«مخزن»و در عصر سلجقوی با عنوان خزانه عام و خاص از ان یاد 
شده است. (5)در عصر صفوی از بیت المال با واژه«خزانه»و از مسئول 
آن با عنوان«خزانه دار باشی»نام برده شده است. (6)خزانه در حرمسرا 
بود و هیچ کس جز خواجه خزانه دار حق ورود به آن را نداشت.صاحب جمع 
خزانه(عامره يا خزانه دار)مسئول جمع وجوهات از سراسر مملکت و نگه 
داری آنها در خزانه بود.در عصر عثمانی اين عنوان«خزانه سلطانی»نامیده 
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1- (1) .طبری,ج ظ,ص284. 

2- (2) .بیهقی,.ص 241. 

3- (3) .بیهقی, ص 3,256,499 27. 
4- (4) .ابن مسکویه,جظ.ص 300,66. 
5- (5) .نظام الملکص103. 

6- (6) .میرزا رفیعا.ص 400. 

7- (7) .احمد یاغی.ص < 7. 


مکان بیت المال معمولاً در مسجد يا کنار مسجد جامع و یا در جایی وابسته 
و پیوسته به مسجد جامع بنا می شد و محافظ و نگهبان و کارمندان و 
کاتبان خاص داشت؛ ۰نخستین بیت المال واقع در مسجد, بیت المال پیامبر 
صلی الله علیه و آله بود؛بیت المال خلیفه اول در مکانی به نام«سنح»در 
اطراف مدینه بدون نگهبان و فقط با یک قفل بود (1)او سپس بیت المال 
را به مدینه و در خانه خود برد. (2)بیت المال حضرت علی علیه السلام 
هنگام جنگ صفین در«رقه»بود (3)و بیت المال خلیفه دوم در مسجد قرار 

داشت و چند نفر نگهبان ۵ آن بودند.در شام و مصر,مرکز بیت المال در 
مسجد جامع بود و آن گنبد گونه ای بود برآورده بر ستون های بلند که دری 
آهنین و مقفل داشت؛به خاطر وجود بیت المال هر شب مردم را پس از 
نماز عشاء از مسجد خارج می کردند و بر در مسجد قفل می زدند؛بیت 
المال قفقاز در مسجد جامع بر نه ستون با پشت بام رویین و در اهنین بود. 
(4)معتصم عباسی بیت المال را در دیری در سامراء قرار داد. (3)سازمان 
رد بیت المال در نیمه دوم خلافت عباسی دارای اداره و دیوان و مکان 
مستقلی شد که ده نفر کاتب و افراد متخصص در امور مالی در آن خدمت 
می کردند:1.صاحب بیت المال؛2.مباشر بیت المال؛3.ناظر بیت المال؛ 
4.متولی الدیوان يا صاحب لدیوان؛د.مستوفی؛6.معین؛ 7.ناسخ؛ 
8 المشارف؛9.العامل؛10.الکاتب؛11.جهبذ؛12.شاهد؛3 1.نایب؛14. امین از 
جمله کارگزاران بیت المال بودند.خوارزمی برخی اصطلاحات رایج در 
دیوان خزانه و بیت المال را اورده است:1.حمول, اموالی است 
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1- (1) .یاقوت.ج 3,.ص 65 2. 

3- (3) .اصطخری.ص 6 7. 

کر دای دشیم 0 مقوسیبض 2 1 ایض 102 
5- (5) .یعقوبی.ص255. 


که به سوی بیت المال حمل می شود؛2.توظیف,یعنی به کارگزار دولتی 
دستور داده شود که مالی معلوم را تا مدت معین حمل کند و ارسال دارد؛ 
کر ی ای بر مالی که وصولش دشوار است 
6.دانق,برابر با 7۳۹ ییوج 7 دیناز برابر با بیست و چهار طنتکو 
8.قیراط؛9.حبه؛10.شعیره. (1) 


اقلام عفد در امد ذیوان نیت الضال 


ان مالات ساهه وا بر خرس ارت او و ی ارآ و 
اصطلاح شرعی شوددر واژه های اقتصادی عصر جاهلی با عنوان 
مالیات«ال رکاز»(دفین اهل الجاهلیه) آمده است. از جمله مهم ترین مالیات 
دوره جاهلی, مالیات نذور و صدقات است که در قرآن« زکات» نام دارد و 
همان( زکوتو) لاألا201 عهد بابلی است. (2) 


فریضه زکات.یکی از فروع دین اسلام است که اصل تشریع آن در قرآن-در 
شش ار از آیاتت مکی آمنده است؛با توجه به سابقه این دستور 
مالت ترتع دولتی آن-در مدبته ازحسیی اعدامات آزاری نامر صلی الله 
عاه ها از کاس ات ات رات سای له 
اقتصادی جامعه,با فرض وجود حقوق فقرا در اموال اغنیاء است.پیامبر 
ات اای قه و ال نا ی سا ناساس ار ور سا 
داد.ایشان دست خدا را واسطه دست گیرنده و دهنده زکات بیان کرده و 
اقامه‌شار حون کات راتی تصر داسته است. کات الا ی سالناند 
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1- (1) .خوارزمی.ص64963. 


2- (2) .علی:ج5.ص 10 3. 


خرماء کشمش و گاو و گوسفند و حبوبات و محصولات کشاورزی و کالاهای 
تجاری است؛واژه صدقه بر زکاتِ واجب و بر انفاق مستحب,به یکسان 


اطلاق فده است: ۱11 


با توجو به آبه شریفه: تما الطَدقاث للَفْقراء و العساکین و العاملین عَلنْها 

الَمْوَلقَه کلو ی 5 و فی الرّقاب و الغارمین و فی سبیل له و این ن السّبیل 
فقريصَة من الله و ال عَليمٌ حعيم (2)مصارف هشت گانه زکات عبارتند 
از 1 عاملین(مامور جمع)؛یعنی جباه مفرد آن جابی؛است؛:2 هفخ قلوبهم 
کسانی که هنوز اسلام در قلوب آنها پایدار نشده بود و پیامبر صلی الله 
علیه و آله کوشید با اين فریضه آنها را به خود جذب کند و از شر آنها در 
امان باشد؛3.فی الرقاب؛بردگان؛4.غارمون؛ کسانی که قادر به پرداخت 
قرض های خود نیستند؛ 5.آبن السبیل؛در راه مانده هایی که از هر گونه 
امکانات زندگی محروم شده اند؛6.فقرا!7.فی سبیل الله؛8.مساکین.توجه 
به این طبقات حاکی از عنایت اسلام به مردمی بودن امر زکات و حمایت 
مستمر از اقشار آسیب دیده: است. 


مال صدقه را داخل در مال خراج نمی کردند و جمع کنندگان 

خراح[حبابی]متفاوت از جمع کنندگان زکات بودند.جمع کنندگان 

زکات,حقوق خود را از همان مال زکات برمی داشتند و زکات هر شهر در 

میان اهالی همان شهر مصرف می شد؛ازاین رو انتقال صدقات یک شهر 

ره ۳۳۱ 
بود 


جایگاه اداری و اجرایی این واجب( زکات), .یس از وجوب آن به سال هشتم 
خی کر کم سر ای آاه مه ات ب وا اک اف ی 
در رات تشکیلات 
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[- (1 .شهابی,ج 1,ص 8 د3. 
2- (2) .توبه, یه 600 


آشلاعی اقتام یه ابرای کانین: زکات» شسود ایشان ار ایتدای. سال. نیم 
هجری عاملانی را به نقاط مختلف برای جمع آن فرستاد و وجوب آن را به 
ی سا سس هی له اه رات ای اسا و 
کات آن نا درون افلی تا مش کرو اور کات اضر اسلامی را 
مانند افعال مخصوص,یعنی نماز معرفی کرد و در ردیف ان قرار داد. 


کلینی با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام«فرض الله الزکوه مع 
الصلوه» , عقیبده خود را نسبت به این فریضه بیان کرده است؛ ۰در دیدگاه اب 
محدذّثت والامقام,اگر واجب زکات معیشت فان باشد بیانگر عظمت آن در 
کار غمار اشت اها.ا کر صعینمت: زمای باشد موه ابش آز هرت را 
نشان می دهد.جمع بین دو حکم این است که تشریع زکات پیش از هجرت 
در آیات مکی آمده و اجرای آن در سال هشتم و نهم به وسیله آیات مدنی 
هی ان ار پاش صلن ات تایه ه ال رس مت کرو 
است‌جمع ز کات به فسله عاملین. از تست امدامات آزاری تیامیر صلن 
الله :غلية و آله. بوذ که جاکمیت دولت اشلامی: را بر جزیره القرب اعلام 
کرد.یرداخت زکات به معنای قبول دولت پیامتنز اکرم ضلی الله. علبه: ه اه 
بود و ازاین رو,با رحلت ایشان بزرگ ترین موج ضد حکومتی علیه خلافت 
خلیفه اول,به وسیله مانعین زکات به وجود آمد.بنابراین زمینه های چنین 
شورش هایی در ماهیت سیاسی-اقتصادی اجتماعی زکات است که در 
صدر اسلام نقش کلیدی در اقامه سازمان ها و دولت داشت. 


اهمیت زکات بدین جهت است که هم از ارکان اداری دولت و هم از سوی 
نهاد مردمی خودجوش و مستقل از حکومت است؛زیر| خداوند بر مردم هر 
شهر واجب کرده است که به رفع نیازهای ضروری مردم شهر خود اقدام 
کنند و 
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[- (1( .شهابی,ج 1.ص 6 35. 
0 1 


می گوان ان را نوعی نهاد کمک های مردمی اسلامی پا ).۱۱ اسلامی 
دانست؛از این رو,برخی آن را نهاد کاملا مردمی دانسته اند و از همین 
رهگذر اختلاف فقهی در زکات پدید آمده است.از جمله احکام اختلافی در 
زکات«دفع الصدقه الی الامراء واختلاف العلماء فی ذلکی» (1)است که به 
معنای اختلاف در پرداخت زکات به ولاه و امرا و تشکیلات اداری و کسانی 
که با او بیعت کرده اند و عدم پرداخت آن.فی بان ادن زوایات شبعه 
این اختلاف به چشم نمی خورد و تقریبا همه فقهای شیعه در اجازه تقسیم 
آن بین مستحقان به وسیله زکات دهندگان و مخفی نگه داشتن آن از 
عاشر و جابی و عمّال حکومتی اتفاق دارند و در برخی از این روایات به 
غاصب بودن حکومت و عدم صلاحیت انها اشاره شده است. (3) 


در روایات اهل سنت نیز به این مفهوم اشاره شده است.به گفته ابوعبید 
نکش از موارد ۴9 پرداخت زکات به نشکیلات اسلامی از قتل عثمان 
شروع شد که گروهی زکات به خلافت ندادند و گروهی دادند.اما چنان که 
اشاره شد, آغاز جدا شدن آن( زکات)از حوزه اداری خلافت اسلامی از زمان 
نخستین جنگ رده آغاز شد که مانعین زکات با عدم پرداخت آن,بطلان 
جانشینی ابوبکر از پیامبر صلی الله علیه و آله و انحراف تشکیلات اداری او 
از تشکیلات دولت اسلامی پیامبر صلی الله علیه و آله را اعلام کردند.در 
اين زمینه ابوعبید احادیثی را در ذیل عنوان«تدفعها الی السطان»آورده 
است که در آنها برخی از عمّال زکات را کفار خوانده اند و عدم پرداخت را 
به دلیل کفر آنها صحیح دانسته اند؛[1794-قال حدثنا معاذ عن ابن عون 
انس بن سیرین قال:کنت عند ابن عمر.فقال رجل:ندفع صدقات اموالنا 
الی عمالنا؟فقال 
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22 یه دض 690 


نعم,فقال:ان عمالنا کفار,قال وکان زیاد[زیاد بن ابیه اموی ]سیستعمل 
الکفار. فقال : لاتدفعوا صدقاتکم الی الکفار]. (1) 


این فریضه از هر مسلمان مستطیع دریافت می شد.به ویژه کسانی که نام 
آنها در دیوان عطاء ثبت شده بود (2)و اخذ آن از ناحیه عطایا در عهد 
راشدین و بخشی از دوره اموی استمرار پیدا کرد.در عصر راشدین و 
امویان اخذ زکات به عنوان فریضه,یکی از منابع درامد دولت و وظایف 
اداری بود و عامل زکات و عامل خراج مامور جمع ان بودند.در عصر 
عباسی«دیوان صدقات»تاسیس شد (3)و در دوره بویهی نیز با عنوان 
فان الضد قا مان آلمر اعیهه قران الصدفات از ان باد نده اننت: 
(4)در عصر غزنوی نیز از دیوان صدقات و نفقات باد کرده اند .دیوان زکات 
در عصر ایوبی فعالیت گسترده ای داشته است.مقریزی ادعا می کند که 
نخستین بار در عصر آیوبی در مصر مالیات زکات گرفته شند. (5) گوبا در 
عصر ایوبی اقدامات بسیاری برای اداری نمودن امر زکات و اعمال قدرت 
دولتی صورت گرفته است.به گزارش مقریزی,ثروتمندان برای فرار از 
زکات.اقداماتی انجام دادند و دیوان زکات را با بحران روبه رو ساختند و 
دولت ایوبی, قاضی الاسعد را مامور بازرسی و نظارت بر امر دیوان زکات 
قرار داد ق او کات را ان آریات آن کرفت؛ در عضر ابلخانی عالبات اد 
صورت شرعی بیرون رفته بود و غازان خان 
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1( ایو دض 66 

2 (2) .ابوعبید, ص504. 
انم کو هر ررض در 
رک این مسیکویهی ررض 9 

5- (5) .مقریزی,خطط,ج1.ص 311. 
6 (6) .مقریزی,ج1,ص 312 و313. 


اصلاحات بسیاری در امر آن انجام داد که در آن از زکات اسلامی نامی 
برده نشده است؛اما در دوره عثمانی زکات یکی از منابع درامد دولت 
محسوب می شد. (1) 


ب)خمس 


دومین منبع درآمد بیت المال مسلمین«خمس» است؛بخشی از خمس 
حقوق بیت المال بوده که سهم پیامبر صلی الله علیه و آله است و در راه 
وی 6 یی و بو ما ای وم 
به ذوی القربی است که خارج از حقوق بیت المال است و بخش سو 
متعلق به مساکین و ایتام و ابن السبیل است که بیت المال حافظ ۳ 
است.خمس نیز مانند زکات از جمله درامدهای دولت ها و قدرت های 
محلی در جزیره العرب پیش از اسلام بوده است؛ (2)اسلام تصرف در 
غنایم ی را به نفع وضع اجتماعی تغییر داد و آن را از مجدوده قدرت 
حاکم در آوره اجرای تخستین کمن در دولت یامیر خی .اا له عای و اه دور 
سال دوم هجرت و در روز یوم الفرقان(جنگ بدر)بود. (3)همچنین پیامبر 
ضلی: الله. غلبه و اهر فراردافهانی. که با فبایل, داشتت کف نایم ۱ 

طلب می کرد. (اقر ان خمشن خاض اشلامی زا بیان :تفودم و موارود کستب 
آن را از سه طریق قرار داده است: 


1.اموال فیء؛|موالی که با صلح و بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار 
گرفت؛فیء و غنیمت,عمده تزین. در امذ. بیت المال و دولت بود.منایع تاریخ 

غضز اففی آماز ذراهد دول از رام فیع را خنود نم متلیون درهم ۵ اسه 
میلیون دینار نوشته اند. 
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(1 )امه ایض ۵ 
2 (2) .علی,ج5.ص200. 
3- (3) ءشهابی:ع1.ص 226 
4- (4) .حمیدالله, ص 135. 


3.خمس در معادن و گنج. 


«فیء»مالی است که مسلمانان بدون جنگ به دست آورده اند و ,مصرف 
آن براساس سوره حشرربه پنج مورد تقسیم می شود: ما آفاء ال علی 
سوه من هل الثری قِلّه و سول و لذٍی الْفْرّیی و الیتامی و الْمساکین 
ابن السَییل . (1) 


«غنیمت» اموالی را گویند که از راه جنگ به دست مسلمانان_ رسیده است 
و مصارف آن در آیه شریفه و اعْلَموا تما عَنمثمْ من شی ء قأن اه و 
سول و لذی الفزبی و الیتامی و القساکین و این السّییل [2)تببین شده 


ست . 


حلیت استفاده از غنایم به موجب دستور خدا| و اختصاص چهار پنجم ۳ به 
محاربین,تدبیر به جایی بود که در پیشرفت اسلام و تشویق زر فند حان 


اما عملکرد دولت ها در طول تاریخ نشان می دهد که قوانین خمس در 
تشکیلات اسلامی نهادینه نشد؛به ویژه در دوره اموی که خمس افزایش 
پیدا کرد و در زمان«حجاج»غنیمت فتوحات«سند» به 0 میلیون درهم 
رسید,اما خمس آن به بیت المال تعلق نگرفت. (4)بعد از پیامبر صلی الله 
علیه و آله,خلفا شیوه واحدی برای تقسیم غنیمت-براساس سیره ایشان که 
اجرای آیات خمس در قرآن بود -نداشتند!درحالی که به یقین اجرای سیره 
پیامبر صلی الله علیه و آله در مصرف کردن خمس غنایم براساس منطق 
تشریعی قرآن باعث جلوگیری از ایجاد مالکیت های عمده 
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1- (1) .حشرآیه 7. 

2- (2) .انفال, آیه41. 

3- (3) .اجتهادی ص292. 
4 (4) .بلاذری.ص 427. 


شخصی می شد؛اما این سیره هیچ گاه اجرا نشد؛زیرا سهم گروهی از 
صحابه از غنایم به حدی بود که ان را چندین قاطر حمل می کرد. (1) 


درآمد غنایم,یکی از اقلام عمده دولت غزنوی است.از جمله غنایم هند در 
سال های 400,398,396,393 هجری محمود غزنوی از معبد«قلعه 
نگارپوت»,هفتاد میلیون درهم مسکوک به دست آورد و از 
معبد«سومنات» نیز به سال 416هنیز غنایمی به ارزش بیست میلیون دینار 
ی اه ی ات 
در عصر غزنوی نیز قوانین خمس,شکل اداری در نظام مالی دولت های 
اسلامی پیدا نکرد. مقریزی از نوعی خمس اد کرده است که در دوره 
ایوبیان از تجار رومی که وارد بنادر مصر می شدند, گرفته می شد. بنا به 
گزارشی که آورده.خمس حاصل از کالاهای رومی در بندر اسکندریه در 
سال 587 هجری,بیست و هشت هزار و ششصد و سیزده دینار بوده است. 
۳1 


ج)عشور 


«عشور»یکی از منایع مهم درآمد دولت ها و بیت المال بوده است.عشور 
سابقه بسیار طولانی در جزیره العرب (4)و دولت ساسانی و دولت 
بیزانس و روم دارد و در دولت عربی اسلامی از زمان خلیفه دوم مالیات 
هایی شبیه مکوس‌ممالیات های غیرشرعی) به اندازه ربع العشر از 
بازرگانان مسلمان و نصف العشر از بازرگانان اهل ذمه اخذ می 
شد.همچنین بازرگانانی که از خارج برای بازرگانی وارد دارالاسلام می 
شدند,دولت از آنها عشر می گرفت که این مالیات یک بار در 
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[- (1) . مقد مه ابن خلدون. ص‌363. 
2- (2) .ابن اثیر,ج8,ص50,48,40 و 148. 


4- )4( .علی.ج5.ص 307. 


سال اخذ می شد؛ (1)انها هرگاه از شهری به شهر دیگری مسافرت می 
کردند,«عاشر» که کارمند جمع آوری عشور بود,رسیدی مبنی بر اخذ عشر 
به بازرگان می داد.برخی از مورخان گزارش کرده اند که حدی خاص برای 
مالیات عشر از افوال. بازر کانان را تعیین نشدم بوداما "در روایتین. آمده 
است خلیفه دوم به ابوموسی اشعری در عراق نوشت که از بازرگانان 
مسلمان 9۵2/5و از بازرگانان اهل ذمه 9۵5و از اهل حرب ۷۵10عشر 
بگیرند. ۱۳۹ ادعا می کند مالیات اعشار از اموال تجاری بین بلاد 
گرفته می شود و اخذ آن شرعی نیست و میزانی برای آن تعیین نشده و با 
تمسک به روایت:«قال رسول الله صلی الله علیه و آله:«شرالناس 
العشارون الحشارون»ان را غیراسلامی دانسته است. (3) 


در متاظفی از عواق مزاکز مین ای. یه تام‌فخاته مکوس‌ سا سینن. شو‌در 
سواحل رودها در بصره و بنادر خلیج فارس نیز برای جلوگیری از عبور 
کشتی ها پیش از پرداخت مالیات(عشور),مراکزی خاص تاسیس شد.واژه 
مکوس بر انواع مالیات های غیرشرعی نیز اطلاق گردیده است. (4)این 
مالیات ها در همه دولت های اسلامی به چشم می خورد که برخی گزارش 
های انها به دست ما رسیده است.همچنین یکی از علل قیام موحدین علیه 
مرابطین, افزایش مالیات های غیر شرعی مکوس بوده است.در اصطلاحات 
دیوانی ماوردی نیز دیوانی تحت عنوان«دیوان العشر»آمده است. (5) 
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1- (1) .شیبانیص 142. 

2 (2) .شیبانی.ص16,6؛یحیی بن آدم,ج1,ص129,4,11. 
3- (3) .ماوردی.ص260. 

4- (4) .شیبانی.ص164. 

5- (5) .ماوردی.ص192. 


د)جزیه 
اشاره 


مالیات«جزیه»از مهم ترین درآمدهای دولت اسلامی در سده اول هجری و 
نشانه نخستین روابط دولت اسلامی با اهل ذمه است؛بدین صورت که 
دولت اسلامی در مقابل دریافت مبالغی امنیت اهل ذمه را تامین می کرد و 
انها را به رسمیت می شناخت. تخمین معاهدات صلح و اخذ جزیه در عهد 
پیامبر صلی الله علیه و آله صورت گرفت.در عهد راشدین هم از معاهده 
صلح با دهقانان منطقه«ابله»باید یاد کرد که طبق آن دهقانان این منطقه 
روی زمین های خود براساس پرداخت جزیه باقی ماندند. (1)مسلمانان با 
اهالی حیره نیز با اخذ صد و نود هزار درهم جزیه. صلح کردند. (2/همچنین 
در سال ۶۸2 هجری مسلمانان با مردم ری براساس پرداخت 500 هزار 
درهم جزیه صلح کردند. (3)و مردم اذربایجان نیز با پرداخت هشتصر هزار 
درهم جزیه, صلح کردند. (4)ماوردی در تعریف جزیه و خراج,تفاوت آنها را 
بر شمرده است؛به عقیده او جزیه و خراج دو حقی است که خداوند برای 
مسلمانان نسبت به مشرکین واجب گردانیده است. 


وجوه مشترک جزیه و خراج 
1.هر دو از مشرکان, کوچک و بزرگ آنها اخذ می شود؛ (5) 
2.هر دو جزو اموال فیء۶ است و در راه اهل فیء خرح و هزینه می شوند. 


3.وجوب هر دو زمانمند است و با گذشت زوژ هنال فی. ای و پیش از آن 
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1- (1) .طبری,ج2,ص 311. 

2 (2) .طبری,ج2,ص‌319. 

3- (3) .طبری,ج2,ص537؛بلاذری.ص14د. 
4 (4) .طبری,بلاذری.ص320. 

5- (5) .ماوردی.ص187,165,183. 


موارد اختلاف بین جزیه و خراجح 
1.جزیه بر پایه نص است, اما خراج بر پایه اجتهاد؛ 


2.حداقل جزیه در شرع تعیین شده است و نز تعیین اکثر آن با اجتهاد است؛ 
آما تین اقل ه ات حراح‌با احماد است: 


شرا وود کفر و اشاام آخد خی فووراما خریت با اسلام. تا قح من 
شود. 


اخذ جزیه بر پایه نص آیه 29 سوره توبه است: قالوا الّذین لا نوت ال 
و لا الوم الاخر و لا بْحَرْمون ما حَْم ال 5 و رَسُوله و لا یَدیئون دین العف 
من الذین آوئوا الکتابِ ی وا اجره نهر ید و هم ۱ 


جزیه جایگاه بسیار مهمی در شکل گیری نظام اداری مسلمانان و توسعه و 
نفوذ آن در سرزمین های جدید داشته است؛ این سامانه و برقراری آن به 
مفهوم برقراری نفوذ دولت اسلامی و پذیرش دولت اسلامی از سوی مردم 
سرزمين های فتح شده به عنوان دولت است.عملیات خراج و جزیه جزو 
گسترده ترین عملیات ات در صدر اسلام ت می توان 1 را 
دانست.در دیدگاه ی و اهل ذمه,شهروند دولت اسلامی 
هستند و باید از خدمات عمومی دولت به یکسان برخوردار شوند و از 
حقوق مساوی بهره مند باشند و باید حقوق بشر در خصوص غیر مسلمانان 
رعایت شود.جزیه را می توان در ردیف حقوق بین الملل خصوصی قرار 
دا لاسکی ان انهاع مهش عالنات: اشت که از اهل نمهحی توایو 
عات. دولت از سا اه مین شلات اعا در .مرها رد اطع 
سکونتشان اخذ 
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1- (1) .صبحی صالح.ص363. 
2 (2) .همان. 


می شد.جزیه شامل بهود.نصارا و مجوس بود؛ (1)چراکه دولت اسلامی 
مجوس را بنا به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از اهل کتاب شمرد؛ 
زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله از مجوس بحرین جزیه گرفت و فرمود با 
آنها مانند اهل کتاب رفتا ر کنید.جزیه با ورود ذمی به اسلام قطع می شد. 


میزان جزیه در مناطق مختلف به حسب توانایی مردم آن جا متفاوت بوده 
۵ میا تن ان معفول بر له صتق: از مرو خفستم اعی: نا( که در 
ی ای ی و ی و 12 درهم 
دهقانان شا جمع جزبه و ارایه 1 به صاحب شرا پا امیر بودند.دولت 
از دهقانان به علت آگاهی کافی از مناطق خود در امر جمع جزیه کمک می 
گرفت؛این امر به تدریح موجب تشکیل برنامه ای شبیه ضمان در جمع 
جزیه شد؛بدین معنا که جزیه هر آبادی در ذمه یکی از دهقانان یا یکی از 
بزرگان بومی و يا کارمندان اداری بومی بود که متعهد به پرداخت مقدار 
معینی به دولت بود و جمع جزیه به هر شکل , به عهده او بود که شواهد 
بسیاری بر ستمگری این ضامن وجود دارد. (4 


جزیه یونان.روم. ساسانیان و بیزانسی ها هفت برابر جزبه ای بود که اسلام 
بر اهل ذمه نهاد (<)اسلام در دریافت جزیه تسامح بسیار داشته و رعایت 
حقوق انسانی اهل ذمه را کرده است؛در حقیقت اهل ذمه با پرداخت این 
مقدار جزیه شهروند می شدند 
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1- (1) .ماوردی.ص 81 1. 

2 (2) .شیبانی.ص 245. 

3- (3) .یحیی بن آدم.ص23. 

4- (4) .تاریخ قم.صفحات متعدد. 

5- (5) .صبحی صالح. ص 364؛احکام اهل الذمه. ص 49. 


به سخن پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد عذاب کسی که به اهل کتاب 
ظلم کند يا او را به کار فوق طاقت او مجبور کند.استناد کرده اند.اين کلام 
پیامبر صلی الله علیه و آله در مواضع برخی فقهای عراق در خصوص 
مه بلافاضله بسن از قصر بیامبر ضلی الله علبه. و اله شکل خکومتن بیدا 
کرد؛به طوری که نخستین دستورالعمل اداری در رابطه با اهل ذمه, تکلیف 
اهل ذمه را از محدوده احکام شرعی صرف به حکم حکومتی حاکم اسلامی 
تبدیل کرد و این موضوع جایگاهی اداری در تشکیلات دولت اسلامی 
یافت. مورخان اداری,از نخستین اقدام اداری خلیفه دوم در خصوص رفتار با 
اهل ذمه با عنوان«الشروطه العمریه»یاد کرده اند. (1)در دوره 
اموی,عباسی و به ویژه در عصر فاطمی و ممالیک,مسئله جزیه و برخورد 
با اهل ذمه در راس تشکیلات اداری بوده که این مسئله محل صدور فتاوای 
مختلف علما و رفتارهای متفاوت دولت ها دراین باره بوده است.در این 
دوران همواره اهل ذمه بین افراط و 0 تساهل و یا خشونت بیش 
از حد دولت ها قرار داشتند؛تساهل با به کارگیری انها در مناصب اداری و 
سخت گیری(خشونت)با وضع مجدودیت های اجتماعی و تعهد به پرداخت 
مالیات های جدید صورت می گرفت.در عصر ممالیک, شروط عمریه احیا 
شد و مسیحیان متعهد به پرداخت 7000 دینار علاوه بر مالیات سالیانه 
جزیه شدند.دیوان الجوالی يا دیوان ذمه, از عصر عباسی تا دوران ممالیک 


0).خراج 


براساس 
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ااه تیصو 


آن صاحیان زمین موظف به پرداخت حقوق مالی به 9 به ۵9« هالی 7 


الزازقین (1)و در ارات عرب سابقه ای طولانی دا 


خراج در عصر پیامبر صلی الله علیه و اله و عصر راشدین و تا حدودی در 
عصر اموی در قالب نظام_ اداری قاله جایگاه خاصی میان مسلمانان به 
دست آورد و وسیله حفظ آرامش و امنیت و عامل آبادی شهرها و وسیله 
حکومت گردید.در بین حاکمان اسلامی حضرت علی علیه السلام بر 
استقلال و شاد کی و علل استمرار آن تأکید کرده است :۰ «به احوال خراج 
گزاران رسیدگی کن که وضعشان را بهبود بخشد.چه صلاح امر خراج و 
خراج گزاران مایه آسایش دیگران است و کارها جز به درستی خراج گیری 
وخراج گزاری راست نیاید که همه مردم جیره خواران خراج و خراج 
گزارانند»؛ (2)اين کلام حضرت علیه السلام در مقام خلیفه چهارم و عالی 
گزین. فره در زاس تشکبلات. آذاری آیراد ننده. که سانجن اهمیت. خر اع ور 
تشکیلات اداری است. 


اهمیت حیاتی خراج در حفظ خلافت اسلامی,بر نقش اداری و سیاسی و 
اقتصادی آن افزود. شکل نهایی و کلاسیک«دیوان خراج»در عصر عباسی به 
وجود امد؛به طوری که از خصوصیت های اصلی نظام مالی مسلمانان 
شد.دیوان های خراج ولایتی در حکم خزائن دولتی بود و پس از وضع حقوق 
کارمندان و سپاهیان و هزینه های جاری دولتی بقیه به بیت المال بغداد 
فرستاده می شد.درآمد دیوان خراج,پایه درآمدهای دولت بود.در دولت های 
اسلامی-به ویژه خلافت بغداد-دیوان خراج توسعه فوق العاده ای یافت و 
اصطلاحات 
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1- (1) .مومنون, آیه72؛ماوردی.ص176. 
2 (2) .نهج البلاغه نامه هارص 527. 


گسترده و متعدد در اين مورد نشانگر آن است.بخش بزرگی از کار دولت 
ها صرف خراج و مسائل مربوط به آن می شد و عقال خراج در دیوان 
خراج ولایات.در حکم تماینده خلافت بودند «به تدریح جزیه و بسیاری ۳۱ 
درآمدهای دولت زیر مجموعه ای از خراج گردید, عملیات اداری خراج, ,بزرگ 
ترین فعالیت دولت ها شد و دفاتر و ادارات و اصطلاحات کار کزارآن 
بسیاری پیدا کرد.خوارزمی 40 مورد از مصطلحات دیوان خراج در قرن 
چهارم هجری را نام برده است که به نوعی وصف اداره مالیات و شرء 
عملیات وظایف دبیران ان است.اسامی که او اورده حاکی از چهار قرن 


پس از نخستین مرحله فتوح اسلامی,بزرگ ترین پدیده اقتصادی.زمین های 
کشاورزی بسیار گسترده ای بود که به تصرف فاتحان درامد.حاکمان دولت 
های جنوبی و قدرت طلبان حجاز و دولت ساسانی و روم.قرن ها تجربه 
دریافت مالیات از زمین های زراعی را در پرونده خود دارند و دیوان 
خراج, مهم ترین دیوان دولت ساسانی است.مسلمانان بسیاری از رسوم 
دیوان خراج ایرانی را اقتباس کردند و تقسیمات پیچیده کشاورزی و ابیاری 
عراق را بنا به رسوم و تقویم ایرانی پذیرفتند.انها زمین های کشاورزی را 
اقا صاتاسان ار ام هار انا ساساسته ان آیراتی عالیات 
سالانه می گرفتند. (1)دیوان های خراج ساسانی به همان شکل باقی ماند 
و حتی زبان دیوان ها تا یک قرن همچنان فارسی بود.چنان که گفته 
شد,دیوان خراج قم تا نیمه قرن سوم همچنان فارسی بود و دبیران ایرانی 
ای و 
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1- (1) .محمدی.ص93؛ابن اثیر.ج1.ص 407. 
2- (2) .لسن قمی.ص 89, 4,39 2. 


2-دیوان خراج در سازمان اداری عصر عباسی دوم و فاطمیان 


از ویر کف های نظام مالیاتی اسلامی در عصر دوم عباسی, نظام منحصر به 
کات اس سس گر باس فتاه و نی فان اه سار 
اذ(عان کرده اند:«...حساب بودجه دولتی سال 306 هجری را که براساس 
بودجه سال 303 هجری بوده است در دست داریم؛بودجه عمومی, مانند 
دفاتر دیوان خراج به دو باب استخراح(دخل)و نفقات(خرج)و خرج نیز یه دو 
قزرتست نت فا مسمر و قافن تسم مت ند خعل زمان ها معمول 
کسری داشت.در اين تراز میزان خراج عراق و خوزستان و فارس و ایران 
به صورت نقدی امده است.,در حالی که تا سال 200 هجری عین جنس با 
قیمت آن به طلا ثبت می شد.این نشانه پیشرفت. نظام مالی شرق 
اسلامی در قرن چهارم است. (1) 


در عصر فاطمی از دیوان خراج با عنوان«دیوان الهلالی»یاد شده است 
(2)که مالیات ها و مّکوس(عوارض)و حق عبور و مرور در بنادر فاطمیان را 
جمع اوری می کرد.منابع مالی عصر فاطمی را به دو بخش هلالی پا 
مکوس که بر چراگاه هاء, اب صیدگاه, کالا.‌خوانیت, کشتار و ذبح بازار بردگان 
و حاجیان وضع می شد, تقسیم و دنه 


مقریزی در بابی با عنوان«ذکر خراج مصر فی الاسلام»پس از گزارش 
تاریخی امر خراج از عصر پیامبر و تاریخ خراج در مصرروارد امر خراج در 
عصر فاطمی شده و بنا بر منابع بومی خراج مصرراز قول قاضی ابوالحسن 
در کتاب المنهاح فی علم الخراج اورده است.او گزارشی از میزان خراج 
دیوان هلالی و 
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1( مه 2ص 34 1 
2 (2) .قلقشندی,ج3,ص 491. 


دیوان خراجی ارایه کرده و سس در بیان اقسام مال مان را به دو 
رای ها ی ی روک ور ار 
له ماس اه ال را مرا ی اش وان 
اسلام دانسته و مواردی از آن مانند خراج زمین,باغات و دامداری بر 
و به وسیله و الیان بدکار وضع شده‌یاد کرده است (2)و مواردی از آن در 
عهد طولونی و فاطمی و ایوبی با نام مّکوس(ثم اعبدت الاموال الهلالیه 
وصارت تعرف بالمکوس) را نام برده است؛مانند مالیات کارخانه قند,مالیات 
کلاها بو خافله هامالیات جر مکممالیات: بر بازار خامداران: و عجور 
انها,‌مالیات پنبه و... (3)او هشتاد و هشت مورد از مّکوس در عصر اواخر 
فاطمی در قاهره را ذکر کرده است. 


عراق,ولایت مرکزی و پایتخت و محل استقرار اداره مرکزی بود و عاملان 
خراج به طور مستقیم پیرو حکومت بغداد بودند که در راس ان خلیفه قرار 
مرج مالیاتی باعث تاسیس دیوانی جدید در عصر عباسی مانند«دیوان 
محاسبات»امروزی شد که دیوان«زمام الازمه»نام داشت و همه دیوان ها 
را مورد بررسی قرار می داد. (4) 


خوارزمی اصطلاحاتی براساس تشکیلات سامانیان از جمله دیوان خراج 
اورده است که سیمای اداری و دفاتر زیر مجموعه دیوان خراج را نشان می 
دهد.او اصطلاحات یکی از فنون اخذ مالیات به وسیله مسلمانان که حاصل 
سه قرن 
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1- (1) .مقریزی, خطط,ج1.ص300-290. 
2 (2) .مقریزی,همان,ج1.ص 296. 

3- (3) .مقریزی,همان.ص302-298. 

4 (4) .جهشیاری.ص 125. 


تجربه دولت های مسلمان در این امر است را نیز بیان کرده است:برخی 
از واژه های دیوان خراج که ماموران خراج بسیاری از دولت های اسلامی 
تا قرن چهارم هجری در عملیات اخذ مالیات به کار می برده اند عبارت 
است از:«قانون الخراج»یا«آیین جمع مالیات»یا«جبایت»؛«أوارج»دفتری 
که مالیات افراد در آن ثبت می شد؛«روزنامج»محل یادداشت روزانه در 
خصوص امور مالیاتی «حْنْمّه», گزارش ماهیانه خزانه دار و تحصیل دار 
مالیات؛«کهبد»؛«جهبذ»خزانه دار مالیات!«ختمه الجامعه»‌گزارش بیلان 
سالیانه خراح؛«تأریج»و قیء.خراج, عشر صدقات 
الماشیه, کراع ,حشری, رکاز. سیب البحر.خمس ,جزیه,مال الجوالی ,«مال 
الجماجم, قکس(باج), طسق |ستان, | قطاع 7 ,ایغار تسویغ, حطیطه, افتتاح 
الخراج, تقریر,حاصل,باقی,عبرّه, واقعه,راتبه, نققات 

ااعار یا منکن هد موی هو مور کر 

خرس,تخمين, مفارقه, مرافته», مصادره, مصالحه, تلجتّه. (1)خوارزمی این 
کتاب را در دهه های پایانی قرن چهارم هجری نوشته است. (2)دایره عمل 
دیوان خراج نظارت بر همه امور مالیاتی اراضی بود.جهشیاری از 
مجلس«اسکدار»در دیوان خراج نام برده است که مشترک بین دیوان 
خراج و دیوان رسائل بود.همچنین کاتبان دیوان خراج نسخه هایی از اسناد 


بخش عمده ای از ور امد دولت غزنوی مربوط به خراجی و هدایایی بود که 
از دولت های وابسته به خود دریافت می کرد که از این درآمد با 
عنوان«مال ضمان»یا«مواضعه»یاد کرده اند و به معنای خراج مقرر بر 
طبق قرارداد پا توافق بود ۰«زیاریان»دیلمی طبرستان و 
گرگان.«مسافریان»دیلم و«روادیان»آذربایجان, 
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1- (1) .خوارزمی.ص64-62. 


بخشی از بوبهیهان و بسیاری از دولت های کوچک محلی هند,خراج گزار 
محمود و سلاطین غزنوی بودند. (1) 


مقریزی گزارش های مفصلی از تاریخ خراج مصر تا عصر خود آورده و 
شیوه های محاسبه خراج را تشریح کرده است و انواع زمین ها در مصر 
پس از فتوحات اسلامی را دسته بندی نموده و احکام انها را نوشته است. 
(2)او می نویسد مال مصر در عصر ما دو گونه است:1.مال خراجی 2.مال 
هلالی.مال خراجی از اراضی و محصولات آنها اعم از میوه جات,نخلستان و 
حبوبات و انگور گرفته می شود و مال هلالی مالیاتی جدید است که حد و 
حصر ندارد. 


3-جایگاه در آمند اقطاع در تشکیلات اداری مسلمانان 


اشاره 


اقطاع از دیگر روش های جاری درآمد مالیاتی پیش از اسلام در مناطق 
مختلف ایرانی,عربی و رومی بوده است.ابن اثیر گزارشی از اقطاع در 
حوادث سال 25 هجری داده است که رئیس سیاه شام در منطقه ای از 
ارمنستان با صاحب مکس بسفرجان برخورد نمود و با او به اقطاع بلادش 
صلح و (3)اين حز آرننت نشان می دهد که حاکمان پیش از اسلام در 
مناطق تازه فتح شده با مفهوم اقطاع آشنا بوده اند؛اما در دوره 
اسلامی, اقطاء ,اصطلاحی اسلامی شد. (4)ماوردی بحت مفصلی درباره 
اقطاع تملیک-که آغاز آن به عصر رسول صلی الله علیه و آله برمی گردد- 
نموده است؛با این توضیح که پیامبر صلی الله علیه و آله در کنار اقطاع 
تملیی, استفاده از محصولات و بهره برداری از ناحیه ای را 
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1- (1) .ابن اثیر,ج8,ص148,123,55. 

2 هت ری حظاط خ بسن 96 

کد دای اترع صض 479 یز نج ررض 13 و ابلاوری رصن 205 
4- )4( .ماوردی.ص 39 2. 


موز خوقت به آقراد ها امین کرد کب ان انس کاد با وان مایت یار 
شده است و این طعمه به تدریج در عنوان«اقطاء استغلال» به کار 
رفت.ماوردی ابتدا برخی از اقطاعات الرسول صلی الله علیه و آله را با 
ذکر نوع آن آورده است (1)و سپس به اقطاع استغلال پرداخته و آن را در 
دو نوع,اقطاع عشر و اقطاع خراج مطرح کرده است. (2)او اقطاع عشر را 
جایز ندانسته است. اما در مورد اقطاع خراج, مستحق ترین افراد به آن را 
طیفه نظامی: دا شته آنست را کار انیا خمایت از سضه اسلام است:. ۱ 


تا ای وا مسا توت و کر 
سال 82 هجری,به بهانه سوختن دیوان.هر قومی همه قطایع خود را 
0 
عباسی گسترش یافت و در عهد غزنوی و سلجوقی و ایلخانی,بخشی از 
دیوان ارتش شد و اداره اقطاعات کاری نظامی محسوب می شد. مسئله 
و وا اور ا رتا س ارزعص راو 
صی له اس را اس اه سا ای مت ۱ 
تا ای مه ای و 
خدمت رسانی بوده است.اما اقطاعات خلیفه دوم و سوم و اقطاعات 
اقیان ر ساسا سای اشفته به آجا عالت ایااعا اس 
اس سا یا سا سا سا ی تا وا 
هار نس اه ار و اه 
بسیاری به بنی امیه داد. 


الما یل مهف هن موه کاردا سا ام اما مس کی 
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2 (2) .ماوردی.ص <245. 
3- (3) .ماوردی.ص244. 


دریافت کند؛اگرچه در دولت سامانی نیز این روش معمول بود و سامانیان 
و«مقاطعه»معمول شد و اندکی بعد در زمان مقتدر بالله مقاطعه به 
اقطاع تبدیل شد و اقطاع به دلیل نیاز روزافزون دولت به اموال برای 
ساختن قصر و حقوق سپاهیان و هزینه جنگ بر ضد شورشیان و نیز هزینه 
های شخصی خلفای عصر عباسی, افز ايش فوق العاده ای یافت و بدین 


ترتیب قانونی شد. 
دیوان های مالی اقطاع در عصر بویهی,غزنوی و سلجوقی 


اقطاع استغلال در دوران متاخر عباسی و هنگامی که بویهیان و سلجوقیان 
بر دولت بغداد مسلط شدند,رواج پیدا کرد؛به گونه ای که اقطاع نظامی 
برای تأمین هزینه های نظامی و حقوق و ارزاق جنگ.شکل کلاسیک در 
تشکیلات مالی پیدا کرد و دیوان مقطاعات مهم ترین دیوان اقتصادی شد. 
(1)و جایگاه مهمی در اداره مرکزی خلافت و سلطنت بویهی و سلجوقی 
پیدا کرد.وظیفه وزیر تعیین میزان خراج اقطاعات عسگری بود و رشوه و 
وساطات و هدایا نقش اصلی در تعیین میزان خراج داشت.برخی سرداران 
بزرگ به دلیل نفوذ بسیار زیاد خود از پرداخت مالیات قانونی معاف 
بودند. آگاهی اندک اداری و هزینه کمرشکن دخالت ارتش و نظامیان در امر 
سیاست در دوره نفوذ بویهی و پس از آن منجر به افزايش اقطاعات 
نظامی شد؛ (2)ازاین رو معزالدوله اقطاعات متعددی به جای حقوق به 
نظامیان می داد,اما اين اقطاعات هرگز به ملک آنها درنمی آمد و امیر 
بویهی حق استرداد انها را داشت. (3) 


2 


اقطاع و طعمه در عصر بویهی (1)محدود به بخشی از زمین زراعی در 
سرزمین معینی نبود,بلکه در مواردی یک ولایت در اقطاع یک فرد قرار می 
گرفت.وقتی سرداران ترک-پس از معتصم در قرن سوم هجری-در بغداد 
به قدرت رسیدند ولایات و مناصب دولتی در مقابل پرداخت مالی معین به 
خزانه, به افراد تحویل داده می شد که به آن«نظام التضمینات»می 99 


«نظام تقبل و التزام»نیز از انواع باطل خراج عصر عباسی است. (2)از 
نظام التزام و تقبل در عصر متأخر عباسی,در زمان سلطه بویهی و 
سلجوقی بر خلافت عباسی بیشتر سوء استفاده شد؛چراکه شخص ملتزم 
بیشترین فشار را به مردم وارد می کرد تا مالی را که باید به بیت المال 
بیردازد, از طریق مردم کسب کند.در اقطاعات نظامی.فرماندهان نظامی 
جمع کننده مالیات بودند و اقطاع نظامی به مفهوم حکومت و ولایت 
بود.هنگامی که معزالدوله,عراق و اعمال آن را تصرف کردند.او همه این 
منطقه وسیع را به سپاهیان خود به صورت اقطاع داد. مقطعین حق هر 
کاری را در قطعیه خود داشتند.انها زمین های کشاورزی را نابود و زمین 
های جدیدی را از معزالدوله طلب کردند و اوضاع به همین منوال 
بود .بسیاری از اين مَفَطعین در مناطق اقطاع خود مستقر نمی شدند,بلکه 
نمایندگانی را در آن مناطق مستقر می کردند و این نمایندگان.ستم های 
فراوانی به مردم وارد نموده و محصولات را چپاول و اموال مردم را 
مصادره می کردند. 


دوره سلجوقی دوره احیای مجدد اقطاعء و گسترش شکل جدید اقطاع در 
ایران است؛ این پدیده مورد تحقیق مستقل بسیاری از محققان معاصر بوده 
است. (3) 
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2 (2) .ماوردی.ص 168. 
3- (3) .لمبتون, مالک زارع.ص121. 


اقطاع عصر سلجوقی با اقطاع عصر بویهی و سامانی و غزنوی تفاوت 
فاحش داشت؛زیرا اقطاع به صورت«نان پاره»یا«جرایه الخبز»موقتی در 
اختیار نظامیان قرار می گرفت (1) که نوع جدیدی از اقطاع بود ؛ازاین رو 
وزیر سلجوقی(خواجه نظام الملک)در صدد ایجاد نظمی جدید در اقطاع 
ترایاه تام وا با ها وان فان اوه اش که در ۱ بر 
ضرورت سرکشی و نظارت دائم بر عملکرد و رفتار مقطعان با رعایا.زبان 
بة تصبحت گشوده است. [ ۳۹ 


در عصر استیلای مغول,اراضی ایران نابود شد و غازان خان حکمی خاص 
در سراسر ایران برای ابادی زمین ها صادر نمود. (3)در دوره عثمانی هم 
بیشتر اراضی مملکت عثمانی,اراضی امیربه پا دولتی بود و دولت انها را به 
صورت تیول می داد.اقطاع در عصر عشمانی استمرار نظام اقطاء 
سلجوقی و ایلخانی است ؛سلطان عثمانی در برابر خدمات امرا و 
درخشش نظامی نیروهای مسلح,به آنان اقطاع تیول می داد که در 
اصطلاح به اقطاعات نظامی.«سنجق»می_ گفتند و اقطاعی را«سنجق 
بیک»می نامیدند.اقطاعات بر حسب درآمد به اقطاع کوچک اقطاع 
زعامت,اقطاع خاص تقسیم می شد.در مناطقی هم که اقطاع را پذیرفته 
نشد,دولت نظام التزام را به اجرا درآورد. (4) 


4-دیوان استیفاء 

«دیوان استیفاء» مهم ترین دیوان اقتصادی است که ایرانیان مسلمان در 
عصر 
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2 (2) .نظام الملک,.ص34. 


3- (3) .اقبال ص299. 
4 (4) .احمد یاغی.ص 76,77. 


سامانی,غزنوی و سلجوقی تاسیس کردند و توسعه نهایی دیوان خراج 
است.در راس این دیوان,بالاترین مقام کشوری پس از سلطان سلجوقی 
قرار داشت.دیوان استیفاء بر همه امور مالی مربوط به جمع درامد خراج 
شد و نایبانی به بلاد مختلف می فرستاد. گزارش های متعددی از احکام 
سلاطین غزنوی,سامانی و سلجوقی در مورد افرادی که به مقام مستوفی 
رسیده اند وجود دارد که وظایف خرج و ضبط محاسبات در انها شرح داده 
المال,اتاوات اجراء,اخراجات ادرار ارتفاع افتتاح الخراج,و 
استخراج,اوراج,ایغار,باقی,بارز, نجم,برات, عبره, موافقت بندار(بنه دار)از 
جمله اصطلاحات فنی دیوان استیفاء است. 


دیوان استیفا و ادارات و مشاغل مربوط به ان در عصر صفوی و پس از ان 
در دوره قاجار گسترش فوق العاده ای پیدا کرد و مهم ترین اداره و دیوان 
مالی عصر صفوی شد. مستوفي,حسابدار عالین بود که وظیفه او نظارت بر 
جمیع امور مالی است.در راس نظام استیفاء«مستوفی الممالک»قرار 
داشت که در شمار امرای دربار صفوی است؛ (2)مستوفی سرکار 
تاصما ها مس اه وس ست مس اسان ار 
داشت؛مستوفی موقوفات خاصه و ممالک نیز به عنوان رئیس حسابداری 
نزد وزیر اوقاف کار می کرد. (3)/مستوفی اصفهان,رئیس حسابداری وزیر 
اصفهان بود. (4)مستوفی ارباب التحاصیل هم بر کلیه نقل و انتقالات مالی 
در بیوتات و 
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1- (1) .بیهقی صفحات متعدد. 
2- (2) .میرزا رفیعا.ص 407. 
3- (3) .همان.ص 415. 

4 (4) .همان.ص 420. 


کاان سای اس و وه ار راز ان ات ی 
کردند؛ (1)مستوفی نظام.و مستوفی المال,از دیگر اصطلاحات این اداره 


است. 
5-درآمد وقف 


وقف از منایع مهم درآمد دیوان بیت المال در دولت های اسلامی و از 
بزرگ ترین فعالیت های اقتصادی جوامع اسلامی بوده است که مالی 
هنگفت به جامعه تزریق می کرد.دیوان وقف که از آن در مغرب و اندلس 
با عنوان«دیوان احباس»یاد شده است:دیوان و اداره ٍ بسیار گسترده ای بود 
و موه زو کوه از«شاطر» و«مشرف» و«مناول»و«ناظر» و«خازن»در 
ان کار می کردند و مامور نظارت بر اجرای وقف و تامین صحیح درامد از 
منابع اوقاف بودند.بخش اعظمی از بودجه بیمارستان ها-مانند بیمارستان 
عضدی در کضر ال بویه-و کتابخانه ها و مراکز آموزشی از ناحیه وقف 
ناف می شد.در عصر سلجوقی وقف حور نیت نیز گسترش یافت؛وقف 
نامه نظامیه ها نموه ای از تامین درآمد از رام وقف است که به وسیله 
خواجه نظام الملک تعیین شده است 8 ان دواهد ان فرا کر اضوفدشتن از 
طریق اوقاف بیان می کند.در عصر ایلخانی در وقف نامه ربع 
رشیدی, ,صورت کاملی از درآمد این موسسه بزرگ آمور نت از راه وقف و 
فهرست کامل موقوفات آن آمده است. (2)عایدات اوقاف املاک شب 
غازان.در سال.صد تومان مغولی(دوکرور)بود. (3) 


وقف در مصر عصر مملوکی نیز منبع بزر کی درآمد برای اداره امور 
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3- (3) .اقبال.ص306. 


دیلنی ۵ او تین ,خانقاه ها ,بنای کتابخانه ها و امور نظامی و اجتماعی و 
مذهبی بود .مفریزی کارت های مفصلی در خصوص اوقاف و درآمدهای 
آن دز فص آوردم انتخت:. را آدو دوره عثمانی و صفوی حجم درآمد اوقاف 
به حدی بود که دستگاه دیوانی بزرگی برای اداره اوقاف پدید آمد که شرح 
آن خواهد آفد: 


6-تخلفات مالیاتی و تعمیم مصادیق مالیات 


با توسعه دولت,هزینه ها و مطالبات آن افزایش پیدا کرد و درآمدها کم 
شد.این موضوع موجب به وجود آ مه نظام التزام و شکل گیری مالیات 
های جدید و وضع آنها بر انواع محصولات و خدمات شد.بنابراین کسب 
درآمد از راه تعمیم مصادیق مالیات انجام می گرفت و این کار سنت ثابتی 
در خلافت اموی و عباسی و دولت های وابسته آن(غرتویان ,بویهیان و 
وان و وا ها را ار ها تاه سوه 


این دولت ها در کنار خراجی,مالیات هایی که در عصر پیش از اسلام 
متروک شده بود را برقرار نمودند و مالیات غیراسلامی بر مشاغل و 
اصناف قرار دادند.میزان این مالیات ها معین نبود و تعیین آن به عهده و 
الی بود.این فشارهای مالیاتی در عهد حجاج بن یوسف,به حد انفجار خود 
رسید که منجر به اصلاحات در دوره خلافت عمربن 
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1- (1) .مقریزی».سلوک,ج1.ص20<؛مقریزی خطط,ج2و3».صفحات متعدد. 


عبدالعزیز شد؛او برخی از مالیات های جدید را لغو کرد .در مورد اصالت با 
بی اصالتی اصلاحات عمربن عبدالعزیز بحث های گسترده ای در بین 
محققان اسلامی و خاورشناسان صورت گرفته است و برخی از آن با 
عنوان«رفرم اموی»یاد کرده اند. (1)مخالفات مالیاتی و فساد مالی بنی 
امیه پیش از عمرین عبدالعزیز, عنوان تحقیقاتی است که در مورد رفتار 
اس از و تا ای و 
نیامدند و قدرت را به زور کسب کردند و به شعل ارثی انتقال دادند و لذا 
تا ایا ار موس ایس تاه ات ای دنه 
ساختن بنی هاشم از حقوق مالی شان بود. (2) 


در خراسان و ماوراءالنهر به ویژه در زمان ولایت عبدالله بن 
اشرس(111109ه)انحراف مالیاتی صورت گرفت و وی رفرم اموی را 
برای سلطه بر مردم اجرا نمود؛او اعلام کرد:«هرکس مسلمان شود از 
جزیه معاف باشد».اما چندی بعد عامل خراج او نامه ای به وی نوشت 
که:«مردم اسلام آوردند و مسجدها ساختند؛از چه کسی خراج و جزیه 
بگیریم!در حالی که همه مردم از بیخ عرب شده یت در پاسخ 
هانی(عامل خراج خود)نوشت :«خراج باعل سایق از کسانی کف‌میا جی 
گرفته اید بگیرید.»و بدین ترتیب آنان جزیه را دوباره بر مسلمانان برقرار 
کردند. (3)برخی محققان این حادثه مالیاتی را توطثه مشتری اشراف 
عرب و فئودال های ایرانی خراسان و ماوراءالنهر علیه مبارزان اصلاح 
طلب دانسته اند. (4)کسب درامد هر چه بیشتر از راه پیدا کردن مالیات 
های نامشروع جدید,با تغییر خلافت اموی به وسیله عباسیان, استمرار و 
افزايش یافت. 


در عصر عباسی و دولت های وابسته به آن مالیات های جدیدی وضع شد؛از 
مصادیق هرج و مرح مالیاتی و ظلم اشکار خلاف قانون در مالیات, وضع 
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1- (1) .الخطیب,.ص128. 
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3- (3) .طبری.ج4,.ص130. 
4- (4) .الخطیب.ص141. 


مالیات های جدید در«اقلیم قم»است.«مالیات مشاهره»از جمله مالیات 
هایی بود که دولت دراه وابسته به خلافت عباسی,در سال 327 هجری از 
مردم قم به صورت ماهیانه می گرفت. (1)خراج«ولدالاب»نیز نوعی 
مالیات خارج از عرف بود که در عصر اموی و عباسی اجرا شد.این مالیات 
در عصر بویهی .در قم و سایر ولایات از اعضای خانواده های اعیان 
گرداوری و به اقوام بی چیز انان داده می شد.تاریخ قم تنها منبع معتبری 
است که گزارش های مفصلی از این خراج دارد. (2)دوره غزنوی,دوره 
تو سعه هرحج و مر مالیاتی و استفاده از انواع گسترده ای از مالیات های 
عبر فد ی خهت. تامین دز احذ ند بیت المال است؛علاوه بر انواع مرسوم خراحج 
شرعی , (3)باج هایی مانند«اسعار» یا مالیات بر اذوقه و عوارض و 
۲ جنسی»از محصولات نباتی, حیوانات اهلی, پنبه, تخم 
مرغ,انار,پوست و بوریا از مردم گرفته می شد.طوسی از این پدیده با 
عنوان«خرح حق»یاد کرده است.«...از رعیت جز خرح حق مستان...»؛ 
منظور خراج و مالیات شرعی و قانونی در کنار باج و مٌکوس و اتاوه است 
که ناحق و غیرشرعی است. (4)سخت گیری عامل مالیات[بندارآدر عصر 
غزنوی در جمع مالیات,شهرهای ایران را به جهنم تبدیل کرد؛از جمله در 
رفتار با مردم ال رختستغود 6 نوج تصمیم گرفت نه تنها خراج عقب افتاده 

را از مردم این دیار وصول کند بلکه سرانه یک دینار نیز از مردم ال 
بگیرد.او گمان می کرد تعداد آنان به یک میلیون نفر برسد.اما پس از چهار 
اک 

۳ 
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به دوزخی مبدل کردرخبر آنچه مشتعود در امل کردتا مکه زفت: 


ابن خلدون و مقریزی نیز از پدیده توسعه مالیات های غیرشرعی در مصر 
و شام و تونس اد کرده اند.ابن خلدون ان را نوعی پدیده سیاسی- 
اقتصادی -اجتماعی دانسته و تالف را بخ ]رخ اختصاص داده است. (1)به 
عقیده او از نشانه های انحطاط ق رت ,وضع مالیات های ناحق و ناروا از 
نوع مکوس به وسیله دولت هاست.«فی ضرب المّکوس اواخر الدوله».او 
دخالت سلطان در امر بازرگانی را علت فساد مالیاتی دانسته و به این 
نتیجه در حوزه اقتصاد سیاسی رسیده است که دخالت سلطان در 
تجارت, موجب فساد و انحطاط قدرت دولت و از بین رفتن منافع جبایت و 
نظام مالیاتی است,زیرا این نظام هنگامی مفید به حال دولت و جامعه 
است که رعایت عدالت در مورد صاحبان اموال بشود؛اما وقتی ۳1 
وارد تجارت شد.,مجبور می شود بر مردم انواع مالیات وضع کند تا به 
سرعت اموالی جمع کند؛بدون این که مالیات پرداخت کند:«فی ان التجاره 
من السلطان مضره بالرعایا مفسده للجبایه». مقریزی نیز با اختصاص 
بخشی با عنوان«فی ذکر خراج مصر فی الاسلام»سیر خراج در شهرهای 
0 باز خراج حق به خراج ناحق و مکوس را به طور مفصل بررسی نموده 

ست. (2)او آغاز فساد مالیاتی در مصر را از دفلت طولونیان دانسته است 
ح0 ی یا سا 


الا جر فصر الخایت با فان کارا ان شکل. متطمی 

گرفت.او«یاساهایی» را وضع کرد و قوانین صالی هر ولایت را جداگانه 

تنظیم کرد؛بیتکچیان(منشیان جمع و خرج),ایلچیان(مأموران برید)و حکَام.از 
کارگزاران 
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مالیات بودند. (1)پس از فروپاشی مغول,مالیات با تحولاتی مواجه شد؛به 
یی سا ای سا کر ری ی ار ار الا 
قبچور(مالیات جنسی)در کنار مالیات خراج نشست که از مالیات های 
ستمگرانه تحمیلی بر جمعیت یکجانشین محسوب می شد (2)و بدین 
ترتیب مالیات شکل باج و خراج به خود گرفت. 


مالیات تجارت, تمفا ,عوارض خر کت باج .عوارض راه و راهداری از مالیات 
های عصر تیموری است و در زمان«اوزون حسن»مالیات های خاصی تعیین 
شد که به«قانون حسن»معروف شد. (3)«قانون نامه حسن بیگی».در 
دوران صفویه و تا قرن شانزدهم میلادی رواج داشت,چون با درایت تمام 
وضع شده بود. (4)در عصر صفوی نیز مالیات های جدیدی در نظام مالی 
ایران به وجود آمد که از جمله آنها مالیات صناعات(اصناف)بود. (5)مالیات 
بر عوارض مر کی از اقلام عمده درآمد دولت صفوی است؛چراکه 

کات ایران در بندرعباس,حجم عمده ای از تجارت دریایی را به خود 
اختصاص داده بود.در اواخر دولت صفویه, کمپانی هند شرقی انگلیس در 
ازای کمک به ایران در تصرف هرمز نصف حقوق گمرکی را در بندرعباس 
صاحب شد. (6)در دوره قتصا نی هم مالیات های عشریه,جزیه, ز کات و 
مالیات اداری, محلی از اقلام دارایی دولت عثمانی بود. (7) 
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5- (5) .میرزا رفیعا.ص252. 
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تور آمفهای اقاقی یار آبی اتذانایت 


متون تاریخی به نوعی از درآمدها اشاره کرده اند که هی گونه زمینه و 
جایگاه دولتی شرعی و قأنونی از پیش تعیین شده ندارد؛ازاین رو آنها را 
جزو اقلامی از درآمد قرار داده اند که به تصادف حاصل می شود و آن 
را«طیارات»و یا«اجتذابات»نامیده اند؛برای متال تصرف املاک بی وارث 
را جزو این درآمدها دانسته اند. (1) 


8-هزینه های دولت در تشکیلات اسلامی 


اشاره 


دو رکن اصلی بخش مالی تشکیلات اسلامی,دخل و خرج است. (2)ماوردی 
فصلی ر با عنوان«و هو ما یختثص ببیت المال من دخل وخرج» آورده 
است.درآمد ممالک شرقی خلافت عباسی277/715/340 درهم و ممالک 
مغرب 4/770/000 درهم بود.جمع درامد مالیاتی عباسیان در ایام معتصم 
و نیمه قرن سوم هجری براساس صورت منقول«قدامه بن جعفر»و 
براساس صورت«آبن خردادبه»,و سیاهه ابن خلدون, میسر است. (3)نمونه 
ها و سياهه هایی از هزینه های دولت های اسلامی نیز وجود دارد. 


مهم ترین هزینه های تشکیلات اسلامی در دولت های مختلف دوره اسلامی 
عبارتند از: 


الف) عطا و دیوان عطا 


«عطا», نقطه آغاز تشکیلات اسلامی است .ماوردی در تعریف دیوان و آغاز 
وضع آر: انکیز هن تشکیل, انز 1 : به تقسیمات و مراتب پرداخت عطا برگردانده 
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2 (2) .ماوردی.ص 266. 
3- (3) :این خردادبه؛ابن خلدون, مقدمه. 


است. (1)ماوردی. شرایط عمومی ست نام افراد در دیوان عطا و شرایط 
خاض آن زا.-ذکر تضودم و سیس. بة جچخونحی تقذیر. عطا و ملاک: های, آن 
پرداخته است؛دولت در صدر اسلام به بیشتر ساکنان 0 مقدار 
معینی مال می پرداخت که آن را عطا می گفتند؛عطا به مبارزان نیز به 
نسبت معینی از مال نقدی و عینی بود که در ازای کار انها در ارتش و 
امادگی دائم در دفاع از دولت و عقاید اسلامی اعطا می شد.مال عطا در 
صدر اسلام از غنایم و مالیات اقالیم تامین می شد و فتوحات اسلامی 
اموال زیادی را نصیب بیت المال مدینه نمود.در دیوان عطا کر هت کاتب 
آگاه از اتصاف, تور مرجم زا بر خصیب. مر لت و جایگاه و رتبه ثبت نام 
می کردند. (2) 


شرنه اضای عشکلات. اسلامی سرواکت عظا به ردان مشاتواده های نان 

د و این امر در عصر اموی همچنان ادامه یافت؛به طوری که لشکر 
شصت هزار نفری شام.شصت میلیون درهم(هر نفر هزار درهم)حقوق 
دریافت می کرد,در حالی که حقوق هر سرباز در عصر خلیفه دوم به سیصد 
درهم می رسید.لشکر مصر در عصر خلیفه اول اموی چهل هزار نفر بودند 
ر ا ا ا ‏ ص هزار دینار از 
خراج مصر باقی می ماند که آن را به شام می فرستادند. (3)از جمله 
هزینه های دولت در عصر اموی,علاوه بر پرداخت مقرری و عطاءتجهیز و 
سین یگان های جدید در ارتش مانند یگان طواویس(سیاه طاووسان)بود 
که در سال 80 هجری,مجهز به اسبان تندرو و سلاح کامل شد. (4)بنای 
شهرها و پادگان های 
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1- (1) .ماوردی.ص253. 

2 (2) .قلقشندی, صبح الاعشی,ج1.ص <12. 
3- (3) .مقریزی,ج1,.ص94و95. 

4- (4) .طبری,ج3.ص6۵16. 


نظامی نیز از هزینه های مستمر حکومت اموی بود.حجاج بن یوسف 
ثقفی,عامل امویان در شرق عراق.شهر نظامی واسط را با هزینه بسیاری 
برای انجام نقل و انتقالات سیاسی بنا کرد. (1)از جمله فهرست خراجی که 
تاریخ سیستان در قرن سوم هجری اورده است.200/000 درهم درامد از 
وجوه مالیاتی عصر عمرو بن لیت 7 2م است. قسمت عمده از این 
مبلغ صرف حقوق نظامیان و مسائل نظامی و جلب رضایت و خرسندی 
نظامیان می شده و مقدار اندک باقیمانده صرف اهداف مذهبی و فرهنگی 
می شده است.در عصر غزنوی نیز هزینه های جنگی به علت سفرهای 
جنگی فوری که سلطان تدارک می دید بسیار بالا بود؛چراکه ترتیب یک 
سفر جنگی نیازمند تأمین هزینه های مقدماتی بود که آذوقه و حمل و نقل 
تجهیزات ویژه هزینه بالایی داشت.همچنین هزینه زندگی سلاطین غزنوی 
که بسیار تجقلاتی بودند,خیلی سنگین بود. 


معتصم تفه به دلایل سیاسی, عطای ارتش مصر را در 219 هجری را 
(2)بخش اعظمی از بودجه نظامی در عصر معتصم,برای سرکوب 
شورش«بابک خرم دین»و سایر شورشیان هزینه شد. 


ت اخقوق کارمتدان 


بخشی از هزینه های دولت_ صرف پرداخت ماهیانه و نفقه و ارزاق 
کارگزاران دولت و نفقه اولاد آنها بود.گزارش هایی از مقرری کارمندان در 
منابع آمده است؛ 
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ل() ابم اتید عرص در 
22 مره عرص 31191 


برای مثال جمع هزینه حقوق دربار معتضدالدوله عباسی در یک روز 
4 بدینار بود. (1)ماوردی نیز به گوشه ای از حقوق و عطای کارمندان 
دولت پرداخته است. (2)دیوان سالاری گسترده مسلمانان, همواره محل 
مصرف حجم زیادی از سرمایه دولت ها بود. مشاهره دبیران دیوان رسالت 
در آغاز بادشاهی مسعود غزنویربه 70/000 درهم می رسید. (3) 


طبیعی و قانونی ترین مجرای پرداخت حقوق 
کارمندان, قاضیان,عاملان, مشرفان و صاحب خبران,از بیت المال است؛ 
زیرا باید در رفاه باشند تا طمع به مال مردم نکنند.خواجه نظام الملک در 
مورد حقوق مشرفان و کفاف ایشان تاکید بسیار دارد و می نویسد:«... که 
ایشان را آنچ به کار. انخذاز مشاهره از بیت المال بدهند تا ایشان به خیانت 
کردن و به رشوت ستدن محتاج نباشند...». (4) 


در عصر صفوی مشاغل و مناصب اداری و دیوانی درآمدهای بالایی داشتند 
فاص ارو ام هه راصهای سای ین 
دینار فشخض تدم که از محال, آذربایجان..ه غراق. برداشته. شدم آنیشت: 
انوا عفن کارتدان دول راخانطه نوی به حمت صوان. ضیط ی 
کرد (6)و این کار بخشی از وظایف او بود. 
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1- (1) .زیدان ص 281. 

2 (2) .ماوردی.ص 257. 

3- (3) .بیهقی,ج 1,ص162. 
4- (4) .نظام الملک.ص 72. 

ی 1 
6- (6) .همان.ص 269. 


ج)هزینه های فرهنگی و عمرانی 


انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی مانند نشر اسلام و زبان عربی,آموزش 
کیاننای تاد دعر ایاصاخت: راظ هکت مها ات « 
صدقات به فقراء,خدمات عمومی لایروبی ۳ ,ساخت بیمارستان.ضرب 
سکه جدید و محو سکه های قدیمی,تامین امنیت داخلی, ساخت و تعمیر و 
استحکام دیوار شهرها.ساخت کارخانه های نساجی و کاغذسازی, هزینه 
جنگ های دائمی با بیزانس و سرکوب آشوب های داخلی,از جمله هزینه ها 
در فهرست نفقات تشکیلات اسلامی است.در عصر عباسی نیز بخش 
عمده ای از هزینه ها صرف ساختن اماکن عمومی,بیمارستان و لایروبی 
رودها می شد.گاهی اوقات دولت هزینه امور عمرانی را به طور مستقیم 
از مدوم اس می یراق ال اه ارس رای ی سای ای 
بغداد, مبلغ پانزده هزار دینار هزینه آن را بر مردم تقسیط کرد,ولی 
ابونصر(وزیر وی)همه آن مبلغ را به عهده گرفت و از مال خویش از طرف 
مردم ادا کرد. (1)در زمینه هزینه های خلافت و سلطنت در دولت های 
اما وان هی مس ایعان و که دی ابا تورانا می: کفدار 
جمله آنهاددیوان تخمای خاضه» بوز که,ذر افتبار رحال عالی:ر تبه,بود 2 که 
وظیفه ان تامین و نظارت بر هزینه های ویژه دربار بود .اداره«نفقات 
الغارضه ه العمات الحادت» قاس ار خفلة ادار ای نود کم به خر ها 


پیش بینی نشده می پرداخت. (4) 
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1-(1) .ابن طقطقی,.ص 412. 
ی 1 
ان ی 3 


هزینه های بیت المال به اجتهاد شخصی خلیفه را-چنان که ذکر شد-به عصر 
عتمارن یت اوه ادسشش این هدایا تفسط اه ابیت الفال‌موعت 
آغاز فتنه گری شد که منجر به قتل عثمان گردید.ابی ذر غفاری نخستین 
صحابی است که این رفتا ر معاویه و عثمان را مورد انتقاد شدید قرار داد و 

تبعید شد؛ازاین رو می توان گفت عدم دقت در هزینه های ۰ 
الما کف کر اضای ات اس هی استنقطه اش ‌های ماس 


است. 
د)هزینه های شخصی خلفا 


هزینه های شخصی خلفا از بیت المال و اعطای بیت المال به اقوام و 
نزدیکان,از عصر خلیفه سوم اغاز شد.در دوره امویان تبذیر بیت المال و 
استفاده شخصی از ان روند فزاینده ای بافت و در عصر عباسی برخی از 
خلفا در هزینه کردن بیت المال به شهرت رسیدند امارهای بسیاری از 
سوی مورخان درباره هزینه های خلفا ثبت شده است که به چند مورد از 


هزینه روزانه کاخ مامون(م0220) شش هزار دینار بود. (1)مقتدر 
عباسی(م320ه)در تبذیر بیت المال مثال زدنی است؛ابن مسکویه در کتاب 
خود بابی را با ( است .به گزارش او مقتدر حدود 
هفتاد میلیون دینار تلف کرد. (2) 


خلاصه فصل,نتایج و منابع بیشتر برای مطالعه 
اولین بحرانی که مسلمانان در صدر اسلام با آن برخورد کردند,چگونگی 
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ای 0 
2 مش کو وت ررض 322 


مصرف بیت المال بود مب پس از فتوحات.صاحب اموال منقول و 
غیرمنقول دو امپراتوری بزرگ جهانی شدند و بیت المالی بسیار غنی 
تاسشر کرد تفظه آغان تس کات افتضایی راهم اما هر هنن 
سازمان هایی:باز هت حوود که مسئولیت تنظیم و هزینه مالیات ها و 
درامدهای شرعی دولت اسلامی را بر عهده داشتند .از زمان تاسیس دیوان 
عطا و دیوان خراج در صدر اسلام ۳ تشکیل دیوان استیفاء در عصر 
سلجوقی تحولات سیاسی ,نظامی و اقتصادی بسیاری صورت گرفت. 


روص فد ایض اس 
از ظهور اسلام به دلیل تاسیس ادارات و توسعه و پیشرفت سازمان های 
مالیات تاکید کرده اند.در طی دوره اسلامی نیز دولت های اسلامی با 
چالش های بزرگی در عرصه مالیات روبه رو شدند که نخستین توفان در 
عصر خلیفه اول پدید امد و همچنان در دولت های اسلامی این بحران 
مالیاتی حفظ شد.بحران مالیات ها همواره از عوامل اساسی انحطاط و 
سقوط دولت های اسلامی بوده است؛اما با این وجود.سیاست مالی امویان 
ماا و اوع ی رالات ها اترار 
پیدا کرد؛به طوری که دولت های اسلامی مجموعه های بسیار بزرگی از 
تجارت اقتصادی در عرصه اداره امور مالی جوامع اسلامی در تاریخ تمدن 
و تاریخ اقتصاد بشری به جا گذاشته اند. 


توسعه تجارت و رفاه اقتصادی مردم و ابزارهای اقتصاد اسلامی در قرن 
خاش هی تم های ها ره افیا مات کم استاد سا ار 
فهرست فعالیت های اقتصادی مسلمانان در قرون وسطا وجود 
دارد. اقتصاد اسلامی پیشرفتی در نظام اقتصادی ایران و روم و مرحله ای 
اساسی در توسعه اقتصاد در جوامع انسانی است.سازمان اداری 
مسلمانان, سازمانی یکپارچه و 
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دقیق بود که به وسیله خلیفه کنترل می شد و بدین جهت دولت نوظهور 
اسلامی,چهره مالی جهان را تغییر داد .مالیات های شرعی اسلامی به 
وسیله خاورشناسان بسیاری مورد تحقیق قرار گرفته است.بخش عمده ای 
از منابع تاریخ تشکیلات اسلامی به امور مالی و مالیات ها پرداخته است؛از 
جمله تحقیقات مستقل و گسترده راجع به مالیات های شرعی اسلامی از 
صدر اسلام تا قرن سوم هجری,کتاب الخراحج ونظم المالیه 
السلامیه, نوشته«ضیاء الدین رئیس»است که گزارش های مالی سه قرن 
فعالیت های اقتصادی دولت های اسلامی را بررسی کرده است؛متز 
(612) فعالیت های اقتصادی این دولت ها را تا قرن چهارم بررسی کرده 
و آن را نقطه عطفی در فعالیت های اقتصادی در تاریخ اقتصاد جهانی 
دانسته است.اشپولر نیز شکوفایی اقتصادی قرن چهارم هجری را به طور 
مفصل بررسی کرده است تحقیقات خاورشناسان در امور مالی مسلمانان 
به قدری گسترده و دقیق و قابل توجه است که از منابع اصلی تاریخ 
تشکیلات اسلامی در امور مالی به حساب می آید؛به طوری که چندین 
مدخل از )۲۱ آبه موضوعات مالی تارزنه تشکیلات: اسلامی برداخته است. 


ن 222 


بر که ۲ محالدات مختلی: 


سازمان نظامی مسلمانان یا«دیوان چند» 


مقدمه 


تخفیق. ون مور تشکنلات نظامی, غزیاطامف از ضیز اسلام تا آواشر 
عصر عباسی,از مهم ترین مظاهر تمدن در قرون وسطا است.از این 
تشکیلات با نام های دیوان خند,دیوان جیش و دیوان سپاه در متون اسلامی 
باد شده است.مسلمانان, ضمن استفاده از سازمان های نظامی پیش از 
اسلام, با نبیروی ایمان ۲ نیز عملیات گسترده و طولانی نظامی,در کم نر از 
یک قرن سرزمین های بسیاری را با ساده ترین وسایل نظامی یعنی اسب 
و شمشیر فتح کردند.ازاین رو برخی خاورشناسان مغرض,ظهور اسلام و 
گسترش آن را پدیده ای نظامی جلوه داده اند و حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله را چهره ای نظامی معرفی کرده اند.اما عظمت پیام قرآن و 
فرهنگ اسلام که مبارزان صدر اسلام تنها هدف خود را ترویج آن اعلام می 
کردند, به اندازه ای بزرگ است که این دستاوردهای نظامی در کنار 
انار کی آست. 


دیوان ند از شکل ساده آن که در مدینه معروف به«دیوان المدینه»بود به 
سازمان نظامی کسترده ای تبدیل شد که ده ها دفتر و اداره مختلف و 
هزاران 
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ی گر و مهندس و صاحبان حرفه در ان مشغول به کار شدند. انها 
کارگاه های بزرگ ساخت اسلحه و مهمات ایجاد کردند و موفق به تولید 
سلاح های جدیدی شدند.شکل ساده دیوان ند در عصر پیامبر صلی الله 
علیه و آله و تحولات دیوان ند از عصر پیامبر صلی الله علیه و آله تا 
خلافت عثمانی و سلطنت صفوی در این بخش مورد بررسی قرار گرفته 


است. 
اسر ام پل لا ماییت لب 
اولین رئیس دیوان جند 


اشاره 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در رس دیوان جند,خطوط کلی 
جنگ در اسلام را ترسیم کرده اند و در عین حال به عنوان یکی از نیروهای 
نظامی حضور مستقیم در جنگ ها دانسته اند و در عمل نیز برخی از فنون 
نظامی را به کار گرفته اند.وجه اهمیت دیوان جند در عصر پیامبر صلی الله 
علیه.و آلم. تعليم. این خطوط . کلی: است که کیفیت. چنی: :ها اسلامی. را 
برای هميشه تعیین کرده است. 


در فرهنگ اسلامی, خطوط اصلی جنگ و دفاع و مشروعیت جنگ.در تقسیم 
جوامع به جوامع اسلامی و غیراسلامی[دارالسلام و دارالکفر]است.بر اين 
اساس مقصود از دفاع و جنگ اسلامی, فرآهم ساختن زمینه امنیت جامعه 
اسلامی(دارالاسلام)در برابر تجاوزات و فننه های دارالکفر است و این 
جهاد و جنگ پاید با کم ترین خونریزی باشد: و ان جتخوا للسْلم فاحْتَخٌ لها و 
توکل کل الله انههو السمی العليم . رز اهداف نوزده مورد از 27 جنک 
مات دا صای له امه ای ام رای مه اس شوت کی 


ریزی حاصل شد و این غير از 47 سریه ای است 
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1- (1) .انفال, آیه61. 


که با قومان سار ضلی. الله. له و آله اتجام گرفت داد تاره 
پیامبر را 26 و شمار سرایا را 48,47,36,35 و 53 هم نوشته اند. (2) 


پیامبر صلی الله علیه و آله مجاهدان مسلمان را پیش از حرکت به سوی 
جنگ با توصیه های سازنده ارشاد می نمود.مجموعه ای عظیم از توصیه ها 
و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در فنون و حقوق جنگ و صلح و هدنه, 
(نه صلح نه جنی )در منایع رواین و ابات: الاخکام. قراتی:.وجود دارد که 
بسیاری از آنها از سوی محققان بررسی شده است؛برخی از آنها عبارت 


است از: 


قوانین مسالمت و معاهدات و پیمان هاءکه با عنوان«السیر»از آنها یاد شده 


الف)جلوگیری از جنگ و خونریزی؛ 
ب)احترام به معاهدات و پیمان ها؛ 
ج)دادن امان به پناهندگان؛ 

د)اهمیت در جنگ به اسرا و مجروحان. 
داماد کی دایم ؛ 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله توجه خاصی به بسیج همگانی ای 
دایم مسلمانان برای. خنی: نشان سی داد نع آتها را تشویق می کرد که 
استعداد جنگی خود را پرورش دهند و همواره برای حوادث آماده پاشند. این 
توصیه در حقیقت مطابق با منطق قرآن است که می فرماید: و َعدُوا لَهَم 
ها استطعتم من فقو و من زباط الخبل وه و افو رم و یر 
ایش اسان بیامنر صلی اللة علبه و اله شاسله دستفر ان در 
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مورد اموزش های نظامی همچون تیراندازی و تمرین مداوم ان صادر 
فرمودند؛چنان که مسلمانان را به سوارکاری و تربیت اسب به عنوان یکی 
از بسترها و هنرهای رزمی تشویق می کردند.تدارک بیش از شصت 

یات نظامی در عصر نبوی باعث شد که مسلمانان در زمینه فنون 
تظانن. تخارشد کردم ای بف .دست. امنتدیان خر خیر‌آندازی: کنشب 
اطلاعات, هجوم,دفاع و محاصره دشمن بسیار رشد کردند.مهارت برخی از 
جنگجویان مسلمان در تیراندازی به حدی رسید که آنها را«رماه 
الحدق»(هدف گیران چشم!)می نامیدند که به هدف چشم دشمن تیر می 
انداختند. 


نام عرب پیش از اسلام با جنگ و شمشیر مقرون بوده است؛پیامبر صلی 
الله علیه و اله نیز با بیان جملاتی چون«الجنه تحت ظلال السیوف؛بهشت 
زیر سایه شمشیر ها است». (1)نیروی جنگاوری عرب را در مسیر پیشبرد 
اهداف اسلام به کار گرفت و به شمشیرهای آنها انگیزه و توان دینی 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مسلمانان را در مناسبت های مختلف به 
تمرین تیراندازی و پرتاب نیزه تشویق می کردانان از درختان 
سخت,چون«النبعٌ» و« السَوّحط» نیزه های کارآمدی می ساختند. نیزه در 
های. عرب کاربزد کسترده ای داشت: و بیامبر رزم اوراتش را نم کارسرد آن 
تنشویق می کرد .ایشان در تشویق استفاده از نیزه می فرمایتد :۰«حعل 
رزقی تحت ظل رمحی» و«بهذه وبرماح القناه تفتحون البلاد» .روزی من در 
سایه نیزه من است به این کمان و با نیزه ها سرزمین ها فتح می گردد. 
(2) 
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پیامبر صلی الله علیه و آله در اين احادیت, آینده شکوهمند نظامی قوم خود 
را پیش گویی فرمودند (1)همچنین درباره کمان می فرمود:«سلاحی بهتر 
از آن هرگز نیامده است ۱» 


بیشترین هشدارهای پیامبر صلی الله علیه و آله راجع به قطع تمرین و 
آفاد که در تیراندازی بود؛زیر | همواره بیم آن می رفت که سطح قدرت 
نظامی نیروها کاهش بیابد .ایشان در مناسبتی فرمود :«هرکس تیراندازی را 
پس از فراگیزی ترک کند,تعمتی را انکار تموده است»و در تفسیر آیه 60 
سوره انفال می فرمود :مراد از«قوه»همان تیراندازی است. (2) 


3-رازداری؛ 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بر اهمیت کسب آگاهی از وضعیت پیش 
تام هماع باکت ای اس مق اه سس مار سال 
دوم هجرت, پیش از جنگ بدر همراه با هشت تن فرستاد و به او نامه ای 
نوشت و دستور داد تا پیش از رسیدن به مقصد نامه را باز نکند و پسٍ از 
دو روز حرکت نامه را بخواند؛وقتی عبدالله نامه را گشود در آن چنین آمده 
بود:«هرگاه در نامه من نگاه کردی حرکت کن تا در نخله(جایی پین مکه و 
مدینه) فرود ۷۹ و مراقب قریش باش و از تحرکات آنها مرا آگاه کن». 
(3) توصیه پیامبر در این دافتان راهوتن نهایت رازداری است. 


نظم و آراینش فظاضی؛ 


از ی سشوفت ها ای در ی رل صلف لاه لت ام 
توا ایا ای اه تا مها ار 
مکه به کار برد.سان دیدن پیامبر از سپاه در روز فتح مکه,مقاومت دشمن 
را در.. شم کات : 8 کام نخست در تاسیس, دیوان عرض تلقی شد.در 
ی را 
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پیامبر ضلی الله علیه و اله از مقابل زئیس مکه‌,تصریح شده است که به 
واسطه نظام و قدرت این سپاه, ترس بر دشمن مستولی شد. همچنین 
پیامبر صلی الله علیه و آله در جمع کتیبه خضراء-که رژه سپاه پیامبر صلی 
الله علیه و آله در آرایش کتایب سبز و سفید بود و سپاه ایشان به صورت 
یگان هایی از کتایب تنظیم شده بود-پوشیده در آهن بود و میان سپاه 
حرکت می کرد؛ (1)از اين حدیث با عنوان«پیامبر صلی الله علیه و آله رایه 
سپاه را در کجا مستقر کرد.»یاد شده است که اهمیت آرایش در جنگ را 
نشان می دهد. 


حادثه فتح مکه, نمونه ای راهبردی از آموزش عملی شیوه جنگی در سیره 
و د طبق 
آنها رفتار کنند,اشاره نموده است:«و بر حذر باش که در < جنگ,زمینه صلح 
واقعی و پایدار را پس از جنگ فراهم کنی و شیوه های پیروزی با سرکوب 
و تجاوز را به کار نگیر,چه در طی جنگ و چه پس از جنگ که منجر به آلوده 
شحدن داهن ضلع کرددو ژهینه های ی بعدی. فرآهم شود 


ار ام ی اه وه ی نی اس مه را ان اصای رنه 
بدون خونریزی را طلب کرد (2)و بر این اساس عزم قریش بر جنگ را 
خنثی نمود و قریش را مجبور کرد بدون مقاومت صلح کند. 


5-اصل غافل گیری؛ 


مهم ترین راهبرد نظامی پیامبر صلی الله علیه و آله در فتح مکه,اصل 
غافلگیری سریع دشمن بودر که بارها آن را در جزیره العرب به کار 
بست.حرص شدید بر غافل گیری قریش, زمینه اصلی فتح مکه بود؛هدف 
اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله از لشکرکشی به مکهتا آخرین 
لحظات. از سیاه 1 نیز مخفی بود.ایشان با 


ص:248 


ا ا اصیص 2 
22 ,طیر 2 رض 158 


فرستادن جاسوس ها و نیروهای مخفی,فرمان حرکت خود را از قریش 
کاملاً پنهان نگه داشت و طلایع و مقدمه سپاه پیامبر صلی الله علیه و آله با 
هوشیاری کامل تمام تحرکات دشمن را کنترل می کردند.از جمله 
دستگیری زنی بود که از جاسوسان مشرکان مکه بود و قصد داشت خبر 
تحرکات پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان را به قریش 
برساند. آرایش ورود نیروها به مکه.هماهنگ با اصل غافل گیری بود. 


مورا اصل کلق در کاربرد شوراور ییات نی عصر جامیر ی 
الله علیه و اله و عصر راشدین,نمونه روشن این مطلب است؛چنان که در 
ام ات ان ها دای اس ری مان 
کلیه ه آلم امش تور با اضعات توش قمود تما هرفن الم نع 
هم و لو لت قظا غلیظ الْقلب لالقضوا من جولک فاغف عَهم و استفمر 
و ساورهة فی ار قا عرفت قتوگل علی اللهٍ ان ال یت 
اه تا فا ات یه له سس و ی ۰ 
ری مّ من استشار؛یشیمان نشد کسی که استشاره کرد». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک فرمانده نظامی بود که بنیان های 
سازمان نظامی اسلامی را استحکام بخشید و زمینه های توسعه دیوان 
جیش را فراهم کرد و مبانی نظری ان را در مقام اجرا مشخص 
نمود .ایشان توانست ماشین(سازمان) نظامی عرب را در مسیری قرار دهد 
که بزرگ ترین حرکت جهانی نظامی موفقیت آمیز در قرون وسطا را انجام 
داده و چهره جهان را تغییر دهد و رزیم قدرت را به نفع مسلما: نان تنظیم 
نماید .همین سازمان نظامی, نیرومندترین نیروهای نظامی جهان.یعنی ایران 
و روم را به زانو در آورد و در زمانی اندک شهرهای بسیاری را فتح کرد و 
نخستین امپراتوری بزرگ دینی در جهان را تأسیس نمود. 
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اس مان و سازمان طامی سای «عطاه» 


اشاره 


گردآوری و تربیت نیرو برای جنگ با دشمن,سابقه ای طولانی در بین 
اعراب,به ویژه در شبه جزیره داشته است که با ظهور اسلام برای دفاع از 
اسلام و انتشار ان-اهمیت بیشتری یافت.به طوری که همه جزیره العرب 
سازمان واحد نظامی پیامبر شدند .فتوحات نخستین,غنايم بسیاری به همراه 
داشت؛ازاین رو مسلمانان دیوانی تأسیس کردند که کار آن تقسیم غنایم و 
پرداخت حقوق و توشه مبارزان بود و از آن به نام «دیوان عطا»باد کرده 
اند .این دیوان», هسته اولیه دیوان خند .9 دیوان جیش بوده (1)و نخستین 
اداره و دیوانی است که مسلمانان شنت کردند. (2)در کنار عطا,ء چند 
واژه اقتصادی -نظامی در سازمان نظامی مسلمانان رواج داشت که به 
مفهوم نوعی عطا بود.واژه های«طوی».«جعائل» و«بدائل»راهی برای فرار 
از بسیج عام نیروها بود؛ (3)بدین معنا که افراد اجازه داشتند اشخاصی را 
اجیر کرده و خود از شرکت در جنگ خودداری کنند. بسیاری از بدلاءاز موالی 
شخصی پا از بندگان و بردگان بودند. جمعیت بدلا در عصر اموی افزایش 
یافت.این اصطلاحات به مفهوم«تجاعل» و نوعی جْعاله بود و معنای آن 
خروج مرد برای جنگ به جای مردی دیگر بود؛به این شرط که برای او 
جعل (عطا) بیردازد. 


الف)دیوان جیش و ترکیب نیروها در عصر اموی 


تشکیلات پیش از اسلام است و آمادگی جنگ و شیوه های جنگ نزد 
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تکامل خود را از دوره جاهلیت تا دوره اموی پشت سر گذاشت. (1) 


دیوان عطا؛,دفاتر و ادارات مختلفی داشت: مجلس «خزانه السلاح فی بیت 
المال».مجلس«الجاری فی دیوان النفقات»و مجلس«الانزال فی دیوان 
النفقات»از زیر مجموعه های دیوان عطا يا جند بود. (2)دیوان جیش با 
دیوان نفقات و دیوان عرض ارتباط تنگاتنگ داشت.ترکیب نیروها در عصر 
اموی به عصر پیامبر صلی الله علیه و اله و راشدین نزدیک بود. 


ب)دیوان جیش و عناصر سپاه در عصر عباسیان 


در دوره عباسی تغییرات گسترده ای در سازمان نظامی صورت گرفت و 
دیوان جیش مجهز به اداراتی ویژه شد.مهم ترین تحول در سازمان نظامی 
عضر غباسی:شکل. کبری ارتتی نانت از تیره‌های دانفی انست.دیوان. شیاه 
دارای چندین کاتب مخصوص امور نظامی بود.برخی از مهم ترین 
اصطلاحات دیوان جیش که در دیوان های عصر عباسی به کار می رفت 
عبارت بود از 


«اثبات»به معنای ثبت نام مرد سپاهی در«جریده السوداء»است.و آن,دفتر 
وا اه 


«زیاده»«تحویل»,«تَقل»,«وصع»,«قک»,«ساقط », «مَحّل» نیز از 
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سازمان سیاه متشکل از سه دسته بود:1. نیروهای ثابت مرتزقه که نام آنها 
در دفاتر دیوان جیش ثبت بود و حقوق می گرفتند؛2.مَطوّعه, (1)یعنی 
داوطلبان؛ (3)2.نیروهای اعزامی که در مواقع بحرانی آنها را فرا می 
خواندند.در عناصر تشکیل دهنده سازمان نظامی خلافت عباسی 1 
عرب,.خراسانی, موالی,ترک و ابناء یاد کرده اند.جاحظ که در پایان عصر 
عباسی اول(قرن سوم هجری/نهم میلادی)می زیسته.اين ترکیب را در اثار 
ادبی خود اورده است. (3)سایر مورخان نیز موافق تقسیمات جاحظ 
هستند و سازمان و یگان های نظامی جدیدی را به تقسیم او اضافه کرده 
اندمانند. الساکره‌الازيم اصالکرم‌البه. این نگاقخ .ها 
جدید, نیروهای ثابت و اصلی نبوده اند. 


در اواخر عصر عباسی اول.سازمان نظامی عباسی ۰ و ترک ها 
فکازن ویژه مستقلی را جدا| از موالی تشکیل دادند.به طور کلی نیروهای 
نظامی ترک و موالی پا غلمان را به نام یک سردار معروف می نامیدند؛ 
مانند: موالی ساجیه منسوب به«ابن ابی الساج» (<)-که با این سیاه به 
جنگ بابک خرم دین رفت-و نازوکیه و حجریه (6)منسوب به معتضد. 
(/)همچنین به علت کثرت نیروهای ترک در عصر عباسی,در زیرمجموعه 
دیوان جیش,دیوان نظامیان ترک تاسیس شد؛ (8) 
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بویهیان نیز از موالی و غلامان در انجام عملیات نظامی استفاده می 
کردند.آنها یکان هابی. از عوالی ترتیب دادند؛از جملة غلمان داربختیار؛ 
(1)غلمان المعزیه. (2) 


ج)نیروهای مشرقی ارتش عباسی در عصر معتصم و متوکل 


زمانی که معنصم عباسی به خلافت رسید تغییر ات ريشه ای در اساس 
ارتش عباسی و عناصر ان رخ داد.معتصم فردی نظامی و متبحر در کار 
نظامی بود.و بیش از آن که مرد سیاست باشد مرد جنگ بود؛چراکه بیشتر 
اوقات خود را در جنگ به سر برده بود. استخدام نیروهای نظامی مشرق از 
نشانه های نبوغ نظامی معتصم بود؛به طوری که پس از او قدرت آنها بیش 
از حد افزايش پیدا کرد. (3) 


متوکل اصلاحاتی در تضعیف نیروهای مشرقی و ترک انجام داد و آنها را در 
سامراء به سه فرقه تقسیم کرد.او فرماندهی هر گروه را به یکی از 
فرزندان خود داد و .برای تشنویق.. آنها جهت استقرار ۳ مناطق 
جدید,اقطاعاتی به انها اختصاص داد.این کار اغاز اقطاع نظامی در دولت 
عباسی است, که راه برای تشکیل نیروی جدید وابسته به خلیفه و دور از 
نفوذ فرماندهان نظامی آماده کرد.در این نیروهای جدید دسته های بزرگی 
از شام ,جزیره, ارمنستان, آذربایجان و قفقاز حضور داشتند؛ این سیاه ِِ 
ترکیبی گسترده از نژادهای 3 سبکانه و عرب و برخی از گروه ها 
مانند«ابناء»بود .به دستور متوکل این نیرو برای استقرار در دمشق آماده 
می شداما با شکست این طرح,خلیفه آنها را در شهری جدید در نزدیک 
سامرا به نام«جعفریه»سامان داد. (4)متوکل در راستای افزایش قدرت 
خود 
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بر نیروهای مسلح,از قدرت فرماندهان نظامی مستقر در سامرا کم کرد؛ 
(1)ازاین رو املاک«وصیف»و چند تن از فرماندهان نظامی سامرا را 
مانند«ایتاخ»و«وصیف»بودند که به مراتب بالای قدرت رسیدند؛ 
سا را سر ار کونو ان ده به عفا ات سر 
رسید ند. 21) 


مر احل افحظاطا و تتقجط و غروتاسی آریش لاک غباشی 


بررسی تاریخ خلافت عباسی در دوره دوم بیانگر انحطاط و سقوط خلافت 
به دلیل دخالت نیروهای نظامی در امور سیاسی است.نشانه های اولیه این 
دخالت-چنان که ملاحظه شد-در آغاز عصر عباسی دوم هنگامی که خلفا از 
نیروهای نظامی جهت تشیت ولی عهد خود کمک گرفتند. آشکار 
گردید. عباسیان هرگز نتوانستند از سلطه امرای نظامی ترک آزاد شوند و 
مجبور شدند از نیروهای خارجی کمک گیرند که این سیاست باعث 
فروپاشی بیشتر تشکیلات ارتش مستقل خلافت گردید.با ورود نیروهای 
ایرانی بویهی در سال 334 از 
فرماندهان نظامی ترک. آزاد شد.؛زمانی. که. تویهیان قدرت.: را در بغداد به 
دست گرفتنددور جدیدی از تشنج در اثر رقابت ترک و دیلمی شکل 
گرفت.بویهیان با با وجود آن که دیلمی بودند بارها از نبیروی ترک کمک 
گرفتند.در حقیقت سپاه بویهی نیز از دو قسمت اصلی نیروهای دیلمی و 
ترک تشکیل شده نود. و بخشی. از نیره‌های دیلمی او وم 
عرب ها و کردها و تعدادی قابل توجه از مزدوران بودند.در گزارش ابن 


مسکوبه, 
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ِ ی اصلی ترک و دیلمی و سایر نیروها تقسیم شده 


عباسیان در مرحله بعدی سیاست خود مجبور شدند با کمک نیروی 
سلجوقی از سلطه بویهی ازاد شوند.نیروهای نظامی ترک به ره 
طغفرل بیک,در سال 7 هجری بویهیان را از بغداد بیرون راندند.بنابراین 
می توان گفت خلافت در هر صد سال بازیچه نیروهای نظامی جدیدی بوده 
که از آنها برای اهداف خود استفاده کرده است.تفرقه و پراکندگی قدرت 
خلافت در عصر سلجوقی به نهایت خود رسید؛به طوری که در هر اقلیم و 
منطقه, امیری با نیروهای مزدور خود حکومت می کرد و جمعی از نیروهای 
مزدور نیز از سرزمین او حمایت می کردند.این روند نظامی گری خلافت 
با یی باعت شکل گیری ارتش های نژادی و مذهبی و سیاسی در محدود 
امپراتوری اسلامی شد؛بدین ترتیب ارتش غزنوی, ارتش سلجوقی,ارتش 
زنگی,ارتش آایوبی, ارتش فاطمی, ارتش خوارزمی و سایر ارتش و نیروهای 
نظامی به طور جداگانه ای تشکیل شدند. برخی از این نیروها در حدی از 
قدرت و امادگی و تشکیلات منسجم نظامی قرار داشتند که خود را بسیار 
بالاتر از سیاه ویژه خلافت در پایتخت عباسی(بغداد)می دانستند. این 
وضعیت ات شید خلفای باس در اواخر دوران این خلافت, ارتش 
یکپارچه و ثابتی در اختیار نداشته باشند و هنگام بحران مجبور به فراخوان 
عمومی بودند؛اما نیروی نظامی که برای مقابله با بحران شکل می گرفت 
بعد از رفع خطر منحل می شد.این امر موجب انحطاط خلافت عباسی 
شد؛زیرا نیروهای داوطلب به فرماندهی می پیوستند که حقوق و ارزاق او 
را تامین و حمایت کند. 


فسترنید: بااله ضر اواخر حولت غیاسی ساهی یه سس کرد او دوه 
بیروی 
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دافطلب رارها کرد ماس تطاهی کفی زا جر امین تین تظامی تایت 
قرار داد و با اختصاص حقوق کافی پس از یک سال,12 هزار نیرو تهیه 
رو شد؛زیرا از جهت مالی ناتوان بودند و سلجوقیان انها را از قدرت 
محروم ساخته بودند.بنابراین خلافت عباسی به ناچار در اواخر عمر خود 
فقط به نیروهای داوطلب تکیه کرد.خلفای عباسی سعی کردند از شعاری 
که در صدر اسلام برای ایجاد روحیه جهاد و تهیه نیروی نظامی مفید بوده 
است.استفاده کنند؛ازاین رو از شعار«هر کس اراده جهاد دارد سلاح 
بربگیرد» که در صدر اسلام موفقیت آمیز بود,استفاده می کردند .فروپاشی 
تشکیلات نظامی خلافت عباسی به حدی بود که عمق آن در عصر جنگ های 
صلیبی روشن شد؛ (1)به طوری که خلافت عباسی نتوانست حتی یک بار 
شتر تدارکات برای صلاح الدین ایوبی که در حال جنگ با صلیبی ها بود 
بفرستد.اندکی بعد اين خلافت در برابر مغول زمین گیر شد و نتوانست 
نیرو و سلاح لازم برای مقابله با مهاجمان مغول که به بغداد نزدیک می 
شدند را فراهم کند؛زیرا ارتش و تشکیلات نظامی نداشت و قادر به انجام 
هیچ عملیات نظامی برون مرزی نبود و نمی توانست به وظایف نظامی 
خلافت در دفاع از حریم اسلام عمل کند.هنگام حمله مغول,نیروهای نظامی 
خلافت به دلیل تعویق در پرداخت حقوق ماهیانه در حال شورش بودند و 
خلیفه نام آنها را از فهرست حقوق بگیران ارتش حذف نمود و سبب شد 
که آنها به امرای محلی بپیوندند.از حوادث شگفت انگیز اين که بسیاری از 
نیروهای خلافت در شمار سپاهیان انبوه مغول قرار گرفتند. (2) 
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4گروه های ویژه نظامی در تشکیلات ارتش های اسلامی 


اشاره 


شام توت های مستفل و نعه مفلن اسااشی در فنشه ند کلارس ی 
رها نظامی به دو گروه عمده سواره نظام «خیاله» و پیاده 
نظام«المشاه»یا پیاده يا راجل (1)تقسیم می شد.در ماد 
کلاسیک, نیروهای قا مت عباسی و دولت های مقارن آنها را به حسب 
وظیفه خاصی که به عهده داشتند به نه گروه تقسیم کرده اند؛ 


-یگان دَبّابات 


این یگان در صفوف مقدم به دشمن هجوم می بردند (2)و صفوف نها را 
درهم می شکستند.دبابه از چوب سخت صاف و با نمد و چرم[در سر که 
خوابانده آمستوز من شند و کاهی آن را به.شکل برج هی ساختند. این تانک 
چوبی قدیمی تر از منجنیق بود. (3) 


-یگان نفت انداز 


آنها لباس های مخصوصی می پو شیدند که محافظ آنها در برابر آتش بود. 
(4)در عصر ایلخانی از این یگان و ابزارهای آن در فتح بغداد و پس از 1 پا 
عنوان آلات نفط (5)یاد شده است.در متون اسلامی از اين یگان ویژه با 
عناوین«نفاطین»و النفاطات نام برده شده است. (6)از یگان نفت انداز در 


سراسر دوره اسلامی یاد 
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شده است؛کشتی های که نفت پرتاب می کردند(القواریر 
الفخرقهاو(اتعاطات: المترقه‌ندر عحاضرم ناو به فسیام. تصاطان 
سلجوقی نقش اساسی ایفا کردند. (1) 


-یگان منجنیق(عژاده) 


منجنیق بزرگ و کوچک با قلاب يا کمان بود و برخی روی چرخ هایی حرکت 
می کرد و برای پرتاب سنگ,نفط و عقرب به کار می رفت.منجنیق حجاحج 
بخ پوسف,»<«عروس»نام. داشت: که بانضد مرد آن را می کشید.در دروازه 
بیرونی بغداد پنج منجنیق بزرگ و شش عراده با کارمندان و خدمه آن 
هموارم آماده. و نکه داری.می شتد و در سایر دروازم«های, بعداد نیز وجود 
داشت. (2)منجنیق تا پایان دوره اسلامی در عصر سامانی,غزنوی, سلجوقی 
و ایلخانان همچنان کاربرد نظامی داشته و بهترین وسیله در تصرف شهرها 
و قلاع در جنگ ها حصارگیری بوده است.با برخی منجنیق های عصر 
غزنوی,سنگ های پنج و شش منی و یا کیسه های پر از مار پرتاب می 
کردند.در استمرار اين وسیله جنگی.در عصر ممالیک, امیر یلبغا در جنگ 
قبرس,ظروفی سفالین تهیه کرد که پر از مار و عقرب بود و به سمت 
دشمن پرتاب می شد و مدتی آنها ۳ سرگرم و زمین گیر می کرد. 
(3)سلطان محمد سلجوقی در جریان محاصره بفداد در ال 5 
هجری,از منجنیق کوچک بر روی کشتی[المنجنیق الخفاف ]استفاده می 
کرده است. (4) 
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-یگان ویژه تیرانداز 


تیراندازان ماهری بودند که با پوشیدن زره,فقط تیراندازی می کردند.این 
گروه از نیروهای نظامی مسلح به شمشیر و کمان و تير 
بودند.«ناشبه»یا«رامیه»با پوشیدن خود و سپر و زره در جنگ شرکت می 
جستند. (1)در جریان محاصره بفداد به وسیله سلاجقه,از تیراندازان 
ماهری که در عرشه کشتی بوده اند استفاده شده است؛این نیروها در 
دجله با لشکر بغداد مواجه شده اند. (2) 


-یگان زرافین 


گروهی نظامی ویژه رزم دریایی بودند که از عرشه کشتی,موانع و دژهای 
نتاحلی, وا انش بایان می کردندو با کشفن .های دسمن وا زیر انش بوبان 
می گرفتند؛ آتش یونانی را رومی ها در برابر اعراب به کار می بردند.این 
آتنتن را کانیکوس شامی برای جنگ های دریایی اختراع کرده بود و بعدها 
اعراب اسرار آن را آموختند.در سال 64 هجری,حصین بن نمیر در حمله به 
کعبه از آن استفاده کرد. (3) 


-یگان عیاران 
نیروهای ویژه ای بودند که وظیفه اصلی آنها نفود به دیوار شهرها و قلعه 


ها و خراب کردن برج ها و پیدا کردن راه نفوذی به دژها بود؛انها با انداختن 
سنگ های بسیار بزرگ دیوارها و دژها را تخریب می کردند. )4 
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بان فدایی ها 


افراد این یگان نیروهای ویژه ای بودند که به صورت ناشناخته به داخل 
صفوف دشمن و شهرهای انها نفوذ می کردند و اقدامات تخریبی انجام می 
دادند.یگان های فدایی,لباس های مخصوص می پوشیدند. (1)برخی از انها 
برای عبور از موانع خطرناک از جمله رودها؛ خندق ها و برکه ها 
و...داوطلب می شدند. 


-عیون و نیروهای تدارکاتی 


در کنار یگان های نظامی, نیروهای خدماتی, بهداشتی و پزشکان و مهند سین 
و دامپزشکان حضور داشتند.از نیروهای خدماتی که کارهای فنی و 
مهندسی در جنگ اراثئه می کردند با عنوان«الفعله»یاد شده است و رئیس 
آنها را«صاحب الکلغریه»می گفتند. (2)گروهی تقاب و گروهی کارگران 
معمولی نیز برای صاف کردن جاده و عبور و مرور نیروها همواره در کنار 
نیروهای نظامی کار می کردند. گروهی از نیروهای جاسوسی و اطلاعاتی و 
عیون-از مرد و زن-حضور داشتند که با لباس مبدل تجار و بازرگانان,برای 
جمع اطلاعات و اخبار وارد شهرها و قلاع و دژها و صفوف نیروهای دشمن 
می شدند. (3)گروهی نیز نیروهای قدرتمند طلایه دار لشکر بودند که 
پیشاپیش نیروهای نظامی, عملیات شناسایی وضعیت دشمن را انجام می 
دادند.افرادی از اصحاب اخیار و ِا برید برای مخابره و بردن اخبار 
بین نیروها و بخش های مختلف فعالیت می کردند که به انها«کوهبانیه»می 
گفتند. (4) 
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دحقوق نیروهای نظامی در تشکیلات نظامی مسلمانان 


چنان که گذشت,دیوان جیش در ابتدا برای پرداخت مواجب و تقسیم غنایم 
میان نظامیان تاسیس شد و دیوان عطا نام داشت .به تدریج این دیوان با 
افزایش نیروهای نظامی دارای دفاتر اجرایی بسیاری شد؛که کار اصلی 
آنها تابن صالی ارتنش بود.انها در دیوان جیش در بخش. ادارة کار,خقوق 
سپاهیان را تنظیم می کردند و در اداره دسته بندی و پرداخت,نیروها 2 
مرتب نموده و به آنها حقوق پرداخت می کردند؛از اين گروه با 
اراس لا اس سس اس ۳ 


حقوق نیروهای نظامی از صدر اسلام تا عصر عباسی تغییرات بسیار زیادی 
داشته است؛از جمله در عصر خلیفه دوم و سوم حقوق سالیانه هر نیروی 
نظامی دویست درهم بود.این مقدار در عصر امویان افزايیش چشمگیری 
بافت و حقوق های متفاوت و زیادی پرداخت می شد .حقوق نظامیان در 
ابتدای عصر اموی به سیصد درهم رسید که همراه با حقوق خانواده 
نظامیان و هدایا و موارد خاص برای تشویق و حمایت خاص نظامیان به 
رقم بسیار بالایی رسید؛به طوری که حقوق نظامیان بخش عمده ای از 
بودجه خلافت را به خود اختصاص می داد.نرخ حقوق ها بین هفت هزار تا 
ده هزار در سال رسید و علاوه بر این حقوق, کمک هزینه هایی مانند علوفه 
چهارپایان و کمک های جنسی و غنایم نیز عایرٍ نیروهای نظامی می شد. 
(2)حقوق سالیانه نظامیان همراه با خرح نز کی خانواده آنها به شصت 
میلیون درهم در سال می رسید.در این نوشته امکان گزارش و ذکر رواتب 
و حقوق این دولت ها وجود ندارد.اما فهرست های بسیاری مربوط به 
حقوق ارتنش های اسلامی وجود دارد که از جمله انها فهرستی است 
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ردص هن تا 1۳ 


که به وسیله مقریزی تنظیم شده است.او در فصلی از کتاب خود,فهرستی 
کامل از میزان حقوق پیشرفته ترین ارتش اسلامی.یعنی نظامیان ممالیک 
مصر ارائه کرده است. (1) 


اشاره 


در متون اسلامی از عناوین«الاسلحه الخفیفه»و از«الاسلحه الثقیله»در 
0 ادوات نظامی باد کرده اند. (2) 


الف) سلاح های سبک 


سلاح های کلاسیک قرون وسطا که در جنگ ها به کار می رفت در اختیار 
حمل تدارکات ارتش مسلمانان استفاده می شد.شمشیر به عنوان اسلحه 
عمومی ارتش اسلامی در کارخانه های شمشیر سازی شهرهای مختلف 
اسلامی در حد انبوه تولید می شد. ساخت نخستین شمشیرهای ویژه 
مخصوص جنگ در مدینه,برای جنگ احد و به پیامبر صلی الله علیه و آله 
سبت داده شده است .انواع و اقسامی از شمشیر تا صدر اسلام شناخته 
شده بود.مانند شمشیرهای یمنی(محفوره).شمشیر دمشقی,عراقی 
و....شمشیر اهنی را«انیث»و شمشیر فولادی را«سیف فولاد»می 
نامیدند. شمشیر حضرت علی علیه السلام تیفه نقره داشت و ذوالفقار 
تاهده شدای آغراب انوافی از بزه وسیرجن اقبار داشتند و رره کاس 
و آهنی و فولادی به کار می بردند؛زره کتانی«الوّس»نام داشت؛زره دکمه 
دار را«ذات الازمه»می گفتند و زره سر را«خوزه پا 


ص:262 
1 (1).مفریوی دض 1 7097 


ان 12 


بیضه يا مفغفر»می نامیدند.در گزارش های تاریخی,از انواع 
سیر, مغفر, خوذه.درع(لباس هایی که از نخ آهن تهیه می شد) (1)و نیزه و 
نیز لباس های نظامی و سلاح هایی که در جنگ های کلاسیک قرون وسطا 
به کار رفته,نام برده شده است.مسعودی ذر شنت به برخی از سلاح 
های به کار رفته در جنگ مأمون و امین اشاره کرده است. (2)استفاده از 
اسلحه اتفتتیره: و سمومات و آتش زدن مزارع و خانه ها در روایات اسلامی 
منع شده است.در نخستین گزارش ها از نیروهای ِِ فاطمیان, استفاده 
از نارنجک های اولیه دستی ذکر شده است. (3)این که ريشه های استفاده 
مسلمانان از سلاح های اتشین, استمرار فعالیت ها و دستاوردهای نظامی 
یونانی است و يا ريشه های چینی و ایرانی دارد,هنوز محتاج بررسی است. 


ویژگی سربازان بویهی همراه داشتن«چوبین»و«زره»و«ناوک»بود. ()به 
ایا ار ۱ 
ایلخانی,در منایع معاصرشان به خوبی منعکس شده است .پیاده نظام انها 
در جنگ اسلحه های سبک. شامل گرزنیزه و زوبین به کار می بردند و 
سواره نظام,کمان, تبرزین, گرز, نیز شمشیر و قلاجور(شمشیر بلند 
خمیده)داشتند. محمود غزنوی گرزی دو سر به وزن نود من داشت و 
مسعور در جنگیدن با گرز و چماق سرآمد بود.گرز معروف عصر غزنوی 
عمود گاوسر بود. قلاجور بهترین سلاح ترکان بود (6) 
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1- (1) .لسان العرب, ماده ترس,درع.غفر بیض؛بلاذری» ص 5 42. 
2 (2) .مسعودی,مروج الذهب:ج2.ص 406. 

3- (3) .شهیدی پاک,تاریخ تحلیلی مغرب.ص264. 

4- (4) .ابن مسکویه.ج4,ص 464. 

5- (5) .ابن مسکویه,ج6,ص416,15,93؛ج 7,ص 259. 

6- (6) .باسورت.ص119؛فخر مدبر.ص <8 و96. 


سلاح های انفرادی عصر غزنوی به قلم«فخر مدبر»در آداب الملوک 
معرفی شده است. شمشیر هندی در این عصر آبذازترین شمشیر 
بود .هنگام برشمردن نیروهای نظامی اطراف سلطان در زمان 
جلوس, اسلحه های سبک ذکر شده است.به این گروه«قورچیان یراق»می 
گفتند که هریک به مناسبت,یکی از اسلحه ها و یراق عصر کلاسیک 
اسلامی-از غزنوی تا ایلخانی-را همراه داشتند.این افراد در مجالس و 

سواری ها و اسفار تشتاتخه: همیی می بایست حاضر بوده و اسلحه را 
همراه می داشتند؛از جمله در مجلس بهشت آیین که به این ترتیب می 
ایستادند:اول قورچی شمشیرردوم قورچی صدق,سوم قورچی تير و 
کمان,چهارم قورچی شمشیر پنجم قورچی خنجر ششم قورچی زره,هفتم 
قورچی سپر,هشتم قورچی تفنگ,نهم قورچی مزراق,دهم قورچی نجق. (1) 


ب)سلاح های سنگین 
اشاره 
مر ار تاج سای نکن در تازمان: سروهای نظایی. اتطامی‌به‌سال 


غول پیکر برای محاصره شهرها و دژها و پادگان ها بوده است؛ازاین رو,از 
انها با عنوان«الات الثقیله»یا«الات الحصار»یاد شده است. (2) 


در شمار سلاح های سنگین در صدر اسلام, منجنیق برای درهم کوبیدن قلعه 
ها ذکر شده است.در«طائف»و محاصره«اطام»و قلعه های یهود مدینه,از 
منجنیق استفاده شده است. منجنیق در دوره امرای عباسی و فاطمی و به 
ویزه 


ص :264 


را تفارش بر 


موحدین, بدی مرین و حفصیان (625 -۵983)در مغعرب ۲ مماليي مصر توسعه 
فوق العاده ای پیدا کرد.حفصیان نوع خاصی از منجنیق ساختند و ساخت آن 
را در روز خاصی جشن گرفتند.در مصر نیز ساخت منجنیق پیشرفت زیادی 
کرد و مهم ترین منایع نظری منجنیق سازی از سوی مهندسان مصری 
تدوین شد.برخی از این منابع به صورت مخطوط هنوز موجود است و 


است. 


-دیابه 


یکی از سلاح های سنگین با کاربرد فراوان در عصر 
اسلامی«دبابه»است. این وسیله-که تا حدودی شبیه نفربرهای کنونی بود-با 
و بو بت تازه گاو یا پوست شتر ساخته می شد و افراد در داخل آن 
جا می گرفتند.دبابه روی چهار چرخ قرار داشت و به سرعت به دیوار قلعه 
های دشمن نزدیک می شد و در برابر تیرهای آتشین,اب جوش و قیری که 
آنها از فراز دژها می ریختند مقاوم بود. (1)داخل دبابه نردبان هایی بود که 
هنگام نزدیک شدن به دیوار قلعه ها آنها را بیرون می آوردند و نیروها به 
سرعت از آنها بالا رفته,وارد دژ دشمن می شدند.«دژاجه» نیز نوعی دبابه 
در عصر غزنوی و سلجوقی و از وسایل مهم فتح قلعه بود که آن را از 
چوب و کاه پر می کردند و به صورت دیواری متحرک حرکت می کرد. (2) 


هراس آلکیشن»یا فوج: جنکی,سلاحی کین و آهتی:بود که .هماند یک 
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1- )1 .صبحعی صالح.ص 10 د. 
ار 


پتک بسیار سنگین عمل می کرد.این سلاح مانند قوچی بزرگ در درون 
برجی چوبی حرکت می کرد و سربازان به قصد تخریب دیوار دژها با 


حرکت دادن ان به دیوار دژها نزدیک می شدند و ان را به دیوار می 


کوبيیدند. (1) 


در عصر عثمانی سلاح های گرم و توپ به کار گرفته شد که تحولی عظیم 
در اسلحه ارتش های اسلامی بود.در عصر صفوی یگان ویژه ای در ارتش 
وجود داشت که تفنگ بزرگی را حمل می کردند؛این درجه نظامی به وسیله 
شاه عباس به وجود آمد و«غلامان جزایری»نام داشت که مجهز به سلاح 
های سنگین بودند. (2)مهم ترین تحول عصر حفصی و مرینی, استفاده از 
توپ است. (3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ ها از نظام صف استفاده می 
کرد. گزارش هایی وجود دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام سان 
دیدن از نیروهای خور صفوف آنها را مرتب کرد.در عصر اموی جای نظام 
صف را نظام«تعبثئه» گرفت که نیروها در آن به صورت کرادیس و کتیبه 
هاء, نظم و سازمان می يافتند. 


هه و رداص الا ۱ 


ص :266 
1- (1) .صبحی صالح.ص 11 5. 


فا و 


تو سعه داده است .در آرایش نظامی سنبی در فرون وسطا ,نیروهای نظامی 
بخ تیب از آیتت اضف که انا را به صورت پنج گروه در کنار هم قرار می 
داد, «خمیس»نامیده می شدند؛ (2)در اين آرایش,جایگاه فرمانده عالی 
نظامی را«قلب» یا میانه سیاه می ی (2)نیروهای سمت راست 
فرمانده«جناح الایمن»و نیروهای سمت چپ«جناح الایسر»و در پیشاپیش 
او«مقدمه سیپاه»و«ساقه سیاه»قرار داشتند؛«موخره» نیز جایگاه فرمانده 
عالی نظامی بود.در عصر غزنوی,در کنار نیروهای منظم.سیپاه حرفه 
ای, نامنظم و چریکی وجود داشت که به آن سپاه«حشر» اطلاق شده است. 
(3)اين افراد به صورت کلی و با گروه های پانصد نفری به دشمن حمله 
می کردند. 


استفاده از پادگان(معسکر)و اردوگاه و استقرار به شکل منظم,از ویژگی 
های سازمان نظامی ثابت است .مسلمانان علاوه بر تاسیس ِِِ پادگان 
شهر جدید, اردوگاه ها و پادگان هایی جهت استقرار نیروها بنا کردند. 
(4)اردوگاه ها در ابتدا با آرایش خاصی که تابع آرایش چادرها در دوره 
سا و اماب کم از مس را رس و 
مغرب,اردوگاه ها به شکل بومی بنا شد؛از جمله در مغفرب و 
افریقیه, صدها«رباط»,پادگان و اردوگاه نظامیان مسلمانان شد. 


حرکت سیاه از اردوگاه به میدان جنگ و حرکت ار تب نش :در دوران بعدی با 
آرایش ید ات و موکب های خاصی همراه بود و هر حرکت ارتش 
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1- (1) .مقدمه ابن خلدون.ص 480. 
2(2) ,ظیریرج کرض 222 

5( دیمان فرحیرض 125 

4 (4) .طبری,ج5,ص 219. 

5- (5) .طبری,ج5,.ص218. 


فرامین خاصی صورت می گرفت؛میل,انقلاب. انفتال تسویه 
الاممبال اسداره: سطی‌اضای‌اقاع میمتهایاع یرهش 


ای ات و را ار ها ی رو 


در منابع ادبیات و لغت و مصادر تاریخی, گزارش های بسیاری از نوع آرایش 
جنگی(تعبیه یعنی آمادگی برای جنگ)بیان شده است؛ (2)از جمله میدانی 
در السامی فی الاسامی (3)تصویری از این ارایش کلاسیک ارتش های 
اسلامی اورده است : 


مقدمه الجیش:پیش آهنگ, 

ساقه: وایسینان 

میمنه:راست لشکر 

قلب:میان لشکر 

خمیس:لشکری که این پنج رکن را دارد. 

در این آرایش ,همواره سپه سالار با پراق ها و رایت ها و ملازمان,در وسط 
که آن را قلب گویند. قرار می گرفته تِِّ اين دسته,گروهی از 


شمارا قونه که ان را معومه تا مومع السن با اه رایان با ی 
(4)می نامیدند و به بخشی از 
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1- (1) .زیدان ص 154,155 

2- (2) . مقد مه ابن خلدون.ص 4981. 
23 :هید آنی؛+ص 100 

4( بجویتی:ضن 3821 


لشکر که به عنوان ذخیره و احتیاط باقی می ماند,«مایه دار»اطلاق می 
شد. (1) 


مجموعه بزرگی از نیروهای پیاده اعم از موالی و بردگان و نیروهای 
خدماتی و کارگرانی حرکت می کردند که به آنها«شاکریه»‌می گفتند و زیر 
نظر دیوان جیش الشاکریه بودند. (2)اين آرایش صف با فتوحات و برخورد 
با نیروهای نظامی جدید دگرگون شد و بدین ترتیب نظام سنتی خمیس در 
زمان مروان ۷ محجمد اموی کنار گذاشته شد (3)و یه جای آن مسلمانان 
هفت نقشه جنگی طرح کردند(نقشه هلال, نقشه دو ماه نوء‌نقشه مربع 
مستطیل, نقشه مربع منحرف,نقشه مثلث,نقشه هلال وارونه.نقشه دو 
دایره). 


یگان های دیوان جیش براساس تعداد نفرات.اسامی خاصی داشتند؛این 
تقسیم بندی یگان ها در دولت های مختلف تا حدودی از جهت اصطلاحات و 
آرایش متفاوت است.یک تقسیم بندی معمول که در بسیاری از دولت ها به 


1.میرالجيش, فرمانده ده هزار نفر؛ 
2.میرالتعبته, فرمانده پنج هزار نفر؛ 
3.امیرالکردوس, فرمانده هزار سرباز؛ 
4.اقائد, فرمانده صد سرباز؛ 

5.الخلیفه, فرمانده پنج نفر سرباز؛ 
6العریف, فرمانده ده سرباز. 
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1- (1) .بیهقی, ص 485. 

2 (2) .مسعودی,مروج الذهب,ج2,ص 537. 


3- (3) .زیدان ص153. 
4 (4) .طبری,ج5,ص222. 


رتبه های نظامی در عصر بویهی را به نقیب,حاجب, سیه سالار و اصفهبد 
تقسیم کرده اند که در رآس آنها سپه سالار قرار داشت.در عصر صفوی نیز 
ا اات ا ‏ ه ص رای ارت ها من 
های نظامی استفاده می کردند. 


8-توسعه دیوان جیش سامانیان غزنویان و سلجوقیان 


سیر تاریخی تشکیلات نظامی نشان می دهد که تشکیلات نظامی ابتدا در 
خلاعت در ری مد گرب مات اسام کل کرنته استار. ماه در 
شرق,سامانیان, ,.سرزمین ماورء النهر را به ندریج با سامان دادن توسعه 
تشکیلات نظامی ایرانی و به نام اسلام فتح کردند .سامانیان و غزنویان از 
نشانه سیه سالاری قبا,‌کلاه و کمر استفاده می کردند. (1)در دوره اسلامی 
پادگان های ثابت بسیاری بنا شد رباطها از جمله پادگان های اسلامی بود 

ههام ارساطی اراس ام را وکا انفنط من کر و ور 
همین رباطها هزاران غازی فراهم شد که در ماوراءالنهر,یدنه اصلی لشکر 
محمود غزنوی را تشکیل دادند.شکل گیری اين لشکر نخستین اه نز ی 
کلاسیک در تشکیلات نظامی مسلمانان است که نمره آن فتح سنگرهای 
که و اس را که سب ات سا ماش سر 
دقیقا الگوبرداری از نمونه خلافت بغداد بود. (3) 


در عصر سامانی سبه سالاران,امور نظامی را مستقل از دستگاه دیوانی و 
ص:270 
[- (1) .باسورث.ص 137. 


2 (2) .باسورت.ص30. 
3- (3) .باسورث.ص 31. 


وزارت به عهده داشتند.انها از قدرت بالایی برخوردار بودند و در مواردی 
فرماندهی سیاه و ولایت شهرها را با هم به عهده داشتند؛ امیرحسین 
مرورودی در سال 7 هجری,والی و سیه سالار در سیستان و سپس در 
هرات و مرورود بود. (1)سامانیان پایگاه های ثابت نظامی مانند 
غزنه(نقطه جهش برای حرکت زمستانی به هند)و کابل برای دوره غزنوی 
ایجاد کردند.غزنه, نوع,خمار لفمان و شاه بهار و....نقاط ثابت نظامیان دوره 
سامانی و غزنوی است که ارتش در این نقاط مستقر می شد و براساس 
نظام اقطاع داری[از نوع اقطاع التملیک]اداره می شد. (2)اوج اهمیت 
غزنه در عصر غزنوی بود که بر همه فعالیت های اداری و سیاسی غزنویان 
رنگ اداری و سیاسی داشت. 


دیوان جیش و دیوان عرض,مهم ترین دیوان مالی مرکزی عصر غزنوی 
بود.در حقیقت هدف ارتش غزنوی,جمع آوری انبوهی از مالیات به نام 
ات ات ات ممم احای رامع اتف سا 
غربی-بود که امپراتوری نظامی غزنوی که پویاترین قدرت بعد از فتوحات 
نظامی ده ها قدرت مستقل و نیمه مستقل محلی و میرات نظامی گری 
ایرانی بود.از ارتش غزنوی با عنوان«ارتش حرفه ای»یاد کرده اند.این 
توانست در ایام فراغت میان سفرهای جنگی اسلحه خود را زمین 
بگذارد.دولت غزنوی دولت متکی بر مالیات بود؛چراکه در 
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[- (1) .ثعالبی, ج4.ص 6 9. 
2- (2) .باسورث.ص 40. 


پرداخت مستمری و سیورسات سپاهیان, در آمد منظم مالیات بیشترین 
اهمیت زا داشت‌ مات طاعی امیراه ری رف کمحاکی از اف عکاول 
سازمان ها و ادارات نظامی تحت فرمان خلافت اسلامی است.مورد توجه 
محققان قرار گرفته است؛ از جمله باسورت. ارتش سالاری غزنوی را به 
ارتش سالاری دولت پروس در قرن هجدهم میلادی تشبیه کرده است که 
دولت سراپا یک ارتش بود و یک کشور. (1)ارتش غزنوی شکل تکامل یافته 
ارتش های اسلامی در شرق است و در مقایسه با سابقه نظامی شرق 
اسلامی, ارتشی پیشر فته بود. 


سازمان سپاه غزنوی با الگوبرداری از روی نمونه ارتش سامانی و بویهی 
شکل. گرفته مز‌هشتد. اعلی. اروش رتم ردان للامان و 
ممالیی) نشکیل می دادند. (2)توسعه این ار تش, هم زمان با توسعه 
تشکیلات بردگان در دستگاه خلافت عباسی بود که خلفای عباسی در ابتدا 
مواجب اعراب ازاد مقاتله را که در خدمت ارتش بودند کاهش دادند و پس 
از انقضای خدمت انان پولی را که اندوخته بودند صرف خرید غلامان 
مشرقی و ترک کردند.یدین ترتیپ در قرن چهارم هجری ارتش های 
شمیت اط اف هه ای از ردان با شمه ۱3 


در تشکیلات تظاضی غزنوی و سلجوقی,همواره مجموعه ای از بردگان 
سلطنتی و غلامان شاهی,حضور داشتند که سلاح دار و چتردار-چترهای 
غزنوی سیاه رنگ و با علامت شاهین بود-بودند و برای خدمات در سفرهای 
جنگی در کنار شاه و امرا سازمان یافته بودند.غلامان شاهی در دسته ای 
جدا| از سایر اصناف لشکر می جنگیدند و در قلب لشکر بودند و به عنوان 
نیروی ضربتی آنها را به 


ضر :72 2 
[- (1 .باسورث.ص <5 7. 


2 (2) .گردیزی.ص 95. 
3- (3) .باسورث.ص 97. 


مقابله دشمن می فر ستادند.آنها ۱۳۹ از فرمانده سیاه دستور نمی 
صه ا طری را را نوی وا تا 
پرچم هایی مخصوص که علامت شیر بر آن نقش نقدن بسته بود در دست 
داشتند (1)و سلاحی ویژه که نیزه ۱ کمان و کوپال(گرز 
یا عمود) بود.حمل می کردند. (2) 


برخی محققان.چند ملیتی بودن ارتش غزنوی را دلیل بر ضعف آن شمرده 
اند, (3)اما نظام الملی در فصلی با عنوان«اندر لشکر داشتن از هر 
جنس»تنوع ملیت ها در ارتش غزنوی را ستوده است:«...چون لشکر همه 
از یک جنس باشند از ان خطرها خیزد و سخت کوش نباشند و تخلیط 
کنند...».اکراد, اعراب, هندیان, ترکان 
خرلیق, قبچاق,چگل,ختن, قنقلی, خراسانیان, دیلمیان, مردم ماوراءالنهر, که هر 
کدام با نام خاصی نامیده می شدند., از جمله این افراد بودند. به اعراب 
سواره نظام سپاه غزنوی«دیو سواران»می گفتند. (4) 


سپاه غزنوی علاوه بر نیروی مزدور چند ملیتی,نیروهای داوطلب هم داشت 
که«غازی» و«مطوعه» نام داشتند نام غازیان سیاه غزنوی در دیوان عرض 
ثبت نمی شدزیرا بیستگانی(مواجب)و مستمری نمی گرفتند.در 
لشکرکشی محمود در سال 1025/416میلادی به سومنات.سی هزار 
مطوعه در سپاه او حضور داشت. (<)در دوره غزنوی و سلجوقی از 
نیروهای داوظلب. با غتوان‌هالخان»یاد شده است؛ (وایفتین.. کسانی. که 
فت ی خوار نباشند. 
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[- (1 .باسورث.ص 102. 

2- (2) .بیهقی.ص 1,37 603,27 و 

3- (3) .باسورت.ص 105 مقاله م.لانگورت در دایره المعارف اسلامی در 
مورد غزنویان. 

4- (4) .باسورث.ص110؛بیهقی, ص 39. 

6- (6) .انوری.ص 126. 


از ویر کف های سیاه حرفه ای غزنوی, استمرار سنت های ملیت های 
مختلف در اين ارتش بود که عمده ترین , آنها ایرانی بودن است؛به همین 
جهت جنگ افزارهای انفرادی سیاه غزنوی از نوع جنگ افزارهایی بود که 
ن در عالم ایرانی به کار می رفت: (1)آنها در هنگام 

جنگ, گرز, نیزه زوبین به کار می بردند و نیم تنه زرهی به تن می کردند و 
ده یی که روکش پوستی يا فلزی داشت به دست می گرفتند و به تعبیر 
فخر مدبر می توانستند مانند یک حصار, تشکیل خطی استوار دهند .سواره 
نظام نیز مسلح به کمان, تبرزین, گرز, نیزه. شمشیر و قلاجور(شمشیر بلند 
خمیده) بودند. 


9-دیوان عرض,دیوان عارض 


عرض العین به معنای گذراندن سپاهیان از پیش چشم است.رژه و سان 
دیدن سنتی قدیمی در نیروهای نظامی است؛به طوری که پیامبر صلی الله 
علیه و اله در غزوه بدر از نیروهای خود سان دید.این سنت در عصر 
راشدین و اموی استمرار پیدا کرد و در عصر عباسی تشریفات ایرانی سان 
دیدن به کار گرفته شد.اين گونه مراقبت کامل و همه جانبه از نیروها منجر 
به تأاسیس«دیوان عرض» گردید که مسئولیت اصلی آن تنظیمات داخلی 
ارتش و پرداخت مسنمری و آذوقه ارتشیان بود.جایگاه مهم عارض پس از 
وزارت قرار داشت.دیوان عارض بزرگ در مرکز و پایتخت مستقر بود و 
شعباتی در ولایات داشت و بیشتر ایرانیان مشغول در دیوان سالاری به 7 
فتاغن کمانتیه می شدند. (2)اين دیوان دارای دفاتر و تعدادی کاتب بود و 
صاحب دیوان عرض (صدریه دیوان العرض)ان را اداره 
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[- )1 .باسورث.ص 19 1. 
2 (2) .بیهقی,ج3,ص524,498,481,129. 


می کرد. (1)در عصر بویهی,دیوان عرض رکن اصلی تشکیلات نظامی بوده 
ی دیوان جیش,عارض قرار داشته است که همراه امیر بویهی از 
لشکر سان می دید (2)وظیفه عارض تهیه آذوقه, تجهیزات, سان دیدن تست 
کردن آمار نیروها و نگه داری ارتش بود. 


عمده ترین وظایف دیوان عرض عبارت است از سان دیدن از سیاه و 
پرداخت مستمری .دیوان عرض از ارکان اصلی سازمان نظامی تفت که 
تسلسل و پیوستگی میان ارتش غزنوی و ارتش های ایران باستان را نشان 
می دهد .نام سپاهیان و وضعیت جسمانی انساب و القاب و دی مسائل 
آنها در دیوان عرض,در دفاتری به نام«جرید عرض»ثبت می شد که در 
عصر سامانی به آن«جریده السوداء»می گفتند. عرض از شیوه های 
پادشاهان اسلام است .هنگام عرض سیپاه,«عارض بر بلندی می اپستاد, ابتدا 
جناح چپ رژه می رفت و سپس به ترتیب قلب و میمنه سپاه. نسخه ای از 
جریده عرض در نزد نقیب لشکر بود که براساس آن لشکریان را سامان 
می داد. مراسم عرض,برگزاری اعیاد و جشن های عمومی به هزینه 
سلطان بود و در هنگام عرض , به لشکریان بیستگانی(العشرینیه) می 
پرداختند[ شیوه ای از پرداخت حقوق که طبق آن در هر سال چهار نوبت 
جیره پرداخت می شود] (3)و همچنین برات های ویژه ای مانند سفته می 
دادند که سربازان با انها جیره خود را تهیه کنند.در دوره بویهی منبع حقوق 
سربازان از محل تیول بود و با هر بیعت جدید مالی به عنوان حق الضیعه یا 
مال البیعه بین سپاهیان تقسیم می شد. (4)پرداخت حقوق سربازان به 
شکل چیره بود که به ان مسنمری 


ص:275 


1- (1) .ابن فوطی,ص 136,350,599 
۱ 

خن بخواررفیرض 66 

۰-4 (4) .طبری,ج8,.ص128. 


یا رزقات می گفتند. (1)غزنویان نیز مانند سامانیان مستمری سربازان را 
هر سه ماه یک بار می دادند.علاوه بر مواجب. فرماندهان عالی رتبه از 
مستقلات بهره می گرفتند و ازاین رو نظام اقطاع,ایغار: و تلجثه را برای 
منبع قوت لشکر برقرار نمودند .سلطان در روز عرض,«صلاتی» به برخی از 
سربازان می داد و حقوق وسیع سلطان از غنایم تلف بر ویژه«حق 
یی ای اس و ای سا ما ار ۱ 


تعداد سپاهیان سلطان محمود غزنوی هنگام صلح-به جز داوطلبان هنگام 
جنگ به صد هزار نفر می رسید که رقمی مبالغه آمیز است.سپاه غزنوی در 
مراسم رژه و عرض سال 414هجری/1023میلادی,دارای 54 هزار سوار و 
0 فیل بوده است. (3)دیوان عرض در عصر سلجوقی تکف از پنج 
وزارت خانه و دیوان دولت بود, اما اهمیت خود را نسبت به دوره غزنوی از 
دست داد .عارض لشکر متقلد و مسئول دیوان«عرض الجیوش» بود. 
(4)بوسهل زوزنی و رازی,از جمله عارضان لشکر در عهد غزنوی هستند؛ 
اصطلاحات اثبات, استقرار,تحویل,زیاده و...از اصطلاحات رایج در اداره 
عرض عصر غزنوی و سلجوقی است نا هیا از برابر محل عرض گاه,به 
صورت باشکوهی رژه می رفتند. 


این چو روز بار لشکر پیش میر میرزاد 

وان چو روز عرض پیلان پیش شاه شد يار 

سیهبد بشد تا عرضگاه شاه بفرمود ۳ پیش او شد سیاه (9) 
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1- (1) .خوارزمی.ص 65. 

2- (2) .باسورث.ص <12. 

3- (3) .گردیزی.ص 80,90. 


ررض 117 
5- (5) .شاهنامه,ج6.ص292. 


0-دیوان جیش در مصر فاطمی و ممالیک 


اشاره 


ارتش مصر یکی از پیشرفته ترین نیروهای نظامی در تشکیلات اسلامی 
خليفه فاطمی«العریر».رژه صد لشکر گزارش شده است.وظیفه دیوان 
نیروها در ارتش مصر فاطمی, براساس«لواء»دسته بندی می شدند. مهم 
ما 
الریحانیه و لواء الارمن است که دسته تیراندازان ویژه ارمنی هستند. (1) 


ممالیک مصر با بهره گیری از سنن فاطمی و ایوبی,بزرگ ترین ارتش در 
سطح جهانی را ایجاد کردند.این ارتش,تنها نیروی نظامی اسلامی بود که 
هجوم مغول را متوقف ساخت و اجازه ورود به مرزهای مصر را به آنها 
نداد .این دولت مصر فاطمی اشباتا دولتی نظامی بود و سلطان مملوک 
خود از نیروهای ماهر حاضر در میادین جنگ بود .ساختار نظام تشکیلاتی 
اداری سیاسی ممالیی, نظام سلطان و امیر بود, تشکیلات دولتی از سلطان 
تا پایین ترین سطوح را طبقات مختلف«اتابکان».«امیران»و فرماندهان 
عالی رتبه نظامی تشکیل می داد.در این نظام. فرماندهان هزارتایی و 
امیران صدتایی (2)بودند.تعداد این امرا که در جنگ همراه سلطان بودند به 
4 نفر می رسید و مقامات مهم کشوری و لشکری نیابت سلطنت را به 
عهد داشتند؛امرای طبل خانه نیز از امرای فاطمی بودند که حق حمل 
عصای نقره ای(قَصٌّب )را داشتند. امیران بیست تایی و ده تایی و امیران پنج 
تایی نیز از این جمله هستند. 
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لا () صالخ عرص 405 
2 (2) .قلقفشندی,ج4.ص12؛مقریزی,ج3.ص 351؛ماجد. ص 143 


هزینه سیاه مملوک از طریق نظام اقطاع تأمین می شد.در دوره سلجوقی 
اقطاع نظامی به وسیله وابستگان نظامی آنها توسعه پیدا کرد و در ممالک 
اس مین اد ها ماه در عضر اسان بر مص‌صا عم الم ابو زر 
مانند دوره ایوبی مصر دیوان اقطاع نظامی تاسیس نمود که در عصر 
صملوک. نش اضلی دیوان: ارعتشن موف تلا لشریان ده ارآ اقطاع کاز 
نظامی انجام می دادند .سپاه ایوبی و ممالیک به نوعی توسعه نیروی 
تظامن شحو قن و فوافی ابراتی ان است‌ها طمیان و سلخویان خسن 
کسانی بودند که آداب و رسوم تربیت غلام و برده را ندوین کرده و اداره 
تشکیلات خاص این کار را تاسیس کردند. به برده های سلجوقی و 
آیویبان«فاو ی مود بردهای فامی<برایی»می کسید 121 


ار اس ای ما ات ها 
سلطان با عنوان ممالیک سلطانی (خاصکیه, قرانصه, اجلاب, سیفیه)؛ 2. اجناد 
امیران؛3.اجناد حلقه؛سپاه حلقه در عصر ایوبی از اصناف تاسیس شد؛ 
(403.نیروی دریایی ممالیک با ناوگانی متشکل از پنج قطعه ناو جنگی؛ 
5.سواره نظام مملوکی که از بردگان ترک,چرکس و سایر بردگان تشکیل 
شده بود که در اردوگاه هایی زیر نظر افرادی به نام «طوانتی» تربیت می 
شدند ۰ وه اهمیت نبیروی نظامی مملوک استفاده وسیع از توب در جنگ ها 
استسی که آروای ها با مسلماان فز کار توب اتات. دوجو 
دارد.بنابر یک دیدگاه ضعیف,ممالیک هفده سال پس از کاربرد گسترده آن 
در اروپا از توپ استفاده کردند؛ (4)اين منایع 


0 


1- (1) .ماجد.ص139. 

2 (2) .مقریزی,ج2,ص194. 

3- (3) .مقریزی,ج3.ص80-69. 

4- (4) .شهیدی پاک,حفصیان.ص200؛شباور. ص 145. 


چگونگی ترکیب باروت را به راهب بریتانیایی«روجیه باکون»نسبت داده 


است. 


در عهد ممالیک وزارت خاصی ارتش را اداره می کرد.سیاه ممالیک قدیمی 
ترین سیاه اسلامی از حیث کدد و کیفیت بوده است. (1)ناظر جیلش؛ ,.متولی 
امر دیوان بود ا یرم دیوان کار سنتی خود یعنی ثبت نام سپاهیان, تعداد و 
نفقات آنها را به کهده ۳ ویژگی های تشکیلات 0 ِِ 
بادگان ها در قاط عفیسی ۱ ز جمله در جزیره روضه قرار گرفته ود و نیروها 
در آن اسکان یافته بودند. گروهی انبوهی از غیر نظامیان, لشگر بزرگ 
جداگانه ای را در کنار بدنه اصلی لشکر ممالیک شکل داده بودند؛این 
نیروها از اعراب مصر و شام و عموم مردم مصر بودند که هنگام«نفیر 
عام»-نوعی بسیج عمومی برای جهاد فی سبیل الله-خود را به قاهره می 
تا را سا و که کا کت وی 
موفق شد پس از سقوط خلافت بغداد.تشریفات رسمی دارالخلافه را در 
قاهره تا چند قرن به جا اورد. 


طبق زسوم کلاسیک ممالیک,خروج سیپاهیان طبق نشریفات خاصی انجام 
می گرفت و ابتدا نیروها در برابر سلطان زر قفا ردفتفد. دروهی از 
فرماندهان که متخصص و ویژه کار ۳۳ سپاه بودند«نقیب الجیوش»نام 
داشتند (3)در پیشاییش گروه عاهر زک سلطان.پرچم شالیش 
برافراشته می شد.مراسم عرض گاهی تا چهار روز طول می کشید. (2) 
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1 (1) .عاجدرض 138 
2 (2) .ماجد.ص152. 
3- (3) .ماجد.ص158. 
4 (4) .ماجد.ص161. 


الف)دیوان جیش و نیروی نظامی در مغرب و اندلس 


اندلس در اغاز ورود مسلمانان و در دوره ولات از مدینه و دمشق و بغداد 
بود که نه وسیله نخستین و الیانی که از سرداران و تابعان به نام بودند,در 
غرب جهان اسلام اجرا می شد که با موفقیت نظامی روبه رو شد.آنها بعد 
از ورود به افریقیه چند پادگان-شهر بزرگ تأسیس کردند که بعد تا چندین 
قرن پایتخت دولت های اسلامی بود.قیروان در سال 40هبه عنوان پادگان 
بنا شد و در عصر اغلبی و فاطمی پایتخت انها بود.دولت های مغربی و 
اندلسی دولت های جنگی بودند که به وسیله فرماندهان نظامی اداره می 
شدند و از تجارب جنگی خود در شرق اسلامی استفاده می کردند؛اغالبه در 
طول خط ساحلی افریقیه برچ های نگهبانی و رباطهای متعددی ساختند که 
مجور عملیات نظامی و دفاع آنها بود.نظام اداری اغلبی در زمینه خند و 
عطا مانند دوره عباسی است و بدنه اصلی سپاه آنها بر نظام استخدام 
تیروهای اجباری بود و قبایل نقش مهمی در تیروی نظامی اقلیی داشت.در 
عصر بنلی زیری» قائدالجیش و مقدم و قائد الاعنه فرماندهان قالی سیاه 
بودند و دسته های کوچک نظامی«ع۶افه»نام داشت که یک عریف آن را 
اداره می کرد و نظام سپاهیان در مجموع زیر نظر نایب الامیر بود.بخشی 
از سیاه بلی زیری از بردگان سیاه بود که به سرداران و فرماندهان 
آن یرای رمع من خسن شب قزار تردق سا خرید و اقراب 

هلالی را در سازمان نظامی خود سامان داد و تمیم در صدد استخدام 0 
ها در سپاه بر آمد و اعراب هلالی را در سازمان نظامی خود سامان داد و 
تمیم در صدد استخدام ترک ها در سیاه خود بود.رواتب چند به طور منظم 
پرداخت می شد و در قبه السلام با فازه السلام.از سپاهیان خود سان می 


دیدند. 
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دولت بنی زیری ناوگان فاطمی در مهدیه و بجایه را توسعه داد و از کشتی 
های نفت انداز استفاده می کرد. نظام جند مرابطین, م رکب از حشم که 
سپاه اصلی و ویژه آنها بود و رومی ها و سیاهان و عرب و غز بود.در عهد 
موحدین نیز قوات مسلحه از مرتزقه و حشود و نروهای 
داوطلب(متطوعه) تشکیل شد.مرابطین و موحدین نظام پرداخت اقطاءع به 
سپاهیان را وارد غرب اسلامی کردند؛قبایل موحدین بدنه اصلی سیاه 
موحدین را تشکیل می دادند.بنی مرین دارای سپاه و نیروی زمینی متشکل 
از عر هن وهای اندلشفتت و فبایل رو کرد مه ای فشک از 
الوصفان,غلامان نظامی ویژه مستفر در کاخ سلطان و اعلاج ,مرکب از 
پانصد برده تیرانداز و العدویون و رومی های اهل قشتاله که تعداد انها در 
عهد ابوالحسن مرینی به چهار هزار نفر می رسید بودند, نظام لشکرکشی و 
جنگ مانند متعارف نظام عربی بود و موسیقی مخصوصی به زبان بربری 
در پیشاپیش نیروها می خواندند و زنانی برفراز شتر در هودج هایی در کنار 
هر دسته نظامی حرکت می کرد؛در حالی که در پیشاییش ارتش موحدان 
موذنان قاریان و اهل حدیث حرکت می کردند.در دوره حفصیان,دیوان چند 
با وجود حفظ تشکیلات کلاسیک,به علل وجود بحران همیشگی در سواحل 
افریقیه گسترش خاصی یافت. این منطقه با تهاجم پیوسته ناوگان اروپایی و 
دزدان دریایی روبه رو 7 سابقه نظامی دولت حفصیان چندین نبرد 
دریایی بزرگ وجود دارد.وزیر چند در عصر حفصی,به منزله حاجب و رئیس 
الوزراء بود. (1) 

حرکت سیپاه براساس دو نظام فصلی از«محله جیش»تنظیم می شد(محله 
الشتاء و محله الصیف).از دیوان جیش در عصر حفصی با عنوان«دیوان 
عطاء»و 
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1 تالک الا یضارا فاص نک 


«دیوان رجال»نیز یاد شده است,ترکیب سپاه حفصی.همان سازمان 
نظامی موحدین است که از شیوخ بلندپایه موحدین و اندلسی های مهاجر و 
قبایل عرب و فراری های مصر و مزدوران شرقی و نیروی 
۹ 


سپاه اولین امیر حفصی را هفتادهزار تن براورد کرده اند. (1)عالی ترین 
فرجاندهان این یاه راصفاند الکانت»من امیدندععات آیم-ساه صادل 
برکات.مواسات و احسان و اقطاعات سلطانی بود.«دیوان البحر»زیر نظر 
وزیر جُند بود و به او ملند می گفتند.مهم ترین پیشرفت عصر حفصی در 
زمینه «ص_ 9 هجری که نه 


تشکیلات دوره عثمانی نتیجه چند قرن نظامی گری ارنش های اسلامی در 
سرزمین های اسلامی است., که به وسیله سلجوقیان به اناطولی منتقل 
فد اما با این فان اش امس ام نا تست و کییه 
از سلجوقیان روم,ایلخانان و مملوکان مصر و تجارب نیروهای شاهزاده 
نشین ها و و الی نشین های بالکان و امیرنشین های آناطولی دانسته آند. 
(3)سازمان نظامی عثمانی.طبق سازمان ارتش های قرون وسطا؛ 

از دو دسنه پیاده نظام (ینی چری جبه جی و تویچی) و سواره نظام (آتلی 
بولوک لر)بود نها تمغ ها روحیه تظافی: کری و خشونت را مانند سلجوقیان 
از سرزمین اصلی خود(دشت های 
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2۵ یی باکترا لمد گرا 
3- (3) ,چارشلی,ج1.ص 605. 


آننیا اه آناطولی بردند. (1)امپراتوری عثمانی به طور طبیعی در موضع 
جنگ قرار گرفت ؛زیرا میان دارالحرب و دارالاسلام به و و آهد که توکی 
سیاست جچنگی بر این دولت تحمیل کرد؛ازاین رو اين دوره.یکی از دوران 

رح ی وا ات هر 
عشیره ای به نظام ارتش ثابت عبور کرد.«یایا»و«مَسَلم»نیروی ثابت 
مرکب از جوانان ترک و نیروی مسلح بالفعل بودند که به جای سواره نظام 
عشیره ای بود.دولت عثمانی یکان های مختلفی از نیروهای بالفعل از 
جوانان ترک که از اسرای جنگ بودند.تشکیل داد .ارتش عثمانی وجه تمایز 
این دولت است و ابزاری برای حکومت و خر بوده است؛ این 
دولت/ارتتبی. بزری بود و عالی زین کارمندان ان فرماندهان ازخش بودند. 
(2)پایه ارتش عثمانی, نیروی سواره نظام بود که زیر رایت يا سنجق ویژه 
ای بودند. 


بفتته. سنواوی. خظام. آز. اقطاع تطامی. کمین. مت ند ستولی 
اقطاعات«سنجق بیک»نام داشت .سواره نظام خاص کتفاتی ای چری),در 
خظ تم ی یی ۱ ان ااداسسشیت ای عشکرطا ‏ 
حسابرسان و در نهایت موکب سلطان همراه محافظان خاص همراه با 
حاجب امپراتوری بود که پرچم امپراتوری را حمل می کرد و سپس پرچم 
های شش گانه-که هر یک متعلق به سیاهیان مختلف بود-به علاوه نیروهای 
برجسته سواره حقوق ات می کردند.صدراعظم و وزرا در قلب؛ و 
تفت سر اه باغای روم ابلی مار تاد ۱ سوار کاران افظاعین فراز 

داشتند. ۱31 


ص :283 
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2 (2) .احمد باقی.ص79. 
ی آخمد راغنرض 81 


هریک از جناح چپ و راست با تنوپ خانه و دسته ای از پیشتازان اسب 
سوار حمایت می شدند.در وقت جنگ,ینی چریان در انتهای قلب لشکر 
قرار داشتند و سلطان پشت سر آنها قرار می گرفت.«آغا انکشاریه»»رهبر 
گروه بچه مسیحی های آموزش دیده در سپاه عثمانی بود؛این افراد در 
اجاق عجمی و اجاق ینی چری,تربیت شده 211 در قلب سیاه در اطراف 
سلطان مستقر می شدند.این نیروها نظامیان ثابت و اصلی حکومت بودند, 
(2)سیطره تفکر نظامی بر دولت عثمانی موجب شد که جنگ های بزرگی 
با اتریش ,ایران, ممالیک مصر,روسیه,پرتغال, اسیانیا و فرانسه انجام 
دهد .سیاست خنکین این دولت ابتدا منوجه شرق و مرکز اروپا بود,ولی 
ناگهان به طرف شرق تغییر کرد و از اوایل قرن هجدهم.عثمانی در جانب 
شرقی دچار مشکل نظامی شند. ؛ (3)ازاین رو به اصلاح ارتش با افزایش 
تعداد ینی چریان روی آوزد که در عضر طلایی عتماتی تاسیس شده بود؛آما 
آنها آموزش های نظامی جدید را نیذیرفتند و اصلاح ارتش به سبک اروپایی 
در زمان مصطفای سوم(۵1187-1171)شکست خورد؛او به تقویت ناوگان 
و توپ خانه پرداخت. (4)و یک سیپاه جدید پیاده نظام خارج از قاعده ینی 
چری درست کرد.روشن فکران عثمانی,نجات خلافت عثمانی را در گرو 
اصلاحات نظامی, اصلاح ارتش,نظام قضایی و ساختار مالی و اموزش می 
دانستند, ()بدین ترتیب اصلاحات نظامی شکست خورد؛زیرا اساس ارتش 
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1- (1) .چارشلی.ج1.ص 606. 
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عتمانی بر نیروهای اموزش دیده مسیجی بود؛ ازاین روءدولت عتمائن را 
مرد مریض اروپا می خواندند. (1) 


1-تشکیلات نظامی و دیوان سپاه صفویه 


اندکی پیش از صفویان,در عهد اق قوپونلو,نیروی نظامی از لحاظ کمی و 
افراد توسعه فوق العاده ای بافته بود .پادشاه, فرمانده کل قوا بود و امور 
نظامی ایالات در دست داروغگان قرار داشت 0 
حسن(م3 ۵87)سازمان نظامی بومی بو کت ایجاد کرد که از همین اردوی 
یکپارچه و فمّال سیاسی-نظامی,آق قویونلو(نیروی نظامی 1 
پزاوزت«حیدر بپدر انتماغیل:شیان گذار .ضفویه,اسلحه سازی ماهر بود 
ی 
که در اردبیل به جای قلم نی, شمشیر یافت می شود». )2 


نظام, ارتش و نیروهای مسلح در عصر صفوی همچون گذشته براساس 
نظام ایالات شکل گرفت.از جمله اختیارات و الی اختیارات نظامی او 
بود.خان ها همه قدرت ایالت را در اختیار داشتند,.حکم آنها حکم شاه بود و 
فرمانده قوای نظامی ایالت خود بودند. لشکر مرکب از نیروهای عشایر و 
ایلات بود.سازمان نظامی صفوی بر دو رکن اصلی: نظامیان بلندپایهخواص 
دربار شاه)و نیروهای تحت امر حکام ولایت استوار بود.در راس نیروهای 
نظامی دربار,قورچیان(سواره نظام قبیله ترکمان)قرار داشتند.شمار 
قورچیان در سال 936هجری(1530م)پنج هزار نفر بود, (3)قورچی از 
طوایف متعصب شاه صفوی(قزلباش)انتخاب 
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2- (2) .هینتس.ص 9)0؛ امینی, ص 140 . 
3- (3) «بترن.ص 4 7. 


می شد.آنان ملازمان خاص شاه صفوی در پایتخت بودند.شاردن, قورچیان 
را قوای ویژه دولتی دانسته است.گاهی نیز قورچیان در ایالات مستقر می 
شدند؛مانند قورچیان نجف.ساخلوی نجف در دوره شاه صفی(952- 
8 )پانصد قورچی داشت که تحت فرمان یک قورچی باشی بودند. (1) 


پس از قورچیان,بردگان جنگی بودند,از آنان با عنوان«غلامان قلر»یاد شده 
است.الله وردی خان از فرماندهان غلامان سلطنتی«قلر 
آقاسی»بود .تفنگچیان هم شعبه ای از غلامان سلطنتی بودند .قورچیان 
مدافع منافع شاه در ایالات بودند.در کتاب دستورالملوک میرزا رفیعا 
توضیحات مبسوطی راجع به قورچی امده و او از وزیر سرکار قورچی یاد 
کرده است (2) که امور مالی قورجیان را نظارت: و اجرا می کردنو همختین 
از وزیر سرکار تفنگچی و وزیر تویچی,لشکرنویس دیوان اعلی,مستوفی 
قورچی. مستوفی سر کا ر غلام و تفنگچی بعنوان سایر مشاغل نظامی دربار 
صفوی باد کرده است. به نوشته او قورچی باشی از معتمدنرین امرای 
دربار است که رئیس قبایل قزلباش ایران تلقی می شد. 
(3)اصطلاح«قورچی»دارای ريشه مغولی است.قورچیان تا زمان شاه 
عباس اول ستون فقرات پادشاهی صفوی بودند.مین باشی(فرمانده دسته 
هزار نفری)و یوز باشی(فرمانده دسته صد نفری)تحت فرمان قورچی 
باشی فعالیت می کردند.کلاه اين جنگ جویان ترکمن سرخ بود و بدین 
جهت«قزلباش»نامیده می شدند.(قزل در زبان ترکی به معنای«قرمز»و 
باش به معنای«سر»است. 


از مشخصه های قورچیان. سبیل بلند آنها بود. سپه ساألار.عالی ترین منصب 
ص :266 
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2 (2) .رفیعا.ص235. 
3- (3) .رفیعا.ص380. 


اداری- -نظامی عصر صفوی. منصبی موقت در هنگام جنگ بود که پس از 
جنگ منقضی می شد. (1)تویچی باشی رئیس دیوان توپخانه 
صفوی,مسئول مین باشی و یوزباشی و توپچیان و نیز مسئول نیروی 
دریایی ایران بود. ۳4 


2-دیوان و تشکیلات نظامی نیروی دریایی در دوره اسلامی 


نیروی دریایی بخشی قابل توجه و کارامد از تشکیلات نظامی مسلمانان 
بود که باعث پیشروی اسلام در مدیترانه شرقی و غربی و اقیانوس هند و 
آرام گردید.این نیرو بازوی اصلی قدرت مسلمانان در سراسر قرون وسطا 
بت سار ک سا ان عم ات بر سا سوه 
اسلامی, انحطاط و نابودی نیروی دریایی و عدم پیشرفت 1 بود.خلافت 
فاطمی موّسس رسمی نیروی دریایی در مدیترانه غربی است که با سلطه 
بر مصر این ناوگان در دریای سرخ و مدیترانه شرقی حضور پیدا کرد. وجود 
این نخستین ناوگان دزیایی مسلمانان:ببانگز توسعه و استمرار حضور 
دریایی ایرانی و رومی است .ناوگان ایرانی بکان قدرتمند اقیانوس 

هند,دریای عمان و خلیح فارس بود و راه دریایی ابریشم به وسیله این 
ناوگان قرن ها برقرار بود. 


برخی منابع عربی فقط به تاثیر رومی بر نیروی دریایی عربی اشاره کرده 
اند (3)اما نفوذ نیروی دریایی ایرانی در روند طبیعی توسعه ناوگان و 
تشکیلات دریایی عربی با دلایل متعدد. کاملا واضح است و یک محقق عرب 
به طور مفصل به این موضوع پرداخته است. (4)با ظهور اسلام اعراب که 
در متن این ناوگان ایرانی 
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1- (1) .رفیعا..ص‌328. 
2 (2) .میرزا رفیعا, 391. 


3- (3) .ابراهیم حسن.ص 463. 
4- (4) .هادی حسن».صفحات متعدد. 


حضور داشتند با تیروی اسلامی آن را توسعه بخشیدند.بسیاری از بتدرهای 
اباد و پر رونق دوره اسلامي.همان بنادر کلاسک ایرانی است که به وسیله 
نیروهای دریایی ایرانی تاسیس شده است:مانند بندرهای دجله.خلیح 
فارس,عمان ,«بصره, سیر اف ابله و کیش جده, قشم 9.. بب یز بنادر در من 
ارتباطی بین شرق و غرب جهان قرار داشت و خطوط اقتصادی و بازرگانی 
مسلمانان بین چین,هند و اروپا را به یکدیگر متصل می نمود.بندر سیراف 
در خط کشتیرانی به چین,سیلان,هند و بندرهای آفریقای شرقی(تانزانیا و 
زنگبار)لنگر گاه کشتی ها در این مسیر بود. (1)نیروی نظامی دریایی 
اسلامی به علت حجم بالای کالا و مسافری که در این مسیرهای دریایی 
منتقل می ند تسه گردید.رقابت بین دولت اسلامی و دولت بیزانس در 
مدیترانه شرفیر و دولت های اروپایی در مدیترانه غربی و نیز رقایت برای 
حفظ خط بازرگانی در اقیانوس هند و آسیای دورءاز دیگر ۳ های 
تأسیس این نیرو بود. 


نخستین هسته های نیروی دریایی مسلمانان داشت؛در حقیقت نیروی 
دریایی اسلامی همان توسعه نیروی دریایی فقال امپراتوری ایران 
است.تاسیس نیروی دریایی اسلامی را باید به چند و الی بحرین-«عثمان 
بن عاصی ثقفی» که تا مصب رود سند در محل«تانه»پيیش رفت و«علاء 
<. سال 17هجری که تا شهر اصطخر پیش رفت و«علقمه بن 
مجزر» که تا سواحل حبشه پیش رفت-نسبت داد. (2)همچنین از طریق 
مسیر دریایی, فتح جزیره قبرس در سال 28 


ص :2680 


1- (1)) .اصطخری.ص126؛مقدسی. 
2- (2)) .زیدان.ص 159. 


هجری و جنگ دریایی ذات الصواری به وسیله و الی مصر عبدالله بن سعد 
بن ابی سرح در سال 31 هجری با بیزانس در عصر اموی رخ داد. (1)در 
عصر امویان اندلس(138 -422)سواحل اندلس در مدیترانه غربی شاهد 
حضور ناوگان دریایی بود که چندین جنگ دریایی را با ناوگان انجام داد. (2) 


ان انتارل 


در سال 23 هجری,مسلمانان از شناورها و کشتی های تندور و کوچک که 
هد گدام طرفت 45 تفر نظامی را داشت به غوان کشتی های سا 
در کنار کشتی بزرگ جنگی حرکت استفاده کرده اند. (3)در عصر 
عباسی,نیروی دریایی نهادی اداری در تشکیلات نظامی شد و«دیوان 
الاسطول»در این زمینه ار گردید ؛ این دیوان فعالیت های بسیاری را 
در اقیانوس هند, مدیترانه غربی و شرقی انجام داد «دوره عباسی با ساخت 
کارخانه های کشتی سازی در عهد منصور (خلیفه دوم) آغاز شد .و ناوگان 
دریایی بزرگی را به فرماندهی«علاء بن مغیره حضرمی»در سال 
6هجری به مدیترانه غربی فرستاد؛آنها در سواحل باجه لنگر گرفتند و 
خود را برای خضری ادلی با سایت ار فوزش دای ستی ها در اندان 
آماده می کردند (4)حملات ناوگان دریایی منصور در ِِ غربی به 
توننسن ؛ ,قبرس (156ه)و سیسل بود و در اقیانو هند به 
حبشه(م ۵153)برای دفاع از بندر جده استقرار اه در سال 157 
هجری حمله مشترک دریایی و زمینی به 
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1- (1)) .طبری,ج2,ص619,602. 
و 
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4 (4)) .طبری,ج1,ص1134ج2,ص145,128, 442. 


و ی یا مار وا 
متعدد به ناحیه سند,امنیت راه های دریایی ابریشم به هند و چین را برقرار 
ساخت و راهزنان را سرکوب کرد.در عصر مهدی و هارون و امین و مامون 
و معتصم,توسعه نیروی دریایی استمرار یافت؛از جمله در سال 160 
هجری,ناوگان دریایی عباسیان شهر«باربد»را برای سلطه بر اقیانوس هند 
تصرف کردند. 


عرب ها نخستین کارخانه های کشتی سازی را در بنادر مهم جهان که 
سابقه قرن ها کشتی سازی داشت.ساختند و با قدرت عربی-اسلامی ان را 
استمرار بخشیدند؛ازاین رو اآنان در چند قرن بعد به ویژه در عصر 
فاطمیان, سهم اول در توسعه صنعت کشتی سازی و تاسیس نیروی دریایی 
را داشتند.همچنین در عصر«اغالبه» که از نخستین سلسله های وابسته به 
خلافت عباسی بودند,توسعه گسترده نیروی دریایی در مدیترانه عربی 
استمرار پیدا کردد؛به طوری که غالبه در سال های190 و 
1 هجری, سواحل یونان را تحت کنترل نیروی دریایی خود گرفتند و بعد از 
گذشت دو فرن در ِِ دوم عباسی ,ناوگان دریایی مسلمانان سراسر 
دریاهای بزرگ جهان را تا پایان قرون وسطا زیر سیطره خود گرفت :ان 
جنگ امین و مأمون(555ه)در جریان محاصره بغداد,از کشتی های جنگی 
که در دجله حرکت می کردند استفاده شد. 


نیروی دریایی از جهت تجهیزات و امکانات فنی و مواد اولیه و نیروی 
متخصص به حدی رسید که همه امکانات لازم جهت ساخت انواع کشتی 
باری و جنگی را فراهم ساخت؟!ساخت اسطرلاب و قطب نما و تهیه نقشه 
های دریای,نیروی دریایی اسلامی را به اوج تکامل صنعت دریانوردی و 
ناوگان نظامی رساند.غرب مسیحی در اغاز رنسانس با دست یابی به رموز 
کشتی سازی بر و پی بردن به نقشه .های دربایی آنان موفق.به 


ص290 


ازاین رو می توان گفت یکی از زمینه های اصلی رنسانس نظامی.سیاسی 
و اقتصادی اروپا.دست یابی به رموز دریایی مسلمانان بوده است. 


تحقیقاتی گسترده پیرامون واژه های عربی در حوزه نیروی دریایی وجود 
دارد؛از جمله این واژه هاءکلمه دارالصناعه[ ۸۲56۳۵۱] است.سیر تاریخی 
واژه«دارالصناعه» نشان می دهد که این موّسسه کشتی سازی ابتدا بر 
فراز میرات 4 ملت های یر عرب,تأسیس شد.«عسّان بن نعمان و الی 
افریقیه,اولین کارخانه های بزرگ کشتی ِ را در سال هشتاد هجری 
جهت عملیات در مدیترانه غربی بنا کرد که توسعه فتوحات نتیجه طبیعی 
۳ این اقدامات بود. نخستین دارالصناعه مصر در پایان قرن اول هجری و در 
جزیره روضه بنا شد واژه دارالصناعه از همین حوزه مدیترانه غربی- که 
نخستین اقدامات کشتی سازی دولت های اسلامی در آن جا صورت 
گرفت-وارد زبان های لاتين شد و به شکل«دارسینال» و«ارسنال» درامد. 
(1)نیروی دریایی فاطمیان دارای دو ناوگان«الاسطول الاول»و«الاسطول 
الثانی»بود که در عصر خلیفه«العزیز»فاطمی تعداد ناوگان به 1200 قطعه 
رسید.از جمله جشن های سنواتی فاطمیان سان دیدن از نیروی دریایی 
بود. .(2) 
4-اسامی برخی کشتی های جنگی و یگان های دریایی 
در گزارش های تاریخی,اسامی انواع کشتی هایی که در ناوگان اسلامی 
فعالیت می کردند امده است.برخی از محققان مقالات و تحقیقات 


شاه دای اند که از صفح رین انا کاب سا ای ند ااهرته 
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1- (1)) .زیدان.ص164. 
2 (2)) .مقریزی,ج1.ص480. 


تحقیقات بسیاری به وسیله خاورشناسان در مورد کشتی و وسایل حمل و 
نقل ابی مسلمانان صورت گرفته است که وی فهرستی از این اقدامات را 
در مقد مه کتاب خود اورده است .نام تعدادی از این مستشرقان ترتیب زیر 
است:« ۴.6۵۱5 ۲۱۲۱ »و« کوع۳۱ ۱۳ ,»> و< 21۳0۳۱6۲۲ »و وستنفلد و دوزی( 
۷ و دوگوجه( (906ع۱) و«گٌلد مایستر, 1067۳6/5]6۲:).[ »این افراد 
در نوشته ها و تحقیقات خود,.عظمت کشتی های نبیروی دریایی مسلمانان 
را ذکر کرده اند و به وصف انها از جهت شکل ظاهر, عملکرد, حجم انتقال 
بار و نیرو و قدرت عملیات نظامی, کیفیت ساخت کشتی اشاره نموده اند. 


هدف از ساخت دارالصناعه,علاوه بر ساخت کشتی های جنگی و 
باری,پذیرش نیروهای جدید و استخدام در اداره دریایی و سازمان دادن آنه 
برای امور جنگی و خدمات دریایی بود که اين افراد پس از آمادگی به 

اعزام می شدند.دارالصناعه عکا(۰49),دارالصناعه تونس. بو و 
طرطوشه, از مهم ترین کارخانه های کشتی سازی مسلمانان در سواحل 
مدیترانه است. کلمه«اسطول»[صطول],لفظی عربی می باشد که به 
معنای کشتی جنگی برای مبارزه با دشمن همراه با آتش افکن و منجنیق 
است.امروزه این واژه یه معنای ناوگان است که جمعی از کشتی های 
جنگی[المراکب الحربیه المجتمه]را شامل می شود.این واژه در متون 
اسلامی که از جمله مسعودی در التنبیه والاشراف آن را آورده است ؛زیدان 
هم 1 را واژه ای یونانی دانسته است. (1)در افریقیه واژگان خاصی برای 
نیروی دریایی وجود دارد؛از جمله به جای اسطول,واژه«رماده»به کار رفته 
است.به کشتی های تدارکاتی نیز که همراه ناوگان[واژه یونانی 
اف اوه 
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1- (1)) .زیدان.ص160. 


حمل بار و آذوقه و آب حرکت می کرده اند,«اعراری» گویند 
(1)«بطاش»یا«بَطسه» کشتی های جنگی مخصوص و بسیار بزرگ بودند ۳ 
در عصر جنگ های صلیبی نام آنها زیاد به کار رفته است؛این کشتی ها 
حدود پانصد تا 600 نفر نیروی نظامی همراه به سلاح و مهمات حمل می 
کرده است.«بحریه»نیز کشتی جنگی مخصوص چنگ دریایی بوده است. 
( نوعی کشتی بزرگ جنگی بادبانی منجنیق دار و 
دارای اتش انداز[قراقه]ا (3)است که در منایع اسلامی به 
نام «الشیطیان» و«بطاشان » هم از آن یاد شده 
است ۰ ,۰«شینیف», «شینیه»,«شأنی» از کشتی های بسیار نوک 
جنگی و ؛ بلند بودند که در جنگ های صلیبی نام آن آمده است؛به طوری که 
ناوگان پادشاه صقلبه در جنگ صلیبی, 150 شینی داشته است.مقریزی در 
این باره می نویسد :«ناوگان فاطمی در اوایل عهد فاطمی, ده شوانی در 
اختیار داشت که ده هزار نیروی نظامی حمل می کرد. 
(4)«طریده»[ طرّاد ]نیز کشتی جنگی بزرگ و تندرو جهت حمل اسب های 
یو و سلاح و مهمات نظامی مانند نفت و نیروهای مخصوص آتش انداز 
بوده است. (3)در متون عربی کشتی های جنگی همراه با کادر تخصصی 
جنگی و قیود آنها آمده است ؛مانند مراکب مقاتله, مراکب بالمقاذیف, و 
مرکب النار. (6)مقر فرماندهی بیروی دریایی و در کشورهای اسلامی در 
ساحل اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه و سواحل اندلس-که نیروی 


د‌ ریا یی 
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1 همان 27 

2 (2)) .همان.ص 38. 

3 همان 147 

ای ۱ روص 9 
ری 161 
9 


نکن اصلی شرمی خظامی, اما نصا فعال ین از کارنهای نظاتی بوذه 


است. 


در عصر فاطمی که نقش اساسی در تاشیتسن نز ترین ناوگان و 
تشکیلات نیروی دریایی در مدیترانه داشت.«دیوان جهاد»یا«دیوان 
عماثر»که مرکز آن در«فسطاط»بود.سازمان دریایی را اداره می کرد. 
(1)منصب«قیاده الاساطیل»عالی ترین مقام نظامی در تشکیلات نظامی 

د. (2)به فرمانده نیروی دریایی در مغرب بزرگ عربی در قرون وسطا 
0 0 > - که ريشه اسپانیایی دارد-اطلاق می شد. (3)او 
مسئول ساخت و تهیه کشتی جنگی نیروی نظامی دریایی بود و به عنوان 
کی جنک با تام هام فرقوزهاکشتی. عسایم کی بوات عمل مرو و 
سلاح و...],یشنی[ کشتی بلند که صد تیرانداز ماهر حمل می 
کرد],غراب[کشتی سیاه که 180 ترانداز ماهر حمل می 
کرد], شیطی[ کشتی اطلاعاتی که هشتاد تیرانداز حمل می کرد و برای 
شناسایی پراکندگی دشمن در دریا حرکت می کرد],قارب [ کشتی کوچک 
ارتباطی بین کشتی های جنگی ناوگان]. (4) 


تشکیلات نیروی دریایی اسلامی در سواحل مدیترانه شرقی و غربی از 
نیمه قرن اول شروع به شکل گیری نمود.در تشکیلات دولت های اسلامی 
از فرمانده نیروی دریایی با عناوین مختلفی مانند.رئیس الاسطول, مقدم 
الاسطول.صاحب البحر,متولی البحر در عصر فاطمی قائدالاسطول در 
عصر زیریان (5)زمام الاسطول, 
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1- (1) .سالم.ج1,ص39؛قلقشندی,ج3,ص 493. 
2 (2) .مقدمه آبن خلدون.ص 447. 

3- (3) .المنونی.ص0<. 

4 (4) .همان.ص110. 

5- (5) .مقریزی,ج2,ص123. 


قائد القواد.در دوره طولانی (1)خادم البحر.مقدم العماره در 
اغلبی, امیر الیحر امیر الماء فائذالبحر در عضر امویان: اتدلنس, [2)قامدالقواد 
وصاحت الاسطول وراش الماع جر عضر ایفیی با کرافه: اند ۱ اور قصر. 
موحدان و مرایطین,صاحب الیحر و قائدالاسطول (4او طلیه 
ناوگان ,مستئول اداره و نظارت بر ناوگان بودند؛در عصر ممالیک از (1250- 
ماو در دوره عثمانی(۵1908-1288)با عنوان صاحب الاسطول یاد 
کرده اند.گروهی ملوان,رجال البحریین,اسطولیه, نواتیه,قدّاف,ذوالصناعه و 
ِِ ,نفاطون ,غزاه البحر و...در کارهای جنگی,خدماتی و دیگر امور در هر 
کشتی جنگی حضور داشت. (5)به رئیس هر کشتی که این افراد زیر نظر 
او بودند«قائدالنواتیه»اطلاق می شد. )6 


تشریفات خاص جنگ و سان از نبیروی دربایی,در منایع عصر اغلبی عصر 
فاطمی و اموی ان و مرابطی و موحدین بیان گردیده است .ناوگان به 
ویژه در عصر حفصی و مرینی اهمیت خاصی پیدا کرد و باعث حفظ مغرب 
اسلامی شد. بنی مرین ده ها جنگ دریایی را با ناوگان جهادی[ اساطیل 
جهادیه آجهت بازپس گیری شهرهای اندلس برپا کردند. (7)فعالیت نیروی 
دریایی مسلمانان در مدیترانه غربی و شرقی,با شکست دولت ممالیک 
مصر و سقوط دولت حفصی در تونس و تصرف تونس به وسیله خلافت 
عثمانی در سال 983 هجری.وضعیت جدیدی پیدا کرد و 
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1- (1) .ابن تغری بردی.ج3.ص0۵د. 

2 (2) .ابن عذاری.ج2,ص222,218؛:مقریزی,ج2,ص383. 
3- (3) .مقریزی,السلوک,ج1,ص 207. 

4- (4) .ابن عذاری.ج4.ص83؛سلاوی,ج2,ص64, 95. 

5- (5) .سالم,ج1.ص80و91. 

6- (6) .مقدمه آبن خلدون. 

7- (7) .سلاوی,ج2,ص163. 


کار ان محصن به تحرکات نیروی دریایی عتهانی: شد. (1)ناوگان عثمانی 
تحرکات ناوگان پرتغال و اسپانیا را در مدیترانه غربی محدود ساخت و 
فاحل الم ابر را ای آها سرین اردایا تا کان طامی عطنمی را خر 
استانبول دک و قدرت دریایی مدیترانه را برای هميیشه منهدم 
ساختند و سیاست های جدیدی را در عرصه حقوق بین الملل دریاها با 
انگلیس,پرتفال و اسپانیا برقرار ساختند. 


در آهمیت نیروی دریایی اسلامی همین بس که میرات ایرانی مسلمانان در 
اين نیرو,مدیترانه را به صورت یک دریای اسلامی نگه داشت و فرهنگ 
اسلام را در مغرب با ارتباطات دریایی خود رواج داد, استمرار بخشید و 
پایدار نمود.همین ارتباطات دریایی,فرهنگ اسلامی را در جنوب شرق 
چین, هند, مالزی رواج داد. (2) 


تغییر جغفرافیای سیاسی مسلمانان در غرب اسلامی گردید جزیره سیسیل 
اتکی که ههم اس ر راسرای سار شیم رت اقا میاه مه 
دادند,از زیر سلطه مسلمانان و دولت شیعی فاطمیان خارج شد و با 
استقرار نیروهای غعرب مسیحهی در سیسیل اغاز ناامنی مدیترانه غربی 
برای مسلمانان فراهم شد و تنها با استقرار دولت شیعی مو جدلن تا 
حدودی امنیت ان تأمین شد.اما با سقوط موحدین و از بین رفتن ناوگان 
دریایی یکپارچه آن‌تبار دیگر قدرت اسلامی در مدیترانه غربی رو به 
انحطاط گذاشت و تا مرحله سقوط پیش رفت و ناوگان متفرق دول 
مغربی و .عتمانی نتوآنشتند از سقوط آن جلو کیری کنند. 
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وی یساس اراد 


صورت ظاهری هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه,جدا 
شدن پیامبر صلی الله علیه و اله از یوغ سلطه نظامی قریش و تجهیز 
ارتشی قدرتمند از مردم مدینه بود که نخستین تا هو ریت آن با فتح مکه 
پایان یافت.مجموعه غزوه ها و سرایا که دولت پیامبر صلی الله علیه و آله 
در طی ده سال در جزیره العرب به فرماندهی ایشان انجام داد مسلمانان 
را برای فتح نظامی جهان اماده کرد.سابقه توانایی های نظامی عرب از 
جمله در تیراندازی, اسب سواری,رعایت نظم, استقامت.ضوابط در مدیریت 
سیاه.دلیری, هوشمندی, ایمان. صداقت. شهادت طلبی سربازان 
اسلام.تسامح اسلامی در مناطق مفتوحه. شخصیت کاریزماتیک نخبگان 
نظامی و قهرمانان عرب از جمله حضرت علی علیه السلام,از جمله علل 
پیروزی و پیشرفت نظامی مسلمانان محسوب می شوند.دیوان ارتش از 
نخستین دیوان هایی بود که مسلمانان تشکیل دادند؛زیرا همه مسلمانان 
خود را سرباز قرآن و اسلام دانسته و خود را در برا؛ بر پيام انسماتی اسلام 
متعهد می دانستند.تعداد زیادی از اعراب مسلمانان زیر پرچم اسلام فقط 
در کار جنگ بودند و نیروی اصلی محر که انها انجام فریضه جهاد اسلامی 
بود. 


ثابت بود؛زیرا عملیات نظامی با وجود طیف گسترده ای از نیروهای نظامی 
که از موالی با نژادهای مختلف بودند,انجام می شد؛این اختلاط خود از 
نقاط ضعف ارتش های اسلامی بود. 


اموبان با تأسیس گروه های متعصب نظامی,نمونه کاملی از دولت مقتدر 
نظامی را به وجود آوردند که بسیاری از اهداف خود را با لشکرکشی های 
تفرگ نظامی انجام داد.هزینه عمده خلافت اموی و خلافت عباسی».مربوط 
به هزینه های نظامی است.خلافت اسلامی به طور منظم نبردهای 
تابستانی و 
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زمستانی را در غور سامان می داد و سرانجام؛شکل سازمان یافته ای از 
تثبیت شد.در دولت های اسلامی, توسعه ارتش در راس امور قرار داشت؛ 
به طوری که در نیمه قرن چهارم.شمار سپاهیان,حتی در برخی از دولت 
های نیمه مستقل وابسته به خلافت اسلامی از مرز چهارصد هزار تن می 
گذشت. 


جهت حفظ نظام و بالا رفتن کارآمدی ارتش,در کنار دیوان جند,دیوان 
عرض نیز فعالیت وسیعی را به عهده داشت؛توسعه این ارتش ها به حذدّی 
بود که سان دیدن از برخی از انها چند روز طول می کشید. توسعه طبیعی 
ارتش اسلامی در عصر ممالیک,.علت اصلی توقف نیروهای نظامی مفول 
در برابر ارتش اسلامی ممالیک مصر بود که سراسر جهان را با نظامی 
گریٍ 9 تهدید رده با عثمانی و صفوی نیز با استفاده از این 


تشکیل ناوگان دریایی و بنای ده ها کارخانه کشتی سازی در سواحل 
مدیترانه غربی و شرقی,از نشانه های توسعه نیروی دریایی اسلامی است؛ 
این نیرو بر مدیترانه و راه های اقیانوس هند سلطه داشت.روند توسعه در 
ساخت اسلحه, نیز سرانجام منجر به ساخت نخستین توپ ها به وسیله 
مسلمانان شد .فتح مغعرب و اندلس و ماوراءالنهر و شبه قاره هند,حاصل 
قدرت بی بدیل سازمان های اداری و نظامی مسلمانان است ؛ این نظامی 
گری مسلمانان و تشکیلات نظامی که ۱ کردند,در منابع مستقلی 
جمع آوری شده است و محققان و خاورشناسان معاصر نیز آثار بسیاری در 
خصوص ان تدوین کرده اند. 
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مقدمه 


است.«قضا»در لغت به مفهوم حکم بین متخاصمین است؛قضا از مهم ترین 
ارکان قدرت در تشکیلات اسلامی است و با عنوان«ولایت قضا»از ان یاد 
ای اس اس وان فا ی ی ات اعو ناسا 
دار وا یراع وی و را 
قای ناسا را سای دار کر کم ان سی اصضا ات 
تشکیلات اسلامی,یه اصطلاحات نظام قضایی و نوآوری و ابتکارات اسلامی 
امه حضاا سا صاخ اسس‌هام فضای اطاعی طاعی مش اس 
زیرا از یک سو عدالت,روح قضا بوده و اقامه عدالت انگیزه وجودی دین 
اسلام است و از سوی دیگر قوانین اسلامی در خصوص قصاص,دیات و 
حدود در منابع فقهی به شکل مبسوط تدوین شده و موارد امضایی ان 


نسبت به موارد 
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تاسیسی:اندی. است:قضا آء سمله: تشکیلاتی: است که: ریشته های. غریی 
طولانی دارد؛ (1)در نظام قبیله ای هر قبیله چند داور داشت و برخی از 
ارت هام فری فتم ای عرص اصل فا و ری امه مان اام 
قضایی بین اعراب بود.شیوخ قبایل و کاهنان و آشخاص معروف به حاکمیت 
و صاحب تجربه,براساس مصالح قبایل و ارزش هایی که قرن ها میراث 
قبایل بود, اجرا می شد؛از معروف ترین مسائل قضایی, مسئله مجازات در 
عرف قبیله ای است که همه افراد قبیله مسئولیت مجازات فرد را به 
عهده داشتند.در این مسئله, ملاک پاری و مجازات.قبیله بود و شیخ قبیله 
مجری عرف حاکم بر و ای ی ری 
امیه بن ابی 91۴ جمله بزرگان قریش بودند که مواردی از رفع 
خصومات به انها نسبت داده اند.حاکم پیش از اسلام عصای مخصوصی به 
دست می گرفت که نشان قدرت داوری و قضایی او بود. نخستین تشکیلات 
ساده قضایی برای عدالت خواهی و رفع ظلم,اندکی پیش از ظهور اسلام 
گزارش شده است؛از جمله می توان به«حلف الفضول»و«حلف 
المطیبین»اشاره کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله در حلف الفضول 
شرکت داشت .«چنان که گذشت,قدرت قضایی این پیمان قضایی دوره 
سار تایه هر اس 


1-نظام قضا در عصر پیامبر 
پیامیر صلی الله ین و آله یس از ۳ قضایی «وره جا قلی 
این مبانی,بیان مات ۳ قرآن و آزادی ۳ 


از قید 1 .براین اساس,: ,فرد, شخصیت متمایز و منحصری در 
برابر ند قبیله پیدا کرد و 
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مسئول اعمال خود معرفی شد.نکته مهم تر اين که بر پایه اين مبنا.خدا و 
نار ضای الله ده اله بفحا سه سله مرج فصامت نان کرفت. 


عصی اه ار وه سا رس ماع صلی لاه یره اد 
اداره می شد. ایشان با پیمانی که میان مهاجر و انصار و مسیحیان و بهود 
منعقد نمود.خود را تنها قاضی این اقوام قرار داد. (1)قضا نزد پیامبر 
اهمیت فوق العاده ای داشت و این مطلب در احادیثی که از پیامبر صلی 
الله علیه و آله در قداست شغل قضا نقل شده‌نمایان است.از جهت 
تشکیلات سیاسی و اداری.قاضی در شمار یکی از قدرت های عالی در 
اسلام بوده و جزو وظایف دارالخلافه است که به وسیله خلیفه نعیین می 
شود. (2)قاضی در کنار قدرت امرای ولایات و در رات تشکیلات اداری 
هلت ات اس کی ال اه اه ره 
قوای اداری,قضایی,نظامی,سیاسی و اقتصادی بود,اما ولایت قضا را 
متا ار هل یو ماه می کرو کم انس ام خی ار اعد 
تفکیک وظایف و الی و قاضی است.نخستین متون سنتی تشکیلات 
اسلامی, این جدایی را در فهرست اموری که مخصوص قاضی و و ال 
است متذکر شده اند.استقلال شغل قاضی از و الی,موجب ایجاد نهاد 
مستقلی در تشکیلات اسلامی گردید.حجم فعالیت ها و تأثیرات 
سیاسی,اداری و نظامی قضات در تمدن اسلامی به حدی است که نخستین 
کتاب های خاص رجالی به«تاریخ قضاه» اختصاص یافته است.چندین کتاب 
تاریخ عام و تاریخ محلی مربوط به قضات صدر اسلام به وسیله افرادی 
چون کندی و مالقی تدوین شد. کندی تاریخ قضات مصرو مالقی نباهی 
اس ای اه رز ام واه ات رس وی ان ام 
اطلاعاتی وسیع در خصوص عضاکرد 
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قاضیان در تشکیلات اسلامی قرن های نخستین هجری است.همچنین 
چندین کتاب در خصوص «دب قاضی»تدوین شد و بخشی از ادبیات عرب 
ها اس اتصای ات ات وا ب تاشت ار 
قضاوت,نام حضرت علی علیه السلام نزد فریقین, هم سنگ و مساوی با 
الگوی خاص و تنها نمونه عالی قضاوت در تمدن اسلامی ۳ به طوری 
که عبارات بسیاری از طریق مورخان و رجالیون اسلامی در خصوص مقام 
قضاوت حضرت علی علیه السلام نقل شده است.پیامبر صلی الله علیه و 
الي و کمن عم قام‌سحضیرت علی. له السات زاب سفن 
فرستاد. ایشان بسیاری از احکام و ادب قضا را خود تعیین و تبیین فرمود. 
(1)پیامبر بسیاری از شیوه ها و قوانین عام و کاربردی قضا را به صحابه 
ام نها این مه سا صعموی ای سامم یا له اه 
قی اه تضاش سا ریم استییر ی امس ی ام انم نب الم هه 
خلنای راشتمن قافن الا ار ای با مساو مات 


آن ۳ 1 ۲ ازننت و برای آن 0 خاصی اندیشیده 
شده است ؛ماوردی وابن الفرء مواردی از این تمهیدات را بر شمرده 
اند.از مهم ترین این و مواجب و حقوق مناسب برای او و 
اهمیت به جایگاه بلند وی در زندگی اجتماعی است.هرچند حقوق 
ماهیانه, قاضی را در ردیف اشراف جامعه قرار می داد.اما در عمل.قضات 
به دو شیوه متفاوت نسبت به مبانی نظری اسلام در خصوص حقوق قاضی 
عمل می کردند. بسیاری از قضات به جهت حفظ قداست و بهره معنوی و 
به معنای بی نظمی در شغل قضاوت نبود. 
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ار ی رش ات سا در سرا ماه انس ان 
تا اسف سا ات ماس صلیر الم مدا دس اس سا 
شخصیت معنوی و عدالت افراد تعیین شده از سوی پیامبر صلی الله علیه 
باه ایشا کت ی ای ما کی ات 
نظیر بود,از ایشان به عنوان نمونه عالی قضاوت در بین صحابه یاد کرده 
آنداین اهر حاکی او ایگام فستعل قصاوت در شلات املامی ار آغاز 
هل ی ان ۱ ارت 


علم و عدالت,ویژگی زیربنایی و اصلی قاضی است؛ازاین رو در کتاب 
های«ادب قاضی»بحث های مفصلی راجع به عدالت قاضی مطرح شده و 
نکات بسیار جزئی که موجب خدشه در عدالت قاضی می شود,ذکر گردیده 
اع ایا ای ا یه اهر ار رن 
اسعای حاوص ص مه سای صای ارات ای سل 
می داشت,تبیین کرده اند-که در کتب فقهی به آن اشاره شده 
است. بخشی از ادبیات قضا اسلامی همین سیره و توصیه های قضابی 
تن ات ۱ 


2-دیوان قضا در عصر راشدین 


در عهد راشدین منصب قضا بنا به دیدگاهی فقط در مدینه برقرار بود و در 
سایر شهرها نامی از قاضی نیامده است. بنا بر دیدگاه مخالف,شکل گیری 
قضا را می توان نخستین گام تشکیلاتی اسلامی دانست که در عهد پیامبر 
کمیت مسائل مربوط به قضاوت, از سوی پیامبر در ضمن احادیث و به ویژه 
در سیره ایشان در منازعات و دعاوی 
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مدینه بود,تبیین شد؛آزاین رو می توان اقدامات قضایی پیامبر صلی الله 
علبه:و. الم.را سقطه اعار ام اداری و. شرف خارنه فسکیلات انتلامی 
دانشت این ناسکی فصامت اسر .صلی الله علیه.م الا احاط 
کلامی ریشه در نبوت ایشان دارد؛چراکه تک از وجوه ثابت شخصیت 
پیامبران الهی قضاوت و رفع منازعات بین مردم بوده است؛چنان که در 
خصوص حضرت موسی علیه السلام و سای پیامبران, شاخص ترین و 
وتا کین آنها قضاوت است؛ .پنس شاید بتوان گفت که قضاوت به نوعی پله 
پیش از نبوت در زندگی انبیا بوده است.نوشته های بسیاری در مورد 
قضاوت های پیامبر صلی الله علیه و اله در مسائل دینی و دنیوی وجود 
دارد از جمله ابن الطلاع اندلسی (م 9 47)پس از تحفیق در 4130 
اد تحفیی ای سا رات حاتضیم لول ادن کرو اش 
تلف ادن علی فنایی (مو0 داد آقضبه الرفتول. و القتامی نویه 
فی المسائل الدینیه و الدنيویه(م 51 7ه) نیز در این باره مطالبی نوشته 
انیور آلشترن الشامیه غناوین احام و قضامت های یار ضلی. الم جر 
ق له آمده ابیت کنانن نیز فهریتی از فاضیانی که پیا میز .صلی ال علیه و 
آله تعیین کرده, آورده است ؛پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان نخستین 
کسی که قاضی تعیین کرده است,روایتی نقل می کند که حضرت عل 
علبه الساام ع داسان فصایت او به هذایت. بیامیر صلی الله علجه و 
اله«اللمم. اهدم للحضاء» را معحره امن صلی آلاه عایة و آله ده قصایت 
دانش. است:حطوت ی له اسلا کف اصلی بر زار قضا در 
عصر راشدین داشت؛چرا در زمان خلفای سه گانه در مدینه,قاضی وجود 
نداشت و انان خود به مسائل قضابی زاین کین می کردند و حکم می 
داتنمیزاسانی ره کقار اهر ضلی الله غلمه: و له سین قاضی ور 
عهد راسدین حضرت علی علیم السلام هنن اساما با یحالصا یم ور 
وجود قاضی در عهد راشدین, اختلافات بسیاری 
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کرده اند؛به طوری گروهی معتقد بر عدم وجود قاضی از زمان خلیفه اول 
تا زمان فتنه هستند که پس از فتنه خلیفه اموی قاضی تعیین کرد؛ ( (1)ما 
بنا به ری کزوهن دیگر از راویان,در عصر راشدین در مدینه قاضی تعیین 
شد؛شریح کندی قاضی القضاه کوفه,عثمان بن قیس قاضی مصر (2)و 
ابوموسی اشعری قاضی بصره در عصر راشدین بود. (3) 


3-دیوان قضا در عصر اموی 


قضا در عصر اموی شکل ساده ای داشت و دیوان قضا و بخشی از 
دارالاماره بود.در عصر اموی نخستین قاضی مدینه«عبدالله بن حارثت بن 
نوفل»بود که مروان او را: ها 
پایین تر از قدرت امیر و و ای بود جایگاه قاضی همواره سست بود ؛ازاین 
رو نخستین کاری که امير و و الی جدید می کرد.عزل قاضی بود.نخستین 
قاضی که در عصر اموی,ولایت شرطه را علاوه بر قضاأ بر عهده 
گرفت.مصعب بن عبدالرحمن بود.شیوه انتخاب قاضی در عهد اموی خلاف 
شیوه رسول الله صلی الله علیه و اله در تعیين قاضی است.شریح قاضی 
و قاضیان اموی,به دلیل پایین بودن درجه انها-در سازمان اداری-از و 
الی,بازیچه دست و الیان اموی بودند و شریح قاضی در همین راستا از 
مسببان حادثه کربلا بود. 


قضات شهر کوفه در عصر حضرت علی علیه السلام.ابن مریم حنفی و 
کعب بن سور بودند؛ابن عباس در اين عهد هم امیر و هم قاضی بود.در 
عصر اموی,«زراره ابن اوفی جرشی»قاضی کوفه بود؛قاضیان بصره نیز در 
عهد اموی ملزم به 


ص: 305 
1- (1) .الانباری.ص74؛اخبار القضاه,ج1,.ص 108,105,106,112. 


2- (2) .کندی.ص303. 
3- (3) .صبحی صالح.ص322. 


مشورت با قاضی کوفه بودند.در این دوران.صاحب مجلس قضا؛مجلس 
قضا را اداره می کرد؛دو سرباز شمشیر به دست همراه با دو شرطه با 
تازیانه در دو سوی قاضی بودند. (1)در اوایل حکومت اموی همان کسی که 
به حکومت مدینه منصوب می شد به کار قضا هم می پرداخت (2)حقوق 
شریح صد درهم و مقداری گندم بود؛به طور کلی حقوق قاضی در عصر 
اموی افز ایش پیدا کرد. 


4-دیوان قضا در خلافت عباسی و فاطمی 


تحول عمده دیوان قضا در عصر عباسی,در ابتدا مربوط به تحول در 
مذاهب فقهی می شود؛به طوری که با پیدایش چهار مذهب,روح اجتهاد 
سستی گرفت و قاضی حکم خویش را طبق یکی از چهار مذهب می داد. 
(3)در این عصر خلفای عباسی در صدد نزدیک کردن خود به علما و فقها 
بودند و قضاوت را رکن حکومت می دانستند؛ازاین رو به منصب قضاوت 
سازمان جدیدی دادند و بهترین راه های استفاده از قدرت مقام قضاوت- 
برای این که به حکومت خود مشروعیت فقهی و شرعی بدهند-در این 
سازمان پیش بینی شد .عالی ترین مقام قضایی با عنوان قاضی القضاه,در 
بغداد تاسیس و مستقر شد و تعدادی از رجال دینی و علما را در شهرهای 
مختلف به عنوان نایب خود و قاضی تعیین و آنها را اداره می کرد.به گفته 
برخی فعففان: با شیسن مقام قاضی القضاه از پدیده های خاص عصر 
ات ار ای 


نصب 


ص :306 


1- (1) .الانباری.ص88؛اخبارالقضاه,ج2,ص222,303,96,266؛طبقات ابن 
سعد,ج6,.ص 96. 

22 العلیتض 0 عرص 1 1 ین وه رص 7 11 

3- (3) .حسن ابراهیم حسن,ج2.ص254,253,252. 

44ید اهیخ حسن:22رض 253 


قاضیان و ولاه و اداره اوقاف از وظایف قاضی القضاه عصر عباسی بود. 


تغییر و تثبیت حقوق قاضیان از حوادث مهم قضایی عصر عباسی است؛در 
این عصر عباسی حقوق قاضی به سی دینار رسید و تثبیت شد, (1)اما این 
در عصر مامون به 270 دینار رسید و حقوق قاضی مصر به هزار دینار 
رسید؛از جمله قاضی مصر«عبدالرحمن بن حجیره»(69 تا 83م) 
(2)دویست دینار بابت قصص,دویست دینار بابت بیت المال,دویست دینار 
بابت جیره.,دویست دینار به عنوان جایزه.و دویست دینار بابت قضاوت 
دریافت می نمود. (3)حقوق قاضی در عصر فاطمی به دوازده هزار دینار 


رلسبد. 


«مفضل بن فضاله» که از سال 168 تا 177هقاضی دربار مصر شد (4)در 

وضع قضا تغییرات عمده ای داد.او سجلات مجلس قضا را-که در این زمان 

به. آن «بزونده» فی گویند - نظم و ترتیب داد و جزئیات دعوی و وصیت و دین 

و هر چه را در دعوی اثر داشت در آن ثبت کرد و«مأمور تحقیق»برای 
کش اجوال ساهدان گماشت, (5) 


در عصر عباسی ,مقام قضاوت دارای دفتر و وزارت خانه و دیوان مستقلی 
شد که ان زان دیوان قضاوت قاضی القضاه قرار داشت؛ (6) گروهی 
کارمند از جمله چند کاتب و چند حاجب و عریضه خوان و خازن دیوان قضا 
کم او ای را تضهن اوه 


ص: 307 


1- (1) .زیدان.ص190. 

2- (2) .کندی,ص33د3. 

3- (3) .ابراهیم حسن,ج1,ص 455. 
4 (4) .کندی.ص 377. 

5- (5) .ابراهیم حسن:ج2,ص 255. 
6- (6) .ابن فوطی.ص32,368. 


گروهی عدول (1)و شهود 99 و دائمی که کار وکلا ۳ ین می ۳ 
بودند؛از جمله انح المسائل » مسئول این بررسی بود 2 و 
نباهی و...ضمن نقل گزارش هایی در مورد قضات معروف,به مقامات و 
مشاعل دیهان عضا .هار تهوده آند. 


معروف ترین قاضی عصر عباسی(از 7 نا 4 قاضی منصوب از 
سوی هارون الرشید در مصر است. (2)«ابن مسروق کندی»مقام قضا را 
بالا برد و به قدرت ولایتدار سر فرود نیاورد و چنان که از پیش رسم بود.,به 
ای و ی کف ری ی 
مجلس ولایتدار سر باز زدند, و هم او دیوان قضا ر به نظم اورد و ملفه ها 
ی 0 
نشست مهر را می شکست. (3)رفتار کندی نشانه دخالت قاضی در اموال 
بیت المال ات 


از دیدگاه خلفای عباسی, قضاوت یکی از ارکان چهارگانه خلافت و تشکیلات 
اداری بود.به گفته منصور.«ملک»فقط به چهار چیز اصلاح می 
شود:1.قاضی که در راه خدا از هیچ چیز نترسد؛2.صاحب شرطه که حق 
ضعیف را از قوی بگیرد؛3.صاحب خراج؛4.صاحب برید که گزارش درستی 
از اخبار قاضی.صاحب خراج و صاحب شرطه ارائه کند. (4)قاضی در 
دیدگاه خلفای عباسی,عمودالدین و قوام الادیان معرفی شده است (5)در 
متون تشکیلاتی از منصور به عنوان کسی که 


ص :308 


1- (1) .مقدمه آبن خلدون.ص 397. 

2 (2) .کندی.ص390. 

3- (3) .ابراهیم حسن,ج2.ص256. 

4 (4) .ابن آثیر,ج5.ص42؛طبری,ج1.ص 298. 
5- (5) .الانباری.ص100. 


دایره قدرت قاضی را از محدوده قدرت و الی و امیر جدا| و مستقل 
کرد,یاد نموده اند.در این دوران,قضا از کارهای ضروری و خصوصی خلیفه 
شد و خلیفه به طور مستقیم قاضیان را عزل و نصب می کرد و تقلید 
ای هر یل ات ها هی ما اس ایا سای ار بو 
خلیفه در عزل و نصب قاضیان حفظ شد.از جمله وظایف صاحب برید در 
عصر منصور این بود که به دستور او اخبار قاضیان در سراسر محد وده 


بررسی اجمالی عملیات قضایی در عصر عباسی نشان می دهد که دولت 
عباسی به وسیله زنجیره ای از قاضیان, در سراسر امپراتوری عباسی اداره 
شده است؛به ویژه پایتخت(شهر مدور بغداد)دارای مناطقی بود (2) که هر 
منطقه یک«واحد قضایی #به» حسات هی امد که به وسیله برخی قضات و 
نایبان و نمایندگان قاضی القضاه-که مقر اصلی او در اطراف کاخ خلافت 
منصور بود-هدایت می شدند.از قاضی شرق بغداد.قاضی غرب 
بغداد.قاضی الرصافه,قاضی کرخ.قاضی باب النوبی,قاضی حریم 
دارالخلافه, قاضی باب الدرج.قاضی نهرالمعلی و قاضی باب الطاق به 
عنوان نواحی عمده قضایی شهر بغداد یاد کرده اند؛ (3)حومه های بغداد 
نیز قاضی مستقل داشت. 


ات پدیده. ها عصر اس امل که بلاقاضله تن از اخلافات. متضورهرا 
میدان دادن به انبوهی از قضات-شروع شد,رواج احکام متناقض قاضیان 
بود؛از ان جاپی که قاضی پیرو فقیه بود, منصور اداره«تقنین و التشریع» ,| 
در مجموعه 


ص :309 
1- (1) .ماوردی,ادب القاضی,ج1.ص 137. 


این طبض 5 13,23 4: 
3- (3) .ابن مسکویه,ج6,ص 225 ابن فوطی,ص 8,56,319,32 500,47. 


تشکیلات اداری قضا در دولت عباسی تاسیس کرد.این کار با اشاره ابن 
مقفع به منصور انجام شد؛زیرا او با نوشتن نامه ای به منصور,از شدت 
گرفتن احکام متناقض قاضیان در دو شهر بصره و کوفه خبر داد.به پیشنهاد 
ابن مقفع.دولت عباسی باید کتابی جامع در قانون حدود شریعت اسلامی 


دولت عباسی کوشید تا خود,بنیان تشکیلات به ویژه در امور مالی و قضا 

براساس فقه حنفی ندوین و تنظیم کند.این کار در عهد هارون ِِ و 
طی برنامه ای بلند مدت به وسیله فقیه حنفی» و قاضی القضاه 
بغداد, قاضی«|بویوسف » اج ر | شد "این قاضی با نوشتن کتاب خراج ,اقدام به 


کار کرد. 


از نکات جالب توجه در اهداف عالی و عام تشکیلات اداری عصر 
عباسی, انگیزه آنها در مهار جریان علویان 9 ۳ زیربنایی با مذهب فقهی 
شیعه است .وجه تاریخی این نکته از دیدگاه مورخان متقدم عرب از جمله 
خطیب بفدادی در تاریخ بغداد,دور نمانده است. (2) 


در عصر فاطمیان نیز در رس دیوان قضا قاضی القضاه قرار داشت که در 
قاهره مستقر بود.قاضی,عالی ترین رتبه میان ارباب العمائم در عصر 
رت تفر کارمند و ای ی را ۳ 
امور قضایی یاری می کردند.قاضی دارای مقام بلندی در درگاه خلافت 
فاطمی بود و از وظایف او نظارت بر امور دارالضرب بود.حقوق قاضی 
فاطمی صد ی در ماه بود.در 


ص:10 3 


1- (1) .ابن المقفع.ص 68967. 
2- (2) .الانباری.ص127؛ابن خطیب,ج12.ص 329. 


عصر برخی خلفای فاطمی,چهار قاضی عالی رنبه در دربار خلافت با مذهب 
تا مایم اه سا ی ۱ 


توآیرو دای فان ور شلات اسلایت 
اشاره 


عباسیان نیز مانند امویان,امر قضاوت و صلات و احداث هر شهر و منطقه 
را به قاضی تفویض می کردند؛در این عصر گاهی قاضی به فرماندهی جنگ 

هم منصوب می شد. مهدی عباسی در محد وده این تفویض قدرت تغییری 
انخام دا ای ای هم مان سا معسن فضا فران اه رو کون 
مسجد جامع مدینه منصور«عافیه بن بزد الاودی»در یک سمت مسحد 
و«محمد بن عبدالله بن حلاثه»به عنوان قاضی عسکر در سمت دیگر جامع 
قضاوت می کرد.هادی عباسی نیز قضاوت در پایتخت را که به عهده یک 
قاضی: بود فر اخفار .وه قاضی فزار حاصقاصیهاا پوس م92 ور 
سمت غرب بغداد و قاضی«سعید بن عبدالرحمن حجمی»در سمت شرق 
بغداد قضاوت می کرد. (2)اما در سال 258هجری.معتمد عباسی,قضاوت 
کل بغداد را به یک قاضی سررد و او را«مقدم القضاه»نامید که لقبی جدید 
در اداره قضا در عصر عباسی است. 


تقلید ملصب قضاوت,عام ۲ خاص بود؛ .در تقلید عام,قاضی بر سراسر یک 
شهر و برای همه مردم در تمام ایام گماشته می شد.اما در تقلید 
۷ در اموری خاص و برای برخی از مردم در روز خاصی منصوب 
می شد. (3)از دیگر ویژگی های عصر عباسی,توسعه مبانی نظری قضا 
است و متونی بسیار در این 


ص: 311 
1- (1) .مقریزی,ج1,.ص152. 


22 ابا ر دض ۱120 
3- (3) .الانباری.ص 250 


زمینه تدوین شد.جزئیات و رئوس وظایف قاضی با تقلید عام,در منابع 
بسیاری همچون ادب القاضی ماوردی و صبح الاعشی قلقشندی امده 
است؛ (1)در ادب القاضی الفاظ خاصی در تقلید قاضی[ ولتیک و...]وجود 
دارد که در عهدنامه در دیوان رسائل تنظیم شده است.ابن جوزی در کتاب 
خود, عهد نش از قاضیان بغداد به نام « ام الحسین محمد بن صالح بن ام 
الشیبان»در سال 364 هجری را آورده است. (2)در نسخه عهد,رئوس 
وظایفی که قاضی باید انجام دهد بیان شده است. (3)در متون سنتی 
تشکیلات اسلامی مانند الاحکام السطانیه ماوردی,بابی با عنوان«فی ولایه 
القضا»به قضا و شرایط قاضی اختصاص يافته است؛ماوردی از متولی امر 
قضا با احراز هفت شرط یاد کرده است.براساس سخن ماوردی,قاضی باید 
مرد عاقل, آزاد, مسلمان,عادل سالم و عالم به احکام شرع باشد. (4)در 
متون اسلامی از قاضی عسکر. (5)قاضی الانکحه و انواع دیگری از قاضی 
نام برده اند که وظایف تخصصی به عهده داشته اند. (6) 


در تشکیلات اسلامی که موجب انعقاد منصب و ولایت قضا برای شخص 
قاضی می شد را بیان کرده است.او از هفت لفظ با کنایه و از چهار لفظ 
به طور صریح یاد کرده است. (7)ولایت قضا در تقسیمات کلاسیک ان به 
ولایت عام مطلقه-که 


ص:312 


1- (1) .قلقشندی, صبح الاعشی,ج1,.ص 64 2. 

2- (2) .الانباری.ص260؛المنتظم.ج 7.ص64. 

3- (3) .الانباری ص 261,262,263 

4- (4) .ماوردی.ص94. 

5- (5) .میرزا رفیعا.ص 160,77. 

6 (6) .میرزا رفیعا.ص478؛قلقشندی.صبح الاعشی,ج4,ص63؛ 
ج5,ص 140. 

7- (7) .ماوردی.ص94. 


قاضی در همه امور مجاز به تصرف است (1)-تقسیم می شود.ماوردی این 


امور را در ده قسم با ذکر موارد جزتی بیان کرده است. (2)او وضعیت 
قضاأ و قاضیان عصر خود را مورد انتقاد قرار داده است. 


در متون تاریخی راز اصطلاح«مجلس القضا» به عنوان فکانی که قاضی 
برای قضاوت می نشیند یاد شده است.به طور معمول مسجد جامع شهرها 
محل دور و و انعقاد مجلس قضا بود.شافعی و اصحاب او در مکانی 
خارج از مسجد عادت داشتند .شافعی می گفت:دوست دارم در جایی که بر 
مردم آشکار است قضاوت کنم. (3)مجلس قضا گاهی در خانه قاضی 
برگزار می شد.ماوردی در شرایط و احکام خانه قاضی مطالبی بیان کرده 
ارت ۳ جمله این که اگر قضاوت در خانه قاضی انجام می گرفت باید 
خانه او در وسط شهر باشد تا رسیدن به آن برای گروهی مشقت نداشته 
اا ان و وان فعل ات رنه ارفت: 


افرادی که در مجلس قضا حضور داشتند, عبارتند از: 
رجال,حدیث و مذاهب و گزارش های فقهی بودند؛ 
2 اتب احکام قضابی که آگاه از نگارش سجلات و فقیه در احکام کتابت 


باشد؛ 


3.وکلا, که موظف بودند همواره و مستمر در مجالس قضا شرکت کنند؛ 
(2) 
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کل این الغر ان 
2 (2) .ماوردی.ص 89,90,91. 

3- (3) .الانباری. ص78 2!معین الحکام. ص00 2. 
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4.حاجب, که وظیفه حفظ آرامش جلسه قضا با او بود و ورود و خروج افراد 


5.فارض, در مورد مواریث و تقسیم آن« اضر قاضی را اجرا می کرد؛ 


6.خازن دیوان الحکم, که وظیفه او حفظ سجلات, احکام و پرونده های 
قضابی بوده است؛ 


7.مدیر؛دفاتری که قاضی احکام خود را در آنها صادر نموده و ان را بین 
شهود می برد تا شهادات خود را در انها بنویسند؛ (1) 


کرده اند؛آنها باید آگاه از شرع و دین دار باشند.از اعوان به«بطانه»و 
صاحب سر قاضی هم یاد شده است. 


اعوان گاهی فقط نقش«جلواز» را داشته اند و با تازیانه و سلاح در مجلس 
قضا حاضر مي شده اند و وظیفه حفظ نظم و جلوگیری از تهاجم خصوم و 
ساکت کردن آنها را به عهده داشته اند.در عصر عباسی پوشش رسمی و 
لباس قاضی معمولا عمامه و عبا و ردای سیاه بوده است. (2) 


همواره در خارج از نظام قضاءمجموعه ای از صاحبان فتوا بوده اند که در 
خارج از مجلس قضادر مساجد جامع بغداد می نشسته اند و با صدور 
فتاوایی به صورت غیررسمی به تحکیم بین مردم مشغول بوده اند.شهود و 
عدول و صاحب المسائل(الهداهد) ۳ اشراف قاضی,به تسریع و 
کیفیت امر قضا کمک می کرده اند؛در این افراد عدالت, تقوا؛,عفاف و دین 
داری شرط بود. 


ص :314 
1- (1) .الانباری.ص 309. 


2 (2) .الانباری,.ص318؛ادب القاضی,ج1,ص 243. 
3- (3) .الانباری.ص 418,400 


ِ معمولاً از اوساط فقها,ءاهل حدیث,بازرگانان مشهور قراء,اهل فتوا 
..انتخاب می شدند ۳ این گروه به عنوان مساعدین قضات نیز یاد شده 
است. (1)دایره وظایف قاضیان در صدر اسلام به فصل خصومات و حل و 
فصل دعاوی محدود می شداما به تدریج دایره وظایف قاضی وسعت 
بسیار پیدا کرد؛به طوری که بسیاری از امور مانند نظارت بر دارالضرب و 
کنترل عیار مسکوکات سرپرستی دارایی های محجوران و یتیمان و 
مفلسان و رسیدگی به موقوفات, به حیطه وظایف قاضی وارد شد. 


ب)قضاوت در دولت های وابسته به خلافت عباسی 


در عصر سامانی,طاهری,غزنوی و سلجوقی و پس از آن,ولایت قضا در 
چارچوب تشکیلات قضابی خلافت عنانش: با تفاوت های اندکی در نقاط 
مختلف امپراتوری اسلامی معمول بود.در عصر سامانی به رو زگار«نصرین 
احمد»در بخارا,دیوان قضا در ردیف دیوان هایی بوده است که در اطراف 
سرای شاهی بنا کرده بودند. 7 (2)ما در رف کار غوتفیان و سلجوقیان چنین 
محلی در کنار دیوان های دیگر نبوده و تشکیلات قضایی در خارج از 
عمارات درگاهی و دیوانی بوده است و کار قضا نیز به وسیله قاضیان, که 
از ظرف:ساضان با.حکام. سین فی: رنیده انانحام مین شور زاس 
قضات کشور«اقضی القضاه»یا«قاضی القضاه»بود که منصب قاضی 
القضاه بالاتر از اقضی القضاه بود. 


جلال الدین علی بن هبه البخاری,در سال 582 هجری,متولی امر قضا شد 
و لقب اقضی القضاه گرفت و بعد از آن منصبش ترقی کرد.اقضی القضاه 


به 
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1- (1) .الانباری,.ص458. 
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قاضی القضاه مبدل گشت و نیابت وزارت را به او تفویض کردند و او هر 
دو منصب را رعایت می کرد. (1)منشور قارف اقضی القضاه در خوارزم 
در کات التوشیل الی الترل کالیف رشودالدین فطواط بیان تدم آشت: 


از مهم نرین اصطلاحات قضابی عصر سلجوقی:«امناء قاضی»است که 
اموال ایتام و غائبان را حفظ می کردند ,در دوره غزنوی,واژه حاکم,معادل 
قاضی بود.مقصود از حاکم لشکر,قاضی عسگر و قاضی لشکر بود که به 
امور شرعی لشکر رسیدگی می نمود و در متن بیهقی آمده است که 
قاضی حنی به نشریفات سلطنتی در مرگ سلطان می پرداخت:«وقتی 
خوارزمشاه مجروح شد و به مرگ پیوست.,حاکم و طبیب لشکر را امر می 
کنند که به مراسم مذهبی مرگ قیام کنند». (2)«سجل».مجلسی است که 
قاضی تشکیل می داد تا در آن جا به اختلاف و نزاع افراد خاتمه دهد. 
(3)«محضر» گواهی و شهادت نامه و نوشته ای است که حاکی از اثبات 
حق است و همان«استشهادنامه»یا«صورت مجلس»امروزی است و به 
صورت مرکب«محضر کردن»,«محضر نوشتن»به کار رفته است. 
(2)«م زکی» و«معدل»,از دیگر اصطلاحات قضایی عدول است؛مقدسی در 
ضمن رسوم خراسانی درباره آن می نویسد:«هر کسی درباره هر چیزی که 
شهادت می دهد ولی در هر شهری عده ای مزکی وجود دارد که اگر خصم 
دعوی شاهد را طعن کرد حال او از مزکی پرسیده می شود» (3)مزکی به 
کسی گویند که به تزکیه شهود 
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1- (1) .انوری.ص194؛رشیدالدین وطواط, التوسل الی الترسل.ص 329. 
2 (2) .بیهقی.ص2,183ظ3. 

3- (3) .خوارزمی.ص 7<. 

4- (4) .قابوسنامه, ص43. 

5- (5) .مقدسی.ص 327. 


می پردازد و از حال آنها ؟ گفت وگو می دارد و قاضی را از درجه و اعتبار 
آنان آگاه می سازد؛ .در تس ناصر خسرو واژه مزکی در کنار داور آضته 


است: 
این ها که دست خویش چو نشیپیل کرده اند 
اندر میان خلق.مزکی و داورند 


6-دیوان مظالم ]دی دادرسی 


دیوان مظالم از سازمان های مهم وابسته به خلافت و سلطنت و امارت در 
تشکیلات اسلامی است که در متون تنشکیلات اسلامی از آن با عنوان«ولایه 
مظالم»یاد شده است. (1)وظیفه اصلی این سازمان عالی رتبه قضایی که 
معمولا به وسیله خلیفه. سلطان يا امرای بلندپایه او مانند صاحب شرطه 
تشکیل و اجراء می شد.رسیدگی به شکایاتی بفة که مردم از عناصر عالی 
رتبه دولت مانند قضات و نیروهای نظامی و کارمندان دولت داشتند؛این 
کار دیوان مخصوصی داشت و ناظر و کاتب در ان انجام وظیفه می کردند. 


نخستین نظر و دادرسی در مظالم به وسیله سول خدا صلی الله علیه و 
آله,ضورت کرفت کم‌پیامیر صلی, الب علبه ه آلهین ز ترین عوآم و مره 
انصاری در مورد نراع بر سر آبیاری حکم کرد. (2)در نامه حضرت علی 
علیه السلام به مالک اشتر نیز به دادرسی و رسیدگی به تخلفات عمال و 
تررسی. شکایات. فردم توصیه. شنده. است:آن حضرت علیه السلام خودش 
برای زنسید گن به مظالم می نشست.در عصر اموی تاستبتت. محلی 
مخصوص برای این کار و تأاسیس دیوان مظالم را به عهد عمربن عبدالعزیز 
رسانده اند که به اصلاحات گسترده در سیاست های مالی و قضایی امویان 


اقدام 


ص: 317 


ار ون 
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کرد.این دیوان در پی بازگرداندن حقوق مردم و رد مظالم و ستم های 
بسیار امویان بود. 


7-دیوان مظالم در عصر عباسی و دولت های معاصر آن 


با گسترش قضا در عصر عباسی,دیوان مظالم اهمیت بیشتری پیدا کرد و 
خلفای عباسی خودشان برای رسیدگی مظالم در روزهای خاصی حضور 
پیدا می کردند.انها برای این کار قاضی مظالم تعیین کردند و برای نگه 
داری و محافظت از اموال مصادره شده, بیت المال مخصوص اموال مظالم 
درست کردند .وظایف قاضی مظالم با عنوان«وظایف کلاسیک ده گانه»در 
بیشتر منون تشکیلاتی و حقوقی بیان گردیده است. (1)صاحب 
المظالم. مسئول دیوان مظالم بود که به سرعت به کار شکایات-در کم تر 
از سه روز- رسیدگی می کرد. 


در متون تشکیلاتی, مظالم به دو قسم«مظالم عامه»و«مظالم 
خاص»تقسیم شد.خلیفه مهتدی(2560 -۵255)برای رسیدگی به مظالم عامه 
در دارالعامه می نشست؛گاهی اوقات نیز وزرا ,؛ به حاف حآفا عرای مظالم 
عامه اقدام می کردند.علی بن عیسی(وزیر)در هفته سه روز برای مظالم 
می نشست؛ابن الزیات(وزیر)هم در موقع لازم و ضروری برای مظالم می 
نشست .امرای بویهی مانند عضدالدوله نیز برای مظالم می نشستند .وظیفه 
رسیدگی به مظالم حاهفی. هه تعیب .طالباره در بغداد سپرده می شد. 
(2)مأمور مظاام ور کر بایدر فخکمه مطالم. که .قعمولا در مسجد 

یل می شد.حضور پیدا می کرد؛ !در این محکمه. صاحبان,نگهبانان 
هب و فقها و دبیران حور وا نوزم مور مظالم به دعوی افراد علیه و 
یال و 
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1- (1) .ابن الفراءءص61-64. 
2- (2) .المنتظم,ج7.ص226. 


ماهور ان خراج و دبیران دیوان ها و شکایت جیره خواران دولت در حقوق 
۱ ۰۱۳۵۵ ۳۰ می کرد و 

به انجام عبادات حج و نماز عید و جمعه و جهاد نیز نظارت می کرد. 
(1)اجرای احکاعی کب عضای اسان از ارام آن یکت بد عیوه ما مه 


در عصر سلجوقی, نظام الملک طوسی به ستایش از پادشاه پرداخته که در 
هفته ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگران بستاند و انصاف در 
همه فرق مظالم کند. (3)مظالم معمولاً در مساجد منعقد می شد:«اندر 
خراسان غال کستر رستم هان-شکه تهاد و هر ووز انخر حسخه:خامغ امد 
و مظالم کردی و علمای فقها بنشاندی و سخن متظلمان بشنیدی و داد 
ایشان بدادی». 


سلاطین غزنوی نیز معمولاً در دربار برای رسیدگی مظالم می نشستند. از 
محل مظالم به مظالم گاه یاد شده است؛در اندلس به این گونه رسیدگی 
ها«خطبه در رتخا ردالمظالم»می گفتند. 


ات سس سار بابرا یسیع 
اس سا سا ارات ات ای ار ان 
بود و نقباء و حجاب ۳ برابر او می ایستادند و منادی فریاد می زد:«یا 
ارباب الظلامات»و آنها در مجلس حاضر می شدند. (4)مقریزی در گزارش 
تاریخی ولایت مظالم در جهان اسلام می نویسد: نخستین کسی که نظر در 
مظالم کرد.حضرت علی علیه السلام بود؛سپس به طور اجمالی وضعیت 
ولایت مظالم در دوره اموی و عباسی را ذکر 
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1- (1) .ابراهیم حسن»ج2.ص258. 
2 (2) .ماوردی.ص104. 

3- (3) .نظام الملک, ص 19. 
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نموده است ان گاه ولایت مظالم در مصر از عصر اخشیدی تا ممالیک را 
ذکر نموده است.دادرسی به مظالم در مصر در«دارالعدل»صورت می 
رت ی 


8-تشکیلات قضا در عصر ایلخانی, صفوی و عثمانی 


دور داش سا زمان: فخایی صقوی‌دویوان .یمین که با تزین .فان خرایی 
کشور بود و یا قاضی ارشد قرار داشت (2)که از عصر سلجوقی در ایران 
استمرار یافته بود.در عصر سلجوقی این جایگاه«دادبیگ»یا«امیرداد»نام 
داشت.در عصر حکومت ایلخانی و تیموری (3)و اق قویونلو نیز وضع بر 
همین منوال بود .قاضی القضاه محاکم اصفهان, قاضی عسکر اصفهان و 
همه محاکم کشور,دیوان بیگی بود که بالاترین مرجع استیناف در حکومت 
بود .او به اجرای احکام دادگاه های مدهبی نیز رسیدگی می کرد .حقوق او 
به هزار تومان در سال می رسید. (4)در دوره صفوی,از قاضی,قاضی 
اصفهان, قاضی عسکر.قاضی احدات, قاضی اردو.قاضی اعظم و قاضی 
شرع نیز یاد کرده اند. (ظ)نایب ماوخ اجرایی او را یاری می کردند و 
حکم او در سراسر ایران مطاع بود. (6)در کنار او دیوان نی پا امیردیوان 
فر ار وارنتت که افو نوی رد نی ی کرده کر ر اس مفاکت یه آمور 
شرعی می پرداخت ۰«دیوان الصداره»در شهر به وسیله نایب صدر 
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1- (1) .مقریزی, خطط,ج3,ص 54-49 
2 ار ود 
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4 (4) .میرزا رفیعا. ص389 

ا ا صسات عم 
6- (6) .فلور.ص 32؛برن. ص 9 9. 


اداره می شد و احکام قضایی هم صادر می کرد. (1)دیوان بیگی بر«قضات 
عرف»نیز ریاست داشت و«محکمه عرف»در جایگاه دیوان مظالم و 
دادرسی به جرایم ضد دولت رسیدگی می کرد.این دیوان بر محکمه 
سلطنتی نیز نظارت داشت (2)و در احکام قضابی که به وسیله حاکمان 
محلی ایالات.صادر شده بود نیز امکان دادرسی به وسیله او وجود داشت. 
فسات کاسرشهربار با وکل الرعای که وظیقه وی اصلن سال مردم 
در شهرها و روستاها بود-نیز بخشی از نظام قضایی عرفی صفوی 
اسست ای یس ارو این خی ار این ای رو آو برحن کرابم 
قضایی در شهر را تحقیق و بازجویی می کرد.مقام صدر که در راس نهاد 
مذهبی بود (3)بر نهاد قضا اشراف داشت. (6) 


در دولت عثمانی,«شیخ الاسلام»در رآس نهاد مذهبی بود و جایگاهش پس 
از سلطان بود.او کار قانون و محعمه را به عهده داشت و قاضیان 
شرع,قاضی عسگرها و مفتیان تابع وی بودند. (7)قضا در حصنز عتضاتی از 
جهت کمی پیشرفت فوق العاده ای داشت و بر پایه یک گزارش,در اواخر 
این عصر 5960 قاضی القضاه در نقاط مختلف مملکت فعالیت داشتند. این 
امار بدون احتساب کارمندان قاضی(یعنی موالی و ملازمان و 
دشمانیه) است. (8)سیستم قضایی عصر ایلخانی نیز مانند 
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1- (1) .برن.ص 105. 
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3- (3) .فلور.ص 72. 
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سلجوقیان بر مجور قاضی القضاه بود و به محل کار 
قاضی,«دارالقضا» و«دیوان قضا الممالک»می گفتند.او قاضی شهرها و 
ولایات را نعیین می کرد و چند کارمند,مورخ اسناد و قباله ها, کاتب و امین 
دارالقضا او را یاری می دادند. (1)مغولان با ورود به ایران حقوق عرفی 
خود را نیز حاکم ساختند؛انها«مجلس استنطاق»به نام«یارغو»را در سراسر 
ایران عصر ایلخانی,برقرار ساختند. (2)«یارغوچی» که خواجه نصیرالدین او 
را از اصحاب قلم شمرده است.اسناد این مجالس را ضبط و نگه داری می 
کرد؛تشکیل پارغو(محکمه)به دست رئیس ان«امیر پارغو»بود.در عصر 
ایلخانی سه نوع امارت یارغو وجود داشت. (3)با اسلامی شدن دولت 
ایلخانی,دیوان قضا تقویت شد؛قاضی القضاه,امیر پارغو و سپس خکمی 
دیوان بزرگ(دیوان حکمیت), سه قدرت قضابی در عصر ایلخانی است. 
(4)در این دوران,حکیم يا کم دار باید براساس شریعت و عدالت.امور 
قضایی مردم را حل و فصل کند.پیشرفت سازمان اداری در عصر 
ایلخانی,به دلیل برخورد رسوم و قوانین اداری مفولی و استمرار و توسعه 
نظام اداری و قضابی و مالی عصر سلجوقی و اراده دانشمندان و فقهای 
ایرانی جویر خواجه نصیرالدین طوسی ,است .حاصل این پیشرفت ندوین 
چند اثر بزرگ در امور اداری عصر ایلخانی است که از جمله آنها کتاب 
دستورالکاتب است که سیمای عام نظام اداری ایلخانی در آن ترسیم شده 
است. (5)طوسی نیز رساله ای در امور اداری دربار ایلخانی دارد. 
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1- (1) .نخجوانیص2<. 

2 (2) .لمبتون.ص93. 

3- (3) .ابن فوطی.ص‌93د. 

4- (4) .لمبتون.ص106. 

5- (5) .نخجوانی صفحات متعدد. 


9-نظام قضایی در غرب اسلامی 


ذر زان دیوان قضاردر عضر اغلنی:فاضی. اقريقبه: بود که معام«فاضین 
الجماعه»داشت و به وسیله امرای اغلبی از بین فقهای مالکی و حنقفی 
اتف مور فا ات صسام و کت ادن کار رد ۶ 

کارگزارانش مانند صاحب المظالم,قاضی الانکجه,دبیر قضات.صاحب 
السوق,امناء و ناظر السوق انجام می داد.اسد ين فرات(م213ه)فاتح 
سیسیل بزرگ ترین قاضی القضاه اغلبی و مسلط به فقه مالکی و حنفی 
۱۱ ۱ ۳۳ ۱ 7۳ 
مسئولیت صاحب السوق و محتسب را هم داشت.از او با عنوان صاحب 
ات هش ناد عم ادا ای ب اصا سطان ی ات 
دادند.در سال 432هخلیفه فاطمی,قاضی قیروان را قاضی القضاه نامید و 
یک قاضی سنی در کنار یک قاضی شیعی در محل دارالاماره شهر منصوره 
مستقر کرد.معمولاً قضات بین شغل امامت جامع اعظم و قضاوت جمع می 
کردند. (2)در عهد مرابطین دستگاه قضا در اختیار فقها بود و دو قاضی 
الجماعه,یکی در قرطبه و دیگری در مراکش مستقر بودند. 


قاضی چند کاتب و حاجب داشت و پس از مشورت با چهار فقیه حکم صادر 
می کرد. (3)قضات در امور روزمره دخالت می کردند و تعین محتسب در 
اختیار او بود و نیابت ولایت مظالم را در اختیار داشت.در عهد موحدین 
تا را ای اش اسان ام 
وی تیا ی مر ای ار فا 


داشت و تا حدودی 
ص:3 32 


ار 


از استقلال رای برخوردار بود و مانند دوره موحدین, مسائل مربوط به نکاح 
در اختیار قاضی مستقلی بود.در ایام یوسف مرینی تعداد عدول در امور 
قضایی از 94 تن به 15 تن کاهش یافت. (1)قاضی, نظارت بر احباس و 
مارستان(بیمارستان)و مبانی(عمارت ها)و صاحب الصلاه را تعیین می 
کرد.در عهد حفصیان نظام قضایی تشکیلات ثابتی یافت و قضا از وظایف 
مقام خلافت بود و سلطان حفصی در مراسم خاصی با مشورت علما 
قاضی الجماعه را انتخاب می کرد.او متولی قصاص, وصایا, احباس و سکه و 
مواریث بود و عدول و قاضی شهر ها را تعیین می کرد.دیوان, عالی 
رسیدگی ی 
شد و فاضه الجماعه در امور سیاسی مانند سفارت استفاده می کردند و 
رابطه قاضی با دولت,مانند رابطه وزیر بود و قاضی در مواردی به عنوان و 
الی شهر انتخاب می شد,قضات تونس هر شنبه در جلسه خاصی با 
ِِ از فقها در خصور ۳ ۳ داشتند, قاضی 9 
این دوره بود ات در دارالقضا پا خانه خود کار می کرد .دول ,واسطه 
مردم و دستگاه قضایی بودند 1 در هر صنف عدول ویژه آن وجود 
داشت.قضاوت برای اعراب بیابانگرد در دوره حفصی,به سبک خیمه قاضی 
بود.ده ها کتاب در مورد قضا در این عهد نوشته شد. 


اصلی ترین بخش تشکیلات اسلامی به تأسیس نهاد قضاوت توسط پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله و تربیت اسوه مطلق قضاوت حضرت علی 
علیه السلام باز می گردد.دامنه فعالیت قاضی در دستگاه اداری 
مسلمانان, بنا به مقتضیات زمان و مکان, به سرعت 


ص :324 


این ای شرع 295 


تا ای اف نایم بت ی ِِ و تقطا نف 
سیاسی را به عهده گرفت و مقام بسیار بالایی در نظام اداری مسلمانان 
به دست آورد.رسیدگی به عملکرد قاضیان عصر پیامبر علیه السلام منجر 
4 مظالم در عصر خلفا شد؛ شبکه ای از قاضیان 
بلاد به وسیله قاضی القضاه که در پایتخت مستقر بود,هدایت می شد. 


از حیثت مواد فا تفا رم وم عون سین قوانین ۰ قضابی است که قانون 
جنایی و قوانین قصاص و قوانین مربوط , را ,طلاق را در مجموعه 
یار ان ان انست. 


در بین مناأبع تاریخی اسلام بخش اعظمی از آنها به گزارش و معرفی 
قظات اختضاضم بافته اش وه کنات ها خاص فقات مصاه ور ادت: وضا 
تدوین شده است و نوعی ادبیات خاص پیرامون مسائل قضایی وجود دارد؛ 
از جمله در آثار بیهقی و جاحظ-به ویژه در البیان و التبیین و رسائل جاحظ- 
داستان ها و حوازشن های ویژه ای مربوط به قضاوت آمده است.دایره 
قاضیان بغداد, موضوع ویژه ای است که در برحی از آثار رجالی مانند تاریخ 
تقذاد تالف ابن خطیب بغدادی(م463ه)ده ها گزارش از آن آمده است. 


در دوران معاصرء«لویی ماسینیون».اثری با عنوان«قاضیان بغداد در دوره 
خلافت عباسی»به سال 1948میلادی منتشر کرده است.«شاخت» نیز در 
مجموعه ۶۱ مداخل مربوط به قضای اسلامی را اورده است. 


ص :325 


ص :326 


دایره وظایف محتسب و شرایط آن 


اشاره 


وآژه«حسبه»اسم مصدر از«حسب»به مفهوم شمارش است. (1)حسبه 
بخشی از تشکیلات دینی و قضایی در مجموعه تشکیلات ت اسلامی است و 
جایگاه اداری آن بین دیوان مظالم و دیوان قضا است. (2)در تعریف 
تشکیلاتی,حسبه, شکل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر است.ماوردی 
در تعریف حسبه می گوید:«الحسبه: هی الامر بالمعروف و النهی عن 
المنکر اذا ظهر فعله».وی وظایف نه گانه حسبه و شرایط اختصاصی 
محتسب را تب هر کج است که برخی از مهم ترین شروط 1 چنین 
است: محتسب باید دارای حکم خاص از سوی خلیفه یا سلطان باشد؛عادل 
و آزاد و مسلمان و با تقوا و مجتهد و آگاه از شریعت اسلام باشد و بتواند 
ِ بر اجتهاد در شریعت در امور روزمره و عرفی مردم صاحب نظر 


حسبه در منون اسلامی,از وظایف دینی و جزو امر به معروف و نهی از 
منکر 
ص: 327 


1- (1) .ابن منظور لسان العرب. 
2 (2) .ماوردی.ص300. 


است که بر همه مسلمانان واجب است!«محتسب»متصدی این امر است 
ها کش ها ات اس ام فص ی ات 
حسبه نوعی سیاست دینی و شرعی است (2) که دارای سازمان مشخص 
و ارکان مخصوص به خود است و جایگاه تشکیلاتی ویژه 
دارد .احتساب, محتسب, محتسب علیه و محتسب فیه, از ارکان ولایت حجلسه 
است. (3)دایره امور حلسبه را به حقوق خداوند و حقوق بندگان و حقوق 
مشترک این دو تقسیم کرده اند؛ (4)از جمله حقوق خاص بندگان.رسیدگی 
محنسب به قیمت ها و قیمت گذاری کالاها است(تسعیر).ابن قیم جوزیه 
در باب تنسعیر حرام, تسعیر عادلانه و جایز روایتی از پیامبر آورده 
ات ار ای ی اه ما اش 
اللدالشعرت لا ال بان. الم هم التايی الاسظ الممتعر چانی مان 
القی الب اظالکن اعد سطلهه طلجا اه قی وم هلا عال ام شرا حام 
فتوا به تسعیر می دهدالبته در صورتی که مصالح مردم اقتضا کند. (5)در 
جواز تسعیر به وسیله محتسب ‏ اختلاف است.بیشتر فقهای شیعه و 
سنی, فتوا به منع اسعار و نرخ گذاری مگر در هنگام شدت داده اند. (6)در 
امه حرت ی هسام بد مالی است وس ای حمت. حط 
حقوق خریدار و فروشنده توصیه شده است. (7)ماوردی در فصل مستقلی 
بة حلسبه پرداخته و آن را از دیدگاه مذهب شافعی بیان نموده و وجوه 
شباهت و تفاوت بین حلسبه و مظالم 


ص :3280 


1- (1) .مقدمه آبن خلدون. ص 399. 
2 (2) .رضوان.ص9,22,29. 

3- (3) .رضوان.ص74-70. 

4- (4) .رضوان. ص90-88. 

5- (5) .رضوان.ص106. 

6- (6) .مشایخی.ص70-160 1. 

7- (7) .نهح البلاغه. 


زا دک کرد است. ززاذر بیان مافردی‌شان فتحطایف عسيبه. تظارت: بو 
امور اجتماعیه و تنظیم و نظارت بر امر بازار و کنترل اوزان و 
مقادیر, کنترل حرف و مشاغل و وظایف شهرداری ها در مورد معابر و زباله 
و...است؛محتسب با کمک گروهی کارمند و کاتب از جمله عریف-که در هر 
صنف در سازمان حسبه با محتسب همکاری می کنند-به این امر اقدام می 
کند.با این وصف معنای لفوی واژه«حسبه» از احتساب,به معنای اجر و مزد 
و به مفهوم حسن تدبیر در امور در برابر اجر است.حسبه اگر اسم از 
احتساب باشد,به مفهوم سبقت گرفتن در اعمال صالحه و اگر اسم از 
محاسبه باشد,به معنای مراقبت کردن از دیگران است ات در 
امور جاری بین مردم شهر است تا معاملات انها عادلانه و قانونی باشد؛ 
ازاین رو کار محتسب را به کار طبیب تشبیه کرده اند. (2)از این کار با 
عنوان«علم الاحتساب»یاد کرده اند. 


از دز شرایط محتسب, قدرت بر انجام امر حسبه است؛چون با امور 
مربوط به امنیت عموم مردم و جنایات ارتباط دارد,باید دارای شدت و 
خشونت و همت و شتاب در کار باشد و مستلزم استقامت و سخت کوشی 
و از سویی خسن تدبیر شخص محتسب است. (3) 


1-حسبه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و راشدین 


در جکونیی و آغاز تافیس این حظنخه اداری در تشکیلات اداری دوالت های 
اسلامی, اختلاف بسیاری وجود دارد.اما بنابر متون تحقیقی در تاریخ اداری 


ص :329 
1- (1) .ماوردی.ص14د. 


2 (2) .خنجی.ص180. 
3- (3) .آبن اخوه. ص 49. 


عرب, حسبه دارای ریشه های عربی عمیق عمیق و طولانی در جزیره العرب 
شتا طلوع اسلام باشتر صلی الله غلیه وداله که خوو فن آغاز جوانیبه 
شغل تجارت مشغفول بود و با اقشار مختلف مردم ارتباطات و سیعی 
داشتیایت ارعاظات زار عفام تخسینه ‌حاکم اسلامی بسن از ظهور انتلام 
ادامه داد.ایشان در بازان‌ها فی کشث و نا صاحبان .جرف و اضناف مختلف 
ملاقات می کرد و در مورد مشاغل انها گفت وگو می کرد.کتانی فهرستی 
از اس طافات ها را باکر انم اصلی آها آهردن است او خص ور ورد 
معابر و خانه ها و سنت خانه ها به یکدیگر و نظم در خانه سازی,روایاتی در 
خضوص فتایت پیامیر ضلن الم علبه و آله به این آمون فتوصیه های آیشان 
به مسلمانان هنگامی که خانه های مدینه را به اقطاع می داد, نقل شده 
است (1)پیامبر صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه,«سعید بن سعید بن 
عاص»را بر بازار مکه گماشت .از «سمراء بن نهیک اسدی»نقل است که 
می گفت:«حضرت را دیدم که هنگام عبور از بازار.امر به معروف و نهی از 
منکر می کرد و تازیانه در دست داشت». 


پیامبر صلی الله علیه و آله در آغاز ورود به مدینه.افرادی را برای حراست 
و بازرشی: در مدیته کماشت و کسانی که براق جحراست از ایشان آمده 
بودند را دعا فرمود.برای حبس مجرمان نیز پیامبر نیز دستوراتی صادر 
کرده است. احادیت بسیاری در خصوص دستورات و سیره پیامبر صلی الله 
علیه و آله در دخالت در امور اجتماعی و وظایف محتسب وجود دارد که 
برخی محققان انها را دسته بندی کرده اند. (2) 


حسبه در عصر خلفای راشدین, توسعه و تکامل نهایی یافت که این اقدامات 
خاییار اتیران چییان خسته ار عضر سامیر لین للم ایس ال اس 
(3)در روایتی از حضرت 


ص:330 
تسار 1) کاتی ضقانت اه سعورح 3 5۸0 


2 رت ار 5 11-3 
3- (3) .کتانی, ص 145. 


علی علیه السلام آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله به 
بازرگان خطاب فرمود:از سوگند در تجارت بپرهيزید. (1) 


پنابراین قول صحیح آن است که اول المحتسبین,پیامبر صلی الله علیه و 
آله است. (2)اين موضوع از دیگر موارد نقض ادعای مورخانی است که 
کوشیده اند خلیفه دوم را پرچمدار اداره اسلامی معرفی کنند.روایات 
متعددی از حضور اداری پیامبر صلی الله علیه و اله در امور شهری نقل 
شد. که در کتاب های حدیثی در ابواب تجارت.معاملات صید,ذباحه و...امده 
است؛برای نمونه به یک حدیت اشاره می کنیم:«مر رسول الله بالمحتکرین 
فامه بحکرتهم ان اتحزنه الی بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیه». 
(3) 


2-حسبه در عصر اموی و عباسی 


حسبه در عهد اموی توسعه پیدا کرد؛زیرا شهرهای جدید تا ید ید و 
حوایح روزمره مردم گسترش یافت .در این زمان از منصب«عامل سوق »به 
عنوان زیرمجموعه حسبه نام برده اند؛البته همچنان گزارش هایی از حضور 
خلیفه اموی در بازارها و مناقشه با مردم بر سر قیمت وجود دارد که 
ولیدبن عبدالملک به بازار می رفت و با بقال ها مورد نرخ اجناس بحث می 
کرد. (4)در عصر طتاتتنی حسبه توسعه فوق العاده ای پافت .در عکهد 
منصور از «عاصم بن سلیمان بن احول»به عنوان نخستین محتسب در امر 
پیمانه ها و اوزان کوفه باد کرده اند.ابن اخوه 


ص: 331 


1 (1) .رضوان». ص 39. 

2 (2) .صبحی صالح.ص 329. 

3- (3) .وسائل الشیعه,ج11,ص317؛باب 30 از ابواب التجاره,حدیث 1. 
4- (4) .رضوان.ص 40. 


رازن فقضلین از اضتاف و ابید نظارت بر آنها آورده است و نمونه ای از 
عملکرد حسبه را تصویر کرده است.در روزگار مهدی,افزایش تنش در 
مسائل فرقه ای باعث ایجاد منصبی در زیر مجموعه حسبه به نام«صاحب 
زنادقه»شد. (1) 


یکی از دلایل پیشرفت حسبه در عصر عباسی و توسعه اداری 
آن , تهیه«سجل»یعنی متن رسمی حکم حلسبه است که شرح وظایف 
محتسب در آن قید شده بود.در عصر هارون,روسای اصناف که گویا عریف 
در هر صنف بودنده‌مورد آزمایش قرار گرفتند.مقتدر نیز که اضلاحات 
گسترده اي در ادارات مرکزی انجام داد,در سال 319 هجری,ثابت بن 
سنان را ما هر آزمایش پزشکان کرد.با اين دستور,860 پزشک به بغداد 
فرا خوانده شدند و ثابت با آزمایش هایی شایستگی آنها زا ازژبابی. من 
۱ اک اک 0 77 
صادر می نمود؛سنان.چشم پزشی ها را با کتاب ده مقاله حسین بن اسحاق 
امتحان کرد. (2) 


3-حسبه در عصر دولت های وابسته به خلافت عباسی 


حسبه در عصر سامانی و غزنوی و سلجوقی, قدرت فوق العاده ای یافت و 
تبدیل به یک سازمان گسترده انتظامی شد.در دولت سامانی و غزنوی و 
سلجوقی نیز مانند عصر عباسی,به متولی حسبه «محتسب» می گفتند که 
در کوی و برزن و بازارها می گشت و کاسبان را از امور غیر شرعی و 
کم ی وکا ام ی دیص 
گماشت تا ترازها و نرخ ها راست می دارد و در همه چیزها که از اطراف 
۱ و در بازارها فروشند احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکنند و سنگ 
ها راست دارند.و پادشاه و گماشتگان 


ص: 332 


ان ایس 219 
۵ این اهر 9 


پادشاه باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعده مملی و نسخه عدل 
این است و اگر جز این کند درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان که 
خواهند. خرند و چنان که خواهند فروشند, و فضله خورد مستولی شود و 
فسق آشکار شود و کار شریعت بی رونق گردد و هميشه این کار را به 

یکی از خواص فرمودندی يا خادمی را یا ترکی که هیچ محابا نکردی و خاص 
و عام از او بترسیدندی همه کارها بر انصاف بودی و قواعد اسلام محکم 
بودی (1)کاتبان در اغلب اوقات.قدرت زیاد داشته اند؛از جمله«علی 
نوشتگین»سیاه سالار محمود غزنوی که در شراب افراط کرده بود به 
وسیله محتسب در بازار گرفتند و خلع کردند,هیچ کس زهره نداشت که 
زبان بجنباند و آن محتسب,خادمی ترک بود پیرو محتشم خدمت داشت». 


)2( 


اداره حسبه در ندز تشکیلات اسلامی از نخستین اداراتی است که در صدر 
اسلام کتاب های متعدد درباره آن به وسیله مسلمانان تدوین شد.از قرن 
دوم تا هفتم هجری,ده ها کتاب به ویژه در اندلس و غرب جهان اسلام و نیز 
در شرق جهان اسلام در خصوص حسبه و ایین شهرداری تدوین شد. 


ولایت حسبه در اندلس همواره به عهده قاضی بود؛علمای اندلس به 
صورت تخصصی به همه امور جزئی حسبه پرداختند؛ تا آن جا که کتابی در 
مورد نرخ گذاری گوشت تدوین کردند. (3)مهم ترین این کتاب ها احکام 
السوق است که در غرب اسلامی به وسیله«یحیی بن عمر»نوشته شد.در 
قیروان عصر اغلبی- -زیری» محنسب برای اداره امور از دستیاران و 
همکارانی به نام «آمناء و ناظر سوق»برای هر بازار استفاده می کرد ۳ 
جمله عملکردهای حسبه در مغرب. 


ص:333 
1( تام الملکءض 56 


2- (2) .نظام الملک ص56 و57. 
2(3)] +رضوان.ص 43 


حسبه پزشکان است؛در عصر حفصی, فعالیت اطباء به وسیله حسبه کنترل 
از صمه ور کر اش له سین امه سسسفتی 
طبیب«ابوبکر بن الفالس»دایر کرد که در حضور خلیفه حفصی تشکیل می 
شد و اطباء را امتحان می کردند.در این راستا در ی 
الاطباء»در نظام حسبه ایجاد شد که به امور بیمارستان ها و اوقاف انها و 
فعالیت پزشکان نظارت می کرد. ان ی 
زیادی امور جزئی و مردم را مراقبت می کرد از جمله عدم شرکت 
در نماز جمعه و جماعات که مستوجب تعزیر بود. (2)محتسب قاهره با 
امور سیاسی و مذهبی از جمله جلوگیری از تحرکات تسنن را به عهده 
داشت. (4)با پیشرفت امر حسبه در مصر.منابع تخصصی در این دیار در 
امر حسبه تدوین شد.,که معروف ترین کتاب در این زمینه معالم القربه فی 
معالم الحسبه, از ابن اخوه است که در قرن هفتم هجری تدوین شد؛این 
کتاب به جزئیات وظایف محنسب به طور مفصل پرداخته است.حسبه در 
مصر عهد ایوبی و ممالیک ,ولایتی مستقل گردید و تبدیل به قدرتمندترین 
منصب حکومتی شد؛به ویژه در عصر ممالیک محتسب وارد مبارزه گسترده 
ای در موارد اخلاقی و ظواهر دینی از جمله خصوص حجاب و شراب 
خواری شد.گزارش های متعددی در خصوص مجازات شرابخواری عصر 
مملوکی وجود دارد. (9) 


ص :334 


1- (1) .شهیدی پاک,.طب تونسی.ص 101. 
2 (2) .رضوان.ص43. 

3- (3) .مقریزی,اتعاظ.ص 347. 

4 (4) .رضوان.ص60. 

5- (5) .ماجد.ص1219120؛رضوان.ص 44. 


4-حسبه در عصر ایلخانی, صفوی و عثمانی 


در عضر ابلخاتی:غازآن خان(7032694هانسگ و پیمانه. کشور را بکبارخه 
کرد و انش کار را با نضت. تست در هر اسان اعام عا اور ایران 
عصر صفوی, حسبه اهمیت پافت و قدرت محتسب الممالک مقداری 
افزایش پید | کرد.اما مستقل نشد و از ارکان ولایت قضاأ و زیر نظر قاضی 
بود که به او«صاحب نسق »هم می گففند. (2)در هر شهر ایران عهد 
صفوی,یک محنسب با همکارانش مستقر بودند و وظایف سنتی احتساب را 
انجام می, دادند .در فرمان نامه سازمان محتسب تبریز(1072ه) آمده است 
که این مأمور رسمی مسئول نگهبانی از اخلاق عمومی در جلوگیری از 
میگساری,قماربازی و دیگر جرم های ضد شرع است. (3)او همچنین 
بازرسی سنگ ها را به عهده دارد و در خیابان هر گونه سد معبر را بردارد 
و بر اصناف مانند ملایان,اذان گویان و مرده شویان نظارت 
دارد. کلانتران,داروغگان و کدخدایان,از دخالت در امور محتسب ممنوع 


شده آند. (4) 


حسبه در عصر عثمانی ولایتی مستقل از قاضی بود.از رک های این 
از امین التجار و ده تن از معاونین او تشکیل شد که وظیفه آن صدور حکم 
در اعمال محتسب بر اساس دیدگاه اهل خبره بود.انبوهی از اسناد و 
فرامین و مدارک و سجلات حسبه از عصر عثمانی و صفوی در ارشیوها 
وجود دارد. () 


ص:335 


1- (1) .اقبال. ص4و296,2. 

2- (2) .میرزا رفیعا.ص 163,303,417. 

3- (3) .میرزا رفیعا.ص237,284. 

4- (4) .مشایخی.ص <6. 

5- (5) .قلقشندی,صبح الاعشی,ج11.ص‌119:ج4,ص193؛ج12,ص 219؛ 
قیرذا رفیعارض ددو, 


ص:336 


نظام شرطه در تشکیلات اسلامی 
تعریف شر طه در سازمان اداری مسلمانان و محدوده وظایف آن 


اشاره 


«شرطه» ,عالی ترین مقام دستگاه خلافت بود که ترکیبی از قدرت نظامی 
و قضابی و اداری داشت. این منصب همواره به ال ترین فرماندهان و 
سرداران نظامی تعلق می گرفت که علاوه بر سابقه نظامی گری و 
سطوت و هیئت,دارای شخصیت و شأن اداری نیز بودند.نمونه برجسته 
رئیس شرطه در اوج شکوه خلافت عباسی ,«طاهربن حسین» است که 
مسئولیت شرطه بغداد را بر عهده گرفت و همین مقام, گام اول برای 
تشکیل دولت نیمه مستقل در خراسان شد.از شرطه در شرق و غرب با 
نام های مختلف یاد شده است:در افریقیه«حاکم».در اندلس«صاحب 
المدینه».«صاحب شب»یا«میر شب»و در دولت عثمانی«والی»نام داشت. 
(1)اين منصب ريشه در مقامات عهد راشدین داشت که در عهد اموی 
تسه بافتری عهو اسان کل پایی کرفت وور آتذلی هد آمویان 

به اوج توسعه و پیچیدگی و کارآیی رسید؛از این رو این منصب حاصل 
توسعه و پیشرفت 


ص: 337 


1-(1) .ابن خلدون.ءض 445 


تشکیلات اسلامی است.ابن خلدون تعریف دقیقی از وظیفه خاص صاحب 
ترطه ارام کرده: است ۰ کشی,» ,۱ شرطه هی تامدید که شایات»را ور 
مرحله ابتدایی رسیدگی می کرد؛ان گاه کیفرهای شرعی را وقتی قاضی 
دخالتی در ان نداشت, به اجرا می گذاشت». (1)صاحب این منصب رابطه 
تنگاتنگ با قاضی,محتسب و شحنه داشت؛اما در اصل جایگاه صاحب 
ترا یر ای ی اه اس 
شرطفراحرای اکام فضات نهد 


زیدان به رسته شرطه, عنوان«شهربانی»داده است؛ (3)شرطه , به یک معنا 
نگهبانی عالی از حریم قانون را بر عهده داشت و عالی ترین نیروی تأمین 
امنیت شهرها و پایتخت بود.محل استقرار او در دربار و کاخ خلافت بود و 
به طور مستقیم از خلیفه و سلطان و و الیان و عاملان شهرها دستور می 


در دوره اسلامی در کنار خشبه, گروهی نگهبان به فرماندهی سالار 
نگهبانی,.مراقب نظم و امنیت شهر بودند و حکم قاضی و محتسب را اجرا 
می کردند.مقام سالارنگهبان در حد قدرت و الی بود.سالارنگهبان ابتدا زیر 
نظر قاضی بود,ولی به تدریج مستقل شد و به وسیله خلیفه تعیین می 
شد 9 نظام را«شرطه»نامیدند زیر | فاضهر ان آن علامت 
خاص(اشرطه)داشتند. (4) 


1-شرطه در صدر اسلام 

نکمتنانی و سین و تافین آمست. راخ ها و قبایل جر تعاط نمرون مناج 
عربی 

ص:338 

1 (1) این خلوونض 445 

22 این خلدوندض 445 


3- (3) .زیدان.ص194. 
ان و رز اسان اآعر مش وط 


بسن اد سای آعده میور صیر اسلامتان که ترافس .ضلی | 
علیه و اله,از انستخدام افرادی مه عنوان نکهبان ق عارنن استقبان- نهود 
ازاین رو تأسیس این سازمان به صدر اسلام و عصر پیامبر صلی الله علیه 
و آله باز می گردد که در عصر راشدین توسعه یافت. به گفته برخی 
1 نگهیانی پاسداران شب و شرطه به دوران خلافت حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام منظم شد و متصدی آن صاحب شرطه بود. 
(1)و از«معقل بن قیس ریاحی»و«مالک بن حبیب یربوعی»به عنوان 
صاحب شرطه (شرطه الخمیس)حضرت طلی.. اه السلام نام برده اند؛ 
(2)اما مهم ترین وظیفه شرطه که مقابله با کچ روی سران و ولات و 
قضات و کارگزاران دولت بود را حضرت علی علیه السلام خود انجام می 
داد و در مقام خلیفه وظایف شرطه را : نیز اجراء می کرد.از مهم ترین 
اقدامات اجرایی شرطه ,اجرای_ حد در 0 عقبه»حاکم کوفه بود. 
(3) گویا سنت شرطه و قوانین آق .یه شکلی دور تماق حضرت علی یه 
السلام بوده است در عصر کوتاه مختار نیز اجرا شده است ؛مختار در امان 
نامه ای برای عمر بن سعد به نگهبانان و ماموران ار امنیت شهر دستور 
داده است که او در امان است .مختار مامورین حفظ امنیت شهر 
را«شرطه الله»و«شیعه آل محمد»نامیده است.,ذکر این دو واژه در کنار 
بکذیکر می تواند حاکی از استمرار سنت شیعی در تامین امنیت شهر 
باشد؛مختار نیروهای نظامی ویژه خود را در موارد متعدد«شرطه 
الله»نامیده و لشکر نیروهای دشمن را«جنود شیطان»خوانده است. (4) 


صاحب شرطه در ابتدا تابع قضاوت بود و احکام قضابی و حدود را اجرا 
ص :339 
ی اه حیرص 25 


۶ 


می کرد و در عصر اموی این سازمان اداری تا حدودی استقلال پیدا کرد و 
وظایفی جدید به حوزه مسئولیت او اضافه شد .او حوزه عقوبات, برخی از 
جرایم را تعیین می کرد و فوراً حکم را اجرا می کرد تا از وقوع جرم 
جلوگیری شود. (1)صاحب شرطه در انجام امه روت های سیاسی 
شهری, نقش به سزایی در تاریخ اسلام داشته است از جمله آنها عبیدالله 
بن زیاد است که در برقراری حکومت نظامی در کوفه و پراکنده ساختن 
مردم از اطراف مسلم بن عقیل نقش اساسی ایفا نمود. (2)همچنین برای 
کی نم ترا ند وه از سا دای شام وا تهب 
کردند.سلیمان بن عبدالملک از ابهت و خشونت شرطه و سلطه او بر عام 
و خاص یاد کرده است؛او به هنگام حادتر شدن بیماری اش,جهت گرفتن 
بیعت برای پسرش از صاحب شرطه کمک گرفت و به او گفت:«همه 
عموها,؛ عموزاده هاءبرادران و اهل بیت من,بزرگان سپاه شام و هر که در 
این ورقه نام او آمده است را جمع کن و از آنها بیعت بگیر و اگر بیعت 


نکردند, آنها را وف بزن». 


چندین اداره تحت پوشش سازمان شرطه کار می کردند که مسئول تأمین 
امنیت شهر و امنیت امیر و خلیفه و و الی و کارگزاران و حفظ سلامت 
جان آنها بودند؛از جمله آنها«عسس»است که مسئول تأمین امنیت شبانه 
شهر بود.«صاحب العذاب»از دیگر اداره های شرطه بود که در کار بازرسی 
متهمان و اعتراف گرفتن از انها پیش از رفتن به محاکم قضایی فعالیت 
می کرد؛ (3)از دیگر اداره های تحت پوشش سازمان 
شرطه, منصب«صاحب الاستخراج»‌بود. (4))از دیگر 


ص:340 


1- (1) .عیون الاخبار.جح1.ص 16؛ابن عبدربه,ج 5,ص 19. 
2 1 

لماح و 

4 (4) .جاحظ البیان و التبیین.ج2,ص38و9د. 


ادارات این سازمان«صاحب السجن»است که مسئول اداره زندان بود و 
عبدالملک(125-105ه) نقطه عطفی در گسترش شرطه و استفاده از 
قدرته ان دنس کوب تخالفان آموی است و سارمای اتظامت از شرظه 
درست کرد که واسطه قدرت میان شرطه امنیت و شرطه سیپاه بود و ان 
را«نظام الاحدات»نام نهاد. (1)عمربن عبدالعزیز هم دیوانی تاسیس کرد 
پرداخت. او دستور داد زندانیان دینی را از زندانیان مربوط به جرم و جنایات 
مختلف جدا کنند.نظام شرطه.اساس نظام اداری امویان شرق و نیز 
توسعه دادند.شرطه در اندلس ملقب به«صاحب اللیل»یا«صاحب 
المدینه»بود و به سه گروه«شرطه کبری»,«شرطه وسطی»و«شرطه 
صغری»تقسیم می شد. (2) 


1.شرطه صغری(کوچک و خاص)مخصوص رجال دولت و کارگزاران عالی 
رتبه ان بود؛ (3) 


2.شرطه وسطی, مخصوص زثننند کین به طبقه متوسط بازرگانان. صنعت 
گران.پيشه وران و مشاغل معتبری چون پزشکان و اطبا بود؛ 


3.شرطه کبری به امور عموم مردم رسیدگی می کرد. 


ذر بغداد غعضر فناسی:شسازمان شرطهکه. آفراد ان به نه هزار نیروی 
نظامی در اواخر قرن چهارم هجری رسید-فعال ترین و کارامدترین اداره 
پا لددی » 


ص: 341 
1- (1) .صبحی صالح,ص 333. 


2 (2) .ابن خلدون.ص 446. 
3- (3) .آبن خلدون. ص 446. 


نظامی و امنیتی در تشکیلات اسلامی گردید.«عبد الجباربن عبدالرحمن 
ازدی»نخستین فرد عرب بود که رئیس شرطه بغداد- -هم زمان با تاسیس 
شهر بغداد در سال 146 قمری شد, (1)افراد عالی رتبع سازمان شرطه و 
خانوادم های انضانیدر مجلم خاضی از بغداد به. تام«سکه السرطمه» نزدیکی 
دروازه بصره (2)اسکان داده شد.شرطه بغداد با چند هزار نیرو,برای 
عملیات برون مرزی نیز مورد استفاده قرار می گرفت؛ از جمله در 
سرکوب شورش بابک خرم دین (3)بود که با موفقیت عمل کرد. 
(4)رسای شرطه همواره سرداران نظامی چون طاهریان و صفاریان و از 
معروف ترین خانواده های ایرانی بودند که ریاست شرطه بغداد را به 
مدتی طولانی-از 205 تا 279هجری-به عهده داشتند. (5)صاحب شرطه از 
نزدیکان خلیفه بود و در امور مختلفی از مسائل سیاسی و نظامی دخالت 
ری ای رات اه و اس ان 
بود. منصور-چنان که گذشت-شرطه را یکی از مهم ترین ارکان چهارگانه 
حکومت می دانست؛این سیاست را دیکر خلفای عباسی نیز ادامه دادند؛به 
طوری که مامون در اجرای این سیاست.سرانجام ولایت خراسان را به 
صاحب شرطه بغداد«طاهر بن حسین»موسس سلسله طاهریان داد. 
تا ار ات ار ان وه رماع 
بود. عبیدالله بن عبدالله بن طاهر,در سال 276 هجری,به دستور معتضد 
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ی ی 

2- (2) .یعقوبی.ص36. 

3- (3) .ابن آثیررج6,ص39,30,18. 
ام ۱ 
کر 5 ری نم کر 152 597 

6- (6) .«طبری,ج 5.ص 152 آبن مسکویه,ج4,ص 1<2. 


ای ره ای یا خانمه وم این اور روهام ری 
قان کاو عا این اسان وا رال کاس ضاحت: ره را ان 
شرطه (2)می گفتند.دیوان شرطه بغداد دارای مجالس متعدد از 
جمله«المجلس الشرقی»و«المجلس الغربی»بود.«توزون ترک»نیز در 
سال 233 هجری,امیرالامرا و صاحب شرطه بغداد بود. 


2-شرطه در عصر غزنوی,بویهی.فاطمی و سلجوقی 


شرطه در دولت های معاصر عباسیان,با همان وظایف و گستردگی دوره 
اموی و عباسی بود؛امَا از ان با عنوان, شحنه, خلیفه, حرس و امیرحرس باد 
شده است که مانند سازمان انتظامی کنونی به حفظ نظام داخلی شهر‌ها 
می پرداخته اند.«امیر حرس».رئیس سازمان شرطه يا رئیس زندان بوده 
است؛این شغل پس از حاجب بزرگ,بالاترین شغل بود امیرحرس نزدیک تر 
از هر کس دیگری به شاه و امیر بود؛«خیمه حرس»,خیمه و چادری بود که 
زندانیان را به طور موقت در آن نگه داری می کردند!«شحنه»گروهی از 
سواران که از یاران سلطان بودند و برای حفظ شهر می کوشیدند,در عهد 
فاطمی وزیریان, از این منصب با عنوان«صاحب المحرس»یاد شده است. 
(3)صاحب المحرس با گروهی نگهبان و گشت شبانه و سگ امنیت شهر را 
تامین می کردند. (4)یکی از ابتکارات عصر فاطمی,تاسیس شرطه تامین 
امنیت سواحل است که از ان با عنوان شرطه«خفرالسواحل»یاد شده 
ی 
تنجاری 
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1- (1) .ابن مسکویه,ج4,.ص368,344, 452. 
2 (2) .طبری,ج5.ص596. 

3- (3) .اخشنی,ص231. 

4۸ بعیدالوهاب,بساط العقییق.رض 28 


حمایت و محافظت می کرد. (1)در حوزه مفرب و اندلس,در دولت 
مرابطین, از شرطه با عنوان«حرس اللیل»و عریف یاد شده است عریف 
معاون حاکم بود. (2)در دولت موحدان نیز شرطه از بین فرزندان خانواده 
موحدین انتخاب می شد و موقعیت و نفوذ بسیاری داشت؛ اما در دولت بنی 
موحدین صاحب شرطه هم زمان شغل وزارت را نیز به عهده داشت و ابن 
خلدون به این مطلب اشاره کرده است که مقام شرطه در حقیقت نامزد 
مقام وزارت و حاجب بود. (3) 


مقام شرطه در مصر متفاوت از مقام شرطه در سایر نقاط بود؛و از آن با 
عنوان الولایه یاد شده است. (4)اين مقام شکل نهایی خود را در عصر 
فاطمی به دست آورد و به«شرطه علیا»فقط در قاهره و«شرطه 
سفلی»در فسطاط و سایر نقاط تقسیم شد؛ممالیک نیز همین شکل 
قاطمین دستگاه شرطه را توسعة و. استهرار بخشیدند.انها در تقاط دیگر 
مصر نیز دستگاه شرطه را برقرار ساختند. (5)گروهی از کارمندان.شرطه 
مصر در اختیار و الی شرطه قرار داشت؛ از 
جمله:اعوان,خفراء عسس,سجانون و مشاعیلیه که کار آنها حفظ امنیت در 
شب و روز بود.مجموعه ای از شحنه مانند شحنه بغداد, شحنه واسط, شحنه 
العراق, شحنکیه بغداد.شحنه موصل و شحنه نیل (6)در اختیار شرطه بغداد 
بود. 
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1- (1) .محمد صالح»ج2.ص <405. 

2 (2) .التادلی.ص 97. 

3- (3) .آبن خلدون. ص 446. 

ره ور اه دض 09: 

5( ,ها جدبص 1532 1 13 

6- (6) .ابن فوطی.ص345,378, 8,111,217,307 7. 


در عصر ایلخانی و قراقویونلو,شرطه با عنوان«داروغه» و«کوتووال» آمده 
است. (1)در دوره صفوی نیز از صاحب این شغل با عنوان داروغه یاد شده 
است؛ (2)داروغه, مسئول و فرمانده انتظامی شهربانی بود و در همه 
شهرهای ایران این منصب وجود داشت.جزئیات وظایف این مقام در ادوار 
مختلف یکسان است.در عصر صفوی از مناصبی با عنوان 
احداث.عسس,میرشب,و نایب پادشاه شب نیز یاد شده است (3) که در 
خدمت داروغه يا وزیر شهر بودند. (4)در دولت عثمانی شرطه از استقلال 
برخوردار بود و از او با عنوان و الی یاد شده است. 
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1- (1) .اقبال. ص89 2. 

۵ میر| وحیعاض 3155:6639 
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فطای خیش ا مان عصاوفافت ,ریا میا 
1-ولایت نماز 


از همان عصر پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام اعزام و الی,تفکیک 
وظایف بین ماموران حکومتی عامل خراج و عامل صلات و عامل زکات 
برقرار بود که در منتون اسلامی دوره ولات اموی و عباسی به انها اشاره 
شده است؛حضرت علی علیه السلام «قیس بن سعد» | به مصر فرستاد و 
ولایت صلاه و خراج را به او داد؛ (1)صاحب الصلاه, صاحب حح و زکات از 
جمله وظایف دینی آزسیکهها رردم براساس مذهب شافعی از«الولایه علی 
الحج» و«الولایه علی امامه الصلوات»و«الولایه علی الجهاد»سخن گفته 
است .امامت صلوات بر سه قسم است :امامت در نمازهای روزانه 
پنجگانه, امامت در نماز جمعه و امامت در نمازهای مستحبی. (2)امامت در 
مساجد سلطانی و مساجد عمومی نیز از تقسیمات ماوردی در امامت نماز 
است که مسئول این ولایت را«صاحب الصلاه»می گفتند. صاحب الصلاه به 
زودی به عنوان منصبی اداری,جایگاه تابتی در تشکیلات اسلامی پیدا کرد. 
(3) 


ص: 347 
بو 


2 (2) .ماوردی.ص 127. 


#امقافاسبان 


«وقف» از جمله وظایف دینی است که ريشه در تمدن عربی دارد.اصطلاح 
فقهی وقف که به مفهوم حپس عین و استفاده از منفعت است,در غرب 
اسلامی,نام«احباس»به خود گرفت.مورخان از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله به عنوان اولین واقف یاد کرده اند. (1)پس از پیامبر صلی الله علیه و 
آله, امام علی علیه السلام چهره شاخص واقفین در صدر اسلام است و 
قدیمی ترین نسخه وقف نامه منسوب به ایشان است. (2)در عهد پیامبر 
صلی الله علیه و اله, وقف وظیفه ای دیلی و فردی بود و اداره خاصی برای 
آن وجود نداشت .نخستین اداره برای انجام اوقاف را«توبه بن 
نصر»قاضی. .مصر در عهد هشام بن عبدالملک نوشته است که بر اوقاف 
مصر نظارت می کرد؛ (3)بنابراین اه را 1 
وظایف دینی قضات بوداز ۳۹ قاضی القضاه بغداد در عصر 
عباسی,تعیین ناظر بر اوقاف بود. (4)در عصر عباسی متاخر, از متصدی و 
ناظر و مشرف بر اوقاف با عنوان«صدرالوقوف»یاد کرده اند. (5)«دیوان 
البر»از جمله دیوان های عصر دوم عباسی است که اوقاف و صدقات را 
نظارت و اداره می کرد و درامد ان را صرف مرابطین در تغور و موقوفات 
در مکه و مدینه می کرد. (6)سامانیان نیز دیوان مستقلی در اوقاف 
داشتند. (7)در عصر غزنوی و سلجوقی,وقف گسترش فوق العاده ای پیدا 
کرد. 
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1( رها وخرض 15 

2 (2) .المبرد,الکامل,ج3.ص208!معجم البلدان,ج4.ص1759176. 
23 ببرهاو یوضر 30 

4- (4) .قلقشندی, ص‌11,192,259. 

5- (5) .ابن فوطی,.ص399,406,478, 362. 

این مس کویهه رص 220 

ار تنایص 70 


عالی ترین مقام در ان دیوان بود.«در سنه تسع و اربعین و اربعمائه 
دربیچیدندش تا اشراف اوقاف غزنین بستاند». (1) 


در عصر فاطمی مصر(۵566-297)اوقاف,دیوان خاصی(دیوان 
الاحباس)داشت که در عصر ایوبی استمرار پیدا کرد. (2)در عصر 
ممالیک,اوقاف مصر به سه قسمت«اوقاف اراضی».«اوقاف 
مساجد» و«اوقاف اهلیه»تقسیم شد و ناظر خاصی بر اوقاف نظارت می 
کرد.در دولت اموی اندلس,ناظر بر اوقاف را«صاحب الاوقاف».می گفتند. 
(3)در مورد خطراتی که اوقاف را تهدید می کرد و فساد دیوان های اداره 
اوقاف گزارش های مفصلی در منایع آنفه ی (4)برای اوقاف ,انواع 
مختلفی در جهان اسلام قابل ذکر است.مانند:وقف تعبدی,وقف 
اجتماعی,وقف آموزشی,و وقف نظامی.در دوره سلجوقی و ایلخانی و 
صفوی, وقف اموزشی در ایران رشد فزاینده ای یافت و از ناحیه این 
اوقاف,مدارس نظامیه در عصر سلجوقی و موسسه اموزشی ربع رشیدی 
در عصر ایلخانی و رصدخانه مراغه بنا شد. (5)در غرب اسلامی در عصر 
حفصیان, وقف تعبدی و اموزشی و به ویژه وقف نظامی توسعه پیدا کرد که 
نمونه آن وقف کردن اموال برای ساخت توپ بود.در عصر صفوی در راس 
اوقاف,وزیر اوقاف یا وزیر سرکار فیض يا وزیر موقوفات قرار داشت. 
۳ 
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4- (4) .مقریزی, سلوک,ج1, ص56 5؛برهاوی, ص 45. 

5- (5) .شهیدی پاک, اموزش و پرورش عصر سلجوقی.ص"70. 
ی 1 


عملیات مربوط به اوقاف ممالک محروسه صفوی,به دفتر مستوفی 
در ابعاد گوناگون این حکومت داشت؛یکی از مهم ترین کارکردهای اوقاف 
تو سعه مکان های مذهبی شیعه به ویژه حرم امام رضا علیه السلام است 
ی ما و ات سیم 
مشاغلی که در حرم امام رضا السلام زیر نظر وزیر اوقاف و متولی 
وقف حرم بودند و نظم و نسق آنها با متولی بود. (3) 


3-ولایت ححج,امیرالحاج 
ولایت در حج به دو بخش تقسیم می شد: 


الف‌اولت ال حاعان ملاس سانی. ایا ادا خاصین جر 
تشکیلات اسلامی دارد؛ 


ب)ولایت در اجرای فریضه ححج؛ماوردی جزئیات وظایف اداری امیر الحاج را 
بر شمرده است. (4)در منابع تاریخی,به امیرالحاح هر خلیفه اشاره شده 


است. 
منابع تشکیلات از جمله ابن خلدون از مقام دینی صاحب فتوا در دربار 


خلافت یاد کرده اند.اهل فتیا(فتوا),معمولاً در مساجد بزرگ و جامع,در 
روزهای خاص و در مکانی خاص.مجالس عمومی داشته اند؛اما در سال 
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1- (1) .همان.ص236. 
2 (2) .همان.ص 175. 
3- (3) .همان.ص 176. 
4- )4( .«ماوردی.ص 137. 


4هجری, معتضد عباسی, اهل فتیا را از حضور در جوامع منع کرد. (1)اين 
مقام با نام های دیگر,در عصر غزنوی و سلجوقی استمرار یافت. ۱2 


به تدریج وظایف دینی دیگری نیز در سازمان اداری مسلمانان ایجاد شد؛از 
ماه دز عضر اب انی‌ناز موزن امامت صلاه‌هامل زکامه نوات اوفای 
و نقیب السادات.فقاهت و خطابت.مدرسی و معیدی,به عنوان برخی 
مناصب شرعی یاد شده است.از ولایت بر صوفیان در عصر ایوبی با 
عنوان«شیخ المشایخ» که منصبی دولتی و دینی بود یاد شده است.صلاح 
الدین ایوبی خانقاه ها را متحد کرد و زیر نظر دولت دراورد و رسای انها 
را از مقامات دولتی قرار داد. (4)در عصر صفوی از تاسیس 
منصب «توحیدخانه» که محل تجمع صوفیان در محوطه قصر در اصفهان 
بود,زیر نظر امرای دولتی یاد شده است. (<) 


5-وظایف دینی عصر عثمانی و صفوی 


علاوه بر استمرار وظایف دینی سنتی مانند نماز و حج و زکات, وظایف 
دینی در عصر صفوی و عثمانی-که هر دو دولت های برخاسته از نیروی 
دینی بودند-اهمیت فوق العاده ای بافت و مناصب دینی جدیدی در دربار 
این دو دولت تاسیس شد؛رکن مناصب دینی صفوی,نماز جمعه بود.نماز 
حمفه. آز کر نوی درآ ان آخمعت فر اد اف تافتداسن فنصت: ادا ود 
عصر شاه صفی دایر شد و سپس در عهد 
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1- (1) .ابن مسکویه,جظ,ص 2. 

2- (2) . مقد مه آبن خلدون. ص 399. 
3- (3) .نخجوانیص2<. 

4 (4) .زیدان ص 206. 

5- (5) .میرزا رفیعاء ص‌59ظ. 


طهماسب (۵984-930)جدی تر شد؛علامه فخلسی: مار از ائمه جمعه 
سراسر ایران ارائه نموده است.در عصر صفوی نهضتی از رساله نویسی 
در خصوص نماز جمعه به راه افتاد.در اين عصر وظایف دینی جدیدی برای 
روحانیت خانتین: شد که در راس آنها مقام ملاباشی, صدر, شیخ 
صفوی,«شیخ بهایی»است؛نگارنده در مقاله ِ صدر و شیخ 
الاسلام, اهمیت شیح بهایی در مقام شیح الاسلام را بررسی نموده است؛ 
حضرت معصو مه علیها السلام و استان مقدس امام رضاأ علیه السلام,از 
دیگر مشاغل مهم عصر صفوی است؛ (1)صدر خراسان و شیح الاسلام 
ایا با سا ور ایا اس ری انم 

عهده داشتند. (وانزرک ترین مرجع روحانی بغداد در عصر طهماسب اول 
صفوی,«قاضی القضاه»نامیده می شد؛ صدر, نمونه ای از مقامات عالت 


رتبه ایرانی است. 


دولت عثمانی نظام دینی پیشرفته ای احدات کرد که«نظام ملل»نام 
هام ای ای ام وه سصتی ۲ مسا اس ان 
خود بود؛عثمانی ها تقسیم بندی دینی را مبنای نوعی تقسیم بندی اداری 
کرده بودند و هر گروه دینی را«ملت»می نامیدند؛عثمانی ها«طرق 
صوفیه»را نیز سامان دادند و«اشراف» و«نقیب الاشراف»در جایگاه یک 
منصب دینی,موقعیت بالایی در دربار عثمانی داشتند. (3)در راس نظام 
فلت لالم فرار داشت ال کم سلطان ده 
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2 (2) برض 109 
3- (3) .احمد یاغی.ص79. 


و کا ر قانون و محکمه, مدارس پیوسته به مساجد و موقوفات گسترده همه 
در دست او بود (1)و پس از او,ءمفتی رئیس علما و فقها تعیین شد؛اهمیت 
این منصب به قدری بود که دولت بدون فتوای شیخ الاسلام جنگی را آغاز 
نمی کرد. 


6-سازمان نقابت,نقیب الاشراف 


سازمان نقابت از جمله سازمان های دینی تشکیلات اسلامی است که از 
مناصب خاص حوزه خلافتی بوده و اداره آن نزدیک دارالاماره خلیفه و 
سلطان قرار داشت ۰«نقیب »> به طور مستفیم از "سوی سلطان انتخاب می 
شد و نقابت بر مردم دارای نسب شریف بود.به گفته ماوردی,این ولایت از 
سه راه تفویض می شد:1.به طور مستقیم؛2.از راه خلیفه,یا از سوی وزیر 
تفویض و امیر اقلیم؛3.از سوی نقیب عام که نقیب خاص تعیین می کرد. 
ار هر هر عقیسی ون که مخ که آها #صر نفیت: ااع ال هراق کار 
می کردند. (3)نقابت به دو قسم عام و خاص تقسیم می شد؛که کار نقابت 
خاص فقط مجدود به مسئله«نسب» است, اما نقیب عام دوازده مسئولیت 
بر عهده او است که علاوه بر حفظ نسب,مآمور تفحص از احوال آنها و 
نصیحت و هدایت و جلوگیری از گمراهی و سوء رفتار آنها نیز می 0 
(4)خلفای عصر عباسی گاهی فرمان دیوان مظالم و آبیاری را به نقیب 
الاسراف .ی دادند.تقیت و منضت. نقانه الاشراق الطالیین (واو تنعانة 
الزیدین 
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1- (1) .احمد یاغی,.ص 8 7. 

2 (2) .ماوردی.ص 121. 

3- (3) .قلقشندی,ج6,ص144. 
4- (4) .ماوردی.ص 1229121. 
5- (5) .اتعاظ,ج1.ص 147. 


در عصر فاطمی و پس از ان ۳ دوره ممالیک و عثمانی در مصر برقرار 
بود.حاکم بامرالله در سال 401 هجری,«علی این القاسم علی بن احمد 
زیدی» را ؛ به نقابت زیدیین و طألبیین برگزید؛در سل تا هجری, خلیفه 
عصر فاطمی,دوازده نقیب در اختیار داشت 9 او مائند امراء دربار بود 
و دیوان خاص همراه با عامل و مشارف داشت و در هر ماه بیست دینار 
حقوق می گرفت و مشارف دیوان او در ماه ده دینار و نایب او هشت دینار 
و عامل او پنج دینار می گرفت. (1) 


نقیب عام در حکم قیم وکیل عام افراد خاندان بود که علاوه بر موارد 
دوازده کانه-که ماوردی ذکر کرده است-مسئول پنج چیز در بین صاحبان 
نسب شریف بود:اجرای حکم و قضاوت در نزاع آنها,ولایت بر ایتام 
آنها,اقامه حدود بر مجرمین آنها,تزویج زنان بیوه آنها و اجرای حجر در مورد 
سفیهان و محجوران آنها, که قوام نقابت عامه بر اين پنج چیز است. (2)ابن 
فوطی از چند اصطلاح اداری پیرامون نقابت یاد کرده است که حاکی از 
مشاغل و مناصب زیرمجموعه سازمان نقابت در حوزه خلافت بغداد تا قرن 
هفتم هجری است؛او از مناصبی همچون نقیب النقابء.نقیب موصل,نقیب 
العباسیین, نقیب الفتوه,نقابه الطالبیین, نقابه مشهد موسی بن جعفر علیه 
السلام (3)گزارش هایی اورده است. شغفل نقیب در ایران از قرن دوم 
هجری وارد تشکیلات اسلامی شد و در ایران میانه استمرار یافت. نقیب به 
عنوان منصب رسمی وابسته به ادارات حوزه خلافت.در نیمه دوم خلافت 
عباسی از جایگاه مشخصی برخوردار بود. 
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2 (2) .ماوردی.ص123. 
3- (3) .ابن فوطی.ص 32,428 124,1. 


در کنار منصب نقیب,منابع از منصب«وکیل»نیز یاد کرده اند.در نیمه قرن 
دوم هجری در کنار منصب نقابت,سازمانی شیعی در درون تشکیلات اداری 
خلافت عباسی شکل گرفت.ائمه شیعه سازمانی را ایجاد کردند که تا حد 
زیادی به صورت سری عملیات مالی و اعتقادی و سیاسی و فرهنگی ائمه 
شیعه را در عصر ظهور نها انجام می داد.این سازمان ویژه شیعی, بنابر 
نخستین بار شبکه ای از وکلای خود را در نقاط مختلف جهان اسلام به ویژه 
در ایران و شهرهای شیعی اعزام کرد و با انها در ارتباط بود؛این کار به 
وسیله ائمه شیعه علیهما السلام تا عصر غیبت کبری استمرار پیدا کرد و 
وکالت.سازمان ارتباطی شیعیان با امه علیهما السلام بود.در منابع رجالی 
از «بابا مسافر»به عنوان وکیل مالی امام رضا علیه السلام در قم نام برده 
اند. (1) 


عنوان«النقابه لین وی الانساب»نامیده شده و عهده دار مشاغل از باب 
ی ای اما و 
تسب خاندان عباسی و علوی و طالبین و خاندان های صاحب تسب مانند 


در عصر صفوی واژه نقیب و نقیب الاشراف با رئیس سادات هر شهر 
همراه بود.در عصر صفوی,مقام«نقیب الممالک»را همچون گذشته, شاه 
انتخاب می کرد. (3)در این عصر حوزه کارهای اجرایی نقیب گسترده تر 
شد. (4)وظیفه اصلی 
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1- (1) .شهیدی پاک,فرهنگ و تمدن قم در قرن سوم 
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نقیب در دوره صفوی بررسی ادعای سیادت بود و بنابه دیدگاهی در اواخر 
دولت صفوی, وظیفه اداری تعیین عوارض مالیاتی[ بنیچه و محصّل ]هر صنف 
را به عهده گرفت؛ (1)وجه اهمیت منصب نقیب الاشراف در عصر صفوی 
از آن جهت است که شاهان صفوی خود ادعای سیادت کردند و برای 
مشروعیت بخشیدن به آن تلاش وافر داشتند (2)به گزارش ابن 
خلدون, نقابت از وظایف حوزه خلافت است و در عصر او ر سوم آن از بین 


دولت های اسلامی برای اداره بهتر مناسک و عبادات جمعی و امور دینی 
مناصب دینی ویژه ای ایجاد کردند که بسیاری از انها تاسیسی بود.این 
مناصب,دفاتر و اداراتی به وجود اوردند که امور دیتی؛ مانتد 
حج,نماز, اذان. مساجد,نماز جمعه و جماعت را اداره می کردند .امر فتوا و 

استمرار و توسعه آموزش های دینی در مدارس را نیز همین کاگزاران 
دینی دولت ها به عهده داشتند.صاحب الصلاه از مهم ترین مناصب دینی 


است. 


در عصر خلافت عثمانی و صفوی,ولایت های دینی اهمیت فوق العاده ای 
یافت و تشکیلات دینی در کنار تشکیلات نظامی و اقتصادی جایگاه اداری 
خاص پید | کرد .منصب, صدر و شیح الاسلام از مهم ترین وظایف عالی اداری 
در عصر صفوی است. مهم ترین اصلاحات جامع در عصر صفوی از سوی 
شیخ الاسلام صفوی,شیخ بهایی صورت گرفت. 
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2- (2) .میرزا رفیعا.ص 451. 
3- (3) .مقدمه ابن خلدون.ص400. 


دیوان های آبت‌خیوان انب قم و مرو 


اشاره 
جهان اسلام در مناطقی از جهان قرار دارد که نیاز به آبیاری مصنوعی و 
اداره در زه تفتتیم. آت و عدالت در اجرای آن.همواره مسئله ساز بوده 


۳ تاربخی ری و و است که 
موضوع پژوهش بسپاری قرار گرفته است.از ابعاد مختلفی,از جمله رابطه 


ارات هی هه ای ی ای و ات 
که ای بان ارات آب را اه ان ات ار 
معرفی کرده اند و دولت های شرقی را دولت های ابی و دولت های 
استبدادی نامیده اند و رابطه ای میان دیوان های آ و سیاست و دولت در 
شرق جهان, از جمله در بین دول و ملل مسلمان برقرار کرده اند. 


دولت های اسلامی به این جهت در فهرست اقدامات عمرانی و اجتماعی و 
خدمات خود, کارهای اسان انف‌دا جمله قنات و انواع سدها و 
هخا هرن را کی رفشعم. هرا دارند. ترا آدارج و تخس آب نم 
های خاص و اداراتی تین کرده اند. مهم تربن ادارات آت: که از قرون 
نخستین در جوامع اسلامی از آنها باد شده,دیوان آتت قم و مرو است. 


ص: 357 


1-دیوان آب قم 


خیوان ات قم قضیفت ین اداردتر شلات اسلامت ازست که تاسس آن 
به دوره ساسانی در قم می رسد.این اداره تا اواسط ایام غلبه عرب بر قم 


دایر بوده است. 


بسیاری از اصطلاحات که در این اداره به عنوان واژه های دیوانی و اداری 
به کار می رفته را خوارزمی در کتاب اداری خود اورده است.برخی از واژه 
های مربوط به این دیوان که مربوط به مکان هایی در شهر قم عصر 
ساسانی است,از این قرار است: 
(1)مستقه, ناوقه, کسریشت, گوشیه, آکره, اوغرات, سروز, وَرٌ, قومش, قورج, کا 
ست افزود,هفته روش. 


به نوشته تاریخ قم که گزارش مفصلی از وضعیت آب قم پیش و پس از 
اسلام و اقدامات آیف دولت آل بویه را آورده اشت رات قم دارای دیوان 
های متعدد آت بوده است .این دیوان از عملیات ی و نظارت بر آنمضالیاتت 
از صاحبان املاک دریافت می کرده است. 


به گزارش تاریخ قم با غلبه جیل و دیلم,دیوان آب قم باطل شد. 
(2)گزارش تاریخ قم حاکی از نزاع طولانی آب,بین قم و اصفهان بر سر 
اب نیمره و جریان این آ در کب رود(قم رود) است, که پا توطئّه های 
بسیاری همواره سعی در تخریب کشاورزی قم و از بین بردن رودخانه 
قم (رودخانه انار)بوده اند. قمی به چند شیوه تقسیم اب و خاتمه ان در 
خصوص تنبیمره اشاره کرده است .اعمال تقسیمات در مورد اب رودخانه به 
وسیله تشکیلات دولتی و نهادهای اداری در ادوار مختلف گزارش هایی 
وجود دارد که آخرین آنها مربوط به تقسیم و اداره آب قم در عصر قاجار 
است, که اصل اسناد و مدارک آن موجود است. 
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شده است. قمی.ص <13. 
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2-دیوان آب مرو 


از دیوان آب مرو در منابع قرن چهارم گزارش هایی در دست است.از 
جمله مقدسی گزارش مفصلی از اين دیوان الماء دارد و خوارزمی نیز 
اشاره مختصری کرده است. (1)به گفته خوارزمی در شهر مرو رسم بود 
که در این دفتر,مقدار اب هر مالکی ثبت شود و قیمت خرید و فروش هر 
اب تعیین گردد.در کتاب تاریخ قم نیز در تعریف دیوان الماء و نیز در کتاب 
تاریخ تقسیم آن هرات چنین آهده است .مقدسی به برخی عملیات اداری 
این دیوان در مرو اشاره کرده است .در رأس دیوان ان مروءامیری قوی با 
ده هزار کارمند قرار دارد. (2)گروهی نگهبان در خدمت او هستند و بر 
شعب مختلف رود مرو نگهبانان_ و برید خاصی وجود دارد که در ۳ 
مختلف, اخبار آب را برای او می آورند.چهارصد غواص با وسایل مخصوصی 
عملیات تقسیم آب را در انهار انجام می دهند؛آنها بدن خود را با موم نوعی 
شمع می پوشانند .اصطلاحات دیوان الماء در جهان اسلام بنا به گزارش 
خوارزمی,عبارت بود از: آنقله,دیوان گستبزود از کاست افز ود,دیوانی که 
خراج همه مالکان [ در آن ضبط می شد,دیوان 
الماء.تست, فنکال, کوالجه, مفرغه, ملاأح, قرار, ط ر از, در قات ۲ 
مزرقات, مسئّاه, بَرند, شادروان, قاصر, از له سیح» سقی ,.بخسی 

بخس؛ یل ,کظائم, عذی ,سوانی,عغب تواضح. (3) 


دیوان ها و ادارات آتب در غرب جهان اسلام, به ویژه در اندلس بخشی مهم 

از تنظیم در جامعه اسلامی را بر عهده داشت؛از جمله از دادگاه 1 
بلنسیه( ۱۷۵۱6۱5۱3) که گزارش هایی از مدیریت و قضاوت در مورد 
خصومات اب از ان 
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در دست است که عملکردی مانند دیوان های آب داشته است؛به طوری 
که تا دوره معاصر همچنان شیوه ان در جامعه مسیحی این شهر معمول 


بوده است. 


رز تشکیلات اصناف و تجارت در دوره اسلامی 


اصناف در جوامع اسلامی,به صورت تشکیلات اداری اقتصادی در نظام 
اجتماعی,در کنار دولت مرکزی از عملکرد ممتازی برخوردار بوده اند.در 
نخستین گزارش ها در تاریخ اجتماعی مدینه.از ملاقات پیامبر صلی الله 
علیه و آله پا اصناف مدینه سخن رفقت.در تاریخ سیاسی-اجتماعی 
اسلام اصناف همواره مبدء۶ تحولات بوده اند. تنظیم اصناف و جرف و 
بازرگانی داخلی و خارجی در جوامع اسلامی از پدیده هایی است که حاکی 
از پیشرفت تشکیلات در این جوامع است.کوهن شرق شناس 
فرانسوی(1991)این نکته را مد نظر قرار داده و می نویسد: اسلام پیش 
از اروپاءتعاونی هایی را برای سازمان دادن به اصناف و مشاغل و بازرگانی 
تاسیس کرده است. (1)تنظیم اصناف اگرچه ریشه در تمدن ساسانی و 
بیزانسی دارد.اما در گزارش جغرافی دانان مسلمان از شهرهای اسلامی 
می بینیم که سازمان دهی و اداره بازارها و بازرگانی و اصناف و جرف به 
وسیله دولت و نیروهای محلی امده است.کامل ترين اين گزارش ها از 
لیون افریقی در مورد شهر فاس و تونس است و بازرگانی و بازار و اداره 
آن کاملاً تحت سلطه سازمان دهی دولت بوده است.برخی خاورشناسان 
تلاش کرده اند ارتباطی بین تشکیلات مستقل تجارت و اصناف و حرف, با 
فرقه های سیاسی برقرار کنند و به نمونه عیاران و فتوه اشاره کرده اند. 
(2)کوهن با کتاب آیا اصنافی در جهان اسلام وجود 
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. کوه نص 288 
2 (2) .کوهن.ص 247. 


داشته است به تشکیلات رسمی حسبه به عنوان سازمانی برای نظم 
اتاقه شاه رتم اساه محصل اسان هم اف ی ار هالم و 
پیمان شرافت صنعتگران و انجمن غیر صنفی فتوه را ذکر کرده است (1)و 
کار باسورث با عنوان سازمان های مخفی و سری در جامعه اسلامی در 
این راستا پرداخته است .۰دوره بویهی و فاطمی و ممالیک ءاز ادوار فعال 
ارتباط قولت ور اضتاف ه تجارت. است که در فا ام وه 
رسنهه سامت افتضاوی ,فا ل ار آدارم فعال اتات وه ارت و اخایر م 
خارجی, تبدیل به ورود مستقیم به عرصه اقتصاد شد و دولت ممالیک 
موسسه سیاسی-اقتصادی شد که به وسیله خانات و قیصاریه ها و 
بازارهای محضصفص با خظام کفرتامهرآفدام به نیم امفر فالی صوداتی 
در هر مهمانخانه, ناظری از سوی دولت با عنوان«فندقی» (2)حضور 
ای ار رایع ات مها وت 
گسترده نبری استمرار یافت. سیاست سلطنت صفوی در سامان د هی 
اعا و ره انار وت ار ای تام ان سا سا سس کر 
ساختن تشکیلات دولتی انجام داد. 


ان ای ارت تا ای ی وا ات اس 
و نابسامانی وضع پول در 1684م پول اصفهان به قدری کم ارزش شد که 
چیزی با ان خرید و فروش نمی شد و بازارها هم بسته بودند و اقتصاد 
ایران به هم ریخت.این امر در نتیجه فقدان ابزار تشکیلاتی در کنترل و 
ار ایا ای وا ای ها اه 
اداری دولت های اسلامی,در 
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عصر ممالیک و عثمانی و صفوی‌,با توجه به رشد تجارت و سیاست جهانی 
ارها سر اما ای ار دا سم یمد لاس کرت وه کب اسر 
سکه و پول و بازار و تجارت به واسطه قاضی القضاه و محتسب و امضای 
سوق کنترل می شد,خارج شد و تشکیلات اسلامی در امر اداره و تنظیم 
عقب ماند. 


در هندوستان,در عصر دولت های وابسته به ایران.به ویژه در عصر صفوی 
اصطلاحات تشکیلاتی و دیوانی متاثر از نظام تشکیلات صفوی در عصر 
سلاطین بهمنیان دکن,عادلشاهیان, قطب شاهیان, بابرشاهیان ِ 
دارد.تواچیان, سیاولان,بارداران, چاشنی 

مطبخیان پاتر,پاتران,پانصدی,پرده داران, تمغاچی ,تنبول دار,ایلچی ایشیک 
آقا, امیر جملگی, امیرالامراء.افتخار الملک, اسلحه دار,اعظم 
السلاطین, با ورچی, بیل دار,جاگیردار‌جاندار.حاکم,حاجب.حواله دار,خان 
اعظم,خبر گیر, خزانچی,خوانسالار, خواجه,داروغه, دبیران, دروازه بان,دستور 
الملک,درصدی,دو هزاری,ذوالقدر,دیگ 
شوی,دلال,راجه,رانا؛ سپهسالار, سرتیز, سرلشکر, سرنوبت, سلاحدار, سنگ 
تراش.سیصدی شاطران.شحنه بازار صاحبقران, صدر صدرالشریعت. صدر 
فاص نی اج ریت 
الملک, ظهیر الملک, عالم الملک,فراش 
قاضی, قراول, کوتوال, کوتوالان, منجم, مطبخی, مهرد ار, میراخور, مخدومه 
جهان, ملک التجار, والی «نایب مناب وکیل, وکیل سلطنت «هزار دو صدی «هزار 
پانصدی ,صرافی ,صرافان, ترکیبی از واژه های بومی و اداری هندوستان و 
ایران عصر غزنوی و سلجوقی و صفوی است.درباره آغاز ز سلطنت؛ 
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محمدشاه بهمنی که اصلاحاتی جدید در تشکیلات دولت انجام داد و مناصب 
جدید از بین تواچیان خود برگزید.می نویسد: 


...در کثرت تواچیان و یساولان سعی نمود و جهت منصب داران چهار نوبت 
قرار داد و به هر کدام خدمتی رجوع کرده,نام ها داد؛چنان که تواچیان را 
چون احضار لشکر و باردادن خلایق نه ایشان رجوع بود را بارداران 
گفتند.چون سپر و شمشیر و انواع سلاح ها و علم حواله یکه جوانان خاصه 
بود, ایشان را اسلحه داران خواندند و عدد آنها که چهارهزار بود را خاصه 
خبل خواندند فب فیهسالار جمیع مفا لک محر وه را امیر الامداء فران داد 
(1) 


تاریخ فرشته در بخش های ویژه ای از کتاب به ذکر تشکیلات و اصلاحات 
در انها پرداخته و منبع غنی اصطلاحات تشکیلات دولت های اسلامی 
هندوستان است. 


تشکیلات و اداره امور علهی و اموزشی در جهان اسلام 


تاریخ تشکیلات اموزش در جهان اسلام.,بخشی از تاریخ نهادهاست؛ از جمله 
مهم ترین این نهادها که در واقع کارکرد سیاسی-اجتماعی داشت و مسیر 
تاریخ اجتماعی ایران را دچار تغییرات بنیادی ساخت نهاد آموزش در عصر 
سلجوقی,یعنی نهاد«نظامیه»است.نظامیه سازمان اموزشی عصر 
سلجوقی است که شعباتی در سراسر ایران داشت. 
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پایان تشکیلات اسلامی 


تغییرات و برخورد سنت و مدرنیته در تشکیلات اسلامی 


پس از سقوط صفویان,دولت های سلاطین بیکاره روی کار امدند و دوره 
ای از فرویاشی قدرت در عصر ملوی الطوایف شکل گرفت و ادارات و 
سازمان های این دولت ها که حکومت های نظامی بودند,نمونه کوچکی از 
سازمان اداری صفوی است که با اصلاحات و تغییرات جزثی استمرار یافته 
است.با فروپاشی قدرت,توسعه تشکیلات اسلامی پس از سلطنت صفوی 
متوقف شد.این سازمان در زمان شاه عباس اول با اصلاحات او,باعث 
توسعه تشکیلات اسلامی شده بود.مقارن با دولت صفوی,انقلاب فرانسه 
در قرن 17م.,زمینه تشکیل نهادهای جدید اداری در چارچوب جمهوری را 


دولت صفوی و دولت عثمانی که دو قطب اصلی تشکیلات در جهان اسلام 
بودند و سازمان ها و ادارات را در چارچوب رقابت سیاسی-اقتصادی و 
مذهبی با یکدیگر تعیین می کردند.از تحولات اروپا در تشکیلات به دور 
ماندند؛زیرا این تحولات اساس و ارکان تشکیلات این دو دولت.یعنی نظام 
خلافت و 
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سلطنت را منهدم می ساخت و تشکیلاتی در قالب جمهوری عرضه می 
کرد؛‌تشکیلات دول پس از صفوی که از پیشرفت اجتماعی نهادها و ادارات 
به دور بودند,در عصر افشار(1210-1148ق)با اصلاحاتی,ادارات به همان 
عصر صفوی است.در فهرست مناصب این حکومت 
نظامی, ملاباشی, صد ارت خاصه و عامه, شیخ_ الاسلام و طبقه قاضیان, قاضی 
عشیگی و البان:,خوانین ان هار شیک اعاس‌صاولان و خفاتی, از 
مقرب الحضرت ها و مستوفی الممالک و وکیل مالیات و داروغه و...به 
چشم می خورد.پس از مرگ نادر,ملوک الطوایفی در ایران توسعه یافت و 
دز هر نقطه از ابزان مرجم تا سیسن ده لک مستقل برافراشته یه کرجم:خان 
زند نیز در دولت کوچک خود,با وجود آن که تا حدودی ملوک الطوایفی را از 
بین برد.اما به گفته محققان تغییراتی نیز در سیستم حکومتي ایران ایجاد 
کرد.دولت او راصحکوفت وکالتی. متفر کر» نامیدم اند نلادر ران تشکللات 
اه که اققاسی سار کوک از ,اداراتصفوع استت‌ضفت. عضر عاله 
اداری.مانند نمونه پایتخت,در شهرها مستقر شدند.وزیر مستوفی, وکیل 
الرعایا ,.محصص, کلانتر» نقیب و محتسب در فهرست کاز زر وان پایین دست 
و حشم همان مناصب عصر صفوی,به حد نیاز کریم خان وجود داشت. 

در زمینه قدرت مرکزی و سلطنت و خلافت که رکن تشکیلات صفوی 
است, موضع کریم خان که خود را وکیل الرعایا و نایب سلطنت نامید,جزو 
نخستین گام ها در فروپاشی بنیان تشکیلات و توقف توسعه آن است؛ زیر | 
پس از فروپاشی دولت زند,دولت قاجار با ادعای اصلاح اساس 
ندز ت, بعلی قدرت سلطنت روی کار أمد و نخستین بنیان دار دولت 
قاجار:خود را شاهنشاه واقغین 
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صفویه در نهاد حکومت می دانست. استمرار سازمان اداری آنهاست؛اما 
دولت: فاجان توانست تشکبلات. اسلامی را.به. طور طبیعی. زو جهت 
استمرار و توسعه آن متناسب با تحولات جهانی روی کار بیاورد. 


دولت قاجار با هجوم مدرنیته غرب در ید نظام اداری مواجه شد که از 
شاه, اقدامات تشکیلاتی موثری با الگوی وا در شاوسان اداره اسان از 
جمله گمرک صورت گرفت .میرزا حسن خان سپهسالار کوشید وزارت خانه 
و درباری با آیین ارویایی تانسسنن کنق و ور ارتت داخله ,وزارت خارجه, وزارت 
خری ,وزارت مالیات, وزارت عدلیه ,وزارت علوم, وزارت فواید. وزارت تجارت 
و زراعت و وزارت دربار با اداره صدر اعظم و کارهای فزر ی در مجلس 
وزراء با حضور او انجام می شد.سلاطین و امرای قاجا ر که خود در عصر 
مسر متا اس هار فا اس وه بایان کار 
تشکیلات صفوی را با اصلاحات ظاهری پیش بردند و نزاع سنت و مدرنیته 
در تشکیلات که حوادث جهان اسلام را تحت نفوذ خود داشت,تا عصر پهلوی 
نیز نتواننست اساس تشکیلات اداری را منهدم سازد و ِِ با تاسیس 
نخستین جمهوری در ایران, اولین تجربه نهادها و تشکیلات که ريشه در 
نظام جمهوری دارند,انجام گرفت. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
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6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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